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 اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است السلام علیهما  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
  گردیده است
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  نردبان خوشبختى

  

  ) لاهیجى(رضا محبى راد : نویسنده 
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  ش گفتارپی

  
  سخنى در مورد اهمیت دعا

دعا از نظر اسلام و کتاب انسان ساز آن ، یعنى قرآن فوق العاده حائز اهمیـت  
بوده و بر عکس ، دعا نکردن و با خدا رابطه نداشتن بسیار مـورد مـذمت واقـع    

  :خداوند متعال در قرآن شریف مى فرماید. شده است 
سْتَجِبْ لَُ�مْ (

َ
  )1( )ادْعُوِ� أ

  .انید مرا تا اجابت کنم شما رابخو
  :آمده است که   در حدیثى از پیغمبر گرامى اسلام 

  )2(الدعاء هو العباده 
  .دعا عبادت است 

یکـى از یـارانش   : وارد شده است که  در حدیث دیگرى از امام صادق 
  :سؤ ال کرد

حدهما اءکثر صلاه ، و الاخـر  ما تقول فى رجلین دخلا المسجد جمیعا کان اء
  کل حسن ؛: دعاء، فاءیهما اءفضل ؟ قال 

چه مى فرمایید درباره دو نفر که هر دو وارد مسجد شدند، یکى نماز بیشترى 
: بجا آورد، و دیگرى دعاى بیشترى ، کدامیک از این دو افضلند؟ حضرت فرمود

  .هر دو خوبند
اءیهما اءفضل ؟مى دانم هر  قد علمت ، ولکن: سؤ ال کننده مجددا عرض کرد

  :فرمود دو خوبند، ولى کدام یک افضل هستند؟ امام 
سْـتَجِبْ (: اءکثرهما دعاء، اءما تسمع قول االله تعالى 

َ
وَقـَالَ رَ��ُ�ـمُ ادْعُـوِ� أ

ينَ �سَْتَكِْ�ُونَ َ�نْ عِباَدَِ� سَيَدْخُلوُنَ جَهَن�مَ دَاخِرِ�نَ  ۚ◌   لَُ�مْ  ِ
  )إِن� ا��
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آن کس که بیشتر دعا مى کند افضل اسـت ، مگـر سـخن خداونـد متعـال را      
بخوانید مـرا تـا اجابـت کـنم شـما را؛      : نشنیده اید که در قرآن کریم مى فرماید

کسانى که در زندگى شان دعا نیست ، حتما به جهنم مى روند، و در جهنم خوار 
  .و ذلیل و سرافکنده هستند

  )3( .کبرى ؛ دعا عبادت بزرگ است هى العباده ال: سپس افزودند
وارد شده است که در جواب این سؤ ال کـه چـه    در روایتى از امام باقر 

  :چیز نزد خدا افضل است و چه کسى مبغوض و منفور است ، فرمودند
ما من شى ء اءفضل عنداالله من ان یسئل و یطلـب ممـا عنـده ، و مـا اءحـد      

  )4(یستکبر عن عبادته ، و لایسئل ما عنده  ممن) عزوجل(اءبغض الى االله 
چیزى نزد خدا افضل از این نیست که از او تقاضا کنند و از آنچه نزد اوسـت  
بخواهند، و هیچ کس مبغوض تر و منفورتر نزد خداوند از کسى که از عبادت او 

  .تکبر مى نماید و از مواهب او تقاضا نمى کند نیست 
زندگى شما دعا نباشد، پروردگار عالم به شـما   اگر در: قرآن کریم مى فرماید

اگـر دسـت   . اعتنا ندارد و بدا به حال کسى که خداوند به او اعتنا نداشـته باشـد  
عنایت خداوند بر سر کسى نباشد، او نمى تواند به جایى برسـد و اگـر خداونـد    
 کسى را به حال خود رها کند، دنیا براى او تاریک مى شود و وقتى دنیا براى او

تاریک شد، قطعا آخرت نیز براى او تاریک خواهد شد؛ رسـول خـدا حضـرت    
  :در این باره مى فرماید محمد مصطفى 

  ؛)5(کما تعیشون تموتون و کما تموتون تبعثون و کما تبعثون تحشرون 
آن گونه که زندگى مى کنید، مى میرید و آن گونه که مردید مبعـوث خواهیـد   

  .شد
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اگر مرا بخوانید جواب مى دهم به فرموده علامه بزرگوار : داوند مى فرمایدخ
اگـر بخوانـد جـوابش    «در کتاب تفسیر المیزان  سید محمد حسین طباطبائى 

  .»مى دهد؛ دیگر شرط هم ندارد؛ حالا هر کسى که باشد
  :محورهاى بحث حقیر مدار پنج سؤ ال به نیت پنج تن آل عبا مى باشد

  صل دعا چیست ؟ا -  1
  آیا دعا مشروعیت دارد؟ -  2
  آیا دعا در ادیان دیگر هم بوده یا نه فقط در دین ما بوده است ؟ -  3
  پیامبران الهى چگونه دعا کردن را به مردم آموختند؟ -  4
  آیا خود انبیا و اولیاى گرامى اسلام دعا مى کردند؟ -  5

  .که ان شاء االله به حول قوه الهى بحث خواهد شد
  ) لاهیجى(رضا محبى راد 
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  اهمیت و ماهیت دعا: فصل اول 

  
  : قال على 

  الدعاء مفاتیح النجاح ، و مقالید الفلاح ؛
  .دعا کلیدهاى پیروزى و رشته هاى رستگارى است 

  168مستدرك نهج البلاغه ، ص 
  دعا چیست ؟ چگونه باید دعا کرد؟

دارد بـه قـدرى مهـم و حیـاتى      اسرار دعا و اهداف و حکمت هاى معینى که
معمـاى  . هستند که اگر انسان به آنها دست پیدا کند، گنج بزرگى را یافته اسـت  

  .بزرگى که چه بسا قبلا از آن هیچ نمى دانسته است 
امرى که حلال مشکلات پیچیده ایى است که انسان در زندگى به آنهـا مبـتلا   

یر زنـدگى بـه او روى مـى    است و راه حلى است براى دشوارى هایى که در مس
آورد و درمانى است براى دردهاى روحى و روانـى و آلـودگى هـاى ناشـى از     

  ... .تعاملات بى منطق فردى و اجتماعى جوامع بشرى و
انسان به هنگام برخورد با مشکلات در جستجوى راه حلى است و بـه درك  

ر امـر  فطرى مى داند که این راه حل در دست وجودى برتـر اسـت و اینکـه ه ـ   
مشکلى هر چند بزرگ هم باشد و هر چند انسان را به ناامیدى فـرا خوانـد، راه   
حلى به دست او دارد، اما او کیست و کجاست ؟ به کجا روى آوریـم تـا بـه او    
نزدیک باشیم و رو به سویش سخن گوییم و از او درخواست نماییم ؟ آیا او در 

و بـالاخره در کجـا بـه او     مسجد است ؟ آیا در دشت یا بر روى کوه هاسـت ؟ 
  نزدیک تریم ؟
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این سئوالات برخاسته از روح و جان همه مردم است و تنها، سؤ ال آنانى که 
و اوصیاى آنان مى زیسـتند، نیسـت کـه از او نشـانى      در روزگار پیامبران 

بجویند و از او بخواهند، ما نیز هر گاه با مشکلات مواجه مى شـویم ، جـایى را   
ى جوییم که در آن به آن موجود برتر نزدیک تر باشیم و او را در آنجا بخوانیم م
.  

  :قرآن مجید براى هدایت انسان سرگشته به او مى فرماید
ـــبٌ ( ـــإِِ�ّ قَرِ�

ـــِ�ّ فَ ـــادِي عَ �كََ عِبَ
َ
ـــأ اعِ إِذَا  ۖ◌   وَ�ِذَا سَ ـــوَةَ ا�� ـــبُ دَعْ جِي

ُ
أ

  )6() ِ� لعََل�هُمْ يرَشُْدُونَ  فلَْ�سَْتَجِيبوُا ِ� وَْ�ُؤْمِنوُاۖ◌   دََ�نِ 
و زمانى که بندگان من از تو درباره من مى پرسند، بگو من نـزدیکم ، دعـاى   
دعا کننده را به هنگامى که مرا مى خواند پاسخ مى گویم ؛ پس باید دعوت مـرا  

  .بپذیرند تا راه یابند و به مقصد برسند
پس دیگر ! تى لامکان بله او خداست خالقى هستى بخش و قادر متعال ؛ هس

انسان به واسطه اى و طریقى که آن را طى کند تا به خداوند برسد، نیـاز نـدارد؛   
زیرا که خداوند نزدیک است و دعاى دعا کننده را، بـه هنگـامى کـه او را مـى     

پس انسان باید دعـوت خـدا را بپـذیرد و بـه او ایمـان      . خواند پاسخ مى گوید
  ).قصد برسدو به م(بیاورد، تا راه بیابد 

پس خداوند دعاى دعا کنندگان را اجابت مى کند، اما اجابت دعاى اهل دعا 
و مناجات در پیشگاه ربوبى شرایط خاصى دارد که انسان با ایمان باید در سـدد  

  !احراز و به دست آوردن آنها باشد
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  شرایط اجابت دعا

بخـوانیم نـه   اینکه فقط او را بخوانند؛ پس واجب است که فقط خـدا را  : اول 
هیچ کس دیگرى را، گویى انسان در ظاهر خدا را مـى خوانـد، امـا بـه راسـتى      
خداى حقیقى اش را نمى خواند؛ بلکه روى دعایش به طرف شرکایى اسـت کـه   

مى گوید و دست هایش را » یا رب«او به زبان ، . براى خداوند قرار داده است 
زبـان او  . خدا پیوند نمى خـورد به دعا سوى آسمان ها بلند مى کند، اما دلش با 

در کار نیایش است ، در حالى که دلش از خدا غافل است ؛ خداونـد متعـال در   
  :مى فرماید داستان مناجات موسى 

سِ طُوًى ۖ◌   فَاخْلعَْ َ�عْليَْكَ (   )7( )إِن�كَ باِ�وَْادِ ا�مُْقَد�
  .کفش هایت را بیرون آور که تو در وادى مقدس طوى هستى 

در متون معارف آمده است که منظور از کفش ، دوستى زن و فرزنـد اسـت ،   
یعنى زمانى که بر من وارد مى شوى و مـى خـواهى مـرا بخـوانى ، بایـد دلـت       

در آن شـب   پیوندى با دوستى زنان و فرزندان نداشته باشد؛ زیـرا موسـى   
ا و گـم گشـتگى او را   سرد و در آن بیابان تاریک ، آن هنگام که تاریکى و سرم

در خود پیچیده بود، به زنش که در حال وضع حمل بود، مى اندیشید و به خاطر 
پس تو نیز اگر به مسـجد رفتـى و نمـاز گـزاردى و     ! او در جستجوى آتش بود

عرض نیازى نمـودى و در ایـن میـان فکـر و اندیشـه ات مشـغول فرزنـدان و        
  !مشکلاتت بود، پس خدا را نخوانده ایى 

آنگاه که خواستى به دعـا مشـغول   : براین از این آیه کریمه در مى یابیم که بنا
شوى ، ناچار باید از پیوندهاى دیگر دور شوى و در توجه خود به خدا اخلاص 

  :پس به گوش جان نداى معبودت را در آغوش گیر که مى فرماید! ورزى 
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دیکم ، دعـاى  و زمانى که بندگان من از تو درباره من مى پرسند، بگو من نـز 
  .دعا کنندگان را هنگامى که مرا بخوانند، اجابت مى کنم 

پـس  «: این شرط را در قسمت دوم آیه مى یابیم ، آنجا که مى فرمایـد : دوم 
؛ پس »باید دعوت مرا استجابت کنند و به من ایمان آورند تا شاید هدایت شوند

له توجه خود فرمـان  زمانى خداوند دعاى تو را اجابت مى کند که تو نیز به وسی
خداوند را اجابت نمایى و به او ایمان آورى و همه شئون زندگى ات را بر طبـق  

  .خواست خدا و بر حسب تعالیم او شکل بدهى 
آرى از این راه است که انسان به رشد مى رسد و رشد یافتن یعنى رسیدن به 

او ایمـان   راه درست ، پس هنگامى که انسان فرمان الهى را اجابـت نمـود و بـه   
  .آورد، بدون شک رشد را در زندگى خود تضمین کرده است 
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  مظان استجابت دعا

  :در این مورد شاعر مى گوید
  

ــا را    ــت دع ــرآریم دس ــا ب ــا ت   بی

  
  بخوانیم بـا آه و افغـان خـدا را     

  
ــت  ــه چیسـ ــر گنـ ــفاى دل پـ   شـ

  
بنالى به کویش که بخشد خطـا    

  را

  
  چو با گریه و سوز و آه و خلوصـى 

  
  گر دردمنـدى ، بیـابى شـفا را   ا  

  
  بر ایـن در بـه زارى و اشـک روان   

  
  به اخلاص زن درگـه کبریـا را    

  
  شــفیع آر بــا چشــم تــر پــیش    

  
  شهیدان عشـق و شـه کـربلا را     

  
ــد   ــلطان توحیـ ــه سـ ــل بـ   توسـ

  
  کند سهل مشکل ترین کارها را  

  
  :دعا کردن هم شیوه و طریقه اى مخصوص دارد

  .ه تضرع باشداینکه دعا همرا: اول 
  .دعا در نهان باشد، یعنى سرى باشد میان بنده و خداوند: دوم 
براى دعا کننده شایسته است که بداند با دعاى خویش با خداوند عهـد  : سوم 

  .مى بندد که اگر او را از گرفتارى اش رهانید، انسان نیکوکار و شکرگزارى باشد
باشـد و بـه   » بـیم و امیـد  «هنگام دعا انسان باید در حـالتى میـان   : چهارم 

استجابت سریع دعاى خود مطمئن نباشد، همچنان که نباید از رحمت الهى ناامید 
  .باشد

خود را از نیکوکاران قرار بدهد؛ در اینجـا لازم اسـت انـدکى دربـاره     : پنجم 
نزدیکـى رحمـت خداونـد بـه     «و » دعا از سر بیم و امیـد «پیوند و رابطه میان 

؛ این پیوند چنین است که انسان هرگاه گرفتار مصیبتى مى بیندیشیم » نیکوکاران
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شود یا با مشکلى در زندگى خود رو به رو مى گردد، باید خدا را بخوانـد و در  
زیرا احسـان ، انسـان را بـه دعـا برمـى      ! همین هنگام به مردم نیز احسان نماید

ه احسان انگیزد و کلید استجابت دعا نزد خداوند مى باشد؛ خدایى که رحمتش ب
  .کنندگان نزدیک است 

  
  دعا و روشن بینى

دعا بر روشن بینى و سعه صدر انسان مى افزاید و باعث بلنـد همتـى او مـى    
دعا باعث مى شود که انسان خود را در چهار چـوب هـاى تنـگ مـادى     . گردد

محصور نکند؛ دعا انسان را به حقیقت خود باز مى گرداند و حقیقـت انسـان آن   
. آنکه خود را موجودى کوچک مى پندارد، جهانى بزرگ اسـت  است که وى با 

  :امیر بیان ، مولاى متقیان در کلامى حکمت نمون مى فرمایند
  )8(اءتزعم اءنک جرم صغیر؟ فیک انطوى العالم الاءکبر ! اءیها الانسان 

انسان عالم اکبر است و عالم انسان اصغر؛ و دعا ایـن حقیقـت را پـیش روى    
  .کندانسان آشکار مى 

رابطه انسان با دعا و استجابت ، همانند رابطه زمین با باران است ، بارانى کـه  
از آسمان فرو مى بارد، براى همه مردم است ؛ اما هر انسانى به اندازه زمینى کـه  

آنکه یک هکتار زمین دارد، از باران به انـدازه  . دارد از این باران استفاده مى کند
  دارد، به اندازه ده هکتار، آیا چنین نیست ؟یک هکتار، آنکه ده هکتار 

رحمت خدا نیز چنین است ، بدون شک رحمت خداوند بر کل جهان هسـتى  
گسترده است ؛ اما شرط شمول آن ، بزرگى و شخصیت و اندازه گنجایش آدمـى  

پس اگر ظرف وجودت تنگ و آرزویت محدود و روشن بینى و آگـاهى  . است 
تو تعلق مى گیرد نیز محدود خواهد بود، نه براى ات ضعیف باشد، رحمتى که به 
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آنکه رحمت خدا اندك است ، بلکه به دلیل آنکه تو گنجایش و ظرفیـت انـدکى   
  !دارى 

پس دعا همت انسان را نیز بالا مى برد و بر روشن بینى انسان مى افزاید تـا  
به  دعا موجب مى شود که انسان نسبت. آنجا که دنیا و آخرت را در بر مى گیرد

جهان هستى و جهان آخرت دیدى مثبت داشته باشد و همه چیز را زیبـا ببینـد،   
چون از طرف خداوند جمیل آفریده شده است و هر چه را که خداوند بیافرینـد  

  .آن هم سراپا زیبایى خواهد بود - چون خودش زیباست  - 
 خداوند دوست مى دارد که دعاى انسان مؤمن را بشنود و پاداش دعاى او را

بدهد، زیرا در دعا علاوه بر آنکه از استجابت الهى نتایجى براى او حاصـل مـى   
دعا دل انسان را خاشـع و روح او  : شود، تاءثیرات واقعى دیگرى نیز وجود دارد

  .را پاك مى دارد، همچنان که حسنات و ثواب او را چندین برابر مى کند
خـود گمـانش را    پس از این روست که خداوند روزى مؤمن را از جایى کـه 

نمى کند، قرار مى دهد و بدون آنکه بگذارد بر منبع ثابتى براى روزى تکیه کند، 
پـس  . من حیث لایحتسب ، به او مى رساند تا دستش پیوسته به دعا بلند باشـد 

براى اینکه او خاشع شده و از دیگران قطع امید کرده است و دست خـالى خـود   
دستى بلند کرده است ، خداونـد از ایـن    را به سوى خالق هستى به علامت تهى

  .راه او را روزى مى دهد و پاداشى عظیم به او عنایت مى نماید
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  آداب دعا

  :دعا آداب بسیارى دارد
دعا باید پنهانى باشد، دعاى آشکار و دعایى کـه در نمـاز جماعـت و    : اول 

ر دل پیش دیگران خوانده مى شود، بدون شک نیک است ، اما اگر مراسم دعا د
شب میان انسان و خدا برقرار شود، از جهت اخلاص و عمق ارتباط با خدا، بـا  
دعاى نوع اول تفاوت دارد، از این رو پیامبر عظـیم الشـاءن اسـلام محمـد بـن      

  :مى فرماید عبداالله 
  ).9(دعاى پنهانى برابر است با هفتاد دعاى آشکار 

وقتى که رنج ها و مشکلات او را در میـان گرفتـه    اینکه انسان نه فقط: دوم 
پس وقتى انسان گرفتـار هـیچ   . اند، بلکه هنگام آسایش و رفاه نیز باید دعا کند

مرض و مشکلى و سختى در زندگى اش نباشد و دعا کند، دعا به یقین به هدف 
  .استجابت خواهد رسید، ان شاء االله 

دعا همـراه عمـل صـالح نباشـد      اگر. دعا باید قرین عمل صالح باشد: سوم 
سنتى ، خشک و بیهوده خواهد بود، پس عمل سکوى پرتاب و تکیه گاه صـعود  

  .دعاست 
انسان باید دعایش را نخست با حمد و ثنا و شکر آغاز کند و بعد بر : چهارم 

درود بفرستد، آنگاه خواسته هاى خود را بیان نمایـد،    پیامبر و اهل بیتش 
  .ش بیشترین تضمین را براى استجابت دارداین رو

انسان باید هنگام دعا غرق خـوارى و خشـوع و خضـوع در مقابـل     : پنجم 
خداوند باشد، نه اینکه در حالت تکبر و غرور به دعا بپردازد و تا حالت حقیقـى  

  .خشوع و خضوع برایش حاصل نشده ، باید به این حال تظاهر نماید
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د بسنده نکند و دعا را به دیگران نیز تعمیم دهـد  انسان به نیازهاى خو: ششم 
بلکه مقدم داشتن چهل مؤمن در دعا، سپس دیدن نیازهاى ویـژه خـود یکـى از    

  .عوامل استجابت دعا است 
انسان روزه بگیرد، چون روزه به استجابت دعا کمک مـى کنـد، روزه   : هفتم 

ر پایـان روز از  دارى که در طول روز در برابر شهوات خود مقاومت مى کنـد، د 
روحى بسیار شفاف بهره مند مى شود، و این بـر عمیـق سـاختن ارتبـاط او بـا      
خداوند کمک شایانى مى کند و رحمت خدا را بر او نازل مى سـازد و دعـایش   

  .مستجاب مى شود
اگر میان انسان و خدا اعمال صالحى باشد، آن را واسطه قـرار داده و  : هشتم 

زیرا اعمال صالح . ن را وسیله تقرب به خدا قرار دهدبر اساس آن دعا نماید و آ
پـس وقتـى   . بالطبع باعث ایجاد رابطه خوب و مثبت میان خدا و انسان مى شود

بنده اعمال صالح خـود را در پیشـگاه خداونـد عرضـه بـدارد و از او حاجـت       
  .بخواهد، احتمال استجابت چند برابر خواهد بود

و کاستى هاى خود را که در تمام مـدت   انسان اعمال زشت و غفلت ها: نهم 
عمر مانع بندگى خالصانه او در برابر معبود و سد راه رسیدن او به محبوب بـوده  
است ، در نظر آورده و با تمام ذلت و خارى عذر به درگاه بارى آورد و از تمام 
اعمال و رفتار و گفتار ناپسند خود توبه کند؛ پس عرض نیاز کرده و از خدایش 

  .گرفتارى و فزونى نعمت بخواهدرفع 
سایر نعمت هاى خدا را هم در محضر او بیان کند و مراتب شکرگزارى : دهم 

  .خود را علام نماید
  !چرا دعا کنیم ؟
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براى اینکه خداوند مى خواهد ما راه را پیدا کنیم و به مطلوب برسیم ، لذا مى 
  ؛)10( )شُدُونَ لعََل�هُمْ يرَْ (: دعا کنید تا رشد پیدا کنید: فرماید

به قدرى درباره دعا سفارش شده که در روایات مى خوانیم پروردگـار عـالم   
اصـلا  . آه و ناله و راز و نیاز کسى را که دعا کند، بیشتر از همه چیز دوست دارد

  .سیره انبیا و اولیاى گرامى ، دعا بود و دعا یعنى آنچه که آدم مى سازد
خدا و قرآن خواندن یعنى محبت خـدا بـا   لذا دعا کردن یعنى صحبت بنده با 

پذیرفته   بنده و این افتخارى بزرگ براى بنده است که خداوند او را به محضرش 
  .است 

بگویـد و بـه در   » یا رب«دعا یعنى توفیق دادن خداوند بنده اش را به اینکه 
 !بیا، بیا و هر چه هستى بیا: آن خدایى که دعوت کرده و مى گوید. خانه او برود

تازه تهدیدش هم مى کند که اگر . خیلى هم دوست دارم ! تو را دوست دارم ، بیا
؛ به ایـن دعـوت ایمـان     )ْ�ُؤْمِنوُا ِ� (: نیایى با تو قهر مى کنم و بعد مى فرماید

  .چه دعوتى بهتر و چه افتخارى بالاتر از این ! داشته باش 
مقامـاتى نـزد   : ضرت فرمـود مى خوانیم که ح در روایتى از امام صادق 

  .خداوند است که راه وصول به آن تنها دعاست 
منزله لاتنـال الا بمسـاءله ، و لـو اءن عبـدا سـد فـاه و       ) عزوجل(ان عنداالله 

لمیسئل لمیعط شیئا، فاسئل تعط، اءنه لیس من باب یقـرع الا یوشـک اءن یفـتح    
  )11(لصاحبه 

ى توان به آن رسید و اگر بنـده  نزد خدا مقامى است که جز با دعا و تقاضا نم
اى دهان خود را از دعا فرو بندد و چیزى تقاضا نکند، چیزى به او داده نخواهد 

چرا که هـر درى را بکوبیـد و اصـرار    ! شد، پس از خدا بخواه تا به تو عطا شود
  .کنید، سرانجام گشوده خواهد شد
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زم مناجات حرکـت  به ع در روایتى مى خوانیم وقتى که حضرت موسى 
کرد، شخصى پیغام داد که به خداوند بگو که من چقدر گناه کنم و تو مرا عـذاب  

  نکنى ؟ من که خیلى گناه مى کنم چرا عذابم نمى کنى ؟
به مناجات رفت هنگامى که قصد عزیمت کرد، خطـاب   حضرت موسى 
خدایا خجالت مـى   :چرا پیغام بنده ام را ندادى ؟ عرض کرد! آمد که اى موسى 

  :به او بگو که ! خطاب آمد یا موسى . کشم ، خودت مى دانى که چه گفت 
به او بگو که تـو  . من بالاترین عذاب را به تو دادم ولى تو متوجه نمى شوى 

از مناجات من و از راز و نیاز با من لذت نمى برى ، همین مقـدار کـه شـیرینى    
تو بالاترین مصیبت و عـذاب اسـت و تـو    مناجات و دعا را از تو گرفتم ، براى 

  !توجه ندارى 
گاهى اوقات در زندگى انسان دلهره ها و اضطراب هایى پیدا مـى شـود کـه    
انسان به هیچ کس نمى تواند بگوید، اما آن را با آگاه بـه اسـرار جهـان هسـتى     

نیـاز و    بهتر مى شود عرض » یا االله«راحت مى شود در میان گذاشت و با کلمه 
  :غصه ها نمود، عایشه مى گویدرفع 

: از اول تا به صبح دعا کردنـد، امـا مرتـب مـى فرمودنـد      شبى پیغمبر 
کـس  !  یـا رسـول االله   : به او گفـتم  : عایشه مى گوید! خدایا به حق على 

: فرمودنـد  پیغمبـر  ! ؟ دیگرى نبود که همیشه مى گویى به حق على 
  .)وَاْ�تَغُوا إَِ�هِْ (کسى را سراغ ندارم ، این است معنى  بهتر از على 

و امـام صـادق    ، و امام بـاقر   از ذوات نازنین پیامبر گرامى اسلام 
  :نقل شده که فرموده اند 

  ؛)12(رائت القرآن الدعاء اءفضل من ق
  .دعا کردن حتى از تلاوت قرآن نیز افضل تر است 
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چـون  : در یک تحلیل کوتاه مى توان به عمق مفاد این روایت دست پیدا کرد
، که برتـرین سـرمایه   »معرفه االله«دعا از یک سو انسان را به شناخت پروردگار، 

خـود را   هر انسان است دعوت مى نماید، و از سوى دیگر سبب مـى شـود کـه   
نیازمند او ببیند و در برابرش خضوع نماید و از مرکب غرور و کبر که سرچشمه 
انواع بدبختى ها است ، فرود آید و براى خود در برابر ذات پاك او موجـودیتى  

از بعد سوم ، نعمت ها را از او ببیند، و بـه او عشـق ورزد، و رابطـه    . قائل نشود
  .سش محکم گرددعاطفى او از این طریق با ساحت مقد

از بعد چهارم ، چون خود را نیازمند و مرهون نعمـت هـاى خـدا مـى بینـد،      
  .موظف به اطاعت فرمانش مى شود

از بعد پنجم ، چون مى داند استجابت این دعا بى قید و شرط نیسـت ، بلکـه   
خلوص نیت و صفاى دل و توبه از گناه و برآوردن حاجات نیازمندان و دوستان 

ست ، خودسازى مى کند و در طریق تربیت خویشتن گـام برمـى   از شرایط آن ا
و در آخر، دعا به او اعتماد به نفس مى دهد، و از یاءس و نومیدى باز مى . دارد

بنابراین اگر انسان دعـا  . دارد، و او را به تلاش و کوشش بیشتر دعوت مى نماید
  .را جانشین تلاش و کوشش کند، قطعا مستجاب نخواهد شد

 جـدم پیغمبـر   : در آن مـى فرمایـد   است که امام صادق روایتى 

  :فرمود
  )13( الدعاء سلاح المؤمن و عمود الدین و نور السماوات و الارض
  .دعاء سلاح مؤمن و ستون دین و نور آسمان ها و زمین است 

  :مى فرماید امیرالمؤمنین 
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اح و مقالید الفلاح و خیر الدعاء ما صدر عن صدر نقـى و  الدعاء مفاتیح النح
قلب تقى ، و فى المناجاه سبب النجاه و بالاخلاص یکون الخـلاص فـاذا اشـتد    

  )14(الفزع فالى االله المفزع 
دعا کلیدهاى نجات و کامیابى و گنجینه هاى رستگارى است و بهتـرین دعـا   

ید، و در مناجات سـبب نجـات   آن است که از سینه اى پاك و دلى پرهیزکار برآ
است و با اخلاص خلاصى آید و چون بى تابى سـخت گـردد، پنـاه جـویى بـه      

  .درگاه خدا است 
  :مى فرماید امام صادق 

  ؛)15(الدعاء اءنفذ من السنان الحدید 
  .دعا نافذتر است از نیزه آهنین 
  چرا دعاها مستجاب نمى شود؟
چون که دل ها بـه واسـطه ده   : ال گفته است  ابراهیم ادهم در جواب این سؤ

  :چیز مرده است 
حق دستور خداوند را ادا نمى کنیم ، مثل بعضى کـه واجبـات را انجـام    : اول 

  .نمى دهند و محرمات را ترك نمى کنند
قرآن مى خوانیم ، ولى به آن عمل نمى کنیم ، یا بعضى را عمل مى کنیم : دوم 

  .و بعض دیگر را رد مى کنیم 
را  یعنى دوستى و مودت و محبـت بـه اهـل بیـت     (ادعاى تولى : سوم 

دشمن آنها هستیم و با اعمال خـود آنهـا    - خداى نکرده  - داریم ، ولى در عمل 
  .را مى رنجانیم 

با شیطان عداوت و دشمنى داریم و در ظاهر لعن و نفـرین هـم مـى    : چهارم 
  .م و متابعت از او مى کنیم کنیم ، ولى در باطن او را قبول داری
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مى گوییم مى خواهیم بهشت برویم و هدف آخر کارمان همان است ، : پنجم 
  .ولى اسباب ورود و کلید آن را تهیه و آماده نمى کنیم ، فلذا به جهنم مى رویم 

  .از جهنم مى ترسیم و خوف داریم ، ولى اسبابش را فراهم مى کنیم : ششم 
  .غول مى شویم ، ولى عیوب خود را نمى بینیم به عیوب مردم مش: هفتم 

مى گوییم که دنیا پرست نیستیم ، ولى دو دستى به مال دنیا چسـبیده  : هشتم 
  .ایم 

مى گوییم که مرگ حق است ، اما ایمان به مرگ نداریم و خود را آماده : نهم 
  .مرگ نکرده ایم 

افـل هسـتیم و   مرده ها را دفن مى کنیم ، ولى عبرت نمـى گیـریم و غ  : دهم 
فراموش کردیم که این شتر عن قریب در خانه ما را هم مى زند و ما هنوز کارى 

  .نکرده ایم 
  .پس تا شرایط و ارکان دعا درست نشود، دعا مستجاب نمى شود
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  شرایط مهم دعا

یعنى خدا را بشناسیم ، که او ذات ازلى و ابـدى و  : شرط اول ، شناخت مدعو
یه و کمالیه است و رازق ، مدیر، مدبر، قادر، حـاکم ،  مستجمع جمیع صفات جلال

اوسـت و بایـد    حکیم و علیم اوست و تمام امور به خواست و اراده ذات اقدس 
  :زیرا خطاب شد. همه کارها را اصلاح نماید

هر چه مى خواهى از من بخواه ، حتى نمک آش خـود را هـم از   ! یا موسى 
  .من بخواه 

ان که خدا را مى خواند، باید خود را بشناسـد،  انس: شرط دوم ، خودشناسى 
که بنده ایى ضعیف و فقیر است و مخلوق الهى و بداند که در جمیع حالات بدون 

  .اراده الهى هیچ کارى نمى تواند انجام دهد
اینکه بداند چه مى گویـد و چـه چیـزى را از    : شرط سوم ، معرفت نفس دعا

رسومات دعـا کـردن اسـت ، مثـل بـا       خدا مى خواهد، البته این غیر از آداب و
  .طهارت بودن و به طرف قبله بودن 
یعنى آن چیزى که خدا را به آن مى خـوانى  : شرط چهارم ، معرفت مدعو به 

و محمد و آل محمد   و واسطه قرار مى دهى ، یعنى وسیله را اگر اهل بیت 
بشناسـى و آنـان از تـو متنفـر نباشـند و آنـان       قرار دادى ، باید آنهـا را   

وساطت و شفاعت کنند؛ این شرط خیلى مهم است ، اگر کسى از در خانـه ایـن   
ها بیرون نرفت و شیعه آنان شد، قولا و عمـلا و در همـه ابعـاد و شـئون تـابع      

  .محض آنها بود، مسئله اجابت دعا حل مى شود
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طاهاى گذشته ، که بـدون توبـه   توبه از گناهان و خ: شرط پنجم ، توبه است 
در حـدیثى از امـام   . حقیقى و با وجود معاصى و گناه ، دعا به جایى نمى رسـد 

  :مى خوانیم  صادق 
اللهـم ارزقنـى ،   : رجل جالس فـى بیتـه یقـول    : اءربعه لاتستجاب لهم دعوه 

  فیقال له الم آمرك بالطلب ؟
اول کسى که در خانه نشسته : دچهار گروهند که دعاى آنها مستجاب نمى شو

آیا به تو دستور تلاش و : مرا روزى ده ، به او گفته مى شود! خدایا: و مى گوید
  کوشش ندادم ؟

  الم اجعل امرها الیک ؟: و رجل کانت له امراءه ، فدعا علیها، فیقال له 
و او دعا مى کند که ) که دائما او را ناراحت مى کند(و کسى که همسرى دارد 

  مگر حق طلاق را به تو ندادم ؟: از دستش خلاص شود، به او گفته مى شوداو 
الـم امـرك   : اللهم ارزقنى ، فیقـال لـه   : و رجل کان له مال ، فافسده ، فیقول 

  بالاقتصاد؟ الم آمرك بالاصلاح ؟
به من ! خداوندا: و کسى که اموالى داشته و آن را بیهوده تلف کرده و مى گوید

مگر دستور اقتصاد و میانه روى بـه  : اما به او گفته مى شودروزى مرحمت کن ، 
  تو ندادم ؟ مگر دستور اصلاح مال به تو ندادم ؟

  )16(الک آمرك بالشهاده ؟ : و رجل کان له مال ، فادانه بغیر بینه ، فیقال له 
  .و کسى که مالى داشته و بدون شاهد و گواه به دیگرى وام داده است 

د، انسان تلاش و تدبیر لازم را انجـام نـداده و گرفتـار    پس در تمام این موار
پیامدهاى آن شده است و در برابر این تقصیر و کوتاهى و ترك تلاش ، دعاى او 

پس از این کلام نورانى علـت عـدم اسـتجابت بسـیارى از     . مستجاب نمى شود
لازم   دعاها روشن مى شود، چرا که گروهى از مردم مى خواهند دست از تلاش 
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ردارند و از انجام تکالیف خود شانه خالى کنند و به دعا پناه برند، در حالى کـه  ب
  .چنین دعاهایى مستجاب نمى گردد و این یک سنت الهى است 

  :به من فرمود امام صادق : از علاء بن کامل مى خوانیم که مى گوید
  )17(علیک بالدعاء فانه شفاء من کل داى 

  .را دعا درمان هر دردى است بر تو باد دعا، زی
سه تن در بیابان به سوى کوهى راه مى سپردند، باران گرفت و وادارشان کرد 

وارد غار شدند تا از باران در امان باشند، بالاى غار تخته . تا به غارى پناه ببرند
سنگى بود که بر کلوخى استوار بود، بر اثر باریـدن بـاران ایـن کلـوخ مرطـوب      

و سنگ غلتیـد و در غـار را پوشـاند و آن را بسـت و آنجـا را       گشته و نرم شد
رد پاى ما از بین رفته و آشنایان از مـا بـى   : آنها به یکدیگر گفتند. تاریک نمود

خبر هستند و نمى توانند ما را پیدا کنند، اگر هم از حال ما باخبر شـوند، کـارى   
نیست ، به خدا سوگند  نمى توانند بکنند، زیرا آدمیان را توان گرداندن این سنگ

که اینجا گور ماست کـه در آن خـواهیم خفـت و از آن در روز قیامـت بیـرون      
  .خواهیم آمد

آیا موسى بن عمران و پیامبران بعد از او به ما امر نکردند که : یک دفعه گفتند
بخـوانیم ؟ و   اگر گرفتار مصیبتى شدیم خـدا را بـه محمـد و آل محمـد     

مصیبتى از این بزرگتر نیست ، پس دعا کنیم و هر کدام از مـا یکـى از کارهـاى    
  .نیکش را که با آن خدا را منظور داشته ذکر کند تا شاید فرجى حاصل شود

خدایا تو مى دانى که مـن مـردى ثروتمنـد بـودم ،     : یکى از آن سه نفر گفت 
رانى داشتم ، کـه در  روزگار خوبى داشتم قصرها و خانه هایى بنا مى کردم و اجی

میان آنها مردى بود که به اندازه دو نفر کار مى کرد، چون عصر شد اجرت یـک  
نفر را به او دادم و او از گرفتن امتناع نمود و گفت من به اندازه دو نفر کار کردم 
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و دو برابر اجرت مى خواهم ، به او گفتم من با تو به اندازه یـک کـارگر شـرط    
دازه یک نفر دیگر هم کار کـردى بـه دلخـواه خـودت بـود و      کردم و اینکه به ان

  .اجرتى ندارد
مرد عصبانى شد و رفت و هیچ اجرتى دریافت نکرد، من هم با آن پول گندم 
خریدم و کاشتم و محصول آن را نیز سال دیگر کاشتم و همین طور تا چند سال 

گلـه هـاى شـتر،     ، تا اینکه مقدار زیادى شد که با آن آب ، قصر، روستا، خانه ،
  .گاو، بز و چار پایان دیگر و بنده خریدم و صاحب درهم و دینار بسیار شدم 

بعد از چند سال همان مرد را دیدم که حالش بد بود ضـعیف و فقیـر شـده و    
من را مى شناسـى ؟ مـن   ! اى بنده خدا: به من گفت . چشمش کم نور گشته بود

نون راضى هستم همان اجرتم را بـه  همان کارگر تو بودم و الآن فقیر گشتم و اک
  .من بدهى 

همه این دارایى ام مال توست ، همـه را بگیـر و بـر تـو مبـارك      : به او گفتم 
حق مرا ندادى و حالا مسخره ام مى کنى ! اى مرد: مرد گریه کرد و گفت ! باشد

سخن من جدى است ، اینها همه ثمره اجرت توست ، پس از ! نه : ؟ به او گفتم 
  .ت و همه را تسلیم او کردم آن توس

خدایا تو مى دانى که این را به امید ثواب تو و ترس از عقاب تو انجام دادم ، 
افضل و سرور اولین و آخرین پیامبران که خاندانش برترین  به حق محمد 

خاندان هاى انبیاست و اصحابش گرامى ترین اصحاب انبیاست و امتش بهتـرین  
  .مت ها هستند و شرافتشان بخشیدى ، فرجى فرماا

  .یک سوم سنگ کنار رفت و نورى داخل غار شد: امام مى فرماید
خدایا مى دانى که من ماده گـاوى داشـتم کـه شـیرش را مـى      : دومى گفت 

شبى . دوشیدم و آن را به مادرم و بعد باقى مانده را به اهل و عیالم مى نوشاندم 
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به خانه آمدم ، دیدم که مادرم خوابیده است ، بر بـالین او  مانعى پیش آمد و دیر 
ایستادم تا بیدار شود و من بیدارش نکـردم ، در همـان حـال فرزنـدانم سـخت      
گرسنه و تشنه بودند و من همچنان بر بالین مادرم بودم و پیش آنهـا نـرفتم ، تـا    

ه را براى زن اینکه مادرم بیدار شد و به او شیر دادم تا سیر شد، سپس باقى ماند
  .و فرزندانم آوردم 

یک سوم دیگر سـنگ  : دومى هم دعاى مذکور را تکرار کرد؛ امام مى فرماید
  .کنار رفت و امیدشان به نجات نیرو گرفت 

خدایا مى دانى که من زنى را در بنى اسرائیل دوست مى داشتم : سومى گفت 
ازاى صد دینـار و مـن   ، او را خواستم ، اما او خود را تسلیم من نکرد، مگر در 

پس چهار سال در خشکى و دریا، دشت و کوه راه پیمـودم و  . هیچ چیز نداشتم 
خطرها دیدم و زحمت کشیدم تا این پول را فراهم کـردم و بـه آن زن دادم و او   
خود را به من واگذاشت ؛ وقتى پیش او نشسـتم ، رگ هـاى گـردنش لرزیـد و     

نچه باعث شد که من به تو تمکـین کـنم ،   من دوشیزه ام و آ! اى بنده خدا: گفت 
پس من از کنار او برخاستم و او را رها کردم و صد دینـار را  . نیاز و سختى بود

همـه سـنگ   : به او بخشیدم ، او هم دعاى مذکور را قرائت نمود؛ امام مى فرماید
  :کنار رفت و غلتید، در حالى که با صداى بلند و فصیح ندا داد

افضـل پیـامبران و     نجات یافتید و به سبب محمد به سبب حسن نیتتان 
اولین و آخرین پیامبران که به داشتن خاندانى که گرامى ترین و برترین خانـدان  
انبیاست و به داشتن امتى که بهترین امت اسـت ، سـعادت یافتیـد و بـه بهتـرین      

  .درجات نایل شدید
بت نمود و آنـان را بـه سـبب اعمـال     خداوند متعال دعاى این سه مرد را اجا

  .صالحشان نجات داد
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با این اوصاف مثل سایر ابعاد روحـى و روانـى مسـائل علمـى ، اقتصـادى ،      
هستند  سیاسى ، که الگو و سرمشق شیعیان ، اهل بیت مکرم پیامبر اسلام 

یط آن را ادا کنیم و در زمینه اینکه چگونه و چرا دعا کنیم و چگونه آداب و شرا
چه بخواهیم که مایه سعادت و سلامت زندگى دنیوى و اخروى مـان باشـد هـم    
باید از آنها الگو بگیریم و چه الگویى در این زمینه از ذات مقـدس امـام سـجاد    

که امام دعا کنندگان و سید سجده کنندگان است بـالاتر، کـه ایـن مهـم در      
سجادیه تجلـى گشـته اسـت ، درى از صـدف ایـن       دعاهاى ایشان مثل صحیفه

دعاهاى متین دعاى عالیه الضامین مکارم الاخلاق است که ان شاء االله این کتاب 
قصد دارد با تیمن و تبرك به این دعاى ثمین و متین گوشه اى از معـارف نـاب   

این هدف توفیـق  را ارائه دهد با امید اینکه در جهت رسیدن به  آل محمد 
  .خداوندى یار و امداد حضرات معصومین مددکار باشد
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  یک لطیفه

مى گویند خداوند به شخصى الهام نمود که سه دعا کند تا او آن سه را اجابت 
خداوند زنش را ! خدایا زنم را زیبا کن : کند، او اندکى در فکر فرو رفت و گفت 

! خـدایا ! او اعتنایى نمى کند، گفـت   زیبا نمود، اما آن مرد دید که دیگر زنش به
خداوند زنش را زشت نمود، اما دیگر خودش به زنش علاقـه  ! زنم را زشت کن 

او سـه  ! برگـردان    زنم را به حالت اول خودش : خدایا: و رقبتى نداشت ؛ گفت 
  ...دعا کرد اما

پس طریقه دعا کردن خیلى مهم است و ما مى خواهیم این مهم را از حضرت 
  .بیاموزیم  بن الحسین على 
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  دعاى مکارم اخلاق

  کامل ترین برنامه انسان سازى
دعاى مکارم الاخلاق برنامه اى انسان ساز است که حضـرت زیـن العابـدین    

اگـر اهـل   . در آن خلقیات کریمه و سجایاى انسانى را بیان فرموده اسـت   
نمایند، به عمق سخن ایشـان واقـف مـى     نیاز آن طور که باید در کلام امام دقت

شوند و با تمرین مى توانند خویشتن را آن چنان که ایشان فرمـوده ، بسـازند و   
به آن خلقیات متخلق گردند و عملا آنها را به کار بندند تا به مقام انسانیت نایـل  

  .گردند
  شرح فرازهاى نورانى دعا

االله تعـالى فرجـه    عجـل (به حول و قوه الهى و با کمک حضرت ولـى عصـر   
  .به این دعاى با عظمت مى پردازیم  و عنایات معصومین ) الشریف

  اللهم صل على محمد و آله و بلغ بایمانى اکمل الایمان ؛
در ابتداى دعا بر پیامبر گرامى اسـلام و اهـل    حضرت على بن الحسین 

  :مى کند  ض بیت معظمش درود مى فرستد و در پیشگاه الهى عر
درود فرست و ایمان مرا به کامل ترین  بر محمد و آل محمد ! خداوندا

  .مدارج آن برسان 
دو مطلب قابل بحـث مـى   ) یعنى صلوات بر پیامبر اسلام(در فراز نورانى اول 

  :باشد
  .مشروعیت اصل دعا در آیین مقدس اسلام  -  1
  .قبل از آغاز دعا درود بر نبى مکرم اسلام -  2
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  مشروعیت اصل دعا از منظر شرع مقدس اسلام

قـرآن  . دعا یکى از قطعى ترین امور دینى و از جمله ضروریات اسلام است 
این مطلـب را بـه مـردم      شریف و روایات پیامبر گرامى و امامان معصوم 

و حل مشـکلات و   آموخته اند که مسلمانان و پیروان قرآن باید حوایج و مقاصد
گرفتارى هاى خـود را بـه پیشـگاه خداونـد عرضـه کننـد و از ذات اقـدس او        
. بخواهند که آن مشکلات را حل نماید و آن گرفتـارى هـا را بـر طـرف سـازد     

  .بنابراین اصل مشروعیت دعا در اسلام قطعى و مسلم مى باشد
بلکـه در  جالب آنکه نه تنها در دین اسلام دعا امرى است قطعـى و مسـلم ،   

ادیان گذشته و نزد پیامبران سلف نیز مسئله دعا مطرح بوده است ، و پیشـوایان  
  .الهى این مطلب را به مردم گفته و آموخته اند

علاوه بر این خودشان در مواقع و موارد متعدد در پیشگاه خداوند دعا کـرده  
رد در اند و خداوند بعضى از آن دعاها را در قرآن مجید آورده است ، یـک مـو  

قضیه حضرت شیخ الانبیاء و المرسلین جناب ابـراهیم خلیـل الـرحمن اسـت ؛     
موقعى که هاجر و اسماعیل را به سرزمین بى آب و گیاه مکه آورد و آنان را در 

  :آنجا مستقر نمود، عرض کرد
) ْ ِ� بوَِادٍ َ�ْ�ِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَ�تِْكَ ا� �� سْكَنتُ مِن ذُرِّ

َ
��نَا إِِ�ّ أ مِ رَ��نَا ِ�ُقِيمُوا ر� مُحَر�

لاَةَ    )18( ) ا�ص�
من کسانى از اهل بیت و ذریه خود را در این سرزمین بـى آب و  ! پروردگارا

گیاه در کنار بیت المقدست اسکان داده ام ، براى آنکه اقامه نماز کنند و دینت را 
  .بر پا دارند

  :آنگاه در ادامه آیه و دعا مى گوید
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فْ (
َ
نَ ا��اسِ َ�هْوِي إَِ�ْهِمْ فَاجْعَلْ أ   )19( )ئِدَةً مِّ

دل هاى مـردم را بـه آنـان    ) در مقابل این خدمت دینى(تفضل کن و ! بارالها
  .متمایل بنما

دعاى دیگرى که خداوند در قرآن مجید آورده از حضرت زکریاى پیغمبر مى 
ه الهى او در ایام پیرى و شکستگى خود و در ایام پیرى همسرش به پیشگا. باشد

  :عرض مى کند
ا( نكَ وَِ�� ُ ِ� َ�قِرًا َ�هَبْ ِ� مِن ��

َ
  )20( )وَ�ِِ�ّ خِفْتُ ا�مَْوَاِ�َ مِن وَرَاِ� وََ�نتَِ اْ�رَأ
که حق پاسدارى از آیین تـو را نگـاه   (و من از بستگانم بعد از خودم بیمناکم 

  .ى به من ببخش ؛ و همسرم نازا و عقیم است ، تو از نزد خود جانشین)ندارند
من بعد از خود در امر دین تـو از  ! خداوندا: زکریاى پیامبر از خدا مى خواهد

در این سنین پیرى خودم و همسرم به لطف ! پروردگارا. کسان و بستگانم خائفم 
و کرمت به ما فرزندى عنایت کن کـه جانشـین مـن شـود و مسـائل مربـوط و       

عـاى او را مسـتجاب کـرد و حضـرت     و خداوند د. متناسب به من را انجام دهد
اما دعاى سوم که خداوند در قرآن شـریف آورده  . یحیى را به آنها عنایت فرمود
است ؛ موقعى که از طرف پروردگار مـاءمور   است ؛ دعاى حضرت موسى 

مى شود که نزد فرعون برود و او را به دین حق دعوت کند، ایـن امـر بـزرگ و    
  :یرد، ولى دعا مى کند و عرضه مى داردخطیر الهى را مى پذ

ــدْرِي( حْ ِ� صَ ــرِي ﴾٢٥﴿ ربَِّ اْ�َ �ْ
َ
ــ ِ� أ ْ ــن  ﴾٢٦﴿ وَ�َِ�ّ ــدَةً مِّ ــلْ ُ�قْ وَاحْلُ

  )21( )َ�فْقَهُوا قوَِْ�  ﴾٢٧﴿ لِّسَاِ� 
تو به من در این کار بزرگ ، شرح صدر عنایت فرما و مشکلات مـرا  ! بارالها

در این راه آسان کن و زبان مرا گویا نما تا آنان سخنان مرا بفهمند و به دین تـو  
  .متوجه شوند
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نیم که هر سه دعا بـراى خـدا بـود و هـیچ نفـع      اگر توجه داشته باشیم مى بی
  .شخصى در آن وجود نداشت 

آیات دیگرى نیز در قرآن شریف هست که خداوند در آنها از دعاى پیامبران 
یاد فرموده و قضایاى آنها را نقل نموده است و مقصـود مـا از ذکـر چنـد آیـه ،      

م است و نه فقط توضیح این مطلب بود که مسئله دعا نه فقط در دین مقدس اسلا
خودشان دعا کرده اند، بلکه دعـا    و امامان معصومین  پیغمبر اسلام 

در ادیان سلف هم مشروعیت داشته و جزء تعالیم الهى بـوده و پیـامبران خـدا و    
پیشوایان دین هم مشکلات و تمنیات خود را در پیشگاه خدا عرضه مى کردند و 

  .مى نمودند و از او اجابت مى خواستنددعا 
  شروع مى شود؟» ربنا«چرا دعاها با 

با مطالعه آیات قرآن مجید مشاهده مى شود که اولیـا االله اعـم از پیـامبران و    
ربنـا، رب ،  «فرشتگان و بندگان صالح خدا به هنگام دعا کـردن ، سـخن را بـا    

  :مى گوید حضرت آدم . شروع مى کردند» ربى
نفُسَنَا(

َ
  )22() رَ��نَا ظَلمَْنَا أ

  .من و همسرم بر خود ستم کردیم ! پروردگارا
ي�   رَ��نَا(   )23( )اغْفِرْ ِ� وَ�وَِاِ�َ

  .من و پدر و مادرم را بیامرز! پروردگارا
  :عرضه مى دارد حضرت ابراهیم 

ي� وَ�لِمُْؤْمِنِ�َ (   )24() يوَْمَ َ�قُومُ اْ�ِسَابُ  رَ��نَا اغْفِرْ ِ� وَ�وَِاِ�َ
من و پدر و مادرم و همه مؤمنان را در روزى که حساب برپا مى ! پروردگارا
  .شود ببخش 

  :مى گوید حضرت یوسف 
  )25( )ربَِّ قدَْ آتَ�تَِْ� مِنَ ا�مُْلكِْ (
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  !بهره ایى از حکومت به من مرحمت فرما! پروردگارا
  :عرضه مى دارد حضرت موسى 

ُ�ونَ ظَهًِ�ا للِّمُْجْرِمِ�َ (
َ
� فَلنَْ أ ْ�عَمْتَ َ�َ

َ
  )26() قَالَ ربَِّ بمَِا أ

  .به خاطر نعمتى که به من داده ایى پشتیبان مجرمان نخواهم بود! پروردگارا
  :مى گوید حضرت سلیمان 

) 
َ
ِ� لأِ ن َ�عْدِيربَِّ اغْفِرْ ِ� وَهَبْ ِ� ُ�لًْ� لا� يَ�بَ   )27( ) حَدٍ مِّ

  .حکومتى به من ببخش که شایسته کسى بعد از من نباشد! خداوندا
  :عرضه مى دارد حضرت عیسى 

مَاءِ ( نَ ا�س� نزِلْ عَليَنَْا مَائِدَةً مِّ
َ
  )28( )رَ��نَا أ

  .بر ما مائده ایى از آسمان فرو فرست ! پروردگارا
به درگاه الهى عرضه مى  محمد بن عبداالله و پیامبر عظیم الشاءن اسلام 

  :دارد
يَاطِ�ِ ( عُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ا�ش�

َ
بِّ أ ل ر�   )29( )وَقُ
  .من از وسوسه هاى شیاطین به تو پناه مى برم ! پروردگارا

  :و مؤمنان چندین بار این تعبیر را تکرار مى کنند، از جمله مى گویند
ذَا باَطِلاً رَ��نَ ( ٰـ   )30( )ا مَا خَلقَْتَ هَ

  .این آسمان ها و زمین پهناور را بیهوده نیافریده ایى ! خداوندا
از این تعبیرات به خوبى استفاده مى شود که بهترین دعا آن است که از مسئله 

جامع تـرین نـام   » االله«ربوبیت پروردگار آغاز شود، درست است که نام مبارك 
ولى از آنجا که تقاضا از محضر پرلطف او تناسب با مسـئله   هاى خداوند است ،

ربوبیت دارد، ربوبیتى که از نام خداوند از نخستین لحظات وجـود انسـان آغـاز    
مى شود و تا پایان عمر انسان و بعد از آن ادامه دارد، و انسان را غـرق الطـاف   
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مناسـب تـر و    الهى مى کند، خواندن به این نام در آغاز دعاها از هر نـام دیگـر  
  .شایسته تر است 

  
   صلوات بر محمد و آل محمد 

در دعـاى مکـارم    در اولین جمله ایى که حضـرت علـى بـن الحسـین     
اللهم صل على محمد و آله ؛ این : است  درود بر پیغمبر : الاخلاق آورده 

  :جمله داراى دو وجه مى باشد
دعا مشروعیت دارد، خواه موضوع دعا درود بر پیغمبر اسلام باشد : وجه اول 

و خواه موضوع آن مسائل و مطالب دیگر که انبیاى گذشـته نیـز ایـن برنامـه را     
  .داشتند

اما مسئله درود بر پیغمبر مکرم اسلام در آغاز دعا، مطلب دیگرى را هـم در  
به علل متعدد گاهى قابل استجابت  بردارد و آن اینکه تمنیات و تقاضاهاى مردم
آنجایى که مقبول درگاه الهى اسـت ،  . است و گاهى هم قابلیت پذیرفتن را ندارد

عمل مى شود؛ اما آنجایى که مورد قبول واقع نمى شود؛ علل و عوامل متعـددى  
دارد و موانعى بر سر راه آن خواسته ها است که بدان سبب قابـل قبـول درگـاه    

  .الهى نمى شود
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  دعاهاى مردود

دعاهایى که بر خلاف نظام عالم و قضاى قطعى الهى باشد، دعاهـاى مـردود   
من همیشه زنده باشـم و  ! پروردگارا: نامیده مى شود؛ مثلا اگر کسى دعا کند که 

؛  )ُ�� َ�فْـسٍ ذَائِقَـةُ ا�مَْـوتِْ  (هرگز از دنیا نروم ، دعایش پذیرفتنى نیست ، زیرا
  .شدهر نفسى مرگ را مى چ

جوانى من همیشه ثابت بماند و من هرگز به پیـرى و  ! بارالها: یا اینکه بگوید
  .فرسودگى مبتلا نشوم 

این دعا نیز قابل عمل و استجابت نخواهد بود، زیرا قضاى قطعـى الهـى ایـن    
است که انسان از طفولیت به نوجوانى و جوانى ، سپس به میان سالى و اگر عمر 

سد و آن چنان فرسوده شود که تمام قوا و نیروى خود را داشته باشد، به پیرى بر
این برنامـه هـا را خداونـد بـه     . از دست بدهد و معلومات خود را فراموش کند

  .قضاى خود مقرر فرموده و در قرآن شریف آورده است 
گاهى افراد از روى عدم توجه و بى علمى دعاهایى مى کنند که از نظر حفظ 

  .در مواقعى به افراد تذکر داده اند ائمه معصومین نظام عالم عملى نیست و 
دعا کننـده  : مى خوانیم که حضرت مى فرماید در حدیثى از امام صادق 

  :نگوید
اللهم لا تحوجنى الى احد من خلقک فانه لیس من احد الا هـو محتـاج الـى    

  )31( الناس بل یقول اللهم لاتحوجنى الى شرار خلقک
زیـرا انسـانى نیسـت ،    ! مرا محتاج به هیچیک از مخلوقین خود منما! الهابار

خداوندا مرا به اشرار خلـق خـود   : بلکه بگوید. مگر آنکه به مردم محتاج است 
  .محتاج نکن 
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  :و یا کسى نگوید
  )32( و لایقول اللهم انى اعوذ بک من الفتنه بل یقول من مضلات الفتن

و پناه مى برم ، زیرا آزمایش مردم قطعى است و از فتنه و امتحان به ت! خدایا
خـدایا از  : حتما همه افراد در زندگى باید مورد آزمایش قرار گیرند، بلکه بگوید

آن امتحانى که موجب لغزش مى شود و باعث گمراهـى و کجـروى انسـان مـى     
  .گردد به تو پناه مى برم 

  :و باز ایشان توصیه مى کنند به اینکه 
  )33(ق قدره فانه یستحق الحرمان و ان لایسال فو

و هیچ کس از خداوند بالاتر از قدر و منزلت و ارزش خود تقاضا نکند، زیرا 
چنین انسانى که تقاضاى بى مورد و فوق مقدار کند، سزاوار محرومیت است کـه  

  .به آن دعا دست نیابد و آن دعا از او پذیرفته نشود
سداالله الغالب على بـن ابـى طالـب    در حدیث دیگرى امیر بیان امیرالمؤمنان ا

درباره شخصى که درباره دوست خـود دعـا مـى کـرد مـى       حضرت على 
  :فرماید

انمـا   لااءراك االله مکروهـا، فقـال   : رجلا یدعو لصاحبه فقال  سمع 
  )34(دعوت له بالموت ، ان من عاش فى الدنیا لابد ان یرى المکروه 

! خداونـدا : حضور حضرت درباره دوست خود دعـا کـرد و گفـت     مردى در
حضرت کـه  . هیچ ناملایم و مکروهى را براى او پیش نیاور و درباره او روا مدار

شما براى دوستت دعا به مرگ کـرده ایـى ، یعنـى    : این دعا را شنید به او فرمود
زیـرا  !  مى گویى که خدایا دوستم را از دنیا ببر و بـه حیـات او خاتمـه بـبخش    

  .انسان زنده لابد و به ناچار باید به ناملایمات و مکروهات دچار گردد
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، روشنگر این حقیقـت اسـت    این چند نمونه از نحوه دعاهاى معصومین 
یک قسمت بى اثـر مانـدن دعاهـا    . که چرا اغلب دعاهایمان مستجاب نمى شود

اما علل و عوامـل دیگـرى   . مستند به این است که برخلاف نظام آفرینش است 
هم هست که موجب عدم استجابت است و دعا در پیشگاه الهى مورد قبول واقع 

  .نمى شود
در بین تمام دعاها یک دعا که قطعا و جزما همیشه پذیرفته درگاه الهى است 
، دعاى اللهم صل على محمد و آل محمد مى باشد، این دعا تمنـایى اسـت کـه    

است و هر دعا کننده ایى تقاضاى درود براى پیغمبـر و   قطعا پذیرفته درگاه الهى
  .آل او کند، خداوند دعاى او را مستجاب مى کند و به پیغمبرش درود مى فرستد

 
  فواید صلوات

اینجا بر خود واجب مى دانم که چهارده فائده از فوائد صلوات بر محمد و آل 
  :عرض کنم  را به نیت چهارده معصوم  محمد 

، معادل اسـت بـا تسـبیح ، تمجیـد،      صلوات بر محمد و آل محمد  -  1
  .تهلیل و تکبیر

  .، موجب استجابت دعا مى باشد صلوات بر محمد و آل محمد  -  2
تعـالى   ، موجب حصول رضاى حـق  صلوات بر محمد و آل محمد  -  3

  .است 
  .، موجب آمرزش گناهان است  صلوات بر محمد و آل محمد  -  4
  .، موجب راحتى جان کندن است  صلوات بر محمد و آل محمد  -  5
، موجب ایمنـى از خطـرات دنیـوى     صلوات بر محمد و آل محمد  -  6

  .است 
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، موجـب ایمنـى از عـذاب اخـروى      حمد و آل محمد صلوات بر م -  7
  .است 
، موجب ثقل میزان یوم القیامه اسـت   صلوات بر محمد و آل محمد  -  8

.  
، موجـب نورانیـت صـراط آخـرت      صلوات بر محمد و آل محمد  -  9

  .است 
  .، موجب نجات از دوزخ است  صلوات بر محمد و آل محمد  -  10
، موجب ایمنى از هول قیامت است  صلوات بر محمد و آل محمد  -  11

.  
، موجب محشوریت با محمد و آل  صلوات بر محمد و آل محمد  -  12
  .است  محمد 
، موجـب دخـول در دارالسـلام و     آل محمد صلوات بر محمد و  -  13

  .جنت است 
، موجب وجوب شفاعت حضـرت   صلوات بر محمد و آل محمد  -  14

  .ختمى مرتبت است 
  :فرمودند حضرت صادق 

برده شود، بسیار بـر آن بزرگـوار صـلوات     چون نام حضرت نبى اکرم 
بفرستید، زیرا هر کس یک صلوات بر آن حضرت فرستد، خداوند هـزار بـار در   

  .هزار صف از ملائکه بر او صلوات فرستد
فلذا سفارش شده است که قبل از دعا کردن به رسـول مکـرم اسـلام و اهـل     

ید، زیرا صلوات بـر  بیتش صلوات بفرستید و سپس تقاضا و دعایتان را مطرح کن
و آلش مورد قبول حتمى است و درخواست دعا کننده هـم کـه در    محمد 
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کنار صلوات به درگاه الهى عرضه مى شود، مورد پذیرش حق تعـالى واقـع مـى    
  :مروى است که مى فرماید از امام صادق . شود

  )35(مد و آل محمد لایزال الدعاء محجوبا حتى یصلى على مح
صـلوات   همیشه دعاها در پشت پرده است تا بر محمـد و آل محمـد   

یعنى نمى تواند آزادانه به درگاه الهى راه پیدا کنـد تـا زمـانى کـه     (فرستاده شود 
  ).مشتمل بر درود به پیغمبر باشد

  :یدمى فرما وجود نازنین امیرالمؤمنین حضرت على 
  )36(کل دعاء محجوب عن السماء حتى یصلى على محمد و آله 

همه دعاها محروم از وصول به مقامات عالیه هستند تا زمـانى کـه درود بـر    
  .فرستاده شود محمد و آل محمد 

  :است که فرمود در روایتى از امام صادق 
اذا دعا احدکم فلیبدء بالصـلواه علـى النبـى فـان     : قال  عن اءبى عبداالله 

  الصلواه على النبى مقبوله و لم یکن االله لیقبل بعض الدعاء و یرد بعضه ؛
وقتى یکى از شما در پیشگاه الهى دعا مى کنـد، البتـه تقاضـاى خـود را بـا      
صلوات بر پیامبر آغاز کند که درود بر پیـامبر مقبـول درگـاه خداونـد اسـت و      

چنین نمى کند که دعایى را که شامل چند مطلب است و با صلوات آغاز خداوند 
  .شده ، قسمتى را بپذیرد و قسمت دیگر آن را رد کند

  :در شرح کلمه دعا آمده است که مى فرماید و مجددا از امام صادق 
  )37(و اءن یختم دعاءه بالصلواه على محمد و آل محمد 

  .و آل او دعا را خاتمه دهید ر پیغمبر در آخر دعا نیز با درود ب
  در مورد دعا چهارده کلام نورانى از امیر بیان على بن ابى طالب 
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  )38(سلاح المؤمن الدعا  -  1
  .اسلحه مؤمن دعاست 

  )39(الدعاء مفتاح الرحمه  -  2
  .دعا کلید رحمت و عنایت است 

  )40(لرامى بلاوتر الداعى بلاعمل کا -  3
  .است ) زه کمان(دعا کننده بدون عمل مانند تیرانداز بدون وتر 

  )41(ادفعوا اءمواج البلاء بالدعاء  -  4
  .دور سازید) از خود(موج هاى بلا را با دعا 

  )42(بالدعاء تصرف البلیه  -  5
  .با دعا، بلاها برگردانده مى شود

  )43(الدعاء سلاح الاءولیاء  -  6
  .حه اولیاى خداست دعا اسل

  )44(اءعجز الناس من عجز عن الدعاء  -  7
  .عاجزترین مردم کسى است که از دعا کردن عاجز باشد

ماالمبتلى الذى قداشتد به البلاء باءحوج الى الدعاء من المعاضـى الـذى    -  8
  )45(لایاءمن البلاء 

دعا  آنکه سخت گرفتار بلاست از آن شخص سالمى که از بلا ایمن نیست ، به
  ).بنابراین همه محتاج دعاییم. (محتاج تر نمى باشد

  )46(خیر الدعاء ما صدر عن صدر نقى ، و قلب تقى  -  9
  .بهترین دعا آن است که از سینه اى پاك و قلبى پرهیزگار برآید

  )47(الدعاء ترس المؤمن ، و متى تکثر قرع الباب یفتح لک  -  10
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و را زیاد بکوبى برایـت گشـوده مـى    دعا سپر مؤمن است ، زمانى که درگاه ا
  .شود

لایقنطنک ان اءبطات علیک الاجابه ، فان العطیه على قـدیر المسـاءله    -  11
)48(  

اگر دعایت دیر اجابت شد ناامیدت نکند، زیرا عطا و بخشش الهى بـه انـدازه   
  .سؤ ال و درخواست است 

لزیـاده ،  ماکان االله لیفتح على عبـد بـاب الشـکر، و یغلـق عنـه بـاب ا       -  12
  )49(ولالیفتح على عبد باب الدعاء، ویغلق عنه باب الاجابه 

چنین نیست که خداوند، باب شکر را بر بنده ایى بگشاید و باب فراوانى را بر 
او ببندد و چنین هم نیست که باب دعا را بر کسى بگشاید اما باب اجابت را بـه  

  .رویش ببندد
فکیـف  :  قیـل لـه   . ت االله فمجده ان الدعاء بعد المدحه ، فاذا دعو -  13

یا من هو اءقرب الى من حبل الورید، یامن یحـول بـین   : تقول  نمجد؟ قال 
  )50(المرء وقلبه ، یامن هو بالمنظر الاءعلى ، یامن لیس کمثله شى ء 

باشد، پس هنگامى که خدا را خوانـدى او را  ) خداوند(همانا دعا بعد از مدح 
اى کسى : بگو: چگونه او را تمجید کنیم ؟ فرمود: پرسیده شد. زرگى یاد کن به ب

که به من از رگ گردن نزدیک ترى ، اى کسى که بین مـرء و قلـبش قـرار مـى     
  .گیرى ، اى کسى که در افق بالاى و اى کسى که مانند او چیزى نیست 

  )51(ان االله سمیع دعوه المضطهدین  -  14
  .ونده دعاى ستمدیدگان است به راستى که خداوند شن
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  ایمان و مراتب آن: فصل دوم 

  :قال  عن النبى 
  الایمان ما وقرته القلوب و صد قته الاعمال

ایمان عبارت از آن اسـت کـه دل هـا آن را بـا     : رسول گرامى فرموده است 
  .تعظیم و تکریم فرا گیرد و اعمال مردم آن را گواهى دهد

  643، ص 1ه البحار، ج سفین
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  کامل ترین مدارج ایمان
بعد از ذکر صلوات ، اولین درخواستى که از خداوند مى کنـد   امام سجاد 

  :این است که مى گوید
  و بلغ بایمانى اکمل الایمان

  .ایمانم را به کامل ترین مدارج آن برسان ! بارالها
سخن ما این است که اصل ایمان درباره ایمان سخن بسیار است ، اما بحث و 

است و آن حالـت  » اءمن«ایمان از ماده : یعنى چه ؟ جمعى از بزرگان مى گویند
  .آرامش و اطمینان خاطرى است که در باطن انسان محقق مى شود

ایمان عبارتست از حالت باور معنوى و آرامش نفس ؛ روایتـى از امـام بـاقر    
  :، که مى فرماید 

: پرسیده شد از ایمان ، حضرت در پاسخ فرمودنـد  المؤمنین على از امیر
اول بر صبر؛ دوم : به راستى خداوند عزوجل ایمان را بر چهار ستون نهاده است 

  .بر یقین ؛ سوم بر عدالت ؛ و چهارم بر جهاد
. 4زهـد؛  . 3نگرانـى ؛  . 2شـوق ؛  . 1صبر از این میان بر چهار قسم اسـت ؛  

هر کس شوق بهشت دارد، از هوسرانیها خـوددارى کنـد و هـر کـه از      .مراقبت 
دوزخ نگران است ، از هر چه حرام است ، رو برگرداند و هـر کـه در دنیـا بـى     
رغبت است ، گرفتارى ها بر او آسان است و هر که مراقـب مـرگ اسـت ، بـه     

  کارهاى خوب شتابد؛
. 3جش درست آینـده ؛  سن. 2هوش تیز؛ . 1: اما یقین نیز بر چهار قسم است 

  توجه به روش پیشینیان ؛ هر کـس هـوش تیـز دارد، سـنجش     . 4فهم عبرت ؛ 
درست را مى فهمد و هر کس نسبت به آینده سنجش درستى دارد، عبرت گیـرد  
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گذشـتگان    ش گذشتگان را بشناسد و هر کـس روش و هر کس عبرت گیرد، رو
شود به آنچه درست باشد و  را بشناسد، گویا با آنان زندگى کرده است و رهبرى

نگاه کند هر که نجات یافته ، به چه وسیله نجات یافته و هر کس هـلاك شـده ،   
براى چه هلاك شده و همانا خدا هر کس را هلاك کرده براى گناه او بوده است 

  .و هر کس را که نجات داده ، براى طاعت او نجات بخشیده است 
. 3مـوج دانـش ؛   . 2فهم عمیق ؛ . 1: دو اما عدالت نیز بر چهار قسم مى باش

بستان بردارى ؛ هر کس بفهمد همه علم را، مى توانـد تفسـیر   . 4شکوفه حکم ؛ 
کند و هر کس بداند و علم داشته باشد، دستورهاى صدور حکـم را بشناسـد، و   

  .هر کس بردبار باشد، در کار خود کوتاهى نکند و میان مردم ستوده زندگى کند
جهـاد  . 2جهاد بر امر بر معـروف ؛  . 1: بر چهار قسم مى باشدو اما جهاد نیز 
جهاد بر بغض فاسقان ؛ هـر  . 4جهاد و پایدارى در جبهه ها؛  3بر نهى از منکر؛ 

کس که امر به معروف کند، پشت مؤمن را نیرو بخشید و هر کس نهـى از منکـر   
در   ر کس کند، بینى منافق را به خاك مالیده است و از نیرنگش آسوده شود و ه

جبهه ها مراقب باشد، آنچه به عهده دارد انجام دهد و هـر کـس کـه فاسـقان را     
  ).52(دشمن دارد، براى خدا خشم کند، این است ایمان و ستون ها و اقسام آن 
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  جواب یک سؤ ال
آیا ایمان عقد قلبى صرف است و بس ؟ یا اینکه متضمن اقرار و شـهادت بـه   

به اعتقاد عـده ایـى از بزرگـان ،    : یز هست ؟ پاسخ زبان و عمل به وسیله بدن ن
و شهادت به زبان و عمل به بدن از شـرایط  ! ایمان فقط عقیده قلبى است و بس 

  :ایمان نیست و این گروه به آیاتى استشهاد مى کنند
يمَانَ ( و�ِهِمُ الإِْ

  )53( )كَتَبَ ِ� قلُُ
  .ایمان را در دلهاى آنان نوشته است 

  :شده اند به آیه شریفه که مى فرمایدو همچنین متمسک 
عْرَابُ آمَن�ا(

َ
تِ الأْ يمَانُ  ۖ◌   قَالَ ا يدَْخُلِ الإِْ سْلمَْناَ وَ�مَ�

َ
ِ�ن قوُ�وُا أ ٰـ ل ل�مْ تؤُْمِنوُا وَلَ قُ

  )54( )ِ� قلُوُ�ُِ�مْ 
ما ایمان آوردیم ، بگو ایمان نیاوردیـد، بلکـه اسـلام    : کسانى از اعراب گفتند

  .یمان در دلهاى شما داخل نشده است آوردید و هنوز ا
ایمان هم عقد قلب است و هـم  : در مقابل این ها کسانى هستند که مى گویند

  :و استشهاد نمودند به آیه شریفه که مى فرماید! اقرار به لسان 
ا( نفُسُهُمْ ظُلمًْا وعَُلوُ�

َ
  )55( )وجََحَدُوا بهَِا وَاسْ�يَقَْنَتهَْا أ
بـاز از کبـر و   ) معجـزه خداسـت  (به یقین دانستند  و با آنکه پیش نفس خود

  .نخوت و ستمگرى انکار آن کردند
پیغمبر  معجزات حضرت موسى را دیدند و در دل یقین داشتند که موسى 

  .خداست ، اما به زبان انکار کردند
یقـین   پس معلوم مى شود اگر انسان در دل به نبـوت حضـرت موسـى    

  .د، اما آن را به زبان نیاورد، ایمان نیاورده است داشته باش
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 یا بر فرض مثال ، داستان ابلیس در جریان سجده کردن بر حضرت آدم 

، از آیات استفاده مى شود که او به خدا ایمان داشت ؛ آن چنـان ایمـانى کـه در    
 صف فرشتگانش قرار داشت و آن را هم بـه زبـان بیـان مـى نمـود و حتـى در      

مواقعى نام حضرت حق را با احترام بسیار بر زبان جارى مى کرد تا جـایى کـه   
رنجیـده خـاطر شـد     وقتى مطرود درگاه الهى شد و از قضیه حضـرت آدم  

  :گفت 
ْ�َعِ�َ (

َ
غْوَِ�ن�هُمْ أ

ُ
تِكَ لأَ   )56( )فَبِعِز�

  .به عزت و جلال تو قسم که خلق را تمام گمراه خواهم کرد
امـا  . در مقام بیان به خداوند احترام کرد که به عزت او قسم یـاد نمـود   آنقدر

این شیطانى که ایمان باطنى دارد و به زبان هم اقرار مى کنـد، در مقـام عمـل و    
اطاعت از فرمان الهى سرکشى کرد و طغیان نمود و از امر خداونـد روى گـردان   

  .ه کنندشد؛ آن جایى که خداوند به فرشتگان فرمود آدم را سجد
َ�ٰ وَاسْـتَكَْ�َ وََ�نَ مِـنَ (

َ
 إِبلِْ�سَ أ

وَ�ِذْ قلُنَْا �لِمَْلاَئَِ�ةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إلاِ�
  )57( )الَْ�فِرِ�نَ 

و چون فرشتگان را فرمان دادیم که بر آدم سجده کنند، همـه سـجده کردنـد    
  .گردیدمگر شیطان که ابا کرد و تکبر ورزید و از فرقه کافران 

ابلیس از اطاعت امر الهى ابا کرد و در مقابل فرمان الهى استکبار نمود و زیـر  
بار اطاعت از فرمان خالق جهان نرفت و خداوند تصریح مى کند به اینکه ابلیس 

پـس بنـا بـر    . با این عمل به کفر گرایید و تمام اعمال گذشته اش بر بـاد رفـت   
  : فرموده امیرالمؤمنین حضرت على 

  )58(الایمان معرفه بالقلب و قول باللسان و عمل بالارکان 
معرفت قلبى و عقیده باطنى و همچنین گفتارى اسـت بـه   : ایمان عبارتست از

  .زبان و عملى به ارکان و جوارح 
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ایمان تنها لفظ و حرف جارى بر زبـان نیسـت ، بلکـه حقیقـت ایمـان ، اول      
قلـب المـؤمن عـرش    : ه باطن ذات کـه  معرفت و شناسایى خداست به قلب و ب

  .و این آن است که خدا را با قلب مشاهده مى کند) 59(الرحمان 
پس ایمان ، اول معرفت و شهود است به چشم قلب و مطابق قلب بر زبان نیز 
جارى مى شود تا خلق را هم به ایمان دعوت کند که اگر زبان بـا قلـب مطـابق    

  .شود، سخن مؤ ثر خواهد افتاد
مه اذا خرجت من القلب وقعت فى القلب و اذا خرجـت مـن اللسـان لـم     الکل

  )60(تجاوز الاذان 
  سخن کز دل برون آید لاجرم بر دل نشیند، و اگر به زبان تنها بود از گـوش  

  .تجاوز نمى کند
. و آنگاه که قلب و زبان مطابق شد؛ باز عمل به ارکان هم شرط ایمان اسـت  

، عمل نیکى هم که به جسم یا بـه مـال او مربـوط    یعنى با مطابقت قلب و زبان 
نماز، روزه ، انفاق مال و جهاد در راه خدا، تا بـه مقـام   : است لازم است ، مانند

  .ایمان ، راستى و حقیقت ، نائل شود
اگر ایمان در قلب نبود، منافق است و اگر در قلب بـود، ولـى در زبـان و در    

  .فاسق و مقامش در ایمان ضعیف است عمل و در ارکان نبود، مؤمن است ، اما 
درباره اینکه آیا ایمان قول همـراه بـا عمـل     از وجود نازنین امام صادق 

تمام ایمـان  : حضرت در پاسخ فرمود. است یا قول است بدون عمل ، سؤ ال شد
آنگـاه  . عمل است و اقرار قسمتى از آن است که از طرف خدا واجب شده است 

آنکه نبى مکرم اسلام در نماز از بیت المقدس متوجه کعبه شـد و   پس از: فرمود
وضع ما در نمازهایى که بـه   یا رسول االله : قبله تغییر کرد، مسلمانان گفتند
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طرف بیت المقدس خوانده ایم چه مى شود و همچنین وضع گذشـتگان مـا کـه    
  :ند چه مى شود؟ این آیه نازل شدنمازهایشان را به سوى بیت المقدس خوانده ا

ضِيعَ إِيمَانَُ�مْ ( هُ ِ�ُ   )61( )وَمَا َ�نَ ا�ل�ـ
  .خداوند ایمان شما را ضایع نمى کند

  .پروردگار نماز را ایمان خوانده است : آنگاه حضرت فرمود
پس نتیجه بحث این شد که ایمان ، مجموعه عقد قلب و اقرار به زبان و عمل 

ان شاء االله خداوند همه ما را جزء مـؤمنین درگـاه خـودش    . به جوارح مى باشد
  )آمین. (قرار بدهد

  
  جواب دو سؤ ال

  :ممکن است دو سؤ ال در اینجا مطرح شود
  فرق بین ایمان و اسلام چیست ؟: اول اینکه 
  درجات ایمان چیست ؟: دوم اینکه 

تمام آن نقل رساله ایى خطاب به اصحاب خود نوشته اند که  امام صادق 
  :شده و در ضمن آن این جمله آمده است 

و اءعلموا ان الاسلام هو التسلیم و التسلیم هو الاسلام ، فمن سلم فقد اسلم و 
  )62(من لم یسلم فلا اسلام له 

بدانید که اسلام عبارتست از تسلیم و تسلیم نیز اسلام است ، پس کسـى کـه   
قعى دارد و آن کس که تسـلیم نشـود،   تسلیم خدا شد، او اسلام وا) از صمیم دل(

  .داراى اسلام واقعى نیست 
امـا  . بنابراین اسلام قبل از ایمان ، تسلیم ظاهرى است و ارزش معنوى ندارد

تسلیم بعد از ایمان یکى از بهترین و عالى ترین نشانه هـاى ایمـان واقعـى مـى     
  .باشد
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  :ن مى فرمایداما راجع به گروه اول که اسلام قبل از ایمان دارند، قرآ
عْرَابُ آمَن�ا(

َ
تِ الأْ يمَانُ  ۖ◌   قالَ ا يدَْخُلِ الإِْ سْلمَْناَ وَ�مَ�

َ
ِ�ن قوُ�وُا أ ٰـ ل ل�مْ تؤُْمِنوُا وَلَ قُ

  )63( )ِ� قلُوُ�ُِ�مْ 
  :اما درباره گروه دوم که اسلام آنها بعد از ایمان است ، قرآن مى فرماید

سْلمََ (
َ
نْ أ م� حْسَنُ دِينًا ِ�ّ

َ
  )64( )وجَْهَهُ �لِ�ـهِ وَهُوَ ُ�سِْنٌ  وَمَنْ أ

دین و آیین چه کسى بهتر است از آن کس کـه خـود را تسـلیم خـدا کنـد و      
  .نیکوکار باشد

کدام مسلمانى دینش بهتر است از آن انسان شریفى کـه ذات خـود را تسـلیم    
نموده و به تمام معنا مطیع حضرت حق باشد و ) سبحانه و تعالى(خداوند سبحان 

  !مقام عمل محسن و نیکوکار گردد؟ در
  :روایت است که مى فرماید از امام صادق 

  )65(ان الاسلام قبل الایمان و علیه یتوارثون و یتناکحون و الایمان علیه یثابون 
اسلام قبل از ایمان است و به اسلام بین مردم مسلمان توارث برقرار مى شود 

و امر ازدواج واقع مى شود و به طـور خلاصـه    )یعنى از یکدیگر ارث مى برند(
  .ظواهر جامعه بر اساس اسلام است 

ایمـان    و علیه یثابون ؛ اما بر اسـاس  : اما در ادامه روایت حضرت مى فرماید
واقعى و عقد قلبى و تسلیم بر اثر ایمان ، ثواب الهى و اجر خداوند به آنـان مـى   

  .رسد
واقعى و قلبى به دین نداشـتند، چـرا    آنان که ایمان: ممکن است کسى بپرسد

اسلام آوردند و از چه رو در مقابل مسلمین تسلیم شدند؟ در پاسـخ مـى تـوان    
طمع ، اما . 2ترس ؛ . 1: تسلیم این گروه ممکن است دو علت داشته باشد: گفت 

ترس از این نظر که اگر در صف مشرکین و کفار باقى بمانند، ممکن است جنگى 
ر شوند به نفع کفار بجنگند و بر اثـر حمـلات قـوى و نیرومنـد     پیش آید و ناچا



48 
 

اما طمع ، از آن جهت که مى دیدند ریشـه  . سربازان اسلام کشته و یا اسیر گردند
دولت اسلام ثابت گردیده و بیت المالى وجود دارد و پیروان پیـامبر درآمـدها و   

نند و موقعى هـم از  منافعى در این دولت دارند، گاهى از بیت المال استفاده مى ک
غنائم جنگ بهره مى برند، پس اگر اینان بروند و به ظـاهر قبـول اسـلام کننـد،     

آنان را قبول مى کند و از منـافع و درآمـدهایى کـه     پیغمبر گرامى اسلام 
  .عاید مسلمانان مى گردد، بهره مند مى شوند
قرآن کـریم  . شمن اسلام و مسلمین اینان به ظاهر مسلمان بودند و در باطن د

  :این گروه را به منافق تعبیر مى کند و مى فرماید
مَـا ( ا مَعَُ�ـمْ إِ�� ا�وُا إِن�ـ

َ�ٰ شَيَاطِينِهِمْ قَ ينَ آمَنوُا قَا�وُا آمَن�ا وَ�ِذَا خَلوَْا إِ ِ
وَ�ِذَا لقَُوا ا��
  )66( )َ�نُْ ُ�سْتَهْزِئوُنَ 

که ما ایمان آوردیم : منین مى رسند، مى گوینداین ها وقتى به مسلمانان و مؤ
که ما همچنـان بـا شـما    : ، اما وقتى با شیاطین خود خلوت مى کنند، مى گویند

  .هستیم و مسلمانان را مسخره مى کنیم 
مؤمنین در مقام اول داراى : پس اولین تفاوت بین ایمان و اسلام آن است که 

م ، آن را به زبان اظهار مى دارند؛ امـا  عقد قلبى و اطمینان خاطرند و در مقام دو
منافقین ، عقد قلبى ندارند و به اسلام و کتاب الهى معتقد نیستند، بلکه به ظاهر و 
به منظور جلب منفعت یا دفع ضرر پیش آمده قبول اسلام مى کنند تـا از قتـل و   
اسارت مصون و محفوظ بمانند و از منافع بیت المال و غنائم جنگـى بهـره منـد    

  .ردندگ
در مکتب پیامبران الهى ، مؤمن واقعى کسى است که به تمام : اما تفاوت دوم 

امـا  . آنچه از طرف خداوند نازل شده ایمان بیاورد و عملا طبق آن رفتار نمایـد 
گاهى اوقات اتفاق مى افتد که بعضى از افراد در مقابل پیغمبـر خودشـان چنـین    

نمى آوردند، یا اینکه بعضى را مى پذیرفتند نبودند و به جمیع ما انزل االله ؛ ایمان 
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قرآن شریف این مطلب را در دو مورد متذکر مى . و بعض دیگر را رد مى کردند
  :اول ، در کارهاى ناروا و عهدشکنى هایى که بنى اسرائیل نموده بودند: شود
َ�تؤُْمِنوُنَ ببَِعْضِ الكِْتَابِ وَتَْ�فُرُونَ ببَِعْضٍ (
َ
  )67( )أ

تى از کتاب الهى ایمان مى آورید و به بعض دیگر کافر مى شـوید؟  آیا به قسم
  :دوم ، درباره مسلمانان اخلال گر است که خداوند مى فرماید

خِذُوا َ�ـْ�َ ذَٰ�ـِكَ سَـِ�يلً ( ن َ�ت�
َ
 وَ�َقُو�وُنَ نؤُْمِنُ ببَِعْضٍ وَنَْ�فُرُ ببَِعْضٍ وَُ�رِ�دُونَ أ

()68(  
از آنچه بر پیغمبر نازل شده ایمان داریم و بـه  ما به پاره ایى : اینان مى گویند

  .قسمت هاى دیگر ایمان نداریم 
این گروه که در صدر اسلام بودند، اکنون نیز وجود دارند؛ اینان نیز مسـلمانند  

  .ولى فاقد ایمان هستند
ارزش مهم براى آن تسلیمى است که یک نفر آگاهانـه بـه خداونـد و تعـالیم     

یم قلب بجوشد و وقتى چنین حالتى پیدا شد، آن وقت الهى داشته باشد و از صم
  :بى قید و شرط مطیع اوامر الهى مى گردد؛ به عنوان مثال 

است که به حضرت عرض مى  عبداالله بن اءبى یعفور صحابه امام صادق 
نیم آن حلال و نیم دیگر آن : اگر شما انارى را به دو نیم کنید و بفرمایید که : کند

  .است ، من بى قید و شرط مى پذیرم  حرام
  :مى فرماید امیرالمؤمنین على 

  )69(لاایمان افضل من الاستسلام 
نیکوتر از مقـام تسـلیم در   . (ایمانى نیکوتر از تسلیم فرمان خدا بودن نیست 

  ).درجات ایمان و مقامات عرفان مقامى نیست
  :مى فرماید وجود نازنین على بن موسى الرضا 

  )70(واعلموا ان راس طاعه االله سبحانه التسلیم لما عقلناه و ما لم نعقل 
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سرآمد تمام شرایط اطاعت و فرمانبردارى از خداوند این است که ، ما تسلیم 
بى قید و شرط خداوند باشیم ؛ چه در امورى که عقل ما آنها را درك مى کند و 

اه ندارد و حقیقت آن را نمى توانـد درك  چه آن امورى که عقل ما به عمق آنها ر
  .کند

براى آنکه معناى تسلیم و اطاعت بـى چـون و چـرا در امـورى کـه حـاوى       
  :در این مورد مى فرماید مصلحت است بهتر روشن شود، حضرت محمد 

انتم کالمرضى و رب العـالمین کالطبیـب فصـلاح المرضـى فیمـا      ! یا عباد االله 
ه الطبیب و تدبیره به لا فیما یشتهیه المریض و یقترحه ، الا فسلموا االله امـره  یعلم

  )71(تکونوا من الفائزین 
شما همانند بیماران هستید و خداوند همانند طبیـب معـالج ،   ! اى بندگان خدا

صلاح مریض ها در آن چیزى است که طبیب مى داند و تدبیر درمان خود را بر 
ه آن چیزى کـه هـواى نفـس مـریض طلـب مـى کنـد و        آن استوار مى سازد، ن

پس تسلیم امر خداوند باشید تا بـه  . خواهش غریزى خود را درخواست مى کند
  .فوز و پیروزى موفق گردید و از خطرات و مهالک نجات یابید

مریض که به طور طبیعى داراى حب ذات و عشق بـه زنـدگى اسـت ، بـراى     
اند و درد خود را درمان کنـد، بـى قیـد و    اینکه خود را از گرفتارى بیمارى بره

شرط خود را تسلیم طبیب مى کند و با تمام وجود، مطیع فرمان او مى شود؛ اگر 
مثلا نیاز به جراحى دارد و باید عضوى از اعضاى او عمل شود، خـود را کـاملا   
در اختیار طبیب قرار مى دهد و هر چه بگوید عمل مـى کنـد، چـون مـى دانـد      

روز عمل که فرا مى رسد، با میل و رغبـت روى  . صلاح اوست  دستور طبیب به
تخت جراحى مى خوابد، با اینکه در دل مضطرب است ، اما یک قدم از اطاعت 

  .طبیب سرباز نمى زند و به آنچه پزشک مى گوید عمل مى کند
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بعد از عمل باز هم مطیع مطلق پزشک است و هرچه بگوید اطاعت مى کند و 
بق دستور پزشک مرتب و سر وقت مى خورد، به امید اینکه در تمام داروها را ط

  .پى این اطاعت ها به سلامتى نایل گردد و بیمارى اش درمان شود
این است مقام تسلیم و رضاى یک بیمار در مقابل طبیب ، رسول مکرم اسلام 

ننـد طبیـب ؛   هسـتید و خداونـد ما    شما مانند مریض ! مردم : مى فرماید 
همان طورى که بیمار از پزشک معالج خود بدون چون و چرا اطاعت مـى کنـد،   
انسان هاى با ایمان هم باید بدون چون و چرا از امر الهى اطاعت کنند و تسـلیم  

  .فرامین الهى باشند تا به صلاح و سعادت برسند
انسان  با توجه به اینکه مریض مى داند پزشک معالج با اینکه درس خوانده و

) عمدا از مسـیر علـم پزشـکى   (داراى فضیلتى است و کوچک ترین انحرافى را 
مرتکب نمى شود، باز در عمق جان احتمال مى دهد که در این مورد اشتباه کرده 
باشد و در نتیجه بیمار به آن مصلحتى که باید برسد دسـت نیابـد؛ امـا مـؤمنین     

هند و مى دانند که خداوند به تمام واقعى در اوامر الهى چنین احتمالاتى را نمى د
حقایق آگاه است و یقین دارند که تمام مصلحت هاى مردم را مى داند و مطمئن 
هستند که خداوند طالب سعادت انسانها و تعالى و تکامل آنان اسـت ، فلـذا بـا    
اطمینان خاطر تسلیم امر الهى مى شوند و بى چون و چرا اوامرش را اطاعت مى 

  .جه به سعادت ابدى و کمال واقعى نایل مى گردندکنند و در نتی
امـا تسـلیم بعـد از    . پس تسلیم قبل از ایمان ناشى از ترس است ، یا طمـع  

ایمان ناشى از معرفت خداوند و به منظور نیل به صلاح و سعادت است و گردن 
  .نهادن به اوامر الهى است 

نقـل شـده اسـت بـه ایـن       در کتاب اصول کافى روایتى از امام صـادق  
  :مضمون 
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شـرفیاب شـدم ،    خـدمت حضـرت صـادق    : ابو عمرو زبیرى مى گوید
مرا خبر بده که کدام عمـل نـزد خداونـد برتـر اسـت ؟      ! اى دانا: عرضه داشتم 

: آن چیسـت ؟ فرمـود  : گفـتم  . آنچه خدا چیزى را بدون آن نمى پـذیرد : فرمود
رستشى نیست ، از همه اعمال بالاتر اسـت و از  ایمان به خدا که جز او سزاوار پ

ایمان حالـت  : فرمود... همه شریفتر، و در بهره مندى آدمى از آن از همه عالى تر
گونه ایى از آن تمام تمـام اسـت و گونـه اى    : ها و درجه ها و مرتبه هایى دارد

ناقص که نقص آن آشکار است و گونه اى برجسته که رجحان و برجستگى زیاد 
  .ددار

  .بله : آیا ایمان هم تمام و ناقص و زاید دارد؟ فرمود: گفتم 
براى آنکه خدا ایمان را بر انـدام هـاى   : چگونه چنین مى شود؟ فرمود: گفتم 

فرزندان آدم واجب نموده است و آن را بر آن پخش کرده است و براى هر یـک  
  .بخشى قرار داده است 

آن ایمانى است و در ایمان به  پس هیچ اندام و عضوى نیست جز اینکه براى
  .کارى ماءمور است 

ایمانى که خدا بر قلب واجب کرده است اعتراف ، شناخت : ایمان و عمل دل 
اعتقاد، رضا و تسلیم است به اینکه خدایى جز االله نیست ، او یگانه اسـت و بـى   

اوست و اقرار کردن بنده و فرستاده  شریک ، و سزاوار پرستش ، و محمد 
  .به همه پیامبران و کتاب هایى که از جانب خدا آمده است 

  .پس ماءموریت قلب اقرار و معرفت است ، که راءس ایمان است 
  

خدا بر زبان واجب کرده که آنچه را قلب به آن معتقـد و  : ایمان و عمل زبان 
  :ز نماید، چنان که خداوند مى فرمایدمعترف است ، بگوید و ابرا

  )72( )وَقوُ�وُا �لِن�اسِ حُسْناً(
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  با مردمان سخن نیکو بگویید،
  .و این عملى است که خدا بر زبان واجب نموده است 

خداوند بر گوش واجب نموده که از گوش دادن به آنچه : ایمان و عمل گوش 
آنچه که خداوند نهى نموده  خدا حرام کرده است ، خوددارى و اجتناب کنند و از

  :است ، دورى نمایند؛ مثلا مى فرماید
وا كِرَامًا( وا باِ�ل�غْوِ َ�ر�   )73( )وَ�ِذَا َ�ر�

  .چون به لغو برخورد مى نمایند، از آن بزرگوارانه مى گذرند
  .این عمل و ایمان گوش است 

ام خداوند بر چشم واجب کرده که آنچه دیـدنش را حـر  : ایمان و عمل چشم 
  :نموده است ، ننگرد و این عمل و ایمان چشم است ، که خداوند مى فرماید

بصَْارهِِمْ وََ�فَْظُوا فُرُوجَهُمْ (
َ
وا مِنْ أ ل لِلّمُْؤْمِنَِ� َ�غُض�   )74() قُ

به مؤمنان بگو که چشم هاى خود را فـرو گیرنـد و فـروج خـویش را نگـاه      
  .دارند

وده است که آدمى بـا آنهـا آنچـه    بر دست ها واجب نم: ایمان و عمل دست 
خدا حرام کرده است را انجام ندهد و مقرر داشته است تـا بـراى صـدقه دادن و    

چنانکـه  . صله رحم و جهاد در راه خدا و پاکیزه کردن بدن براى نماز به کار افتد
  :مى فرماید

ـلاَةِ فَاغْسِـلُ ( َ� ا�ص� ينَ آمَنُوا إذَِا ُ�مْـتمُْ إِ ِ
هَا ا�� ��

َ
َ� ياَ � يـْدِيَُ�مْ إِ

َ
وا وجُُـوهَُ�مْ وَأ

 ِ�ْ َ� الكَْعْبَ ُ�مْ إِ
رجُْلَ

َ
قِ وَاْ�سَحُوا برُِءُوسُِ�مْ وَأ   )75()ا�مَْرَافِ

چون خواهید به نماز بایستید، رو و دست هاى خود را تا آرنـج  ! اى مؤمنان 
  .بشویید و سر و پاهاى خود را تا برآمدگى پا مسح نمایید

  .ن دست و این است عمل و ایما
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بر پاها واجب کرد که با آنها در راه نافرمانى خـدا قـدم بـر    : ایمان و عمل پا
ندارد و فقط براى رضاى خداوند گام بردارند؛ چنانکه در قرآن مجید آمده است 

  :که 
رضِْ َ�رحًَا(

َ
  )76( )وَلاَ َ�مْشِ ِ� الأْ

  .به کبر و ناز در زمین راه مرو
سجده کردن بـراى خـدا در شـب و روز در    و بر چهره : ایمان و عمل چهره 

  :هنگام نماز واجب است ، این است که خداوند فرموده است 
ينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاْ�بُدُوا رَ��ُ�مْ وَاْ�عَلـُوا اْ�ـَْ�َ لعََل�ُ�ـمْ ( ِ

هَا ا�� ��
َ
ياَ �
  )77( )ُ�فْلِحُونَ 

وردگار خود را بپرستید و کـار  رکوع و سجود کنید و پر! اى ایمان آورندگان 
  .نیکو کنید، شاید رستگار شوید

  .و این رکوع و سجود، فریضه ایى جامع براى صورت ، دست و پا مى باشد
پس هر کسى خداوند سبحان را با اندام هاى نگاه داشته شده از گناه ملاقات 

انیده نماید و هر اندام آنچه را که خداوند بر او واجب کرده است بـه انجـام رس ـ  
باشد، چنین کسى با ایمان کامل خداوند را ملاقـات مـى نمایـد و از فردوسـیان     
خواهد بود، اما اگر کسى در بخشى از این وظایف خیانـت و یـا کوتـاهى کـرده     

  .باشد، با ایمان ناقص با خداوند رو به رو خواهد شد
ایمان کامل سبب ورود اهل ایمان به بهشـت مـى شـود و زیـادتى و برتـرى      

تب ایمان باعث تفاوت درجات مؤمنان در نزد خداوند مى گردد؛ امـا ایمـان   مرا
  .ناقص و ناچیز موجبات دخول و خلود در دوزخ را فراهم مى نماید
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  ایمان سبب محبوبیت
  :خداوند متعال در قرآن مجید مى فرماید

) َ�ْ اِ�اَتِ سَيجَْعَلُ �هَُمُ ا�ر� ينَ آمَنُوا وعََمِلوُا ا�ص� ِ
اإِن� ا�� نُ ودُ�   )78( )ٰـ

کسانى که ایمان آورند و عمل صالح انجام دادند، خداوند رحمان محبت آنان 
  .را در دلها مى افکند

و بعضـى   بعضى از مفسران ، این آیه را مخصـوص امیرالمـؤمنین علـى    
  .شامل مؤمنان دانسته اند

ر دلهـاى  منظـور ایـن اسـت کـه خداونـد محبـت آنـان را د       : بعضى گفته اند
دشمنانشان مى افکند و این محبت رشته ایى مى شود در گردنشان که آنها را بـه  

  .سوى ایمان مى کشاند
بعضى دیگر آن را به معنى محبت مؤمنان نسبت به یکدیگر در آخرت دانسته 

آنها آن چنان به یکدیگر علاقه پیدا مى کنند کـه از دیـدار هـم    : اند و مى گویند
  .به آنان دست مى دهد برترین شادى و سرور

البته همه این مفهوم ها در آیه جمع شده است ، ولى نکته اصلى این است کـه  
ایمان و عمل صالح ، جاذبه و کشش فوق العاده ایـى دارد، اعتقـاد بـه یگـانگى     
خداوند و دعوت پیامبران الهى که بازتابش در فکر، گفتـار و کـردار انسـان بـه     

قوا، پاکى ، درستى ، امانت ، شـجاعت ، ایثـار، و   صورت اخلاق عالیه انسانى ، ت
گذشت تجلى مى یابد، باعث مى شود افراد ناپاك و آلوده هم از وجود و دیـدار  
انسان هاى پاك لذت مى برند، البته این نخستین پاداشى اسـت کـه خداونـد بـه     

  .مؤمنان و صالحان مى دهد که دامنه اش از دنیا به سراى دیگر کشیده مى شود
هنگـامى کـه   : مى فرمایـد  د نازنین پیغمبر خاتم محمد بن عبداالله وجو

: خداوند کسى از بندگانش را دوست بدارد به فرشته بزرگش جبرئیل مـى گویـد  
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من فلانى را دوست دارم ، شما نیـز او را دوسـت داشـته باشـید، جبرئیـل او را      
! اى اهـل آسـمان   : مى دهد که دوست خواهد داشت و سپس در آسمان ها ندا 

فلانى را دوست بدارید، چونکه خداوند او را دوست دارد و بـه دنبـال آن همـه    
پذیرش این محبت در زمین منعکس   اهل آسمان او را دوست مى دارند و سپس 

  .مى شود
این حدیث پرمعنا نشان مى دهد که ایمـان و عمـل صـالح بازتـابى دارد بـه      

محبوبیت حاصل از آن پهنه آفرینش را فرا مى گیرد،  وسعت عالم هستى و شعاع
ذات پاك خداوند چنین کسانى را دوست دارد، و مؤمنین حقیقى نزد همـه اهـل   
آسمانها محبوبند و این محبت در قلوب انسانهایى که در زمین هستند پرتـوافکن  
مى شود و چه لذتى از این بالاتر که انسان احساس کند محبوب همه بنـدگان و  

  یکان عالم هستى است ؟ن
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  درجات و مراتب ایمان
  :به درگاه الهى عرضه مى دارد امام سجاد 

بـراى آنکـه کامـل تـرین     ! ایمان مرا به کامل ترین مدارج آن برسان ! بارالها
  .مراتب و درجات آن را بشناسیم 

رسیده ، لازم است در روایاتى که از اولیاى گرامى اسلام راجع به کمال ایمان 
  .دقت نماییم تا به وسیله آن بتوانیم به بالاترین مراتب ایمان دست پیدا کنیم 

  :مى فرماید وجود نازنین پیغمبر خاتم محمد بن عبداالله 
رجل لایخاف فى االله لومه لائم و لایرائى : ثلاثه من کن فیه یستکمل الایمان 

ه امران ، احدهما للدنیا و الآخر للآخره اختـار  بشى ء من عمله و اذا عرض علی
  )79(امر الآخره على الدنیا 

  :سه چیز است که اگر در کسى باشد، ایمان خود را کامل نموده است 
اول ، آن مردى که در راه خدا و براى اعلاى حـق از ملامـت هـیچ ملامـت     

سـوم ، وقتـى دو   . دوم ، آنکه اعمال خود را به ریا آلوده نکند. کننده ایى نترسد
امر به او عارض شد که یکى مربوط به دنیاست و دیگرى مربوط به آخرت ، آن 

  .را که مربوط به آخرت است برگزیند و بر امر دنیا مقدم دارد
  :است که مى فرماید در روایتى از حضرت باقر 

طل و من اذا رضى لم یدخله رضاه فى البا: ثلاث من کن فیه استکمل الایمان 
  )80(له   اذا غضب لم یخرجه غضبه من الحق و من اذا قدر لم یتعاط ما لیس 

  :سه چیز است که اگر در کسى باشد، ایمان خود را کامل نموده است 
  .انسانى که چون به امرى راضى شد، رضاى او، او را در باطل وارد نکند

  .خشمگین گردید، خشم ، او را از حق منحرف نکند یوقت
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  .که قدرت پیدا کرد، به چیزى که شایسته او نیست دست نگشاید و زمانى
دوسـت دارم ایمـانم کامـل شـود؛     : عرض کرد شخصى به رسول خدا 

اخلاق خود را نیکو و پسندیده کن ، که بر اثر این عمل ایمانـت  : حضرت فرمود
  .کامل مى شود

  )81(ان اکمل المومنین ایمانا احسنهم خلقا 
  .با ایمان ترین مردم خوش اخلاق ترین آنهاست 

ان شاء االله همه ما بتوانیم با عنایت پروردگار عالم به دین و ایمـان خودمـان   
  .باشیم   عمق ببخشیم و پیرو واقعى امامان معصوم 

  

  ایمان کامل و ارزش یقین
و منزلـت   راه رسیدن به ایمان کامل چیست ؟ و یقین در اسلام چقـدر ارزش 

  دارد؟
ما معتقدیم که مطالعه در آیات الهى و دقت در نظام آفرینش ما را بـه وجـود   
خداوند علیم و حکیم رهنمون مى سازد؛ ولى باید توجه داشت که تنها با اعتقـاد  
به وجود خداوند، ایمان ما کامل نمى شود؛ بلکه لازم است اندیشه و افکار مـا و  

بر وفق رضاى حضرت حق باشد، تا به مقام شامخ  همچنین گفتار و رفتار ما نیز
  .ایمان برسیم 

پس براى شناخت رضاى او باید نسبت به تمام آنچه رسول گرامى اش از راه 
وحى الهى فرا گرفته و به مردم ابلاغ نموده است ، اعتقاد قلبى داشته باشیم و بـر  

  .طبق آن عمل کنیم 
  :ر مى فرماینددر جاى دیگ امیرالمؤمنین على 
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العدل فى الغضب و الرضا، و الاقتصاد فى : ثلاث من کن فیه فقد اکمل الایمان 
  )82(الفقر و الغنى ، و اعتدال الخوف و الرجا 

یکى آنکه غضب و خوشـنودى ،  : سه وصف در انسان دلیل کمال ایمان است 
یانـه روى را  او را از عدالت بیرون نبرد؛ دوم آنکه در حال فقر و غنا اقتصاد و م

  .رعایت نماید و سوم اینکه خوف و امیدوارى اش از خدا معتدل و مساوى باشد
  :ایمان انسان زمانى کامل مى شود که : توضیح بیشتر اینکه 

با خلق اگر دوست و یا دشمن است ، حب و بغض شخصى نداشته باشد : اولا
از دوست به  و ملکه عدالت و انصاف را حفظ کند که جور به دشمن و طرفدارى

حکم هواى نفس ، نقص ایمان و خلاف وجدان و دور از طریق خداپرستى است 
.  

در حال فقر و غنا معتدل باشد؛ نه فقر او را به دنائت بیافکند و نه غنا و : ثانیا
  .ثروت او را به اسراف و عیاشى و شهوترانى کشاند

 ـ  : و ثالثا دش افـزون  خوف و امیدش با خدا مساوى باشد، نـه خـوفش از امی
باشد و نه امیدش از خوفش کمتر، که اگر خوفش کمتر از امیدوارى به خدا شد، 
چه بسا نفس جراءت پیدا مى کند خصوصا در دوران جوانى که شهوت و غضب 
قوى است و تجرى نفس و تمسک به قول معروف خدا ارحم الراحمین اسـت و  

  .اه مى کشاندعفو خدا بیشتر از جرم ماست او را به ورطه عصیان و گن
و اگر خوفش بیشتر از امید باشد، چه بسا نفس از راه شـدت خـوف او را از   
توجه به رحمت واسعه الهى غافل مى کند و به حال ناامیدى و یاءس از رحمـت  

مى کشاند؛ در صورتى که امیـد بـه رحمـت     - که بزرگ ترین گناه است  - الهى 
  .روح انسان را شاد مى کندالهى موجب شوق و رغبت به کار نیکو مى گردد و 
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در روایتـى وارد  . پس باید اهل ایمان در خوف و رجاء اعتدال داشته باشـند 
  :مى فرماید است که رسول مکرم اسلام 

التوکل على االله ، و : لایکمل عبد الایمان باالله ، حتى یکون فیه خمس خصال 
یم لامراالله ، و الرضا بقضاءاالله ، و الصـبر علـى   الى االله ، و التسل] الامور[التفویض 

  )83(بلاءاالله ؛ وابغض فى االله ، و اعطى الله ، و منع الله ، فقد استکمل الایمان 
توکـل  : ایمان بنده به خدا کامل نمى شود، مگر اینکه در او پنج خصلت باشد

ضـاى  بر خدا، واگذارى امور به خدا، تسلیم در برابر مقدرات خدا، رضایت بـه ق 
و عطا و   خدا، شکیبایى بر آزمایش خدا؛ چرا که هر کس دوستى و دشمنى اش 

  .منع عطاى اش ، خدایى باشد، ایمان را کامل کرده است 
پیامبر عظیم الشاءن اسلام در این حدیث ، مراتب کمـال ایمـان را بیـان مـى     
 فرماید و علماى اخلاق نیز، در مراحل سیر و سلوك ایـن مراتـب و مراحـل را   

  .مطرح کرده اند
   چهارده کلام نورانى از امیر بیان 

  
  )84(الایمان اءمان  -  1

  .ایمان به خدا، امان از نگرانى هاست 
  )85(النجاه مع الایمان  -  2

  .نجات ، در پرتو ایمان است 
  )86(بالایمان تکون النجاه  -  3

  .در سایه ایمان ، نجات و رستگارى است 
  ان الفوز عندااللهثمره الایم -  4

  .ثمره ایمان ، رستگارى در پیشگاه خداوند است 
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  )87(فرض االله الایمان تطهیرا من الشرك  -  5
  .خداوند براى پاکیزگى دل ها از زنگار شرك ، ایمان را واجب کرده است 

  )88(شرف المؤمن ایمانه ، و عزه بطاعته  -  6
طاعت و فرمـانبردارى او  شرافت مؤمن به ایمان او، و عزت و بزرگى اش به ا

  .از خداوند متعال است 
  )89(زین الایمان طهاره السرائر، و حسن العمل فى الظاهر  -  7

  .زینت ایمان به پاکیزگى باطن ها و کار نیک در ظاهر است 
  )90(لاایمان کالحیاء و الصبر  -  8

  .هیچ ایمانى مانند حیاء و صبر نیست 
  )91(سوسوا ایمانکم بالصدقه  -  9
  .یمانتان را با صدقه دادن پاس داریدا

  )92(کتمان المصیبه ، و الصدقه و المرض : ثلاث من کنوز الایمان  -  10
پنهان سـاختن مصـیبت ، صـدقه پنهـان و     : سه چیز از گنج هاى ایمان است 

  .مخفى کردن بیمارى 
  )93(صدق الایمان و صنائع الاحسان من اءفضل الذخائر  -  11

  .ها، ایمان راستین و به کار بستن خوبى هاست از بهترین اندوخته 
علـى الصـبر، و   : الایمان على اءربع دعـائم  : سئل عن الایمان ؟ فقال  -  12

  )94(الیقین ، و العدل ، و الجهاد 
: ایمان بر چهار پایـه اسـتوار اسـت    : درباره ایمان سؤ ال شد، حضرت فرمود

  .صبر، یقین ، عدالت و پیکار در راه خدا
یمان سبیل اءبلج المنهاج ، اءنور السراج ، فبالایمـان یسـتدل علـى    الا -  13

  )95(الصالحات ، و بالصالحات یستدل على الایمان ، و بالایمان یعمر العلم 
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ایمان ، روشن ترین راه و نورانى ترین چراغ است ، پس انسان در پرتو ایمان 
به ایمان اسـتدلال  به سوى اعمال شایسته راهنمایى مى شود و با اعمال شایسته 

  .مى شود، و با ایمان ، کاخ علم و دانش آباد مى گردد
اءصلها الیقین ، و فرعها التقى ، ونورها الحیاء، و ثمرها : الایمان شجره  -  14

  )96(السخاء 
ایمان درختى است که ریشه اش یقین و شاخه اش تقوا و شکوفه اش شرم و 

  .حیاء و میوه اش بخشندگى و سخاوت است 
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  توکل و مراتب آن: فصل سوم 

  :قال االله تعالى 
هِ وَقَدْ هَدَاناَ سُـبُلنََا( َ َ�َ ا�ل�ـ لا� َ�توََ��

َ
ٰ مَـا آذَْ�تُمُونـَاوََ�َ  وَمَا َ�َا � ن� َ�َ صْـِ�َ وََ�َ

ونَ  ِ ا�مُْتوََِ��
هِ فلَيَْتوََ��   )ا�ل�ـ

رهبـرى کـرده   ) سعادت(هاى و چرا بر خدا توکل نکنیم ، با اینکه ما را به راه
و دسـت از  (و ما بطور مسلم در برابر آزارهاى شما صبر خـواهیم کـرد   ! است ؟

  .و توکل کنندگان ، باید فقط بر خدا توکل کنند). رسالت خویش برنمى داریم
  

  توکل به خدا
چون به علم : اولین مرحله دعا توکل به خداست ؛ در حقیقت مؤمن مى گوید

و رحیمیت او ایمان و علم دارم ، او را در کارها وکیل خود و قدرت ، رحمانیت 
  :قرار مى دهم ؛ در دعاى روز دهم ماه مبارك رمضان مى خوانیم 

  اللهم اجعلنى فیه من المتوکلین علیک 
  .در این روز مرا از توکل کنندگان بر خودت قرار بده ! خدایا

اد با ایمان مى دانـد  قرآن مجید در موارد متعددى توکل را از ویژگى هاى افر
  :و مى فرماید

ؤْمِنِ�َ ( وُا إِن كُنتُم م�
هِ َ�تَوَ��   )97( )وََ�َ ا�ل�ـ

  .بر خدا توکل کنید اگر ایمان دارید
  :مى فرماید امیرالمؤمنین 

  )98(من وثق باالله توکل علیه 
  .هر کس به خدا وثوق و یقین دارد، بر او در کارها توکل مى کند
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  کل چیست ؟تو
تفسـیر توکـل را از    پیامبر گرامى اسلام حضـرت محمـد بـن عبـداالله     
  :کرد  جبرئیل سؤ ال کرد، جبرئیل در جواب ایشان عرض 

معناى توکل این است که انسان یقین کند به اینکه سود و زیـان و بخشـش و   
و اگر بنده ایى به این مرتبه حرمان به دست مردم نیست و باید از آنها ناامید بود 

از معرفت برسد که جز براى خدا کارى نکند و جز او به کسى امیـدوار نباشـد و   
از غیر او نهراسد و از غیر خدا از کسى چشم داشت نداشـته باشـد، ایـن همـان     

  .توکل بر خداست 
رسـیدم و   خـدمت امـام رضـا    : شخصى به نام حسن بن جهم مى گوید

جانم به فدایت ، حد و مـرز توکـل چیسـت ؟ ایشـان در جـواب      :  عرض کردم
  :فرمودند

  )99(لاتخاف مع االله احدا 
  .توکل آن است که با اتکاى به خدا از هیچ کس نترسى 

پیداست ، توکل ، بریدن از غیر خـدا   همان طور که از کلمات معصومین 
انقطاع «ان به سمت و سوى در حقیقت هر چه انسان مسلم. و پیوستن به اوست 

پیش رود و ارتبـاط ظـاهرى و بـاطنى خـویش را بـا خداونـد خـود        » الى االله
  .مستحکم نماید، حقیقت توکل را بهتر در نفس خویش اجرا نموده است 
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  تعریف توکل از علامه طباطبایى
حقیقت مطلب این است که نفوذ اراده و رسیدن به مقصود : ایشان مى فرمایند

ماده نیازمند به یک سلسله اسباب و عوامل طبیعى و یک سلسله عوامل در عالم 
  .روحى و نفسانى است 

هنگامى که انسان وارد میدان عمل مى شود و کلیه عوامل طبیعى مـورد نیـاز   
را آماده مى کند، تنها چیزى که میـان او و هـدفش فاصـله مـى انـدازد، همانـا       

ه و تصمیم ، ترس ، غـم و انـدوه ،   از قبیل سستى اراد(تعدادى از عوامل روحى 
شتاب زدگى و عدم تعادل ، سفاهت و کم تجربگى و بدگمانى نسبت بـه تـاءثیر   

  .مى باشد) علل و اسباب و امثال آن
  در چنین وضعى اگر انسان بر خداوند سبحان توکل داشـته باشـد، اراده اش   

خنثى مى  قوى و عزمش راسخ مى گردد و موانع و مزاحمات روحى در برابر آن
شود، زیرا انسان در مقام توکل ، با مسبب الاسباب پیوند مى خورد و بـا چنـین   
پیوندى دیگر جایى براى نگرانى و تشویش خاطر باقى نمى ماند و با قاطعیت ، 

  .با موانع دست و پنجه نرم مى کند تا به مقصود برسد
مـن حیـث    علاوه بر این ، خداوند متعال شخص متوکل را با امدادهاى غیبى

لایحتسب ؛ از آنجایى که به گمانش نمى رسد، مدد مى رساند که این امدادها از 
  .حوزه اسباب عادى و طبیعى فراتر و در ردیف علل مادى قرار دارد

  :مى فرماید امیرمؤمنان على 
من توکل على االله ذلت له الصعاب و تسهلت علیه الاسباب و تبوء الخفـض و  

  )100(الکرامه 
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هر کس بر خدا توکل کند، سختى ها بر او آسان مى شود و وسایل و اسـباب  
  .برایش فراهم مى شود و در راحتى و وسعت و کرامت قرار مى گیرد

  

  آثار توکل
بى تردید توکل آثار مفید و سازنده ایـى دارد کـه بـر کلیـه شـئون فـردى و       

  .اجتماعى انسان تاءثیر مى گذارد
است که تا انسان در این وادى گام ننهد، نمى توانـد  آثار توکل به حدى عظیم 

براى نمونه به چند اثر، که از قـرآن مجیـد برداشـت مـى     . به کنه حقیقتش برسد
  :شود، اشاره مى کنیم 

  قدرت تصمیم گیرى -  1
  

  :خداوند متعال در قرآن مجید مى فرماید
هِ ( ْ َ�َ ا�ل�ـ إِذَا عَزَمْتَ َ�توََ��
هَ  فَ �َ إِن� ا�ل�ـ   )101( )ُ�ِب� ا�مُْتَوَِ��

هنگامى که تصمیم گرفتى ، قاطع باش و بر خداوند توکل کن ، زیرا خداونـد  
  .متوکلان را دوست مى دارد

  :و در آیه اى دیگر خداوند مى فرماید
ه( ْ َ�َ ا�ل�ـ   )102( )إِن�كَ َ�َ اْ�قَِّ ا�مُْبِ�ِ  َ�توََ��

  .ایگاه حق آشکار قرار دارى پس بر خدا توکل کن که تو بر ج
یعنى با توجه به این پایگاه ، بر خدا توکل کن و با عزمى راسـخ و تصـمیمى   

  .قاطع به کار خود ادامه بده 
  شجاعت -  2
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  :خداوند متعال در قرآن مجید مى فرماید
ْ َ�َ ا�ل� ( ذَاهُمْ وَتوََ��

َ
هِ وَِ�يلً  ۚ◌   ـهِ وَلاَ تطُِعِ الَْ�فِرِ�نَ وَا�مُْنَافِقَِ� ودََعْ أ  وََ�َ�ٰ بِا�ل�ـ

()103(  
و از کافران و منافقان پیروى مکن و به آزارهاى آنها بى اعتنا باش و بر خـدا  

  .توکل کن و همین بس که خدا حامى و مدافع تو باشد
  :و در آیه اى دیگر مى فرماید

َ�ءَ�ُ ( ْ�رَُ�مْ وَُ�َ
َ
عُوا أ ِ�ْ

َ
تُْ فَأ هِ توََ�� ْ�ـرُُ�مْ عَلـَيُْ�مْ َ�عََ� ا�ل�ـ

َ
مْ ُ�م� لاَ يَُ�نْ أ

ةً    )104( )ُ�م�
من تنها بر خدا توکل مى کنم ، شما هم به اتفاق بتان و خدایان باطل خود هر 
مکر و تدبیرى دارید همه را فراهم آورید و هیچ چیز از اسباب و وسایل بر شما 

  .مستور نماند
د و من هم با توکل بـر خـدا   یعنى شما هرچه در بساط دارید به میدان بیاوری

  .یک تنه و میدان شما و خدایان شما مى آیم و از هیچ چیز باکى ندارم 
  عدم سلطه شیطان بر متوکلین -  3

  :خداوند متعال در قرآن مجید مى فرماید
ينَ  َ�َ  سُلطَْانٌ  َ�ُ  لَ�سَْ  إِن�هُ ( ِ

ٰ  آمَنوُا ا�� وُنَ  رَ�ِّهِمْ  وََ�َ   )105( )َ�تَوَ��
بر کسانى که ایمان دارند و بر خداونـد توکـل مـى کننـد،     ) شیطان(که او  چرا

  .تسلطى ندارد
پس هر اندازه ایمان و توکل داشته باشى از زیر سلطه شیطان بیرون خـواهى  

  .بود و در نتیجه از آلودگى و انحراف مصون خواهى ماند
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  نمونه ها و اسوه هاى توکل
توکل بـر خـدا، حضـرت ابـراهیم خلیـل      یکى از بهترین نمونه هاى اعتماد و 

است که در آن شرایط حساس به پروردگـار خـود اعتمـاد نمـود؛      الرحمن 
  .بسوزانند و از بین ببرند  آنگاه که بت پرستان تصمیم گرفتند او را در میان آتش 

  :قرآن کریم جریان را چنین بازگو مى کند
وا آ�هَِتَ ( قُوهُ وَانُ�ُ   )106( )ُ�مْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِ�َ قَا�وُا حَرِّ

او را بسوزانید و خدایان خود را یارى کنید، اگر کارى از شما سـاخته  : گفتند
  .است 

آنقدر براى جمع آورى هیزم کوشش مى کردند و به آن اهمیت مى دادند کـه  
  :مرحوم طبرسى مى نویسد

ى به حطب حتى اءن الرجل منهم لیمرض فیوصى بکذا و کذا من ماله ، فیشتر
  )107( و حتى اءن المراءه لتغزل ، فتشترى به حطبا

کسانى که بیمار بودند و به زنده بودن خود امید نداشتند، وصیت مى کردند که 
مقدارى از مالشان را هیزم بخرند تا ابراهیم را بسوزانند و حتى برخى از زنان که 

  .کارشان پشم ریسى بود، از درآمد آن هیزم تهیه مى کردند
  :فخر رازى مى نویسد

ان عافانى االله لاءجعلن حطبـا لابـراهیم و   : حتى ان المراءه ، لو مرضت قالت 
  )108(نقلوا له الحطب على الدواب اءربعین یوما 

اگر زنى مریض مى شد، نذر مى کرد چنانچه شفا یابد، مقـدارى هیـزم بـراى    
  .سوزاندن ابراهیم تهیه نماید
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شتند، هیزم روى هم انباشتند و آنگاه کـه هیـزم   به هر حال تا آنجا که توان دا
ها را آتش زدند و خواستند حضرت ابراهیم را در میان آتش بیفکنـد، از شـدت   
حرارت نمى توانستند نزدیک آتش بروند تا اینکه شیطان منجنیقـى بـراى آنـان    

  .ساخت و ابراهیم را بر بالاى آن نهادند و او را داخل آتش پرتاب کردند
  :مى فرماید امام صادق 

لما اجلس ابراهیم فى المنجنیق و اءرادوا ان یرموا به فى النار، اءتاه جبرائیـل  
اءمـا  : السلام علیک یا ابراهیم و رحمه االله و برکاته ، الک حاجه ؟ فقـال  : فقال 

  )109(حسبى من سؤ الى علمه بحالى : الیک فلا؛ فقال جبرئیل فاسئل ربک ؛ فقال 
  براهیم را بالاى منجنیق گذاشـتند و مـى خواسـتند او را در آتـش     وقتى که ا

آیا نیازى دارى که به تـو  : بیفکند، جبرئیل به ملاقاتش آمد و پس از سلام گفت 
جبرئیـل بـه حضـرت ابـراهیم     ! آرى ، اما به تو نه : کمک کنم ؟ حضرت فرمود

! بخـواه   پـس از خـدا نیـازت را   ) حال که از من کمک نمى طلبى(پیشنهاد کرد 
  .همین مقدار که از حال من آگاه است ، کافى است : ابراهیم گفت 

و سرانجام براى اینکه کار خود را به خدا واگذاشت و به او اعتماد کرد، آتش 
  :بر او گلستان شد و خداوند در ادامه این داستان مى فرماید  

ٰ إبِرَْ (   )110( )اهِيمَ قُلنْاَ ياَ ناَرُ كُوِ� برَْدًا وسََلاَمًا َ�َ
  .بر ابراهیم سرد و سالم باش ! اى آتش : و ما گفتیم 

  :صاحب علل الشرایع مى فرماید
  )111(لاءهلکه بردها » سلاما«لو لم یقل 

: و تنها مى فرمود! بر ابراهیم سالم باش : اگر خداى متعال به آتش نمى فرمود
  .سرد باش ، جان ابراهیم از سرما به خطر مى افتاد
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که تا این حد بـر خـدا توکـل کنـد، خداونـد متعـال نیـز او را از         آرى کسى
گرفتارى ها و سختى ها نجات مى دهد و آتش را براى او تبدیل به گلستان مى 

  .کند

  چند سال زندان براى توسل به غیر خدا
با آن مقام و عظمت کـه خـداى متعـال دربـاره او مـى       حضرت یوسف 

  :فرماید
  )112(لمخلصین انه من عبادنا ا

  .او از بندگان مخلص ما بود
هنگامى که احساس کرد یکى از آن دو نفرى که در زندان با او بـه سـر مـى    

وقتى از زندان رهایى یافتى ، نزد سلطان مصـر کـه   : برند آزاد خواهد شد، گفت 
  :قرآن مى فرماید! رفتى به یاد من نیز باش 

ن�هُ ناَجٍ مِّ (
َ
ِي ظَن� �

ـيطَْانُ ذِكْـرَ رَ�ِّـهِ وَقَالَ �ِ�� �سَـاهُ ا�ش�
َ
نْهُمَا اذْكُرِْ� عِندَ رَ�ِّكَ فأَ

 َ� ضْعَ سِ�ِ جْنِ بِ   )113( )فلَبَِثَ ِ� ا�سِّ
مـرا نـزد اربابـت    : و به یکى از آن دو که مى دانست رهایى مى یابد، گفـت  

، یادآور، ولى شیطان یادآورى او را نزد صاحبش از خاطر او برد و به دنبـال آن  
آن مرد بعد از مدتى یادش آمـد کـه یوسـف از او    .چند سال در زندان باقى ماند

خواسته بود نزد سلطان او را یاد کند، که تا آن موقع یوسف سـال هـا در زنـدان    
  .مانده بود

  :در ادامه داستان مى خوانیم 
  من جعلک اءحسن الناس ؟! یا یوسف : جاء جبرئیل فقال 

  چه کسى تو را زیباترین مردم قرار داد؟:  جبرئیل نزد یوسف آمد و گفت
   .پروردگارم : گفت  ربى: قال 
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  فمن حببک الى اءبیک دون اخوانک ؟: قال 
  چه کسى فقط تو را از میان برادرانت محبوب پدرت قرار داد؟

  ربى: قال 
  .پروردگارم : گفت 
  فمن ساق الیک السیاره ؟: قال 

  کاروان را به سراغ تو فرستاد تا تو را از چاه نجات دهد؟چه کسى 
  ربى: قال 

  .پروردگارم : گفت 
  فمن صرف عنک الحجاره ؟: قال 

  از تو دور کرد؟) که از بالاى چاه افکنده بودند(چه کسى سنگ را 
  ربى: قال 

  .پروردگارم : گفت 
  فمن انقذك من الجب ؟: قال 

  چه کسى تو را از چاه نجات داد؟
  ربى: ل قا

  .پروردگارم : گفت 
  فمن صرف عنک کید النسوه ؟: قال 

  چه کسى مکر و حیله زنان مصر را از تو دور نمود؟
  ربى: قال 

  .پروردگارم : گفت 
ما دعاك الى اءن تنزل حاجتک بمخلوق دونـى البـث   : فان ربک یقول : قال 

  )114(فى السجن بما قلت بضع سنین 
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ب شد که حاجتت را نزد مخلوق ببـرى و  چه چیز سب: پروردگارت مى گوید
  .نزد من نیاورى ؟ به همین جهت باید چند سال در زندان بمانى 

نتیجه توسل به غیر و اعتماد کردن به مـردم و روى گردانـدن از خـدا را بـا     
  :بیان مى کنیم  حدیثى از امام صادق 

  کسب دانـش   در مجلسى که براى: شخصى به نام حسین بن علوان مى گوید
شرکت کرده بودیم ، نشسته بودیم و هزینه سفر من تمام شده بود؛ یکى از کسانى 

  :که در آن مجلس بود گفت 
  براى این گرفتارى به چه کسى امیدوارى ؟

  .به فلانى : گفتم 
به خدا سوگند حاجتت برآورده نمى شود و به آرزوى خود نمى رسى : گفت 

  .و مقصودت حاصل نخواهد شد
  از کجا مى دانى خدا تو را رحمت کند؟: م گفت

  :شنیدم که فرمود من از امام صادق : گفت 
به عزت و عظمت : در یکى از کتاب ها خواندم که خداى متعال فرموده است 

و شرف و بزرگوارى و سلطه ام بر جمیع ممکنات سوگند که آرزوى هر کـس را  
هم کرد و لباس ذلت و خوارى بر او خـواهم  که به غیر من امید ببندد، ناامید خوا

آیـا در  . پوشاند و او را از پیش خود مى رانم و از فضل خویش دور مـى کـنم   
گرفتارى ها غیر از من را مى طلبد در حالى که رفع تمام گرفتارى ها به دسـت  

؟ آیا به غیر من امید دارد و در خانـه غیـر مـرا مـى کوبـد بـا آنکـه        !من است 
درهاى بسته نزد من است و در خانه من بـه روى کسـى کـه مـرا     کلیدهاى همه 

کیست که در گرفتارى هاى خود به من امید بسته و من امیـد  ! بخواند باز است ؟
آیا کسى که به غیر من امیدوار است ، نمى داند کـه اگـر   ! او را قطع کرده باشم ؟
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اذن مـن  براى او حادثه ایى پیش آید، چه کسى غیـر از مـن مـى توانـد بـدون      
گرفتارى او را برطرف سازد؟ پس چرا از من روى گردان است با اینکه از فضل 
و کرم خود چیزى به او داده ام که از من نخواسته بـود، سـپس آن را از او مـى    

  گیرم و برگشت آن را از من نمى خواهد و از غیر من مى طلبد؟
ال به او عطا مى  او درباره من چه اندیشه ایى دارد؟ من که بدون تقاضا و سؤ

کنم ، آیا هنگامى که از من بخواهد به او پاسخ نمى دهم ؟ آیا من بخیلم که بنـده  
ام مرا بخیل مى پندارد؟ آیا هر جود و کرمى از من نیست ؟ آیا عفـو و رحمـت   

  در دست من نیست ؟ مگر من محل آرزوها نیستم ؟
ر همه اهل آسـمان  بنابراین چه کسى جز من مى تواند آرزوها را قطع کند؟ اگ

ها و زمین به من امید بندند و به هر یک از آنها به انـدازه امیـدوارى همـه آنهـا     
بدهم ، به اندازه عضو مورچه ایى از فرمانروایى و قدرت و ملک من کاسته نمى 

  .شود
پس بدا به حال آنها که از رحمتم ناامیدند و بدا به حال آنها که مـرا معصـیت   

  .دارندکرده و از من پروا ن
بنابراین انسان فقط باید به خدا اعتماد کند و از دیگـران چشـم بپوشـاند کـه     

  :فرمود امیرالمؤمنین 
  )115(من توکل علیه کفاه 

  .هر کس بر او توکل کند، خدا او را کفایت مى کند
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  تفویض
دومین مرحله ، مرحله تفویض است ؛ در مرحله قبل ، گویى مؤمن خط مشى 

در مورد خود تعیین مى نماید؛ اما در این مرحله ، مؤمن در حقیقـت بـه    خدا را
  :خدا عرضه مى دارد

  .تو خود بهتر مى دانى ، من همه چیز را به تو واگذار کردم ! خدایا
در توکل انسان به تمـام منـافع خـود    : فرق بین توکل و تفویض این است که 

خویش را مى بینـد، امـا در    اهمیت مى دهد؛ از این رو، همه حد و حدود منافع
تفویض مى داند که منافعى دارد، ولى مرز آن را نمى بیند و همـه را بـه خـداى    

  .تعالى واگذار مى کند؛ چرا که به خدا اعتماد کامل پیدا کرده است 
  

  تسلیم
سومین مرحله ، مرحله تسلیم بر امر الهى است ؛ دیگر منفعت معنا و مفهومى 

  .مطرح نیست  ندارد و دیگر خواسته من
  سؤ ال مى شود، اگر اینطور باشد، دیگر دعا چه معنایى دارد؟

تسلیم این نیست که از خدا درخواسـتى نکنـیم و او را   : در جواب مى گوییم 
نخوانیم ، بلکه تسلیم به این معناست که اگر حاجت خواسـتیم و اجابـت نشـد،    

  .تسلیم باشیم 
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  رضا
ن مرحله از مرحله قبل نیز بالاتر است چهارمین مرحله ، مرحله رضاست ؛ ای

در مرحله تسلیم ، گویا انسان منافعى دارد، ولى از آن چشم مى پوشد و دندان . 
روى جگر مى گذارد، اما در مرحله رضا، حتـى در درون نفـس هـم مقـاومتى     
نسبت به خواسته ها و تمایلات نیست و همین امـر تفـاوت مرحلـه تسـلیم بـا      

  .رضاست 
بیـان آن بـا   . حله ، مراحل سیر به سوى خدا و قرب به اوسـت  این چهار مر

از . الفاظ آسان است ، ولى چه بسا، بین هر کدام از اینها، فرسنگ ها راه اسـت  
  .نیز تعبیر مى کنند» فناء فى االله«این مرحله گاهى به 

البته فنا دو معنا دارد که یکى معقول است و آن فنا، همان رسیدن بـه مرحلـه   
در این مرحله ، انسان خواسته هاى خود را بـه کلـى در مقابـل ذات     .رضاست 

است که با شـرع  » فناء فى االله«پاك الهى فراموش مى کند، و این معناى صحیح 
البته این ها هیچ منافاتى با دعا و طلب حاجت از خدا . و عقل نیز سازگار است 

له رضا برسد، باز به ندارد و کسى که به آخرین مرحله کمال ایمان ؛ یعنى ، مرح
  .دعا محتاج است 
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  صبر
پنجمین مرحله ، مرحله صبر است ؛ تمام این مقامات را با صـبر و شـکیبایى   

  .اصولا صبر و استقامت ، ریشه همه سعادت هاست . مى توان به دست آورد
وصیت مى کند، سفارش پنجمش  در نهج البلاغه نیز، وقتى امیرالمؤمنین 

قرار مى دهد که ضامن اجراى چهار مرحله قبلى است و در آخر حدیث را صبر 
حب و بغضـش  : ، جمله ایى است که همان مفهوم جمله هاى قبلى است ؛ یعنى 

در راه خدا و عطا و منعش براى خدا باشد، چنین شخصى ایمانش به مرتبه کمال 
اسـت ،  رسیده است ؛ یعنى آن کس که از میل و هواى خود به کلى خالى شـده  

کسى است که متخلق به اخلاق االله است ، بلکه فانى فى االله و عطا و منع و حب 
  .و بغضى از خود ندارد

یـابن رسـول االله   : رسـید و عـرض کـرد    شخصى خدمت امـام صـادق   
  !مى ترسم ، در صف مؤمنان نباشم !  

  چرا؟: امام فرمودند
ى که بر سر دو راهى انتخاب برادر مؤمن و پول زیرا هنگام: آن شخص گفت 

  :و ثروت قرار مى گیرم ، منافع شخصى خودم را ترجیح مى دهم ؛ امام فرمودند
به خدا قسـم در اطـراف و   !... شما مؤمن هستید؛ ولى ایمان شما کامل نیست 

  اکناف زمین مؤمنانى وجود دارند که تمام دنیا در نظر آنها به اندازه بـال مگـس   
  !رزش نداردا

مؤمنانى که مراحل تکامل ایمان را پیموده اند و به قلـه ایمـان رسـیده    ! آرى 
در روایتى آرزوى دیدار آنها را مـى   اند، به گونه ایى هستند که امام صادق 
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کند و به کسانى که توفیق درك آنها را پیدا مى کنند، سفارش مى کند که از نـور  
  .آنها استفاده نمایند

ما را در پیمودن مدارج ایمان و رسیدن بـه اوج قلـه ایـن کـوه بـا      ! خداوندا
  .عظمت موفق بدار

  مطلبى در مورد ایمان
از ایمان به آرامش و سکینه نیز تعبیر شده است ، که در اصـل از سـکون بـه    
معناى یک نوع حالت آرامش و اطمینان است ، ایمان هر گونه شـک ، دودلـى ،   

سان دور مى سـازد و او را در برابـر حـوادث سـخت و     ترس و وحشت را از ان
رابطه نزدیکى دارد، یعنى » ایمان«با » سکینه«پیچیده روزگار ثابت قدم مى کند، 

زائیده ایمان است ، افراد با ایمان هنگامى که به یاد قـدرت بـى پایـان خداونـد     
جى مى افتند و لطف و مرحمت او را در نظر مى آورند، مـو ) جل واعلى(سبحان 

  :از ایمان در دلشان پیدا مى شود، خداوند در قرآن مجید مى فرماید
عَ إِيمَانِهِمْ ( َ� لَِ�دَْادُوا إِيمَاناً م� كِينةََ ِ� قلُوُبِ ا�مُْؤْمِنِ نزَلَ ا�س�

َ
ِي أ

  )116( )هُوَ ا��
او کسى است که سکینه را در دلهاى مؤمنان فرو فرستاد، تا ایمانى بـر ایمـان   

  .ده شودآنها افزو
در هر حال این حالت فوق العاده روانى ، موهبتى است الهى و آسمانى که در 
پرتو آن ، انسان مشکل ترین حوادث را در خـود هضـم مـى کنـد و یـک دنیـا       
آرامش و ثبات قدم در درون خویش احساس مـى نمایـد و ایـن موهبـت تنهـا      

  .نصیب افراد با ایمان مى شود



78 
 

  

  راه رسیدن به ایمان کامل
  :وارد شده است که مى فرماید در حدیثى از امام موسى بن جعفر 

اولها ان تعرف ربک ، و الثـانى ان تعـرف مـا    : وجدت علم الناس فى الاربع 
صنع بک ، و الثالث ان تعرف ما اراد منک ، و الرابع ان تعرف ما یخرجـک مـن   

  )117(دینک 
  :افته ام من علم مردم را در چهار چیز ی: حضرت فرمود

  .آنکه خدایت را بشناسى : اول 
  .آنکه بدانى در تو چه صنعتى و صنایعى را به کار برده : دوم 
آنکه بدانى از آفرینش تو چه اراده ایى داشته و اینکه آیا تو را عبث و : سوم 

  بیهوده آفریده است ، یا اینکه خداوند از خلقت من و شما اهدافى داشته است ؟
بدانى چه چیز تو را از دینت خارج مى کند، تا اینکـه بتـوانى   اینکه : چهارم 

  .خروجى ها را ببندى 
پس علم اول ، معرفت خداوند حکیم است که شناخت خداونـد بـه صـورت    

  .معرفت فطرى با سرشت تمام انسانها آمیخته است 
آیا این ایمان فطرى کفایت مـى کنـد؟ آیـا ایـن     : ممکن است سؤ ال شود که 

ایمان مورد نظر پیامبران الهى و اولیاى الهـى اسـت ؟ و اگـر چنـین     ایمان همان 
هزار پیغمبر را براى هدایت مـا انسـانها فرسـتاده     124است ، پس چرا خداوند 

است و حیات این پیامبران را در خطر انداخته ، در حالى کـه همـه مـا انسـانها     
  فطرتا خداشناس و موحد بوده ایم ؟

مان ، ایمان مورد نظر پیامبران نیست ، بلکه ایمان این ای: در پاسخ مى گوییم 
مورد نظر پیامبران الهى آن ایمانى است که حس مسئولیت را در نهاد انسـان هـا   
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. بیدار مى کند و آنان را بر نیک و بد اعمال خویش مکلف و مؤ اخذ مـى سـازد  
براى آن مبعوث گردید و  ایمانى که رسول معظم اسلام ، محمد بن عبداالله 

ماءموریت یافت تا مردم را بر طبق آن ایمان بسازد، ایمانى است که قرآن شریف 
  :درباره کسانى که به آن گرویداند، فرموده است 

هُ وجَِلتَْ قُلوُُ�هُمْ ( ينَ إِذَا ذُكِرَ ا�ل�ـ ِ
مَا ا�مُْؤْمِنوُنَ ا��   )118( )إِ��

قتى نام خدا ذکـر مـى شـود، از ابهـت و     مردمان با ایمان کسانى هستند که و
  .عظمت خداوند دلهاى آنان مى لرزد و دچار حالت خشیت درونى مى گردند

این ایمان است که مردم را از گناه و سرپیچى باز مى دارد و آنان را به صراط 
مستقیم سوق مى دهد و وادارشان مى سازد که اوامر الهـى را بـى چـون و چـرا     

نیل به ایمان انسان ساز و دسـت یـافتن بـه چنـین عقیـده      براى . اطاعت نمایند
مقدسى ، انسان باید از مرحله اول از علوم چهارگانه ایى که امام موسـى کـاظم   

بیان فرموده ، بگذرد و به مرحله دوم آن برسد و در این مرحله عقل خـود   
  .را به کار اندازد و در خویشتن مطالعه نماید

  )119(ف ماصنع بک و الثانى ان تعر
علم دوم ؛ اینکه انسان بداند آفریدگار بى همتا در وجود او چه صنایعى را به 

  .کار برده است 
ایـن  . یعنى اینکه بداند ساختمان بدن او از چه ابزارهایى تشکیل یافته اسـت  

علم ، انسان را از خواب غفلت بیدار مى کند و پرده ناآگاهى را از او زائـل مـى   
  .ان را وادار مى کند که در کتاب خلقت خود دقت کندکند و انس

من و جمیـع حیوانـات و کلیـه    : در علم دوم انسان به این نتیجه مى رسد که 
جهان هستى مخلوق آفریدگار حکیم هستیم و خداوند به مـن و همـه حیوانـات    
صفات حیوانى بخشیده است ؛ ولى در کنار این صفات حیوانى بـه مـن عقـل و    

م داده ، وجدان اخلاقى و تمایلات عالیه انسانى عطـا فرمـوده ،   هوش سرشار ه
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آزادى عمل و قدرت تکامل و نامحدود بخشیده است ، نطق و بیان بـراى شـرح   
افکار خود به من ارزانى داشته است و این جهان با عظمت و تمام محتویات کره 

  .زمین را محکوم و مقهور و مسخر من ساخته است 
تفکر نماید؛ از خودش مى پرسد که آیا این همه سـرمایه   این انسان قدرى که

را بى حساب به من داده است ؟ آیا خداوند لغو و بیهوده اینقدر مرا مهم سـاخته  
است ؟ آیا ممکن است در این جهان منظم ، من یک عضو زائـد و بـى حسـابى    

 بلکه او داراى عقل و تفکر است! باشم که در خلقت من دقت نشده است ؟ هرگز
  :و خداوند درباره انسانى که داراى خرد است و تعقل مى کند، فرموده است 

وِ� (
ُ ــاتٍ لأِّ ــارِ لآَيَ ــلِ وَا��هَ ــتِلاَفِ ا�ل�يْ رضِْ وَاخْ

َ
ــمَاوَاتِ وَالأْ ــقِ ا�س� إِن� ِ� خَلْ

ْ�َابِ 
َ
ينَ يَ  ﴾١٩٠﴿ الأْ ِ

رُونَ ِ� خَلقِْ ا�� فَك� ٰ جُنوُ�ِهِمْ وََ�تَ هَ ِ�يَامًا وَُ�عُودًا وََ�َ ذْكُرُونَ ا�ل�ـ
ذَا باَطِلاً سُبْحَانكََ فَقِنَا عَذَابَ ا��ارِ  ٰـ رضِْ رَ��نَا مَا خَلقَْتَ هَ

َ
مَاوَاتِ وَالأْ   )120( )ا�س�

بان در آفرینش آسمان و زمین و اختلاف شب و روز آیاتى است براى صـاح 
عقل و خرد، آنان که در حال قیام و قعود و در حالى که به پهلو دراز کشیده انـد  

! بارالها: و به یاد خدا هستند، در خلقت آسمانها و زمین مى اندیشند و مى گویند
  .این ساختمان عظیم خلقت را باطل و بیهوده نیافریدى 

نیست ، همین خلقت آسمان ها و زمین بى حساب : انسان عاقلى که مى گوید
انسان عاقل چگونه مى تواند بگوید که خلقت من با این مزایا و با ایـن سـرمایه   

  :؟ خداوند مى فرماید!هاى با ارزش بى حساب است 
يعًا( رضِْ َ�ِ

َ
ا ِ� الأْ   )121( )خَلقََ لَُ�م م�

  .من تمام محتویات زمین را براى شما آفریده ام 
  :در آیه اى دیگر مى فرماید

يعًاوسََخ� ( رضِْ َ�ِ
َ
مَاوَاتِ وَمَا ِ� الأْ ا ِ� ا�س�   )122( )رَ لَُ�م م�

  .همه آنچه را که در آسمانها و زمین است براى شما مسخر ساخته ایم 
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بایـد قـدم بـه قـدم     . هرگز این سرمایه گرانبها بیهوده به وى داده نشده است 
ر کنـیم و بـه   روى همه سرمایه ها دقت کنیم و روى هر یک از ودایع الهـى فک ـ 

دنبال هر فکرى به مسئولیتى متوجه گـردیم و خـود را بـراى شـناخت صـراط      
  .مستقیم و پیمودن راه سعادت آماده نماییم 

  و الثالث ان تعرف ما اراد منک 
آدمى بدانـد خداونـد از خلقـت انسـان چـه اراده      : و علم سوم این است که 

  .فرموده است و از او چه مى خواهد
جـل  (ند را درك نماید و به هدف حکیمانه ذات اقدس الهى اگر مقصود خداو

پى ببرد؛ آن وقت وارد شاءنیت انسـانى مـى شـود، خـود را در اعمـال      ) واعلى
پس باید آن خطى را بپیماید که خداوند اراده فرموده و . خویش مسئول مى داند

 اما شناخت اراده الهى در مورد انسان جز به طریـق وحـى  . از او خواسته است 
  .امکان پذیر نیست 

پس باید براى شناخت اراده الهى به انبیاى الهى مراجعه کنیم و از طریق آنان 
  .به اراده خداوند پى ببریم و دستورهاى خداوند را از آنان فرا بگیریم 

  و الرابع ان تعرف ما یخرجک من دینک 
تو بدانى چه چیز : چهارمین علمى که آموختن آن ضرورت دارد این است که 

  ).و آن خروجى ها را ببندى تا دینت از بین نرود(را از دین خدا خارج مى کند 
چون خداى ناکرده انسان اگر بى دین از دنیا برود، بـى دیـن نیـز در قیامـت     

  .محشور خواهد شد
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   چهارده کلام نورانى از امیر بیان 
  
  )123(التوکل اءفضل عمل  -  1

  .توکل بهترین عمل است 
  )124(التبرى من الحول و القوه و انتظار ما یاتى به القدر  -  2

توکل بیزارى جستن است از حول و قوت و خود را خالص دانستن از آن ، و 
  .انتظار کشیدن آنچه را بیاید به آن قضا و تقدیر خداوند

  )125(اءقوى الناس ایمانا اءکثرهم توکلا على االله سبحانه  -  3
ى ایمان بیشترین اینان است از روى توکل به خداوند محکم ترین مردم از رو

  ).یعنى هر کس ایمانش محکم تر توکلش بیشتر است(سبحان 
  )126(ان حسن التوکل لمن صدق الایقان  -  4

  .بدرستى که نیکویى توکل از راستى یقین داشتن است 
  )127(حسن توکل العبد على االله على قدر ثقته به  -  5

  .خداوند بر قدر اعتماد اوست بر خداوند نیکویى توکل بنده بر
  )128(لاتجعلن لنفسک توکلا الا على االله ولایکن لک رجاء الا االله  -  6

مگردان براى خودت توکلى مگر بر خداوند و براى تو به جزء خداوند امیدى 
  .نباشد
  )129(ینبغى لمن رضى بقضاء االله سبحانه اءن یتوکل علیه  -  7

سى که راضى و خشنود به قضا خداوند سبحان باشـد  سزاوار است از براى ک
  .اینکه که بر او توکل کند



83 
 

اجعلوا کل رجائکم الله سبحانه و لا ترجوا اءحدا سواه فانه مارجا اءحـد   -  8
  )130(غیر االله تعالى الا خاب 

بگردانید تمام امید خود را از براى خداوند و امید ندارد کسـى را غیـر از او،   
  .د نداشت هیچ کسى غیر خدا را مگر اینکه نومید شدپس بدرستى که امی

  )131(استخر ولاتتخیر، فکم من تتخیر اءمرا کان هلاکه فیه  -  9
استخاره کن و خود اختیار مکن پس بسا کسى که اختیار کرده باشد کارى را 

  .که هلاك او در آن بوده باشد
  )132(التوکل کفایه شریفه لمن اعتمد علیه  -  10

اوند یعنى اظهار عجز خود کردن و اعتماد بر او نمودن کارگزارى توکل بر خد
  .بلند است از براى کسى که اعتماد کند بر آن 

  )133(ایاك اءن تتخیر لنفسک فان اءکثر النجج فیما لایحتسب  -  11
دورى کن از اینکه برگزینى از براى خود، پس به تحقیق پیـروزى در چیـزى   

  .است که گمان داشته شده نباشد
  )134(توکل على االله سبحانه فانه قدتکفل المتوکلین علیه  -  12

توکل کن بر خداوند، پس به درستى که او بر خود گرفتـه کـارگزارى توکـل    
  .کنندگان را

  )135(اءصل قوه القلب التوکل على االله  -  13
  .اصل قوت و نیروى دل ، توکل بر خداست 

  )136(بحسن التوکل یستدل على حسن الایقان . 14
یعنى هر کـس  (به نیکویى توکل استدلال کرده مى شود بر خوبى یقین داشتن 

  .)توکلش بر خداوند نیکو باشد تمام امور را به او وامى گذارد. 
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  یقین و مراتب آن: فصل چهارم 

  
  : قال على 

  ثبات الدین بقوه الیقین
  .پایدارى دین به نیروى یقین است 

  .328غررالحکم ، ص 
  

  قدر و منزلت یقین در دین مقدس اسلام
  

  :به درگاه الهى عرضه مى دارد در فرازى دیگر امام سجاد 
  واجعل یقینى افضل الیقین

  .یقین مرا از برترین و بالاترین یقین ها قرار بده ! بارالها
یقین نقطه مقابل شک است و به مرحله عالى ایمان ، یقین گفته مى شود؛ امام 

ایمان یک درجه از اسلام بالاتر اسـت و تقـوا یـک درجـه از     : فرمود  باقر
  ).137(ایمان بالاتر است و یقین یک درجه از تقوا بالاتر است 

  :در جاى دیگر مى فرمایند
  )138(ولم یقسم بین الناس شى ء اءقل من الیقین 

  !در میان مردم چیزى کمتر از یقین تقسیم نشده است 
  :ل مى کند، یقین چیست ؟ مى فرمایدراوى سؤ ا

  )139(التوکل على االله ، و التسلیم الله ، و الرضا بقضاء االله ، و التفویض الى االله 
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حقیقت یقین توکل بر خدا و تسلیم در برابر ذات پاك او و رضـا بـه قضـاى    
  .الهى و واگذارى تمام کارهاى خویش به خداوند است 

بـه  . مورد قدر و منزلت یقین آمـده اسـت    در اسلام روایات بسیار زیادى در
نقل شده است که مى  عنوان مثال از امیرمؤمنان حضرت على بن ابى طالب 

  :فرماید
  )140(واساءلوا االله الیقین و ارغبوا الیه فى العاقبه و خیر ما دار فى القلب الیقین 

ه زندگى شـما را  از خداوند یقین را بخواهید و راغب باشید که خداوند پروند
با یقین ببندد، چون یقین بهترین سرمایه معنوى است که در قلب دوران پیدا مـى  

  .کند
در رابطه با این مطلـب رسـول مکـرم اسـلام حضـرت محمـد بـن عبـداالله         

  :مى فرماید 
  )141(خیر ما القى فى القلب الیقین 

فکنده مـى شـود، یقـین و اطمینـان     بهترین ذخیره و سرمایه ایى که در قلب ا
  .خاطر است 

  :هم مى فرماید امیرالمؤمنین على 
الایمان شجره ، اصلها الیقین و فرعها التقى و نورها الحیـاء و ثمرهـا السـخاء    

)142(  
ایمان به خدا در مثل درختى است که ساقه آن یقین است و شاخه اش تقوا و 

  .ت است شکوفه اش حیاء و میوه اش سخاو
یعنى ساقه و ریشـه  (حضرت ، ایمان به خدا را به درختى مثل زده و اصل آن 

مقام یقین به مبداء و معاد است ؛ به این معنا که بى هیچ شک ) و ذات آن درخت
و ریبى به خدا و قیامت معتقد باشد به گونه اى که هـیچ تشـکیکى او را از ایـن    

  .عقیده بیرون نبرد
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ينَ قَا�وُا رَ ( ِ
لُ عَليَهِْمُ ا�مَْلاَئَِ�ةُ ا�� ��َ هُ ُ�م� اسْتَقَاُ�وا تَ�َ   )143( )��نَا ا�ل�ـ

پروردگار ما خداوند یگانه است ، سـپس اسـتقامت   : به یقین کسانى که گفتند
  .کردند، فرشتگان بر آنان نازل مى شوند

  :و تمثال ثبات در ایمان را فرمود
  )144(المؤمن کالجبل الراسخ لاتحرکه العواصف 

مؤمن مانند کوهى استوار است و هیچ باد فتنه و حوادث عالم ، او را از جاى 
  .خود نمى تواند حرکت بدهد

حیاء : اما در مورد شکوفه آن درخت که زینت و جمال اوست ، فرموده است 
از خود و خدا و خلق است ، کارى که انسان آن را بالوجدان زشـت مـى دانـد،    

نهى کرده ، شرم نمایـد و کـار بـد خـود را از خلـق       انجام ندهد و از آنچه خدا
مستور دارد و از تجاهر به عصیان شرم کند که اگر فسق و گناه پنهان را آشـکار  
نماید، موجب پرده درى و خرابى جامعه و فساد و جراءت مردم به عصیان مـى  

  .شود
سخاوت نفس ، که عالى تـرین مرتبـه   : اما در مورد میوه درخت ایمان فرمود

  خاوت است که ؛س
  )145(انما نطعمکم لوجه االله 

  .مى گویند ما شما را به خاطر خدا اطعام مى کنیم 
. یعنى با وجود احتیاج خود به چیزى آن را براى خدا بـه خلـق عطـا نمایـد    

  .وفقنا االله تعالى ان شاء االله 
  :مى فرماید امیرالمؤمنین على 

  )146(لطاعه و التحلى بالورع و القناعه یستدل على الایمان الرجل بلزوم ا
دلیل بر ایمان مرد ملازمت در طاعت خداست و آراستگى بـه صـفت ورع و   

  .عفت نفس و قناعت است 
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انسان با ایمان وقتى خدا را به عظمت و اوصاف کمال یافـت و بـه رحمـت ،    
راءفت و مهربانى ، جود و عطاى بى حد، حسن و جمال بى نهایت ، جـلال بـى   

و مانند را شناخت ، تنها به او عشق ، اشتیاق و انـس دارد؛ از خلـق بـراى     مثل
آنکه او را از خدا باز مى دارند، مى گریزد و جز با عاشقان و دوستان خدا ابـدا  

  .با کسى انس نمى گیرد
  :به جابر جعفى مى فرماید امام صادق 

  )147(شى ء اعز من الیقین  ان الیقین افضل من الایمان و ما من! یا اخا جعفى 
یقین از ایمان برتر و بالاتر است و چیزى گرانقـدرتر و ارزشـمندتر   ! اى جابر

  .از یقین نیست 
  :به قدرى یقین در پیشگاه الهى اهمیت دارد که در همین کتاب آمده است که 

  )148(اذا اراد االله بعبد خیرا فقهه فى الدین و الهمه الیقین 
ایى اراده نیکى کند و بخواهد او را مشمول خیـر و رحمـت   وقتى خدا به بنده 

و بـه مقـررات اسـلام آگـاه مـى      (خود قرار دهد، اولا او را دین شناس مى کند 
و دل او را از این نعمت مهم برخوردار (و ثانیا؛ یقین را به او الهام مى کند ) نماید

  ).مى سازد
مـین جهـت امـام سـجاد     یقین مقامى رفیع تر و بـالاتر از ایمـان دارد، بـه ه   

ایمـان مـرا بـه کامـل تـرین      ! بارالها: اول از درگاه الهى درخواست مى کند 
بارالها، یقین مرا از بهترین یقینهـا قـرار   : مدارج آن برسان ، سپس عرض مى کند

اینکه یقین را بعد از ایمان آورده ، مبین این است که یقین تقاضاى بالاترى . بده 
  .یقین از ایمان بالاتر است : ر هم مى گوینداست و اخبا
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سؤ ال ؛ با اینکه ایمان حالت باور معنوى است که در آن تردید وجود نـدارد،  
پس چگونه یقین از آن بالاتر است ؟ مگر حالت روانى ایمان با یقین چه تفاوتى 

  دارد؟
زمینه این مطلـب در سـخن حضـرت ابـراهیم خلیـل      : در جواب مى گوییم 

به خداوند عرض مـى   جناب ابراهیم : است که در قرآن آمده  الرحمن 
  :کند

ِ� ا�مَْوَْ�ٰ ( فَ ُ�ْ رِِ� كَيْ
َ
  )149( )ربَِّ أ

  .به من بنمایان که چگونه مردگان را زنده مى کنى ! پروردگارا
  او لم تومن ؟: خطاب آمد - 
  احیاء موتى از ناحیه من ایمان ندارى ؟ قال بلىآیا به  .
بله ، ایمان دارم ، ولکن لیطمئن قلبى ؛ اما مى خواهم اطمینان خـاطر  : گفت .

  .پیدا کنم 
استفاده مى شود که یقین و اطمینان خـاطر   از این جمله حضرت ابراهیم 

اطمینان دارند و  صاحبان یقین. هر دو در یک مرحله در روان انسان وجود دارد
صاحبان اطمینان خاطر یقین دارند و قرآن هم وقتى درباره مؤمنین صحبت مـى  

  :کند، مى فرماید
ن� �هَُمْ جَن�اتٍ (

َ
اِ�اَتِ أ ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا ا�ص� ِ

ِ ا��
  )150( )وَ�َِ�ّ

ند؛ مژده بده به آنان که ایمان آورده اند و اعمال صالح انجام داده ا! اى پیغمبر
  .که براى آنان جنات و بهشتهایى آماده و مهیاست 

  :اما وقتى درباره صاحبان اطمینان سخن مى گوید؛ مى فرماید
ةُ ( فْسُ ا�مُْطْمَئِن� تُهَا ا�� ��

َ
ةً  ﴾٢٧﴿ياَ � رْضِي� ةً م� َ�ٰ رَ�ِّكِ رَاضِيَ فَادْخُِ�  ﴾٢٨﴿ ارجِِْ� إِ
تِ  ﴾٢٩﴿ِ� عِبَادِي   )151( )وَادْخُِ� جَن�
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! اى صاحبان نفس مطمئن و اى کسانى که واجد مقـام مقـدس یقـین هسـتید    
، در حالى کـه  )جل واعلى(جوع کنید به حضرت حق برگردید به سوى خدا و ر

  .شما از خداوند راضى هستید و خداوند هم از شما راضى و خشنود است 
یعنى در گـروه بنـدگان عـالى    (در عباد من وارد مى شوید ! اى گروه مطمئن 

و علاوه بـر آنکـه در   ) مقام که مراقب تمام دقایق و وظایف عملى خود بوده اند
  .ص من وارد مى شوید، به بهشت من وارد شویدگروه عباد مخل

بنابراین مؤمنین داراى عمل صالح به بهشت مى روند، اما آن کسانى که نفـس  
مطمئن دارند به بهشت خدا مى روند؛ تمام بهشت ها متعلق به خداونـد اسـت ،   . 

اما اینکه بهشت افراد مطمئن را به خودش منتسب مى کند، ایـن نمونـه و نشـانه    
  .لى تر و بالاتر آنان است مقام عا

در سوره واقعه هم خداوند سبحان وقتى در مورد سابقین سخن به میـان مـى   
  :آورد، مى فرماید

ـــابقُِونَ ( ـــابقُِونَ ا�س� �ـُــونَ  ﴾١٠﴿ وَا�س� ئِكَ ا�مُْقَر� ٰـ ولـَــ
ُ
ِ� جَن�ـــاتِ  ﴾١١﴿ أ

ــيمِ  ــ�َ  ﴾١٢﴿ ا��عِ لِ و�
َ
ــنَ الأْ ــةٌ مِّ ــرِ�نَ  ﴾١٣﴿ ثلُ� ــنَ الآْخِ ــلٌ مِّ رٍ  ﴾١٤﴿وَقَلِي ُ�ُ ٰ َ�َ

وضُْونةٍَ  َ� عَليَهَْا مُتَقَابلِِ�َ  ﴾١٥﴿ م� ت�كِئِ   )152( )م�
و سومین گروه پیشگامان پیشگامند، آنها مقربانند، در باغهاى پرنعمت بهشـت  

گروه زیادى از آنها از انتهاى پیشین هسـتند، و انـدکى از انتهـاى    ). ندجاى دار(
آخرین ، آنها بر تختهایى که صف کشیده و به هم پیوسته اسـت قـرار دارنـد، در    

  .حالى که بر آن تکیه زدند و رو به روى یکدیگرند
  :و بعد مى فرماید 20مى رسد تا به آیه 

ُونَ ( ــ�� خَ ــا َ�تَ م� ــةٍ ِ�ّ ــتَهُونَ  ﴾٢٠﴿ وَفَاكِهَ ــا �شَْ م� ــْ�ٍ ِ�ّ ــمِ طَ ــورٌ  ﴾٢١﴿ وََ�ْ وحَُ
مْثَالِ ا�ل�ؤْ�ؤُِ  ﴾٢٢﴿ِ��ٌ 

َ
  )153( )ا�مَْكْنُونِ  كَأ
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و میوه هایى از هر نوع که انتخاب کنند، و گوشت پرنده از هر نوع کـه مایـل   
  .و همسرانى از حورالعین دارند، همچون مروارید در صدف پنهان . باشند

  :اما وقتى سخن از انسان هاى اهل یمین مى کند، مى فرماید
  )154() لا� مَقْطُوعَةٍ وَلاَ َ�مْنوُعَةٍ  ﴾٣٢﴿ وَفَاكِهَةٍ كَثَِ�ةٍ (

  .و میوه هاى فراوان ، که هرگز قطع و ممنوع نمى شود
نعمت ها متفاوت مى شود، آنجا هر چه اشتها داشتند بود، اما اینجا میوه هاى 

اینجاسـت کـه   فرق دنیا با آخرت با مراتب بهشت با همـدیگر در  . زیادى است 
یک وقت انسان یکى از دوست هاى بسیار نزدیک خود را دعوت مى کند و بـه  

امـا در  . از هر میوه ایى که دوست دارى بگو تا برایت فـراهم کـنم   : او مى گوید
جاى دیگر مهمانى مى آید، او هم با دو بـا سـه نـوع میـوه ایـى کـه دارد از او       

  :وارد شده است که مى فرماید روایتى از حضرت على . پذیرایى مى کند
  )155(ان الاسلام هو التسلیم و التسلیم هو الیقین 

اسلام عبارت است از تسلیم و تسلیم همان یقین واقعى و اطمینـان خـاطرى   
  .است که در ضمیر مسلمانان راستین پدید مى آید

  :در جاى دیگر مى فرماید
  )156(التسلیم لاءمراالله ] حسن [اءصل الایمان 

  .اصل و اساس ایمان به خدا تسلیم امر خدا شدن است 
انسـان در اثـر عبـادات و    : یعنى اینکه حقیقت ایمان به خداوند این است که 

لـذا حضـرت در   . طاعات و مجاهدات با نفس به مقام تسلیم و رضا نائل گـردد 
  :حدیث کمیل بعد از فنا و بقا که عالى ترین مقامات نفس است ، مى فرماید

  )157(الرضا و التسلیم : خاصیتان  لها
  .مقام رضا و تسلیم خاصیت نفس کلیه الهیه است 
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که این نفس الهیه اشرف و اعلاى نفوس قدسیه اسـت ، پـس بنـابراین اصـل     
ایمان در اینجا مراد کمال و حقیقت ایمان است که براى نفوس کلیه الهیه حاصـل  

عارف پـس از طـى جمیـع     مى شود و ملازم مقام رضا و تسلیم است که انسان
برخى چون حکیم سبزوارى . مقامات سلوك به مقام رفیع رضا و تسلیم مى رسد
  :مقامات کلى سلوك را به ترتیب چنین ذکر کرده اند

  مقام ایمان ؛ -  1
توبه از گناه ، توبـه از  ) توبه عام ، توبه خاص و توبه اخص(مقام توبه ،  -  2

  ا؛ترك اولى و توبه از توجه به غیر خد
تقواى از حرام ، تقـواى از لـذات مبـاح و    : مقام تقوا؛ که سه مرتبه دارد -  3

  تقواى از غیر لذات شهود حق ؛
  مقام صدق و انابه ؛ -  4
  مقام مراقبه ؛ -  5
  مقام محاسبه ؛ -  6
  مقام توکل ؛ -  7
  مقام رضا -  8
حـق  مقام تسلیم ؛ که عارف در این مقام ابدا بر خود یا بر غیر چیزى از  -  9

است ؛   نخواهد و هرگز اعتراض بر فعل حق ندارد و به هرچه پیش آید، خوش 
  .چون که در کار حکمت ازلى ، چون و چرا، خلاف مقام است 

  :در ابتداى سوره بقره خداوند مى فرماید
نزِلَ مِن َ�بلِْكَ وَ�اِلآْخِرَةِ هُمْ (

ُ
نزِلَ إَِ�ْكَ وَمَا أ

ُ
ينَ يؤُْمِنوُنَ بمَِا أ ِ

  )158( )يوُقِنُونَ  وَا��
مؤمنین راستین کسانى هستند که به تمام آنچه از طرف خدا بر تو نازل شده ، 
ایمان دارند و به آنچه قبل از تو بر دیگر پیغمبران نـازل شـده ، مـؤمن و معتقـد     

  .هستند
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این افراد با ایمان به آخرت یقین و اطمینـان  : و بعد درباره آخرت مى فرماید
ند امر معاد را با یقین آورده است ، براى اینکه عامل مؤ ثـر در  خداو. قلبى دارند

بازداشتن مردم از گناه و واداشتن آنان به اطاعت اوامر الهى همان یقین به معاد و 
  .مطمئن بودن به پاداش و کیفر الهى در روز حشر است 

این حالت است که اگر در دنیا براى کسى پدید آمد، تمام اعمالش منظم مـى  
  .د و کوچک ترین تخلفى از امر الهى نمى کندگرد

این حالت اگر پدید آمد، آن انسان سرمایه هاى خود را در راه خدا انفاق مى 
خداوند متعال در قرآن مجید در ایـن  . کند، براى اینکه به سعادت و خوبى برسد

  :باره فرموده است 
ب� ( ا ُ�ِ ٰ تنُفِقُوا ِ�م�   )159( )ونَ لنَ َ�نَا�وُا الِْ�� حَ��

هرگز به مقام بر و نیکوکارى نمى رسید، تا وقتى که انفاق کنیـد در راه خـدا،   
  .آن چیزهایى که خود به آنها علاقه دارید

اصـلا  . انجام چنین عمل مقدسى ناشى از یقین درونى و اطمینان خاطر است 
  :مى فرماید نشانه ایمان همین است ، حضرت رسول 

  )160(یستکمل عبد الایمان حتى یحب للغیر ما یحب لنفسه لا
ایمان بنده کامل نمى گردد تا اینکه براى دیگران همان پسندد که بـراى خـود   

  .مى پسندد
  :براى یقین هم مراتبى وجود دارد که خداوند متعال مى فرماید

ذَا �هَُوَ حَق� اْ�َقِ�ِ ( ٰـ   )161( )إِن� هَ
  .ت این مطلب حق و یقین اس

  .که اشاره به مراحل یقین دارد
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  مراحل یقین
مرحله اول ؛ علم الیقین است ؛ و آن این است که انسان از دلایل مختلف بـه  

پیـدا    چیزى ایمان مى آورد، مانند کسى که با مشاهده دود ایمان به وجود آتش 
  .مى کند

لـه  مرحله دوم ؛ عین الیقین است ؛ و آن در جایى اسـت کـه انسـان بـه مرح    
  .مشاهده مى رسد و با چشم خود مثلا آتش را مشاهده مى کند

مرحله سوم ؛ حق الیقین است ؛ و آن همانند کسى اسـت کـه وارد در آتـش    
شود و سوزش آن را لمس نماید و به صفات آتش متصف گردد و این بـالاترین  

  .مرحله یقین است 
پرهیزکـاران   در حقیقت مرحله اول جنبه عمومى دارد و مرحلـه دوم ، بـراى  

  .است و مرحله سوم مخصوص خاصان و مقربان است 
  :مى فرماید امیرالمؤمنین حضرت على 

  )162(و قوه بالیقین 
  .توانا کن ) و باور به خدا و رسول و قیامت(دلت را به یقین 

یقین ، بنده را به حال روشنى : مى فرماید در مصباح الشریعه امام صادق 
ذکـر شـد از بزرگـى     مقام عجیبى مى رساند، وقتى که نزد رسول خـدا   و

بـر روى آب راه مـى    شاءن یقین که به وسیله آن حضرت عیسى بن مـریم  
  :رفت ، حضرت فرمودند

  .اگر یقینش زیاد بود، هر آینه در هوا راه مى رفت 
  .نسان با زیاد شدن یقین زیاد مى شودپس این خبر دلالت دارد که کرامات ا

  چگونه ایمان خود را تقویت کنیم تا به یقین برسیم ؟: سؤ ال 
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راه هاى متعددى براى تقویت ایمان وجود دارد که به برخى از آنها اشاره مى 
  :کنیم 

  آشنایى با قرآن: اول 
یـن  هر چه بیشتر با قرآن آشنا شویم ، ایمانمان قوى تر مى شود و هرچه از ا

  .منبع نور و سعادت فاصله بگیریم ، ایمانمان ضعیف تر مى شود
قرآن مجید، در بر دارنده معارف و احکام و فرامینى است که به کارگیرى آنها 

  .سعادت دنیا و آخرت انسان را تضمین مى کند
قرآن ، کتاب زندگى است و انسان چیزى را از نظر راهنمایى در تمام زوایاى 

  .، مگر اینکه در آن بیان شده است حیات نیاز ندارد
قرآن ، انسان را به پا برجاترین و استوارترین راه هـدایت مـى کنـد و عمـل     

  .کننده به آیاتش را به اجر کریم بشارت مى دهد
توجه باطنى به قرآن و اندیشه در آیات این کتاب ، بیمارى خطرناك جهل را 

  .معالجه و قلب را تبدیل به کانون معرفت مى کند
عمل به قرآن ، انسان را به همه حسنات آراسته مى کند و از همه سیئات دور 

  .نگه مى دارد و در برابر خطرات دنیایى و آخرتى به انسان مصونیت مى دهد
دانش گذشته و آگاهى نسبت به آینده و دواى دردها و نظم امـور زنـدگى در   

  .قرآن است 
بـه وسـیله قـرآن از     پیامبر ختمى مرتبت ، حضرت محمد بن عبـداالله  

بدترین مردم ، بهترین مردم را ساخت و عرب جاهلى و عجم دور از حقیقـت را  
از لبه پرتگاه جهنم نجـات داد و بـه مرزهـاى خوشـبختى و سـعادت و بهشـت       

  .آخرت رساند
  :ودفرم آمده است که حضرت رسول خاتم ، محمد بن عبداالله 
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فاذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن ، فانه شافع مشـفع  
و ماحل مصدق و من جعله امامه قاده الى الجنه ، و من جعله خلفـه سـاقه الـى    

  )163(النار 
هنگامى که فتنه ها چون پاره هاى شب تاریـک ، امـور را بـر شـما مشـتبه      

  رآن شفاعت کننده اى است کـه شـفاعتش   ساخت ، بر شما باد به قرآن ، زیرا ق
پذیرفته مى شود، و هر کس آن را پشت سر انـدازد، او را بـه دوزخ سـوق مـى     

  .دهد
مـى   وجود نازنین حضرت زین العابدین و الساجدین ، على بن الحسین 

  :فرماید
لومات من بین المشرق و المغرب ، لما استوحشت بعد اءن یکون القرآن معـى  

)164(  
اگر همه کسانى که بین مشرق و مغربند بمیرند، بعد از اینکه قرآن با من است 

  .، دچار وحشت نمى شوم 
کـه آیـات توحیـد در وجـودش      آرى ، براى حضرت على بن الحسین 

تحقق داشت و به این خاطر خدا را با چشم دل مشاهده مى کـرد و بـا محبـوب    
خلاق از مشرق باطنش طلوع داشـت و غـرق   ازلى و ابدى انس داشت و آیات ا

نور بود و آیات احکام را مو به مو اجرا مى کرد و در زمینه اجرا، کمال اخلاص 
را رعایت مى کرد و آن چنان با آیات مربوط به قیامت انس داشـت کـه گـویى    

  .خود را در قله رفیع نجات مى دید، جایى براى وحشت در عین تنهایى نبود
آیات قرآن جایگاه گنج هاست ؛ پس هر گاه جایگاهى : حضرتش مى فرماید

  .گشوده شد، سزاوار و شایسته است آنچه را در آن است با تاءمل بنگرى 
  کسى که در آیات قرآن اندیشه کند و مفاهیم ملکوتى آیات را بیابـد، سـپس   

آنها را عمل نماید و همه حرکات ظاهر و باطن خود را با قرآن هماهنگ نمایـد،  
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و نیروى حرکت به سوى مقام قرب را پیدا مى کند و به سبب قرآن ، کـه   قدرت
ذکر خداست در عرصه گاه قرب محبوب قرار مى گیرد و چشـم دل از تماشـاى   

  :جمالش تا ابد برنمى دارد، و به زبان حال مى گوید
ــد     ــرا نــور در بصــر باش ــا م   ت

  
ــد      ــر باش ــال وى ام نظ ــه جم   ب

  
  نظــرى را کـــه او کنـــد نظـــرى 

  
  نظـــر کیمیـــاى اثـــر باشـــد آن  

  
  کافرم گـر بـه جنـب رخسـارش    

  
ــب دیگـــر باشـــد    ــرم جانـ   نظـ

  
  شــکر از قهــر او بــود حنظــل   

  
  حنظــل از لطــف او شــکر باشــد  

  
  دوســـت دارم ز ســـینه ســـوزان

  
ــر باشــد    ــا اث ــه ب ــه ایــى را ک   نال

  
  اثــــر نالــــه ســــحر خیــــزان

  
  در شــــبانگاه بیشــــتر باشــــد  

  
  ســــرنپیچد ز تیــــغ بیــــدادش

  
  آن کس که خیره سـر باشـد   مگر  

  
  غمزه اش را که تیـر دل دوزاسـت  

  
ــد    ــر باشـ ــونین جگـ ــور خـ   نـ
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  دقت در اسرار آفرینش: دوم 
دنیایى که ما در آن زندگى مى کنیم مملو از آیات و نشانه هاى الهـى اسـت ،   

  .دقت در این آیات و نشانه ها، باعث افزایش ایمان مى شود
  تقوى و پرهیزکارى: سوم 
اب از گناهان و حرکت در مسیر مستقیم اسلام ، از عوامل دیگر تقویـت  اجتن

ایمان است ؛ هر چه تقوى و پرهیزکارى شخص مؤمن بیشتر شود، هر چه انسان 
از محرمات ، بلکه از مکروهات اجتناب ورزد، قلب او نورانى تـر مـى گـردد و    

معنى تقـوا سـؤ ال   از  از حضرت صادق . شعله ایمانش فروزان تر مى شود
  :شد، حضرت فرمود

  )165(اءن لایفقدك االله حیث امرك ، و لایراك حیث نهاك 
تقوا یعنى هر جا که خدا امر کرده است حاضر باشى ، و جـایى کـه خداونـد    

  .نهى نموده است حاضر نباشى 
  .اوامر را بجا آور، و نواهى او را ترك کن : یعنى 

  توسلات و دعا: چهارم 
یکى دیگر از عوامل مهم  دامان لطف خداوند و معصومین دست زدن به 

  .تقویت ایمان است که نباید از این مسیر غافل شویم 
به یاد دوست عزیز و اهل دل و مداح اهل بیت عصـمت و طهـارت ، شـهید    

افتادم که در دعـاى ندبـه ، و در   )  محمد باقر خسروى: طلبه شهید(بزرگوار، 
هاى دیگر، دائما این دو بیتى را با اشک و با تمـام وجـود و اعتقـاد مـى     ادعیه 
  :خواند

یارب از دلهاى ما درد محبـت را  
ــر   مگیـــــــــــــــــــــــ

  

ایــن تجمــع ، ایــن توســل ، ایــن   
  ارادت را مگیـــــــــــــــــر
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هستى ما بسـتگى دارد بـه عشـق    
ــت  ــل بیـــــــــ   اهـــــــــ

  

هر چـه مـى خـواهى بگیـر، امـا        
  ولایــــــــت را مگیــــــــر 

  
کامل و عاشقانه مى خواند، به این دلیـل بـود کـه    اینکه عرض کردم با اعتقاد 

بـه شـهادت   ) قرآن بـه سـر  (ثمره اش را در شب قدر دید و بعد از برنامه احیاء 
ان شاء . در شهر قم تشیع شد رسید و در روز شهادت حضرت امیرالمؤمنین 

  .گرامى  محشور باشد، روحش شاد و راهشاالله با اهل بیت 
د با حضور قلب و از روى واقعیت و در حـالى کـه خـود را    در این مسیر بای

واقعا فقیر و دست خالى بدانیم به سوى حق تعالى حرکت نمـاییم و خطـاب بـه    
  .»ما از تو به غیر تو تمنایى نداریم«: خداوند عرض کنیم 

دور مى زند؛ بنابراین ) جل واعلى(همه چیز بر محور یقین به خداوند سبحان 
ایمان انسان به قدرت مطلقه الهیه بیشـتر گـردد، اشـیاى جهـان     هر قدر اعتقاد و 

  .هستى به همان نسبت در برابر او مطیع و منقاد خواهد شد
!) آمـین  . (ان شاء االله خداوند به همه ما باور و یقین درونى عنایـت بفرمایـد  

قلب ما را به نور ایمان و یقین ، و تمام وجود مـا را بـه نـور عمـل     ! پروردگارا
روشن فرما، ما را دوستدار مؤمنان و صـالحان ، مخصوصـا امـام المتقـین     صالح 

قـرار بـده ، و    مولى الکونین اسداالله الغالب امیرالمؤمنان على بـن ابیطالـب   
محبت ما را نیز در دلهاى مؤمنان بیفکن ، و ما را دوست دار خداوند و خداونـد  

  .را دوستدار ما قرار بده 
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  تکمیل یقینسخنى پیرامون 
  :مى فرماید اما جمله دوم امام سجاد 
  وصحح بما عندك یقینى

بارالها، یقین مرا با آنچه از علـم و قـدرت در احاطـه ذات اقـدس توسـت ،      
  .تکمیل بفرما

  :مى فرماید رسول مکرم اسلام ، محمد بن عبداالله 
الیقین و العافیه ، فاساءلوهما االله  الا ان الناس لم یؤ تو فى الدنیا شیئا خیرا من

)166(  
که مردم دنیا از چیزى بهتر از یقین و عافیت برخوردار نشده انـد،  ! آگاه باشید

  .پس همواره آن دو نعمت را از خداوند درخواست نمایید
  :مى فرماید حضرت على 

  )167(افضل الایمان حسن الایقان 
  .ن ، حسن یقین مؤمنین است برترین و بالاترین مراتب ایما

  .یعنى اگر افراد با ایمان داراى یقین باشند، واجد عالى ترین مقام ایمان هستند
  :مى فرماید امام صادق 

  )168(ما من شى ء اعز من الیقین 
هیچ چیزى عزیزتر و گرانقدرتر از یقین مؤمنین نسبت به مراتب ایمان نیست 

از جبرئیل امین سؤ ال کرد که تفسیر  ن عبداالله رسول مکرم اسلام محمد ب.
افرادى که داراى یقین هستند، خـدا را  : یقین چیست ؟ جبرئیل در پاسخ ، گفت 

عبادت مى کنند و براى ذات اقدس او عمل مى نماینـد، بـه طـورى کـه گـویى      
  .خداوند را مى بینند و معبود بزرگشان مشهود آنان است 
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ن دنیا و آخرت حجاب هاى متعددى وجود دارد که اهـل دنیـا تـا در ایـن     بی
جهان هستند، عالم آخرت را نمى بینند؛ موقعى که پرده مرگ و پرده برزخ کنـار  
برود و قیامت برپا شود، عالم آخرت مشهود مى گردد، بنابراین افراد با ایمان در 

هده قیامـت بـر یقینشـان    این جهان هر قدر به آخرت یقین داشته باشند، با مشـا 
در مقام یقین نسـبت بـه جمیـع شـئون      افزوده مى شود، ولى حضرت على 

  :دینى ، از آن جمله قیامت ، آنقدر نیرومند و قوى است که مى فرماید
  )169(وکشف الغطاء ما ازددت یقینا 

، اگر تمام پرده ها از مقابل من کنار برود و تمام حقایق پنهـان آشـکار شـود   
  .چیزى بر یقین من افزوده نخواهد شد

  علائم یقین
براى یقین علائمى در کتب اسلامى ذکر شده اسـت ، از جملـه پیـامبر اکـرم     

  :مى فرماید به على  
  )170( ان من الیقین الا ترضى بسخط االله احدا! یا على 

ا بـراى راضـى کـردن و خشـنود     از جمله علائم یقین این است که خداوند ر
  .نمودن یک انسان ، به غضب نیاورى 

یعنى افراد با ایمان و یقین ، رضاى مخلوق را با غضب خالق معامله نمى کنند 
  .و خویشتن را در معرض عذاب عظیم قرار نمى دهند

و از علائم دیگر یقین ؛ ناچیز شمردن امور مادى و رهایى از قید و بنـدهایى  
رستان خود را اسیر آنها کرده اند و از درك کمالات واقعى محـروم  است که دنیاپ

  :مى فرماید مانده اند، امام على 
  )171(اصل الزهد الیقین و ثمرته السعاده 



101 
 

زهد در دنیا و بى اعتنایى به مادیات به منزله درختى است که ریشه آن یقـین  
  .است و میوه آن سعادت 

یقین واقعى و معتقد به اجـر الهـى در قیامـت اسـت ،     یعنى اگر انسانى داراى 
خود را اسیر امور مادى نمى کند، به حداقل زندگى قناعت مى کند و عمر خـود  
را در تعالى و تکامل معنوى صرف مى کند و این معناى زهد واقعى است ؛ ریشه 

  .اصلى آن یقین است و میوه آن سعادت 
ن از خطرات یقین ، متوجـه حضـرت حـق    براى مصون ماند امام سجاد 

مى شود و از ذات اقدسش استمداد مى کند و بـه زبـان دعـا مـى     ) جل واعلى(
  :گوید

  وصحح بما عندك یقینى
  .با علم و قدرتى که نزد توست ، یقین مرا تصحیح فرما! بارالها

  

   چهارده کلام نورانى از امیر بیان 
  
یقینکم شکا، اذا علمـتم فـاعملوا، و اذا تیقنـتم    لاتجعلوا علمکم جهلا، و  -  1

  )172(فاءقدموا 
دانشتان را جهل قرار ندهید، و یقینتان را شک نپندارید، هرگـاه دانسـتید بـه    

  .دنبال عمل باشید و چون به یقین رسیدید، اقدام کنید
اءحى قلبـک بالموعظـه ، و اءمتـه بالزهـاده ، و قـوه بـالیقین ، و نـوره         -  2

  )173(بالحکمه 
دلت را با موعظه ، زنده دار و با زهد و بى اعتنایى به دنیا بکـش و بـا یقـین    

  .نیرو ببخش و با حکمت درخشان گردان 
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و ما على المسلم من غضاضه فى اءن یکون مظلوما ما لم یکن شاکا فى  -  3
  )174(دینه ، و لامرتابا بیقینه 

مادامى که در دین براى یک مسلمان ، مظلوم واقع شدن عیب و نقص نیست ، 
  .خود شک نیاورد و به یقین خود تردید نکند

  )175(اطرح عنک واردات الهموم بعزائم الصبر و حسن الیقین  -  4
غم و اندوه هایى که بر دلت وارد شود، با صبرى پایدار و یقینى نیکو از خود 

  .دور ساز
  )176(بالیقین تدرك الغایه القصوى  -  5

  .ه مقصود مى توان رسیدبا یقین به بالاترین درج
  )177(راءس الدین صحه الیقین  -  6

  .باور صحیح ، راءس دیندارى است 
  )178(لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا  -  7

  .اگر پرده ها بالا رود، بر یقین من افزوده نشود
  )179(الیقین عنوان الایمان  -  8

  .یقین به مبداء و معاد، علامت ایمان است 
  )180(الیقین ، و ثمرته السعاده اءصل الزهد  -  9

  .ریشه زهد یقین است و ثمره آن نیک بختى است 
  )181(علیکم بلزوم الیقین و التقوى ، فانهما یبلغانکم جنه الماءوى  -  10

بر شما باد به پاى بندى به یقین و پرهیزکارى ، زیرا این دو شما را به بهشـت  
  .برین مى رساند

  )182(کن موقنا تکن قویا  -  11
  .به خدا یقین داشته باش تا نیرومند باشى 
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  )183(من لم یوقن بالجزاء اءفسد الشک یقینه  -  12
  .کسى که به روز جزاء یقین نداشته باشد، شک ، یقین او را تباه خواهد کرد

  )184(من یؤ من یزدد یقینا  -  13
  .کسى که ایمان مى آورد، به یقین خود مى افزاید

  )185(سنت عبادته من حسن یقینه ، ح -  14
  .کسى که باورش خوب شود عبادتش خوب خواهد شد
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  تقوا و مراتب آن: فصل پنجم 

  : قال على 
  لاکرم کالتقوى

  .هیچ بزرگوارى ، مثل تقوا نیست 
  .113نهج البلاغه ، حکمت 

  معناى تقوا
تقوا در عرف شریعت به معنى نگهدارى نفس است از آنچه کـه انسـان را بـه    

  .ناه مى کشاندگ
  

  مراتب تقوا
  
که پاك کردن و مبرا نمودن آن است از کثافات و نجاسـات  : تقواى بدن  -  1

  .ظاهرى 
که پاك کردن و مبرا نمودن آن اسـت از صـفات رذیلـه و    : تقواى نفس  -  2

  .اوصاف خبیثه و وسوسه هاى شیطانى 
، کـه   که تخلیه و پاك کردن آن است از غیر حضرت حـق : تقواى قلب  -  3

و بدین جهت است که عرفا، قلب را به کعبه تعبیـر مـى   . صاحب این خانه است 
  .کنند، زیرا کعبه خانه ظاهرى و دل خانه باطنى خداوند است 

پس هر جا این تقواى سه گانه حاصـل شـود، از الطـاف خـاص و عنایـات      
  .مخصوص حضرت حق خواهد بود
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  انواع تقوا
وح خود را به اندازه ایى تقویـت نمایـد کـه    انسان باید ر: تقواى روحى  -  1

تقوا در آن به صورت یک ملکه در آید و آن را از آلـودگى هـا حفـظ نمـوده و     
چنان روح قوى و پاکى داشته باشد که بتواند به وسیله آن بـه خداونـد نزدیـک    

  .شده و راه تکامل را طى کند
ونـه مخـاطره   تقوایى است که انسان را از هـر گ : تقواى مغزى و فکرى  -  2

کسـى کـه   . مغزى دور نموده و نمى گذارد مغز او به افکار نامتناسب آلوده گردد
داراى تقواى مغزى است ، نه تنها با اعضا و جوارحش گناه نمى کند، بلکه فکـر  

  .انجام گناه را هم به مغز خود راه نمى دهد
و کنترل این است که تمام قواى بدن و جوارح ، در اختیار : تقواى اعضاء -  3

. چشم نتواند بدون اجازه به هر جا که مـى خواهـد نگـاه کنـد    . خود انسان باشد
بایـد بـا   ... گوش براى شنیدن هر نغمه ایى آزاد نباشد و همچنین اسفل اعضاء و

نیروى باطنى تقوا، همه اعضاى بدن را نگهـدارى و در تحـت مراقبـت و کنتـرل     
  .قرار داد

علامـت  (یعنى » شعائر االله«تقواى قلبى به  خداوند عالم از: تقواى قلبى  -  4
  :یاد کرده است و مى فرماید) هاى خداوند

هَا مِن َ�قْوَى القُْلوُبِ ( إِ��
هِ فَ مْ شَعَائِرَ ا�ل�ـ   )186( )وَمَن ُ�عَظِّ

کسى که بزرگ بشمارد و بشناسد علامت هاى خدا را، پس بدرستى که تقـوا  
  .در قلب او برقرار است 

یعنى حفظ و نگهدارى مشاعر، از کـج اندیشـى و اعتقـاد    :  تقواى علمى -  5
اشرفیت علم موقوف اسـت بـه اهمیـت موضـوع آن علـم ؛      : باطل ؛ فرموده اند
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بنابراین هر کسى که طالب علم است ، باید آن علمى را طلب کنـد کـه بـا تقـوا     
  .سنجیده شده و انسان را به راه حق بکشاند

باید همه در آن را نظـر داشـته باشـند،    تقوایى است که : تقواى سیاسى  -  6
هرگاه در جامعه ایى سیاست . چون هیچ جامعه ایى بدون سیاست پیش نمى رود

واقعى پیاده نشود، آن جامعه رو به انحطاط مى رود و مستعمره جوامع دیگر مى 
شود؛ بنابراین بر همه افراد با تقواى جامعه لازم است که آگاه باشـند و نگذارنـد   

  .هاى عالم بر آنها تسلط پیدا کنند ابر قدرت
  :که بر دو نوع است : تقواى اقتصادى  -  7
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  نیت و مراتب آن : فصل ششم  - 6

انسان به وسیله این نوع تقوا، از خوردن مـال مـردم و بـه یغمـا     : یکى اینکه 
بردن دسترنج دیگران و احتکار اموال عمومى مردم و امثال آن اجتناب کند و بـه  

  .تجاوز ننمایدحق دیگران 
اگر توزیع حقوق مردم به دست او افتاد، عادلانه تقسـیم نمایـد   : و دوم آنکه 

؛ بنابراین تقواى اقتصادى در هر زمان براى )به یکى بیشتر و به یکى کمتر ندهد(
  .مسلمانان ضرورى است 

یکى از ضرورى ترین تقواهاست ، که اگر رعایت نشود، : تقواى جنسى  -  8
این موضـوع نیـاز بـه    ! سوز زندگى بشرى را تهدید خواهد کرد فسادى خانمان

  .بحث و توضیح زیاد دارد که مجال آن نیست 
  :در این باره خداوند عالم دستورى دارد و مى فرماید: تقواى طبى  -  9
فوُا( �وُا وَلاَ �ُْ�ِ ِ��َ  ُ�وُا وَاْ�َ   )187( )إِن�هُ لاَ ُ�ِب� ا�مُْْ�ِ

اما اسراف نکنید، خداونـد اسـراف کننـدگان را دوسـت      بخورید و بیاشامید،
  .اصولا پرخورى سرچشمه تمام بیمارى هاست . ندارد

نگهدارى زبان است از سخنان زشت و دشـنام و ناسـزا،   : تقواى لفظى  -  10
همه خیر دنیا و : عارفى مى گوید. که از نظر اسلام حائز اهمیت فراوان مى باشد

چرا که در قرآن کـریم خیـر و   . و آن تقواست  آخرت در یک کلمه خلاصه شده
ثواب بسیارى بر تقوا مترتب شده است و سعادت دنیا و آخرت موقـوف بـه آن   

  .گشته است 
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  آثار و خواص تقوا در قرآن
ما از آثار و خواص تقوا، دوازده فایده را که در قرآن آمده ، متذکر مى شویم 

:  
جـل  (خداونـد سـبحان   : اسـت  تقوا مورد مدح و ستایش قـرار گرفتـه    -  1

  :مى فرماید) واعلى
ُ�ورِ (

ُ
إِن� ذَٰ�كَِ مِنْ عَزْمِ الأْ

  )188( )وَ�ِن تصَِْ�ُوا وََ�ت�قُوا فَ
چون این از کارهاى مهم و قابل ) شایسته است(اگر صبر و تقوا پیشه سازید، 

  .اطمینان است 
) واعلـى  جل(تقوا موجب ایمنى از شر دشمن مى گردد؛ خداوند سبحان  -  2

  :مى فرماید
ُ�مْ كَيدُْهُمْ شَ�ئًْا( ��ُ   )189() إِن تصَِْ�ُوا وََ�ت�قُوا لاَ يَ

  .اگر صبر و تقوا پیشه سازید، نقشه خائنانه دشمنان به شما زیانى نمى رساند
) جـل واعلـى  (تقوا موجب نصرت و پیروزى مى گردد؛ خداوند سبحان  -  3

  :مى فرماید
) ِ هَ مَعَ ا�� سِْنُونَ إِن� ا�ل�ـ ينَ هُم �� ِ

ا�� قَوا و�   )190( )ينَ ا��
  .خداوند با کسانى است که تقوا پیشه کردند، و کسانى که نیکوکارند

تقوا موجب نجات از مشکلات و روزى حلال مى گردد؛ خداوند سبحان  -  4
  :مى فرماید) جل واعلى(

ُ َ�رْجًَا( هَ َ�عَْل �� قِ ا�ل�ـ   )191()وََ�رْزُقهُْ مِنْ حَيثُْ لاَ َ�ْ�سَِبُ  ﴾٢﴿ وَمَن َ�ت�
هر که از خداوند بترسد و تقوا داشته باشد، راه نجاتى به رویش مى گشاید و 

  .از راهى که تصور نمى کند، رزقش را مى رساند
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مـى  ) جـل واعلـى  (ان تقوا موجب اصلاح کارها مى گردد؛ خداوند سبح -  5
  :فرماید
ْ�مَالَُ�مْ (

َ
هَ وَقوُ�وُا قوَْلاً سَدِيدًا يصُْلِحْ لَُ�مْ أ قُوا ا�ل�ـ ينَ آمَنُوا ا�� ِ

هَا ا�� ��
َ
  )192( )ياَ �

تقواى الهى پیشه کنید و سخن محکم و متـین  ! اى کسانى که ایمان آورده اید
  .بگویید، تا کردارتان را اصلاح کند

مـى  ) جـل واعلـى  (مرزش گناه مى گردد؛ خداوند سبحان تقوا موجب آ -  6
  :فرماید
  )193( )وََ�غْفِرْ لَُ�مْ ذُنوَُ�ُ�مْ (

  .و خداوند سبحان جل و اعلى گناهان شما را بیامرزد
مـى  ) جل واعلـى (تقوا موجب دوستى با خدا مى گردد؛ خداوند سبحان  -  7

  :فرماید
هَ ُ�ِب� ا�مُْت�قِ�َ (   )194( )إِن� ا�ل�ـ

  .خداوند متقین را دوست دارد
مـى  ) جـل واعلـى  (تقوا موجب قبولى اعمال مى گردد؛ خداوند سبحان  -  8

  :فرماید
  )195(انما یتقبل من المتقین 

  .خداوند اعمال را تنها از اهل تقوا مى پذیرد
مـى  ) جـل واعلـى  (تقوا موجب بزرگوارى و عزت مى گـردد؛ خداونـد    -  9

  :فرماید
ْ�رَمَُ�مْ عِ (

َ
ْ�قَاُ�مْ إِن� أ

َ
هِ أ هَ عَلِيمٌ خَبِ�ٌ  ۚ◌   ندَ ا�ل�ـ   )196( )إِن� ا�ل�ـ

گرامى ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست ؛ بدرستى که خداوند دانا و 
  .آگاه است 
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جـل  (تقوا موجب بشارت به هنگام مرگ مى گردد؛ خداونـد سـبحان    -  10
  :مى فرماید) واعلى
ينَ آمَنُوا وََ�نوُا �َ ( ِ

ْ�يَا وَِ� الآْخِرَةِ  ﴾٦٣﴿ ت�قُونَ ا��   )197( )�هَُمُ الْ�ُْ�َىٰ ِ� اْ�يََاةِ ا��
آنان که ایمان آورده اند و تقوا پیشه کردند، در این زندگى دنیا و در آن سراى 

  .آخرت مسرورند
) جـل واعلـى  (مى گردد؛ خداوند سبحان  تقوا موجب آزادى از دوزخ -  11

  :مى فرماید
ا( ا�مَِِ� ِ�يهَا جِثِي� نذََرُ الظ� قَوا و� ينَ ا�� ِ

ِ�ّ ا��   )198( )ُ�م� ُ�نَ
سپس آنان را که تقوا داشته اند، از آن رهـایى مـى بخشـیم و ظالمـان را در     

  .حالى که از ضعف و ذلت به زانو در آمده اند در آن رها مى سازیم 
) جـل واعلـى  (تقوا موجب ورود در بهشت مى گردد؛ خداوند سـبحان   -  12

  :مى فرماید
تْ �لِمُْت�قِ�َ ( عِد�
ُ
  )199( )أ

  .براى پرهیزکاران آماده شده است 
تقوا گنج و غنیمتى . خوشبختى دنیا و آخرت ، در سایه تقوا به دست مى آید

  .فراوان ، خیرى زیاد و رستگارى بى پایان است 
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   ه کلام نورانى از امیر بیان چهارد
  
  )200(التقى رئیس الاءخلاق  -  1

  .پرهیز از گناه ، رئیس اخلاق است 
  )201(! لایقل عمل مع التقوى و کیف یقل ما یتقبل ؟ -  2

عملى که همراه با تقوا باشد کم نیست ، چگونه کم خواهد بود عملى که مورد 
  ؟!قبول درگاه خدا باشد

  )202(اءعز من التقوى لاعز  -  3
  .هیچ عزتى ، عزیزتر و گرامى تر از تقوا و پرهیزکارى نیست 

  )203(اءلا و ان من صحه البدن تقوى القلب  -  4
  .آگاه باشید که پرهیزکارى دل ، از صحت بدن است 

  )204(اتق االله فى کل صباح و مساء  -  5
  .در هر صبح و شام رعایت تقوا کن 

هم اءهل الفضائل ، منطقهم الصواب ، و ملبسـهم  ) الدنیا فى(المتقون فیها  -  6
  )205(الاقتصاد، و مشیهم التواضع 

پرهیزکاران در دنیا اهل فضائلند، گفتارشان راست و لباسشـان متوسـط و راه   
  .رفتنشان با تواضع و فروتنى است 

  )206(لاکرم اءعز من التقى  -  7
  .هیچ کرامت و بزرگى ، عزیزتر از تقوا نیست 

  )207(التقى سائق الى کل خیر  -  8
  .تقوا سوق دهنده به سوى هر خیر و خوبى است 
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  )208(مخ الایمان التقوى و الورع ، و هما من اءفعال القلوب  -  9
پرهیزکارى و پارسایى اساس و مغز ایمان است و آن دو از کارهاى دل است 

.  
  )209(من اتقى االله اءحبه الناس  -  10

  .د، مردم او را دوست خواهند داشت هر که خدا ترس باش
  )210(المتقون قلوبهم محزونه ، وشرورهم ماءمونه  -  11

پرهیزکاران دلهایشان غمگین و محزون اسـت و مـردم از بـدى هایشـان در     
  .امانند

  )211(التقوى ظاهره شرف الدنیا، و باطنه شرف الاخره  -  12
  .تقوا ظاهرش شرافت دنیا و باطنش شرافت آخرت است 

  )212(ان التقوى عصمه لک فى حیاتک ، و زلفى لک بعد مماتک  -  13
به راستى که تقوا در دنیا مراقب توست و در آخرت وسـیله نزدیکـى تـو بـه     

  .خداوند است 
  )213(لاینفع الایمان بغیر تقوى  -  14

  .هیچ چیزى بازدارنده تر و هیچ نگهبانى بالاتر از تقوا نیست 
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  آننیت و مراتب : فصل ششم 
  : عن النبى 

  یحشر الناس على نیاتهم
  .مردم در قیامت بر طبق نیاتشان محشور مى شوند

  .271، ص 10میزان الحکمه ، ج 
  

  سخنى پیرامون نیت
در سومین جمله دعاى مکارم الاخلاق بعد از ذکـر صـلوات    امام سجاد 
  :عرض مى کند

   وانته بنیتى الى احسن النیات
  .نیت مرا به بهترین و پاکترین نیات منتهى کن ! بارالها

  یـت در شـرع مقـدس اسـلام داراى ارزش    ممکن است پرسیده شود که آیا ن
  خاصى مى باشد؟ معناى نیت چیست ؟

نیت در شرع مقدس اسلام اهمیت فوق العاده اى دارد و خوب و بد آن مـورد  
گـاه فرمـوده اسـت و اصـلا     توجه شارع مقدس است و مردم را درباره آن دو آ

  .برنامه اسلام این است که هر عملى را با رنگ و انگیزه آن مى پذیرد
  :در کتاب هاى لغت آمده است که 
  )214(النیه هى القصد و العزم على الفعل 

که آدمى بـراى انجـام عملـى در بـاطن     (قصد و تصمیم : نیت عبارت است از
  .)اتخاذ مى کند و بر طبق آن عمل مى نماید
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نیت آنقدر مهم است که ارزش اعمال مردم بر وفق نیتى اسـت کـه دارنـد، و    
  :اصولا

  نیت المومن خیر من عمله
  .نیت مؤمن از عملش بهتر است 

اگر قصدشان خوب و عالى باشد، عمل آنان ارزنده و پرقیمت مى باشد؛ امـا  
د منشـاء  اگر نیتشان آلوده و پلید باشد، عمل آنان ارزش معنوى ندارد و مى توان

  .کیفر شود
  :در روایتى از جابر بن عبداالله انصارى نقل شده است که مى گوید

رجل مسـلم اعطـاه االله مـا    : رجلان فى الاءجر سواء: سمعت رسول االله یقول 
اللهم لو شئت رزقتنى ما رزقت اخـى ،  : لایعمل فیه بطاعه االله و رجل فقیر یقول 

  )215(فاعمل فیه بطاعه االله 
دو مرد در اجر و پاداش با یکدیگر مساوى : یغمبر گرامى فرمودندشنیدم که پ

اول آن مردى که خداوند به او ثروت عطا کرده و او ثـروت خـود را در   : هستند
مصرف مى کند و آن مرد فقیرى که مال ) جل واعلى(راه طاعت خداوند سبحان 
ل بـدهى ،  اگر بخواهى به من رزق عنایت کنـى و مـا  ! ندارد و مى گوید؛ بارالها

همانند آنچه به برادر دینى ام داده ایى ، من هم مانند آن برادرم ، به طاعـت تـو   
  .عمل مى کنم 

این دو مرد در اجر مسـاوى هسـتند،   : مى فرماید پیغمبر گرامى اسلام 
فقیر بوده و فقط قصـد و  ! با اینکه اولى نیت خوب کرده و مال داده ، ولى دومى 

  .راده طاعت خدا را، در صورتى که تمکن و ثروت داشته است ا
و همچنین روایت دیگرى از وجود مقدس پیامبر اسـلام محمـد بـن عبـداالله     

  :آمده است که فرمود 
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انما الاءعمال بالنیات و لکـل امـرى مـانوى ، فمـن غـزا ابتغـاء مـا عنـداالله         
و من غزا یرید عرض الدنیا او نـوى  ) عزوجل( فقد وقع اجره على االله) عزوجل(

  )216(عقالا لم یکن له الا ما نوى 
اعمال مردم تابع نیت هاى آنان است و هر کسى آن چیزى را که قصـد کـرده   

بعد مى فرماید؛ کسى که به جنگ مـى رود و در جبهـه   . است به دست مى آورد
اجر او بر عهـده   جنگ جهاد مى کند و قصد او فقط براى رضاى خداوند است ،

اما کسى که به جنگ مى رود، ولى قصد او اموال دنیوى و متاع هاى . خدا است 
زندگى است ؛ لم یکن له الا ما نوى چیزى جز آنچه که نیت کرده ، نصیبش نمى 

  .شود
نیت مرا به بهترین نیت ! خدایا: به درگاه الهى عرضه مى دارد امام سجاد 
  .ها منتهى بفرما

از این جمله امام روشن مـى شـود کـه نیـت هماننـد یقـین داراى مراتـب و        
  .درجات است ، که امام بهترین آن را از درگاه الهى درخواست مى کند

: براى روشن شدن درجات نیت ، مثلى را در مورد عبـادت ذکـر مـى کنـیم     
گاهى قصد انسان در عبادت زشت است و پلید، گاهى تصمیم انسان در عبادت ، 

وب است و درست و گاهى نیت آدمى در عبادت ، خوب تر است و عالى تر، خ
  .یعنى اینکه بهترین نیت است 

یعنى قصد زشت و پلید در عبادت ، هماننـد بنـدگى ریاکـاران    : اما قسم اول 
کسى که مى خواهد عبادت صحیح انجام دهد، باید آن را براى خدا و بـه  . است 

سى براى جلب توجه مردم و نفوذ در افکار آنان اما اگر ک. قصد قربت انجام دهد
فرد خوبى است ، ریاکارانه عبادت مى کند : و براى اینکه مردم درباره او بگویند
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و در باطن کمترین توجهى به خداوند ندارد و تمام توجـه او بـه مـردم و جلـب     
  .قلوب آنان است ، این نیت در اسلام بسیار پلید است 

  :مى فرماید رسول خدا 
از خدا بترسید و از ریا اجتناب کنید که ریا شرك به خداونـد اسـت و عمـل    

  .ریاکاران در قیامت حبط مى شود
در اسلام نه تنها ریا در عبادت ، موجب انحـراف از صـراط مسـتقیم و مایـه     

م از امـا . بدبختى است ، بلکه ریاکارى در غیر عبادات نیز مذموم و ناپسند است 
  :چنین نقل شده  صادق 

قـُلْ (): عزوجـل (النیه اءفضل من العمل الا و ان النیه هى العمل ، ثم تلا قوله 
ٰ شَاِ�تَِهِ    )217(، یعنى على نیته )ُ�� َ�عْمَلُ َ�َ

قـُلْ ُ�� (سـپس آیـه   . نیت افضل از عمل است ، اصلا نیت همان عمل است 
ٰ شَاِ�تَِهِ  را قرائت فرمود و اضافه نمود که منظور از شاکله همـان نیـت   )َ�عْمَلُ َ�َ

  .است 
  :قرآن حقیقت عمل صالح را در یک بیان بلیغ بازگو مى نماید

حَدًا(
َ
كْ بِعِبَادَةِ رَ�ِّهِ أ   )218() َ�مَن َ�نَ يرَجُْو لِقَاءَ رَ�ِّهِ فلَيَْعْمَلْ َ�مَلاً صَاِ�اً وَلاَ �ُْ�ِ

ا ملاقات کند در حالى که پروردگار از او راضى و کسى که مى خواهد خدا ر
خشنود باشد، باید در دوران زندگى و در ایام حیات ، اعمال صالحه انجام دهـد  

  .و در امر عبادت براى پروردگار شریکى قرار ندهد
به تعبیر روشن تر، تا حقیقت خلوص و اخلاص در عمل لحاظ نشود، رنـگ  

نگیزه الهى داشتن است که به عمـل انسـان   عمل صالح به خود نخواهد گرفت ، ا
عمق مى دهد و نورانیت مى بخشد و جهت صحیح مى دهـد، امـا هنگـامى کـه     
اخلاص از میان رفت ، عمل ، بیشتر جنبه ظـاهرى پیـدا مـى کنـد و بـه منـافع       
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شخصى گرایش پیدا مى کند و عمق و اصالت و جهت صحیح خود را از دسـت  
  .مى دهد

ى که از انگیزه الهى و اخلاص ، سرچشمه گرفته و در حقیقت این عمل صالح
اخلاص آن است که محـرك  . با آن آمیخته شده ، گذرنامه لقاى پروردگار است 

  .انسان از هر گونه شائبه غیر الهى پاك باشد
چنـین نقـل    جالب توجه اینکه در شاءن نزول این آیه از رسول خـدا  

مـن در راه  ! یـا رسـول االله   : حضر حضرت عرض کردشخصى م: شده است که 
خدا انفاق مى کنم و صله رحم به جا مى آورم و این اعمال را فقـط بـه خـاطر    
خدا انجام مى دهم ، اما وقتى که مردم از این اعمـال مـن سـخن مـى گوینـد و      
ستایش مى کنند مسرور و خوشحال مى شوم ، این اعمال مـن چگونـه اسـت ؟    

ند و سخنى بیان نفرمودند، تا اینکه آیه فوق نـازل شـد و   حضرت سکوت فرمود
به این سؤ ال پاسخ داد، که تنها عملى مقبول درگاه الهى اسـت کـه بـا اخـلاص     

  .کامل همراه باشد
بدون شک منظور از این روایت آن حالت سرور غیر اختیارى نیست ، بلکـه  

. لوص نیـت کنـد  حالتى است که انگیزه عمل انسان گردد و یا حکایت از عدم خ
نیت خوب و خوب تر، یا همان حسن و احسن را با توجه بـه انگیـزه عبـادات    
مؤمنین عادى که اکثریت جامعه مسلمین از آنان تشـکیل یافتـه اسـت و انگیـزه     

عبادات اولیاى بزرگوار الهى که در هر عصر و زمان عده معدودى بوده و هستند  
  .مى توان تشخیص داد

ى که به خداوند و نبوت پیـامبرانش و بـه روز جـزا،    یک انسان مسلمان عاد
ایمان واقعى دارد و قرآن را وحى خداوند مى داند و به تمام محتویات آن مؤمن 
و معتقد است و در کتاب خدا دقت مى کند و مـى بینـد کـه خداونـد در آیـات      
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بسیارى به افراد مؤمن و صاحبان اعمال صالحه وعده بهشت جاودان داده اسـت  
  :آن جمله فرموده است و از 
ن� �هَُمْ جَن�اتٍ (

َ
اِ�اَتِ أ ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا ا�ص� ِ

ِ ا��
  )219( )وَ�َِ�ّ

به افرادى که ایمان آورده اند و داراى اعمال صالحه اند مژده بـده  ! اى پیغمبر
  .که در قیامت از جنات و رحمتهاى بزرگ خداوند برخوردارند

قع زیاد و متعددى خداوند از گناهکاران سخن به همچنین مى بینیم که در موا
میان مى آورد و به آنان وعده عذاب قطعى مى دهد، عذابى بسیار شـدید کـه از   

  :آن جمله مى فرماید
ِ� وَقوُدُهَا ا��اسُ وَاْ�ِجَارَةُ ( قُوا ا��ارَ ال� إِن ل�مْ َ�فْعَلوُا وَلنَ َ�فْعَلوُا فَا��
تْ  ۖ◌   فَ عِد�

ُ
أ

  )220( )رِ�نَ �لَِْ�فِ 
اگر فرمان نمى بریدش و نخواهید برد، از عـذابى بترسـید و   : به این مردم بگو

) بتهـا (مردم و سـنگ هـا   ) بدن هاى(از آتشى بپرهیزید که آتشگیره و هیزم آن 
  .است 

این افراد با ایمان براى اطاعت امر الهى و انجام وظیفـه عبودیـت و بنـدگى ،    
آنان در نماز، نیل به بهشت جاودانى اسـت کـه خـدا    نماز مى خوانند؛ اما انگیزه 

وعده فرموده و مؤمنین را به آنان بشارت داده است و همچنین این افراد با ایمان 
از منهیات الهى پرهیز مى کنند و به منظور اطاعت فرمان او پیرامـون گنـاه نمـى    

باشند  گردند و انگیزه آنان در این عمل آن است که از عذاب شدید الهى محفوظ
نیت این افراد خوب است و حسـن و  . و گرفتار مصائب و بلاهاى قیامت نشوند

. عملى را که انجام مى دهند صحیح و طبق موازین شرع مقدس اسلام مى باشـد 
و  اما نیت بهتر و قصد نیکوتر، اراده خالصـى اسـت کـه ؛ ائمـه معصـومین      

ر اطاعت خداوند نیل به پاداش قیامـت  انگیزه آنان د. اولیاى گرامى در دل دارند
یا محفوظ ماندن از عذاب قیامت نیست ، بلکه آنان خداوند را براى خدا عبادت 
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مى کنند و منشاء چنین بندگى ، ایمان کامل و معرفت بسیار رفیع نسبت بـه ذات  
  .پروردگار سبحان است 

  :دمى کن  در پیشگاه الهى عرض  آمده است که حضرت على 
الهى ما عبدتک خوفا من نارك و لاطمعا فى جنتـک ، لکـن وجـدتک اهـلا     

  )221(للعباده فعبدتک 
خدایا عبادت و بندگى من نه براى ترس از آتش توست و نه به منظـور نیـل   
به بهشت جاودان است ، بلکه تو را شایسته عبادت دانسـتم ؛ از ایـن رو تـو را    

  .بندگى نمودم 
ترس از عذاب شدید قیامـت کـه در قـرآن شـریف      امید به ثواب روز جزا و

مکرر و با عبارات مختلف خاطرنشان گردیده ، بزرگترین محـرك مسـلمانان در   
اطاعت از اوامر الهى و اجتناب از منهیات خداونـد بـوده و هسـت و نیتـى ایـن      
چنین از نظر علمى منافى با خلوص و قصد قربت نیست و از نظر روایات مـورد  

  .مى باشد  عصومین تاءیید ائمه م
در روایتى از رئیس مکتب تشیع و کشاف حقایق ، وجود با برکـت حضـرت   

  :نقل شده است که مى فرماید امام جعفر صادق 
  خوفا، فتلک عباده العبید) عزوجل(قوم عبدوا االله : ان العباد ثلاثه 

ترس عـذاب بنـدگى    گروهى خدا را از: عبادت کنندگان خداوند سه گروهند
  .مى کنند و این عبادت بردگان است که اطاعتشان از ترس کیفر مولى است 

  و قوم عبدوا االله تبارك و تعالى طلب الثواب ، فتلک عباده الاجراء
و گروهى خداوند را به منظور دستیابى به پاداش ، عبادت مـى کننـد و ایـن    

  .عبادت اجیران و مزد بگیران است 
حبا له ، فتلک عباده الاحرار و هى افضـل العبـاده   ) عزوجل(الله و قوم عبدوا ا

)222(  
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و گروهى خداوند را به انگیزه محبت و دوستى خداوند عبادت مى کنند و این 
  .عبادت آزادگان و برترین و بالاترین عبادات است 

حضرت ، عبادت گروه اول و دوم را عبادت خوانده و در ردیف گـروه سـوم   
، ولى عبادت گروه سوم را بهتـرین و برتـرین بنـدگى معرفـى      ذکر فرموده است

پـس تـا اینجـا    . نموده و عباد این گروه را گروه آزادگان و احرار خوانده است 
روشن شد که نیتهاى مردم در عباداتى که انجام مى دهند، متفاوت است و ارزش 

  .عبادت هر فردى به تناسب ارزش نیت اوست 
  :مى فرماید عبداالله  رسول مکرم اسلام محمد بن

  )223(انما الاءعمال بالنیات و لکل امرى ما نوى 
اعمال مردم تابع نیتهاى آنان است و نصیب هر فرد از عملى که انجام داده آن 

  .چیزى است که در نظر داشته است 
او را مردى فعـال   گذر کرد، اصحاب آن حضرت مردى بر رسول اکرم 

چه خوب بود این مرد، نیـرو و نشـاطى   : و قوى یافتند، به حضرت عرض کردند
حضـرت در  . را که دارد در راه خدا مصرف مى نمود و براى او فعالیت مى کـرد 

اگر سعى و عمل او براى پدر و مادر پیرش باشد، کـار او در راه  : پاسخ فرمودند
ریاکارى و فخر نمودن بر دیگـران باشـد،    خداوند است و اگر انگیزه او در عمل

  :فرمود پیغمبر . کار او براى شیطان است 
  )224(یحشر الناس على نیاتهم 

  .مردم در قیامت بر طبق نیاتشان محشور مى شوند
نیت مرا به بهترین ! بارالها: از پیشگاه الهى درخواست مى کند امام سجاد 

  .ترین نیت ها منتهى بفرماو بالا
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خداوند ان شاء االله تمام اعمال و تمام نیـت هـاى مـا را در راه خـودش بـه      
  آمین یا رب العالمین. بهترین نحو ممکن قرار دهد

  

  تکمیل نیت
بـه درگـاه الهـى     حضرت زین العابدین و الساجدین على بـن الحسـین   

  :عرضه مى دارد
صحح بما عندك یقینـى ، و استصـلح بقـدرتک مـا     اللهم وفر بلطفک نیتى ، و

  فسد منى
و کلمـه  » وفـر «لازم است ، در مـورد دو کلمـه   : قبل از ورود به بحث ، اولا

بعضى از افعال در لغت عرب ، هم بـه معنـاى لازم و   : توضیح داده شود» لطف«
نیز از این افعال مى باشـد، گـاهى   » وفر«هم به معناى متعددى مى آید، که فعل 

وفرالشى یعنى تم و کمل ؛ فلان چیز به حد کمال و تمام خود رسـید،  : گویند مى
وفرته اى اءتممته و اکملتـه ؛ یعنـى فـلان چیـز را تتمـیم و      : و گاهى مى گویند

  .تکمیل نمودم 
به معناى متعددى آمـده اسـت و امـام از     این کلمه در دعاى امام سجاد 
نیت مرا به لطـف خـود تـام و    ! پروردگارا: که درگاه الهى درخواست نمى نماید 

به معناى دیگر نیز آمـده و آن بـه معنـى صـیانت و     » وفر«اما کلمه . کامل بفرما
وفر عرضه ؛ یعنى فلانى عرض و آبرو و : وقتى مى گویند: مثلا. محافظت است 

ممکن است مراد امام تکمیـل و تتمـیم نیـت    . شرف او را از خطر محافظت نمود
  .مین طور ممکن است مراد حضرت حفاظت و صیانت نیت باشدباشد و ه

و ) رفـق و مـدارا  (یکى بـه معنـاى   : نیز به دو معنا مى باشد» لطف«اما کلمه 
کاءنه مى خواهد در پیشگاه الهى  امام . است ) رقیق و دقیق(دیگر به معناى 
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با رفق و مدارا، نه  اما! عنایتى کن و نیت مرا تکمیل بفرما! پروردگارا: عرض کند
  .اینکه در مضیقه و رنج قرار بدهى 

یعنى با یک تصرف (نیت مرا کامل گردان ، ! پروردگارا: معناى دیگرش اینکه 
، یعنـى تتمـیم و تکمیـل    )صحیح و دقیق و پنهانى در وجود من آن هدف مقدس

  .نیت را تعلیم بنما و به من عطا بفرما
آن حالت مقدس خلوص و پاکى است کـه  اولین نشانه تکمیل و تتمیم نیت ، 

در نهان یک فرد الهى به وجود مى آید، هر قدر آن نیت خالص تر باشد از کمال 
  .بیشترى برخوردار است 

  

  نیت تام و کامل و آثار آن
اما صاحب نیت تام و کامل آن کسى است که بـه هـیچ وجـه خـود را اسـیر      

فقط و فقط براى شکر گـزارى  مسائل معنوى ثواب و عقاب ننماید، بلکه خدا را 
عبادت کند و اداى وظیفه بندگى در مقابل خدا، یعنى خدا را براى خـدا عبـادت   
کند نه آنکه خدا را براى نیل به ثواب و یا مصـون مانـدن از عـذاب و نقمـت ،     

  .عبادت کند
میل ندارم خـدا را  : روایت شده است که در آن مى فرماید از امام سجاد 

همچنین میل ندارم خـدا را  ! ظور منفعت و نیل به بهشت سعادت بندگى کنم به من
  .از ترس عذاب و عقاب ذات اقدس الهى عبادت کنم تا مانند بردگان باشم 

پس شما خدا را بـه چـه   : در این موقع قیل فلم تعبده ؛ به حضرت عرض شد
انعامه ؛ من خـدا  لما هو اءهله باءیادیه على و : انگیزه ایى عبادت مى کنید؟ قال 

را براى اینکه سزاوار و شایسته پرستش و بندگى است ، عبادت مى کنم ، بـراى  
  .نعمت هایى که به من داده و مرا مشمول فیض هاى گوناگون خود فرموده است 
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چنین عبادتى بهترین و عالى ترین عبادت هاست و نیت عبادت به این کیفیت 
از خداوند خواسته ، کـه   امام سجاد  نیت کامل و تمام است ، همان نیتى که

  .به لطف و به راءفت و رحمت خود نیت مرا تتمیم و تکمیل بفرما
یکى دیگر از آثار تمامیت و کمال نیت این است که افـراد بـا ایمـان تمنـاى     
همکارى و همیارى با مجاهدین راه خدا، و همچنین تمنا و همیارى با نیکوکاران 

ته باشند؛ ولى بر اثر ناتوانى یا بیمارى نتوانند عملا آنان را یارى را در ضمیر داش
نمایند؛ چنین نیت مقدسى ، صاحبش را از پاداش الهى بهـره منـد مـى سـازد و     
بدون اینکه تحمل رنج و زحمتى کرده باشد، از اجر بارى تعالى برخـوردار مـى   

  .گردد
ما در مدینه کسانى را : مى فرماید رسول مکرم اسلام محمد بن عبداالله 

ترك کردیم ، ولى هم اکنون هیچ وادیى را نمى پیماییم و از هیچ بلندى بالا نمى 
  .رویم و از هیچ پستى پایین نمى رویم ، مگر اینکه آنان با ما هستند

 چگونه با ما هستند با آنکـه حضـور ندارنـد؟   !  عرض شد یا رسول االله 
به نیت هاى خود با ما هستند، یعنى در منزل مـریض هسـتند،   : حضرت فرمودند

ولى در نیت خود آرزومندند که با ما باشند و خداوند اجرى نظیر اجرى کـه بـه   
  ).225(مجاهدین همراه یکدیگر عنایت مى نماید، به آنان نیز عطا مى فرماید 

را بـر   علـى   پس از آنکـه خداونـد  : در روایات تاریخى وارد است که 
دوست : اصحاب جمل پیروز نمود، یکى از دوستان و اصحاب آن حضرت گفت 

داشتم که فلان برادرم در اینجا بود و ناظر پیروزى شما و یارى خداوند به شـما  
  .مى شد

آیا دوست شما به ما متمایل است و نیت پیروزى : حضرت در پاسخ فرمودند
  .بله : ما را دارد؟ گفت 
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او با این نیتى کـه دارد، هماننـد دیگـر اصـحابمان شـاهد و      : حضرت فرمود
حاضر در این معرکه بوده و در جنگ جمل شرکت داشته است ، نه فقط دوسـت  
شما، بلکه کسانى هم اکنون در اصلاب پدران و ارحام مادران هستند و بـه دنیـا   

دت و رسیدن به سر حد بلوغ ، قضایاى جمـل را مـى   نیامده اند، اما پس از ولا
مـا هـم در رکـاب امیرالمـؤمنین     ! شنوند و در دل آرزو مى کنند کـه اى کـاش   

مى بودیم ، خداوند آنان را نیز از اجر اصحاب من و همانند پـاداش آنـان    
  ).226(برخوردار مى نماید 

خداونـد آدمـى را بـه    : کـه   یکى دیگر از آثار تتمیم و تکمیل نیت این است
نسبت کمال نیتى که در ضمیرش دارد، نسبت به امـور سـعادت بخـش و مفیـد،     

کسى که از خداونـد مـى خواهـد کـه مـرا در تحصـیل علـم و        . موفق مى دارد
فراگرفتن دانش موفق بدار، توفیق خداوند به او متناسب با نیت و تصمیمى است 

تحصیل تام و کامل است ، از توفیق  آن کس که نیتش. که در تحصیل عمل دارد
بزرگ خداوند برخوردار مى گردد و آن کس که فاقـد چنـین تصـمیمى اسـت ،     

  .موفقیتش در تحصیل علم به تناسب همان نیت محدود و ناتمام است 
  :مى فرماید حضرت على 

  )227(على قدر النیه تکون من االله العطیه 
  .ار نیت به صاحب آن عنایت مى فرمایدخداوند، عطیه توفیق را به مقد

  :و باز مى فرماید
  )228(من حسنت نیته امده التوفیق 

  .کسى که نیت خوب دارد، توفیق پروردگار مددکار او خواهد بود
مقدار یارى خداوند بر بندگان بر وفق مقدار نیت : مى فرماید امام صادق 

مل دارد، یارى خداونـد هـم بـه او    آنان است ، کسى که نیت پاك ، صحیح و کا
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کامل خواهد بود، اما کسى که نیت کوتاه دارد، یارى خداوند هم به او کم و کوتاه 
  .مى باشد

یکى دیگر از آثار تکمیل و تتمیم نیت ، بهره مندى صاحب آن از پاداشـهاى  
  ).229(است ) جل واعلى(وسیع و گسترده حضرت حق 

 ـ امام سجاد  ت عظـیم را در دعـاى نهـم صـحیفه سـجادیه از      این موفقی
  :پیشگاه الهى درخواست نموده است ، آنجا که مى گوید

اللهم فصل على محمد و آله و اجعل همسـات قلوبنـا و حرکـات اعضـائنا و     
لمحات اعیننا و لهجات السنتنا فى موجبات ثوابک حتى لاتفوتنا حسنه نسـتحق  

  ا عقابک بها جزاءك و لاتبقى لنا سیئه نستوجب به
درود بفرست و آن چنان کـن کـه خـاطرات     بر محمد و آلش ! بارالها

دلهاى ما، حرکات اعضاى ما، چشم بر هم زدن هاى ما و گفته هاى زبانهاى مـا  
در امورى به جریان افتد که مایه جلب رحمت و پاداش تو باشد، چنانکـه هـیچ   

و پاداش توست از ما فوت نشود و هیچ گناهى کار خوبى که مایه استحقاق اجر 
  .که مستوجب عقاب توست براى ما باقى نماند

نیت پاك و کامل چنین ، مى تواند انسان را در جمیع جهات ظـاهر و بـاطن   
پاك و منزه نگه دارد و او را از آلوده شدن به اعمال زشت و اندیشه هاى نـاروا  

  .حفاظت نماید
کسى که نیت صادقانه و پاك دارد، صاحب قلب : فرمایدمى  امام صادق 

سلیم است ؛ زیرا سالم ماندن قلب از خاطرات زشت و اندیشه هاى ناروا به این 
است که نیت ما در جمیع شئون براى خدا باشد و در کتاب مقدس ما، قرآن آمده 

م است است که در قیامت ، مال و اولاد به انسان نفعى نمى رساند، تنها قلب سلی
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که مى تواند موجب نجات انسان ها شود و آنان را از خطرات و عـذاب بـزرگ   
  .)230(قیامت رهایى بخشد 

  چهارده کلام نورانى
  
ان نیه المؤمن خیر من عمله و نیه الکافر شـر مـن    قال رسول االله  -  1

  )231(عمله 
ت کافر از عملش بدتر است بدرستى که نیت مؤمن از عملش بهتر است ، و نی

.  
  )232(النیه الصالحه احد العملین :  قال على  -  2

یعنى حکم عمل صالح دارد به اعتبار (نیت راست نیکو یکى از دو عمل است 
  .)اینکه ثواب بر آن مترتب شود هر چند آن عمل میسر نشود، و به فعل نیاید

  )233(بالنجاح اعودها بالصلاح  اقرب النیات:  قال على  -  3
نزدیکترین اندیشه ها به نجات و پیروزى برگردنده ترین آنهاست به صلاح و 

یعنى باعث این شود که آن مطلب زودتر به عمل آیـد و آن بـه صـلاح    (درستى 
  ).نزدیکتر باشد

ان االله تعالى یدخل بحسن النیـه و صـالح السـریره مـن     :  قال على  -  4
  )234(ء من عباده الجنه یشا

به سبب نیکى نیت و نهان صحیح هر کـه   که بلند مرتبه است بدرستى که خدا
  .را خواهد از بندگان خود به بهشت داخل مى کند

  )235(جمیل النیه سبب لبلوغ الامنیه :  قال على  -  5
  .نیت نیکو سبب رسیدن به مراد است 

  )236(النیه جمال السرائر  حسن:  قال على  -  6
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  .نیکویى نیت و قصد، جمال و زیبایى نهان هاست 
  )237(حسن النیه من سلامه الطویه :  قال على  -  7

یعنى ناشـى از سـلامتى و خـوبى    (نیکویى نیت و قصد از سلامتى نهان است 
  ).باطن و اخلاق مى شود

  )238(قعت البلیه اذا فسدت النیه و:  قال على  -  8
  .هرگاه نیت فاسد شود، بلا واقع شود

  )239(من الشقاء فساد النیه :  قال على . 9
  .فاسد بودن قصد و نیت از بدبختى است 

ان تخلیص النیه من الفساد اشد على العاملین من طول :  قال على  -  10
  )240(الاجتهاد 

فساد سخت تر است بـر عمـل کننـدگان از     بدرستى که خالص کردن نیت از
  ).یعنى بذل طاقت یا مشقت کشیدن(درازى اجتهاد 

  )241(نیته   تقرب العبد الى االله سبحانه باخلاص :  قال على  -  11
  .نزدیکى جستن بنده بسوى خداوند سبحان به خالص گردانیدن نیت اوست 

  )242(ن اخلاص عمل فى صدق نیه لاشى ء اءفضل م:  قال على . 12
  .نیت چیزى افزون تر از خالص کردن عملى در راستى نیت نیست 

  )243(لا عمل لمن لانیه له :  قال على . 13
یعنـى همـه عمـل هـا     (عملى براى کسى نیست که نیتى براى آن عمل نباشد 

  ).همراه با نیت است
  )244(العمل الا بصالح النیه  لایکمل صالح:  قال على  -  14

یعنى حتما باید (شایسته بودن عمل کامل نمى شود مگر به شایسته بودن نیت 
  ).قصد و نیت شایسته باشد
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  عمل و مراتب آن: فصل هفتم 

  : قال على 
  طوبى لمن ذکر المعاد و عمل للحساب 

  .کار کندخوشا به حال کسى که معاد را به یاد آورد و براى حساب 
  44نهج البلاغه ، حکمت 

  سخنى در مورد عمل
  :در دعاى چهارم خود، به درگاه الهى عرضه مى دارد امام سجاد .

  وبعملى الى احسن الاعمال
  .بارالها؛ عملم را به بهترین و بالاترین و نیکوترین اعمال منتهى بفرما

ماید، معلوم مى شـود کـه   از این جمله امام که در مورد احسن الاعمال مى فر
  .اعمال مردم نیز مانند نیت هایشان از نظر ارزش معنوى ، درجات و مراتبى دارد

در خلال بحث به این مطلب : درباره عمل نیک است ؛ ثانیا: پس بحث ما اولا
اعمال نیکى که به بدى منتهـى مـى شـود و ارزش خـود را از     : مى پردازیم که 

  دست مى دهد، چگونه است ؟
لین مطلبى که باید در مورد عمل نیکو عرض کنیم این است که عمـل بایـد   او

پس اگر از نظر گفتار . مطابق با سنت اسلام و مطابق با برنامه شرع مقدس باشد
و حرکات و جوارح ، با شرع مقدس اسلام و با سنت پیامبر و اهل بیـت منطبـق   

  .نباشد، اصولا آن را نمى توان عمل نیک نامید
روایـت شـده کـه مـى      رسول مکرم اسلام محمد بن عبداالله حدیثى از 

  :فرماید
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لایقبل قول الا بالعمل و لایقبل قول و عمل الا بنیه و لایقبل قـول و عمـل و   
  )245(نیه الا باصابه السنه 

سخنى پذیرفته نمى شود، مگر با عمل و سخن و عملى قبول نمى شود، مگـر  
  .عمل و نیتى مقبول نیست ، مگر آنکه منطبق با سنت باشد با نیت و سخن و

بنابراین انجام عمل نیک در آیین مقدس اسلام باید هم به زبان باشد، هم بـه  
اسلام  .بدن و هم به نیت و تمامى این سه قسم باید منطبق با برنامه شرع مقدس 

  .یردانجام گ و تعالیم مقدس حضرت رسول اکرم 
  :خداوند در قرآن شریف مى فرماید

حْسَنُ َ�مَلاً (
َ
ي�ُ�مْ أ

َ
ِي خَلقََ ا�مَْوْتَ وَاْ�يََاةَ ِ�َبْلوَُُ�مْ �

  )246()ا��
خداوند مرگ و حیات را آفرید براى اینکه شما را آزمـایش کنـد تـا معلـوم     

  .شود کدامیک از شما عمل تان بهتر است 
  :ن آیه مى فرمایددر ذیل ای امام صادق 

  )247(لیس یعنى اءکثر عملا ولکن اءصوبکم عملا 
احسن عملا حجم و مقدار عمـل ، منظـور   : خداوند که در این آیه مى فرماید

نیست ؛ بلکه مراد این است که خدا شما را بیازماید تا معلوم شـود کـردار کـدام    
اکثـر بـودن     پـس  . یک از شما به واقعیت و اصابت با حقیقت نزدیک تر اسـت  

  .عمل معیار و ملاك نیست ، بلکه احسن بودن عمل ملاك مى باشد
افراد باید در دنیا طورى قدم بردارند که بتوانند از آن کارهاى نیک و شـریفى  

  .که در اینجا انجام مى دهند در آخرت مستفیذ و بهره مند گردند
او را موعظـه  درخواست نمـود کـه    شخصى از محضر امیرالمؤمنین على 

  :کند؛ حضرت در مقام اندرز دادن به او فرمود
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از آن مردمى مباش که امید به پیروزى و سعادت در آخـرت داشـته باشـند،    
  .بدون اینکه در دنیا اعمال نیک و صالحى انجام داده باشند

  

  تاءثیر عمل در اخلاق
شده دین برنامه اى عملى است که از جانب خداوند براى پرورش مردم معین 

تا اینکه مردم مطابق آن برنامه رفتار کنند و عقاید پاك و اخلاق نیـک و اعمـال   
فلذا دستورهاى دینى بر سه گونه است یا به عبارت دیگـر  . شایسته کسب نمایند

  :داراى سه فصل است 
  فصل عقاید؛ -  1
  فصل اخلاق ؛ -  2
عمـل   فصل عمل ؛ که این فصل از دیگر فصل ها مهم تر مى باشد، چون -  3

خوب منشاء پیدایش عقاید پاك و نیکو گشتن اخلاق مى باشد؛ چرا کـه انسـان   
موجودى است عملى ، باید عمل کند تا عالم شود و باید عمل کند تـا اخلاقـش   

  .نیکو شود
البته آن گونه که عمل منشاء پیدایش عقاید است منشاء پیدایش اخلاق نیست 

، وراثـت و دوم ، محـیط و عمـل    اول : و منشاء پیدایش اخلاق دو چیز اسـت  
ناشى از اخلاق ؛ یعنى انسان هر گونه خلقى داشته باشد مطابق آن عمل مى کند، 

  .اما با این حال عمل نیز منشاء پیدایش بعضى از خلقیات در انسان مى شود
مایه خوشبختى انسان این است که موجودى زنده و داراى فکر و اراده اسـت  

نیست که اگـر آن را در نقطـه اى بگذارنـد، خـودش      انسان مانند سنگ و فلز. 
. نتواند جاى خود را عوض کند؛ یا اگر فرضا آن را خم کنند نتواند راسـت شـود  

انسان خود مى تواند جابه جا شود و مى تواند قامت خود را راست و خم کند و 
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در طول زندگى از این خم و راست شدن ها زیاد براى او اتفاق مى افتد، خیلـى  
ناملایمات که باعـث افسـردگى او مـى شـود و او بعـد از انـدك زمـانى آن         از

  .ناملایمات را تحمل مى کند و به حیات خود ادامه مى دهد
انسان زنده است ؛ پـس داراى حرکـت و حـس اسـت و اخـلاق انسـان بـه        

  .مقتضاى فهمى که دارد، رشد پیدا مى کند
هر گونـه خلقـى داشـته     اگر چه عمل انسان تابع اخلاق اوست ، یعنى انسان

. باشد مطابق آن عمل مى کند، پس عمل انسان در پیدا شدن اخلاق مؤ ثر است 
فلذا دین دستورهاى عملى داده است تا انسان آن دستورات را به کار گیرد و در 

  .نتیجه بتواند اخلاق بد خود را ضعیف و اخلاق نیکویش را قوى کند
  

  سلیمان و عمل صالح
با داشتن قـدرت و حکومـت بـى نظیـر تقاضـایش از       حضرت سلیمان 

خداوند این است که عمل صالح را به طور مداوم انجام دهـد و از آن بـالاتر در   
  .زمره بندگان صالح خدا باشد

براى اینکه ارزش عمـل ، هرچـه بهتـر و    : از این داستان روشن مى شود که 
 ـ   ه در زنـدگى چگونـه قـدم    عالى تر در نظرمان روشن شود باید توجـه کنـیم ک

  .برداریم و با چه کیفیتى عمر شریف خود را سپرى کنیم 
ذکر شده ، بیان مى کنـیم ، حضـرت مـى     روایتى را که از رسول اکرم 

  :براى هر یک از شما سه دوست وجود دارد: فرماید
  منهم من یمتعه بما ساءله فذلک ماله

ا از تمنیات و خواهش هایت بهره مند مـى کنـد و   یکى از دوست ها که تو ر
  .خواسته هاى تو را جامه عمل مى پوشاند، که دارایى و ثروت توست 
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منهم خلیل ینطلق معه ، حتى یلج القبر ولایعطیه شیئا ولایصحبه بعـد ذلـک ،   
  فاولئک قریبه

دوست دیگر تو که با تو همقدم و همراه است تا هنگامى که به خانه قبر وارد 
شوى و پس از دفن از تو جدا مى شود، نه به تو چیزى مـى دهـد و نـه بـا تـو      

  .مصاحبت مى کند که اقربا و بستگانت مى باشند
واالله اءنا ذاهب معک حیث ذهبت ولست مفارقک فـذلک  : ومنهم خلیل یقول 

  )248(عمله ، ان کان خیرا و ان کان شرا 
: ن است ؛ عمل مى گویـد اما دوست سوم که همراه انسان مى ماند، عمل انسا

به خدا سوگند هر جا بروى من با تو همراهم و هرگز از تو جدا نمى شوم ، خواه 
  .عمل خوب باشد و خواه زشت و ناپسند

بنابراین اعمال ما در دنیا از ما صادر مى شود، ولى از ما جدا نمـى شـود، در   
است کـه اگـر   همان اعمال . عالم برزخ همراه ماست ، در عالم قیامت با ماست 

خوب باشد ما را به بهشت سعادت مى برد و اگر بد باشد، ما را به جهنم مى راند 
  .و به عذاب سنگین قیامت معذب مى سازد

سخن خوب گفتن و حرف صحیح زدن آسـان اسـت ، همـه مـى تواننـد بـه       
یکدیگر توصیه کنند که راست بگویید و درستکار باشید و حقوق مردم را حفـظ  

دارد   سایگان را رعایت نمایید، اما این حرف هـا، زمـانى ارزش   کنید و حق هم
با هـم    که ، گوینده خودش به این حرف هاى زیبا عمل نماید و حرف و عملش 

  .منطبق باشد
ایـن بـود     و ائمه معصومین  یکى از امتیازات رسول مکرم اسلام 

امیرمؤمنـان  . ول خودشان به آن عمـل مـى کردنـد   که وقتى سخن مى فرمودند، ا
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من بزرگ تر از آن هستم که چیـزى را بگـویم و   : مى فرماید حضرت على 
  .خودم قبلا بر طبق آن رفتار نکرده باشم 

  :خداوند در قرآن مى فرماید
الِحُ يرََْ�عُهُ ( يِّبُ وَالعَْمَلُ ا�ص�   )249()إَِ�ْهِ يصَْعَدُ الَْ�ِمُ الط�

سخنان پاکیزه و طاهر در درجه اول کلمـه  [کلام طیب به سوى خدا مى رود، 
امـا صـعود دهنـده آن ،    ] توحید است ، این کلمه به سوى خدا صعود مـى کنـد،  

  .اعمال صالحه توحیدى مى باشد
بگوید و به توحید تکلم نماید، امـا در مقـام   » لا اله الا االله«اگر کسى به زبان 
نماید، عمل او برخلاف قول اوست و این عمل مشرکانه نمى عمل مشرکانه رفتار 

. تواند آن کلمه طیبه را به سوى خدا صعود دهد و مورد قبـول خداونـد گردانـد   
  :مى فرماید پیغمبر خاتم محمد بن عبداالله 

فاذا قـال ابـن آدم و صـدق    . ان لکل قول مصداقا من عمل یصدقه او یکذبه 
، و اذا قال و خـالف عملـه رد   )عزوجل(مله رفع قوله بعمله الى االله تعالى قوله بع

  )250(قوله على عمل خبیث و هوى به النار 
براى هر قول و گفته ایى ، مصداقى از عمل است ، که آن قول را تصـدیق یـا   

اگر فرزند آدم سخنى بگوید و گفتـار او در رفتـار او مصـدق    . تکذیب مى نماید
گفته اش منطبق باشد، قول او به وسیله عملش بالا مـى رود و   شود و عملش با

  به پیشگاه الهى مى رسد، ولى اگر سخنى بگویـد و گفتـه او بـرخلاف عملـش     
باشد، گفتارش رد مى شود و عمل خبیث و آلوده او را در آتـش سـرنگون مـى    

  .گرداند
خـوب  بنابراین عمل داراى اهمیت فوق العاده است ، تنها گفتن و بـه سـخن   

اعمال صالحه ، مرضى خداونـد  . تکلم کردن براى گوینده آن نتیجه معنوى ندارد
سبحان است و مایه محبوبیت عامل آن نزد خداوند مى گردد؛ لکن بایـد توجـه   
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داشت که گاهى انسان عمل صالحى را انجام مى دهد، ولى عمل شایسته ترى که 
د با ایمان بهتر است کـه آن  نزد خداوند محبوبیت بیشترى دارد پیش مى آید، افرا

عمل صالح را موقتا ترك گویند و از پى انجام کارى که نـزد خـدا محبـوب تـر     
  .است بروند و سپس به ادامه عمل صالح خود برگردند

چندین روایت ، با تعبیرات مختلف وارد شده است که ، اگر فـردى در حـال   
د، و براى اسـتمداد و  طواف است و در بین طواف ، مسلمانى نیاز به کمک او دار

کمک او مى آید و در حین طواف ، از او تمناى کمک فـورى نمایـد، در چنـین    
مکررا دستور فرموده است که طواف کننده طواف را ترك کنـد   موردى امام 

و از پى قضاى حاجت آن برادر مسـلمان بـرود، زیـرا قضـاى حاجـت او نـزد       
آن عمل صالح بیشتر است ، بعد از آن که خداوند محبوب تر و اجرش از پاداش 

مشکل مسلمان را حل نمود و دل او را شاد کرد، برگردد و به طواف خود ادامـه  
  .دهد

  :آمده که حضرت مى فرماید روایتى از حضرت على بن الحسین 
  )251(ان احبکم الى االله احسنکم عملا و ان اعظمکم فیما عنداالله رغبه 

ا نزد خداوند کسانى هستند که عملشان نیکوتر و رفتارشان محبوب ترین شم
پسندیده تر است ، امام بدانید که اعظم شما در نزد خدا در مقام عمل ، و بـزرگ  
ترین شما در پیشگاه الهى ، کسانى هستند که نسبت به عملى بیشتر مراقبت مـى  

  .د مى دهدکند که در نزد خدا مورد رغبت بیشتر باشد و خدا به آن اهمیت زیا
نقل شده که مربوط به یکى از عباد بنـى اسـرائیل    روایتى از امام صادق 

در گذشته پیرمرد مقدسى : در دوران قبل از اسلام است ، آن حضرت مى فرماید
در بنى اسرائیل بود که خدا را عبادت مى نمود؛ در یکى از مواقع در حالى که به 

دید که دو کودك ، خروسى را گرفتند و پر و بال  عبادت مشغول بود، نگاه کرد و
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او را مى کنند و خروس فریاد مى زند، ولى این پیرمرد عابد، همچنان به عبادت 
خود ادامه داد و به این امر توجه نکرد و آن دو کودك را از این عمل ناروا منـع  

پیـر را  نکرد؛ خداوند او را مجازات نمود و به زمین وحى فرستاد که ، این مـرد  
  ).252(در خود فرو ببرد و زمین او را در خود فرو برد 

پس روشن شد که به موجب آیات و روایات ، اعمال صالحه در دنیا تـا چـه   
حد ارزش و اهمیت دارد و چگونه مى تواند آدمى را در عرصه قیامت از عذاب 

بى گمان اساسى ترین شرط عمل خوب و عمل خـوب  . و مهالک رهایى بخشد
آمده ، که مـى   لوص نیت است و در مورد نیت خالص از امام صادق تر، خ
  :فرماید

  )253(والعمل الخالص الذى لاترید ان یحمدك علیه احد الا االله تعالى 
عمل خالص آن است که ، در انجام آن متوقع نباشد که احدى غیر از خدا تـو  

  .را سپاس گوید و تحسین و تمجید نماید
در عبادت از همه خلق منقطع شود و فقط و فقط متوجه خـدا  پس اگر کسى 

باشد و براى اطاعت امر او عبادت نماید، خداوند آن عمل خالص را مى پـذیرد  
  .و به عمل کننده پاداش مى دهد

عمل خالص تا آن حد در اسلام مورد اهمیت است که در حـدیثى از پیـامبر   
  :مى خوانیم  اکرم 
  )254(ن اخلص الله اءربعین یوما فجر االله ینابیع الحکمه من قلبه على لسانه م

کسى که چهل روز اعمال خود را براى خدا خالصـانه انجـام دهـد، خداونـد     
  .چشمه هاى حکمت و دانش را از قلبش بر زبانش مى گشاید

  :است که مى فرماید روایتى از امام محمد باقر 
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دا الله حق عبادته حتى ینقطع عن الخلق الیه فحینئذ یقول هذا لایکون العبد عاب
  )255(خالص لى فیقبله بکرمه 

بنده نمى تواند به شایستگى و چنانکه باید خدا را عبادت کنـد، تـا از جمیـع    
مخلوق منقطع گردد و از همه مردم چشم پوشى نماید، در این موقع خداوند مـى  

و به منظور من انجام گرفته و مـن نیـز    این عمل خالص براى من است ،: فرماید
  .به کرم خود آن را مى پذیرم و پاداش مى دهم 

پس اگر مسلمانى نماز را به قصد قربت و براى اطاعت امر الهى اقامـه نمـود،   
در صورتى که انگیزه او در باطن ، نیل به رحمت ابدى یا مصون ماندن از عذاب 

ن است ، اما اگر عبادت کننده بـه  شدید قیامت باشد، چنین عبادتى خوب و حس
پاداش و کیفر الهى نظر نداشته باشد و نماز را فقط بـراى شـکرگزارى و تعظـیم    
مقام الوهیت به پا داشته باشد، این عبادت خوب تـر و احسـن اسـت و اولیـاى     
گرامى خدا خواهان چنین خلوصى بودند و عبادت هایشان را بدین منظور انجام 

  .مى دادند
  :مى فرماید که ، امام صادق آمده است 

  )256(الابقاء على العمل حتى یخلص اءشد من العمل 
  .باقى نگاهداشتن عمل و ابقاى خلوص نیت از خود عمل مشکل تر است 

چه بسا افرادى با نیت خالص نماز را آغاز مى کنند و یک یا دو رکعت آن را 
خص محترمى وارد مسجد مى شود با توجه به پروردگار مى خوانند، بین نماز ش

که حسن نظر او نسبت به نمازگزار، در جمیع شئون زندگى وى اثر مـى گـذارد،   
در این موقع او بر اذکار مستحبى خود مى افزاید، طماءنینه را اهمیت مى دهـد و  
در چگونگى نماز خود تغییراتى ایجاد مى کند تا با این اعمـال ، توجـه آن مـرد    
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نصف نمـاز خـود را بـا      این شخص ! و پاکى خود جلب کندمحترم را به خوبى 
  .خلوص نیت خوانده و نصف دیگرش را آلوده به ریا نموده است 

ادامه دادن خلوص نیت در عمل از خـود عمـل   : مى فرماید امام صادق 
مشکل تر و سخت تر است ؛ گاهى از اوقات ، افراد اعمال شایسته ایى در ایـام  

انجام مى دهند که اگر آن اعمال محفـوظ بمانـد و از میـان نـرود،     زندگى خود 
امـا بدبختانـه بسـیارى از    . سرمایه بسیار بزرگى براى روز قیامت او خواهد شد

انسانها پس از آن اعمال نیک مرتکب گناهان بزرگى مى شوند که باعـث حـبط   
اولیـاى  . اعمال خوب آنان مى گردد و آن کارهاى پسندیده را از میان مـى بـرد  

اسلام در پاره ایى از مواقع این خطرات بزرگ را تذکر مى دادند و مسـلمانان را  
  .از سقوط اعمالشان آگاه مى کردند

نقـل مـى    از رسول مکرم اسلام محمد بن عبداالله  امام محمد باقر 
اى او درختـى غـرس   سبحان االله ، خداوند در بهشت بـر : هر کس بگوید: فرماید

الحمدالله ، خداوند در بهشت بـراى او درختـى مـى    : مى نماید، و هر کس بگوید
لا اله الا االله ، خداوند درختى در بهشـت بـراى او مـى    : نشاند، و هر کس بگوید
  .االله اکبر، خداوند درختى در بهشت براى او مى نشاند: کارد، و هر کس بگوید

ذکـر سـبحان االله و   : مى خواهـد بفرمایـد   در واقع رسول مکرم اسلام 
الحمدالله و لا اله الا االله و االله اکبر؛ آنقدر ارزشمند و گران قیمت اسـت ، کـه هـر    
جمله آن یعنى هر یک از اذکار چهارگانه آن مى تواند درختى را بـراى گوینـده   

در مجلس حاضـر   یکى از افراد قریش که. آن به امر الهى در بهشت غرس نماید
پس درختان ما در بهشت بسیار زیاد است ،  بود عرض کرد؛ یا رسول االله 

  .زیرا ما بسیار این ذکر را مى گوییم 
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بله بسیار است ، ولکن بپرهیزید از اینکه آتشـى را از پـى   : حضرت فرمودند
  .کنداین اذکار بفرستید که آن درختها را آتش بکشد و نابود 

را بیان مى کند تا اینکه بـه   فرموده رسول اکرم  در اینجا امام باقر 
مؤمنین بفهماند که ذکر خدا گفتن و تسبیح نمودن مهم است ، اما اگر ما از پى آن 

  .آتشى نفرستیم و نابودش نکنیم ، مهم تر است 
است که انسان با سعادت از مرز دنیا  معیار سعادت در آیین مقدس اسلام این

هرگاه کسـى در طـول زنـدگى خـود اعمـال      . بگذرد و به عالم برزخ وارد شود
صالحى را با خلوص نیت انجام دهد و بتواند آنها را تا لحظه مرگ نگه دارد و با 

اما اگر اعمال . خود به عالم بعد از حیاتش ببرد، این انسان سعادتمند خواهد بود
با خلوص انجام داد، ولى نتوانست آن را در باقیمانده ایام زندگى خـود  خوبى را 

محافظت نماید، با همه آن اعمال نیک ، بدبخت و تهیدست از دنیا مى رود و در 
حالى به صحنه محشر وارد مى شود که فاقد اعمـال شایسـته و عوامـل نجـات     

  .بخش است 
این مطلـب را در ضـمن    وجود نازنین اسداالله الغالب على بن ابى طالب 

روایتى بیان فرمودند تا به مردم بفهمانند که خطرات نابود کننده خلـوص عمـل ،   
  :حضرت مى فرماید. بیش از خطراتى است که اصل عمل را تهدید مى کند

الدنیا کلها جهل الا مواقع العلم ، و العلم کله حجه الا ما عمل به ، و العمل کله 
  )257(مخلصا، و الاخلاص على خطر حتى ینظر العبد بما یختم له ریاء الا ما کان 

جمیع شئون دنیا براى ما مجهول و ناشناخته است ، الا مواردى کـه بـه آنهـا    
و بـا  (حجت اسـت  ) بین ما و خدا براى خداوند(تمام عمل ها . عالم شده باشیم 

ن عمل شده مگر آن علمى که بر طبق آ) آن علم در قیامت با ما احتجاج مى کند
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باشد، و عمل را خطر بزرگى تهدید مى کند تا روزى که انسان ببیند کـه چگونـه   
  .حیات ختم مى شود و عمرش پایان مى پذیرد

گاهى حس خودخواهى و خودپسندى ، اعمال بسیار پاك و مقدس انسان را 
آلوده مى کند و آن چنان او را به راه بدبختى سوق مى دهد که به جاى دریافـت  

  .ش از آن کارهاى نیک ، دچار عذاب و کیفر مى شودپادا
نقل شده کـه بسـیار آموزنـده و راهنماسـت و اگـر       حدیثى از امام باقر 

انسان مراقبت کند که آلوده نشود و این حدیث را عملا به کار ببندد، نفع زیـادى  
  :عایدش مى شود

قـال یصـل   . عمل اءشد من العمل الابقاء على ال: اءنه قال  عن ابى جعفر 
الرجل بصله و ینفق نفقه الله وحده لاشریک له ، فکتب له سرا، ثم یذکرها فتمحى 

  )258(وتکتب له علانیه ، ثم یذکرها فتمحى و تکتب له ریاء 
. ابقاء بر عمل نیک ، مشـکل تـر از خـود عمـل اسـت      : حضرت مى فرماید

امـام  ) عمل چیست و چگونه اسـت ؟  پرسیدم ، مراد از ابقاء بر: راوى مى گوید(
یک انسان مسلمان که محرمانه به دیـدار یـک مسـلمان مـى رود و     : مى فرماید

براى خدا و خالصانه به او انفاق مى کند، این عمـل او چـون مخفیانـه بـوده بـه      
عنوان یک عبادت سرى در نامه عملش نوشته مى شـود و عبـادت سـرى اجـر     

  .بسیار بزرگى دارد
رد این مرد انفاق کننده از خدمت و انفاق خود نام مى برد و به چندى نمى گذ

در . دیگرى مى گوید؛ من از آن شخص دیدار کـردم و بـه او رسـیدگى نمـودم     
نتیجه این اظهار، جنبه سرى بودن عمل را از بین مى برد و به جاى آن ، اعلانیـه  

ند کـه مـن   نوشته مى شود، بعدا چندى نمى گذرد که باز با دیگرى صحبت مى ک
نیمه شب براى رسیدگى به او به منزلش سرى رفتم ، پرده او را مى درد، آبـروى  
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او را مى برد فتکتب له ریاء؛ به جاى عمل خالصانه و سرى ، عمل ریایى علنـى  
  .براى او نوشته مى شود و عمل ریا کیفر و مجازات دارد
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  مذمت ریا در روایات اسلامى
  :مى فرماید نقل شده که رسول اکرم 

سیاءتى على الناس زمان تخبث فیه سرائرهم ، وتحسن فیه علانیـتهم ، طمعـا   
فى الدنیا لایریدون به ما عند ربهم ، یکون دینهم ریاء، لایخالطهم خوف ، یعمهـم  

  )259(االله بعقاب فیدعونه دعاء الغریق ، فلایستجیب لهم 
هاى آنها زشـت و آلـوده مـى شـود، و      زمانى بر مردم فرا مى رسد که باطن

ظاهرشان زیبا، به خاطر طمع در دنیا؛ این در حالى است که علاقه ایى به پاداش 
هاى پروردگارشان ندارند، دین آنها ریا مى شود و خوف خدا در دل آنها وجود 
ندارد، خداوند همه آنها را به عذاب سـختى گرفتـار مـى کنـد و خـدا را ماننـد       

  .نند، هرگز دعایشان مستجاب نمى شودشخص غریق بخوا
  :به زراره فرمود آمده است که امام صادق 

  )260(کل ریاء شرك ! من عمل للناس کان ثوابه على الناس یا زراره 
هـر ریـایى   ! کسى که براى مردم عمل کند ثوابش ، بر مردم است ؛ اى زراره 

  .شرك است 
  :مى فرماید وارد شده است که رسول اکرم 

یـا  ! یـا غـادر  ! یا فـاجر ! یا کافر: ان المرائى یدعى یوم القیامه باءربعه اءسماء
حبط عملک ، وبطل اجرك ، فلا خلاص لک الیوم ، فالتمس اجرك ممن ! خاسر

  )261(کنت تعمل له 
اى ! اى کـافر : شخص ریا کار در روز قیامت با چهار نام صدا زده مـى شـود  

عملت نابود شد و اجرت باطل گشت ، امروز ! و اى زیانکار! اى حیله گر! فاجر
  !هیچ نجاتى ندارى ، پاداش خود را از کسى بخواه که از براى او عمل کردى 
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از نکات حساسى که در قرآن ، به آن هشدار داده شده این است کـه مؤمنـان   
عمـل مطلبـى   اصـل  . مراقب باشند که اعمالشان همچون کفار حبط و نابود نشود

است مهم ، اما حفظ و نگه دارى یک عمل پاك و سالم و مفید، تـا پایـان عمـر    
  .مهم تر و مشکل تر است 

  

  عوامل نابودى ثواب عمل
  :عوامل نابودى ثواب عمل بسیار است ، من جمله 

  :منت گذاشتن و آزار دادن است ؛ چنانچه قرآن مى فرماید
ينَ آمَنُوا لاَ ( ِ

هَا ا�� ��
َ
ِي ينُفِقُ مَـاَ�ُ رِئـَاءَ ياَ �

ذَىٰ َ���
َ
ُ�بطِْلوُا صَدَقَاتُِ�م باِ�مَْنِّ وَالأْ

  )262( )ا��اسِ وَلاَ يؤُْمِنُ باِ�ل�ـهِ وَاْ�َوْمِ الآْخِرِ 
انفاقها و بخشش هاى خود را بـا منـت و آزار   ! اى کسانى که ایمان آورده اید

براى نشان دادن به مـردم انفـاق    دادن باطل نکنید، همانند کسانى که مال خود را
  .مى کنند و ایمان به خدا و روز قیامت ندارند

) ریـا و کفـر  (و دیگـرى  ) منت و آزار(در اینجا دو عامل بطلان عمل ، یکى 
مطرح شده است که اولى بعد از عمل مى آید و دومى مقارن عمـل ، کـه اعمـال    

  .نیک را به آتش مى کشد
  :چنانکه در حدیثى آمده . ت عامل دوم نابودى عمل ، عجب اس

  )263(العجب یاءکل الحسنات کما تاءکل النار الحطب 
  .عجب حسنات انسان را مى خورد، همان طورى که آتش هیزم را مى خورد

و عامل سوم نابودى عمل ، حسد است ، که در این باره نیز تعبیرى شـبیه بـه   
اکـرم   رسـول . عجب آمـده کـه همچـون آتـش ، حسـنات را نـابود مـى کنـد        

  :مى فرماید 
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  )264(ایاکم و الحسد فان الحسد یاءکل الحسنات کما تاءکل النار الحطب 
  همانا حسد، حسنات را مى خورد همان طورى که آتـش  ! از حسد بپرهیزید
  .هیزم را مى خورد

اصولا همان گونه که حسنات ، سیئات را از بین مـى بـرد، همچنـین گـاهى     
حسد سخت تـرین و دشـوارترین   . ، حسنات را به کلى از اثر مى اندازد سیئات

بیمارى روانى و پلیدترین رذائل اخلاقى است ، صاحب خود را به عقوبت دنیا و 
زیرا در دنیا لحظه ایى از حزن خالى نیست و به . عذاب آخرت گرفتار مى سازد

اى خداوند سبحان هر نعمتى که در دست دیگران مى بیند رنج مى برد و نعمت ه
  .براى او عذابى است 

وحى فرمود که به مردم بر آنچه از  خداوند به حضرت موسى بن عمران 
و دلت ! و چشم هاى خود را بر آن مدوز! فضل خود به آنها داده ام حسادت نبر

را دنبال آن نکن که حسود نسبت به نعمت هاى من خشمگین است و از تقسیمى 
دگان خود کرده ام جلوگیر است و هر که چنین باشد، من از او نیسـتم  که میان بن

  .و او از من نیست 
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  حفظ ایمان تا پایان عمر
حفظ ایمان تا پایان عمر مهم ترین شرط بقاى آثار عمل است ؛ چرا که قرآن 

  :به صراحت مى فرماید
ينَ مِن َ�بلِْكَ لَِ�ْ ( ِ

َ� ا�� وِ�َ إَِ�ْكَ وَ�ِ
ُ
ْ�تَ َ�َحْبطََن� َ�مَلُكَ وََ�َكُـوَ�ن�  وَلَقَدْ أ َ�ْ

َ
أ

�نَ    )265( )مِنَ اْ�اَِ�ِ
و هر آینه وحى شد به سویت و به سوى آنان که پیش از تو بودنـد کـه اگـر    

  .شرك ورزى هر آینه تباه شود کردارت و مسلما از زیان کاران خواهى بود
  بط مـى شـود، پـس    کسانى که بى ایمان از دنیا برونـد، تمـام اعمالشـان ح ـ   

  .نگهدارى عمل از خود عمل مهمتر و سخت تر است 
  :به درگاه الهى عرضه مى دارد امام سجاد 

  وبعملى الى احسن الاءعمال
  .عمل مرا به بهترین و نیکوترین اعمال منتهى بفرما! بارالها

ایـت  ان شاء االله خداوند به همه ما توفیق عمل صالح و بهتـرین اعمـال را عن  
  آمین یارب العالمین. بفرماید
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   چهارده کلام نورانى از امیر بیان 
در اینجا براى تبیین مطلب و تاءیید کلام متمسک به کلام نـورانى امیـر بیـان    

شـده و چهـارده کـلام     مولى الکونین ، اسداالله الغالب ، على بن ابى طالـب  
  ان مى کنیم ؛نورانى آن حضرت را در اینجا بی

  )266(صحه الجسد من قله الحسد  -  1
  .سلامت جسم از کمى حسادت است 

  )267(الحرص و الکبر و الحسد دواع الى التقحم فى الذنوب  -  2
  .حرص ، تکبر و حسد انگیزه هاى فرو رفتن انسان در گناهانند

  )268(حسد الصدیق من سقم الموده  -  3
  .دوستى است حسادت دوست ، یکى از بیمارى هایى 

  )269(عجب المرء بنفسه اءحد حساد عقله  -  4
  .عقل است ) دشمنان(خودپسندى انسان ، یکى از حسودان 

  )270(من ترك الحسد کان له المحبه من الناس  -  5
  .آن که حسادت را ترك کرد، محبت مردم براى اوست 

  )271(الحاسد مغتاظ على من لاذنب له  -  6
  .ا که گناهى ندارد به دل داردانسان حسود، کینه کسى ر

  )272(یکفیک من الحاسد اءنه یغتم وقت سرورك  -  7
  .از بدخواهى حسود تو را همین بس که به موقع شادى تو، او غمناك است 

  )273(جسمک   الحسد لایجلب الا مضره و غییظا، یوهن قلبک ، و یمرض  -  8
جسـمت را  حسد جز ضرر و خشم چیزى در پى نـدارد، قلبـت را سسـت و    

  .بیمار مى سازد
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  )274(النعمه على المحسود نعمه ، و هى على الحاسد نقمه  -  9
نعمت براى کسى که مورد حسد واقع شده نعمت است ، و براى حسود نقمـت  

  .و بلاست 
  )275(لایرضى عنک الحاسد حتى یموت اءحد کما . 10

  .دحسود از تو خشنود نخواهد شد تا آنکه یکى از شما دو نفر بمیر
  )276(الحسد ینشى ء الکمد  -  11

  .حسد پدید آورنده دلتنگى و افسردگى است 
  )277(الحسود غضبان على القدر  -  12

  .حسود بر تقدیر الهى خشمگین است 
  )278(لاعیش اءنکد من عیش الحسود و الحقود  -  13

  .هیچ زندگى ایى تیره تر از زندگانى حسود و کینه توز نیست 
  )279(بداء بصاحبه فقتله ! ا اءعدله ویح الحسد م -  14

واى بر حسد، که تا چه اندازه شخص را از راه راست به در بـرد؛ نخسـت از   
  .صاحبش آغاز کرده ، سپس او را بکشد
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  اصلاح نمودن فساد و رساندن خیر به مردم: فصل هشتم 

  : قال على 
  فاعل الخیر خیر منه ، و فاعل الشر شر منه

نده کار خیر از خود کار خیر بهتر است و به جا آورنده ، کـار بـد از   انجام ده
  .آن کار بد، بدتر است 

  32نهج البلاغه ، حکمت 

   اصلاح نمودن فساد و سه خواسته امام سجاد 
  :حضرت در جمله سوم ، به درگاه الهى عرضه مى دارد

  واستصلح بقدرتک ما فسد منى
ن از وضع صحیح و مستقیمش خـارج شـده و بـه    هر چه در وجود م! بارالها

  .فساد گراییده است ، تو به قدرت لایزال خود آن را اصلاح فرما
استصلاح و معنـاى ؛ خواسـتن صـلاح و    . استصلاح در مقابل استفساد است 

  .اصلاح است و استفساد همت گماردن در افساد و از پى فساد رفتن است 
مـرا  ! بارالها: ه دعا، گویى مى خواهد عرض کنددر این جمل امام سجاد 

هرگز به خودم واگذار نکن و همواره عنایت و تفضل تو در جمیع شئون مادى و 
  .معنوى شامل حال من باشد

براى رفع مفاسد و بلایا و اعاده نعمت هـا  ) جل واعلى(توجه به حضرت حق 
لکـه تمـام مـردم بایـد     نیسـت ، ب   و عطایاى الهى مخصوص ائمه طاهرین 

رفتارى این چنین داشته باشند و مانند پیشوایان بزرگ دینى در حل مشکلات و 
  :مى فرماید حضرت على . برطرف ساختن مصائب از خداوند کمک بگیرند
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اگر مردم در موقعى که نقمت بر آنان وارد مى شود و نعمت از دستشـان مـى   
دق نیت و از صمیم قلب او را بخوانند خداوند رود، متوجه خداوند شوند و با ص

نعمتهاى از دست رفته را به آنان برمى گرداند و همه مفاسدشان را اصـلاح مـى   
  ).280(کند 

اگر خداوند عنایت بفرماید و دعاى ، دعاکنندگان را در اصلاح مفاسد، اجابت 
 ـ    ى کند، فسادهاى واقعى از میان مى رود و صلاح و سـعادت جـایگزین آنهـا م

امـا  . شود؛ زیرا خداوند به تمامى حقایق واقف است و صلاح و فساد را مى داند
اگر بشر بخواهد این مهم را بـر عهـده بگیـرد و فسـاد را برانـدازد و صـلاح را       
جایگزین کند، همیشه موفق نمى شود، زیرا ممکن است در پـاره ایـى از مواقـع    

فساد را صلاح ببیند . از داردهواى نفس یا نارسایى علمى ، او را از درك واقع ب
  .و جامعه را به مسیر باطل سوق دهد و موجبات بدبختى آنان را فراهم آورد

دنیاى امروز در مورد زنان ، به این انحراف گرفتار شده است ، و هم اکنون از 
  بزرگان کشورهاى غرب تصور کردند که آزادى بـیش  . عوارض آن رنج مى برد
صلحت اجتماع است ، این کار ناروا را انجام دادنـد، بـر   از حد به زنان بر وفق م

اثر آن بى عفتى رواج یافت ، بیمارى هاى آمیزشى شیوع پیدا کرد و روز به روز 
زیاد و زیادتر شد و باعث تیره روزى و اختلاف خانواده ها گردید و مردم را به 

برداشـته  مصیبت هاى مختلفى گرفتار نمود، که عوارض ثانوى بسیار بزرگـى در  
  .است که متاءسفانه خانواده ها با آن رو به رو مى شوند و شده اند و خواهند شد

بعضى از انسان ها در مواقع زیادى ، صلاح و فساد را تشـخیص مـى دهنـد،    
ولى بر اثر سوء نیت و اطاعت از هواى نفس واقعیت را وارونه جلوه مى دهنـد،  

موجـب تحیـر مـردم و احیانـا     صلاح را فساد و فساد را صلاح مـى خواننـد و   
  .گمراهى آنان مى گردند
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منافقین صدر اسلام نیز چنین بودند و براى آنکه نگذارند تعالیم الهى گسترش 
  :یابد، به این قبیل اعمال دست مى زدند که خداوند در این زمینه مى فرماید

واذا قیل لهم لاتفسدوا فى الاءرض قـالوا انمـا نحـن مصـلحون الا انهـم هـم       
  )281(فسدون و لکن لایشعرون الم

وقتى به آنان گفته مى شود در زمین افساد ننماییـد، مـى گوینـد مـا اصـلاح      
  .طلبیم آگاه باشید که اینان مفسدند، اما نمى فهمند

در سومین جمله ایى که مورد بحث ماست ، بـه   امام سجاد : نتیجه آنکه 
  :درگاه الهى با کمال خضوع عرضه مى دارد

  استصلح بقدرتک ما فسد منىو
آنچه در جسم و جان من بـه فسـاد گراییـده و از راه مسـتقیم خـود      ! بارالها

  .خارج شده است ، تو با قدرت لایزال خود آن را اصلاح فرما
باید این روش سعادتمند را از آن حضرت بیاموزند و  پیروان امام سجاد 

: هند و همیشـه بـه خداونـد عرضـه دارنـد     همه روزه این مهم را از خداوند بخوا
تو به تمام عیوب و نقایص برون و درون ما واقف و آگاهى ، تفضل فرما ! خدایا

  .و با قدرت خود آن عیوب را اصلاح فرما و ما را از این نقایص نجات بخش 
  .آمین یارب العالمین 

   سه درخواست دیگر امام سجاد 
  

  :در ادامه عرضه مى دارد امام سجاد 
اللهم صل على محمد و آل محمد واکفنى ما یشغلنى الاهتمام به ، واسـتعملنى  

  بما تساءلنى غدا عنه ، و استفرغ ایامى فیما خلقتنى له
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دعاى مکارم الاخلاق را با صلوات بر پیغمبر اسـلام و اهـل    امام سجاد 
ى خود را دربـاره ایمـان ، یقـین ،    سپس درخواستها. بیت گرامى اش آغاز نمود

نیت و عمل به پیشگاه الهى عرضه داشت ، دوباره ذکر صلوات را تجدید نمود و 
از پى آن دعاهایى را به درگاه الهى عرضه داشت ، که به خواست خداونـد سـه   

  .جمله بعد از صلوات ، موضوع بحث ما مى باشد
  :در جمله اول عرض مى کند

  تمام بهواکفنى ما یشغلنى الاه
کفایت کن مرا در چیزى که اگر خود به انجام آن اهتمام ورزم ، وقـتم  ! بارالها

  .را اشغال مى کند و از کارهاى اصلى مرا باز مى دارد
آن ! از خداوند، این عنایت را تقاضا مى کند که ، پروردگـارا  امام سجاد 

را مى گیرد، تو لطـف کـن و   کارى را که على القاعده من باید انجام دهم و وقتم 
موجباتى فراهم نما که بدون صـرف وقـتم آن قضـیه حـل شـود و آن حاجـت       

  .برآورده شود
این جمله امام ناظر به کارهایى است که ؛ هدف از آنها فقط انجـام آن عمـل   

  .است و شخص معین در تصدى آنها مورد نظر نمى باشد
گنـد، امـا در طـول زنـدگى     چه بسیارند افرادى که لایق و شایسته اعمال بزر

قسمت مهمى از عمر گرانقدرشان ، در کارهایى مصرف مى گردد که دیگرى هـم  
مى تواند به نیابت از آنها آن کارها را انجام دهد و این اشخاص وقت خود را در 

اگر این گروه داراى ایمان واقعى به خـدا باشـند، مـى    . اعمالى مهم صرف نمایند
دعا کنند و صمیمانه از خداوند بخواهنـد کـه    سجاد  توانند به پیروى از امام

مسبب الاسباب ، وسیله انجام آن امر را فراهم آورد، بدون اینکه عمـر گرانقـدر   
  .خود را در آن راه به کار گیرند



151 
 

اگر دعاى اینها واجد شرایط استجابت باشد و مقبول درگاه الهى واقع شود به 
از سرمایه عمرشان صرفه جویى مى شود و مى اجابت مى رسد و قسمت مهمى 

توانند آن را در راهى به کار گیرند که موجب تعالى روح و تکامل معنـوى آنـان   
  .گردد و به مدارج عالى ترى دست یابند

در جمله دوم دعا، معیارى را براى آن قبیل اعمالى که آدمى  امام سجاد 
د، بیان مى کند و آن را به صـورت دعـا   مسئول آنهاست و باید خودش انجام ده

  :در پیشگاه الهى درخواست مى نماید
  واستعملنى بما تساءلنى غدا عنه

مرا عامل کارهایى قرار بده که ، فرداى قیامـت دربـاره آنهـا از مـن سـؤ ال      
  .خواهى نمود

تمام احکامى که اسلام در شئون مختلف زندگى براى مردم مقـرر فرمـوده و   
  .حکام را رعایت نمایند، مشمول این معیار مى باشدباید عملا آن ا

در حدیث مفصلى به عنوان بیان حقوق ، حـق   حضرت على بن الحسین 
خدا، حق اعضاى بدن ، حق والدین ، حق فرزند، حق معلم و دیگر حقوق را در 
 مورد مختلف توضیح داده و مسئولیت مردم را درباره آنها بیان فرموده است و ما

به عنوان نمونه ، یکى از آن حقوق را که مسئله تربیت فرزندان را بیان مى کنـد،  
  :نقل مى کنیم 

واءما حق ولدك ، فان تعلم انه منک و مضاف الیک فى عاجل الدنیا بخیره و 
) عزوجل(شره ، وانک مسؤ ول عما ولیته به من حسن الادب و الدلاله على ربه 

ل فى امره عمل من یعلم اءنه مثاب على الاحسان و المعونه له على طاعته ، فاعم
  الیه ، معاقب على الاساءه علیه



152 
 

حق فرزند به تو این است که بدانى او، در خیر و شر دنیا، از تو و وابسته بـه  
توست و تو در ولایتى که بر او دارى مسئول ادب و تربیت او هسـتى ، مسـئول   

باید . ر طاعت الهى کمک نمایى هدایت به خداوند و تو مسئول هستى که او را د
عمل تو درباره فرزندت به گونه ایـى باشـد کـه بـدانى در نیکـى نسـبت بـه او        

  .ماءجورى و در بدى نسبت به وى معاقب هستى و عذاب خواهى شد
تربیت صحیح فرزند از جمله امور مهمى است کـه خداونـد در قیامـت از آن    

به این امر توجـه کامـل نماینـد و    پدر و مادر وظیفه شناس باید . سؤ ال مى کند
قسمتى از عمر شریف خود را درباره آن صرف نمایند و فرزنـدى شایسـته بـار    

  .آورند
متاءسفانه در جامعه کنونى پدران و مادران به ایـن مسـئله قـدرى ، یـا بهتـر      
بگویم کاملا بى تفاوت شده اند و براى تمام امور زندگى و حتى خوش گـذرانى  

بودجه ایى اختصاص مى دهند، اما غافل از اینکـه مبـالغى را   هاى خود ماهیانه 
هم براى تربیت فرزندان دلبندشان اختصاص دهند و وقتـى خـداى نـاکرده ایـن     
عزیزان در دام اعتیاد یا در دامى که دشمنان دین ، براى جوانان و نوجوانـان مـا   

چگونـه مـى   گسترده اند گرفتار مى شوند، تازه والدین به فکر این مى افتند کـه  
  .توانند فرزندان دلبندشان را نجات دهند و علاج بعد از حادثه را مى خواهند

اما پدران و مادران گرامى باید قبل از اینکه خداى ناکرده فرزندان خود را از 
دست بدهند، مراقب باشند تا عزیـزان خـود را بـه نحـو احسـن تربیـت کننـد،        

آنها هستند، نه تنها وارث مـال ، بلکـه   فرزندانى که بعد از پدران و مادران وارث 
اگر خداى ناکرده فرزند ناصـالح از خـود   . وارث اخلاق و اعمال آنها هم هستند

باقى بگذاریم ، علاوه بر اینکه مسئول اعمال بد او هستیم و مورد نفرین مـردم ،  
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تازه در قیامت هم باید جواب گوى این تربیت ناشایست باشیم ؛ چون همـه مـا   
  .فرزندان خود مسئول هستیم در قبال 

فرزندان مثل گل هستند و ما پدران و مادران باغبـان آنهـا، و تمـام سـعى و     
ما نیز بایـد گـل هـاى    . تلاش باغبان این است که گل هاى بهترى پرورش بدهد

  .خودمان را خوب پرورش بدهیم تا از آفات مصون و محفوظ بمانند
ز وقت و عمرمان خرج کنیم ، بودجه ما باید براى امور تربیتى فرزندان خود ا

هایى را هزینه کنیم و بدانیم که فرزندان ما با چه کسانى دوست هستند و رفت و 
مراقب باشیم تا فرزندان ! آمد مى کنند و اصلا کجاها مى روند، پدران و مادران 

خود را به دست گرگان خیابان نسپاریم ، که فرزند صالح گلى است از گل هاى 
  .بهشت 

ز چیزهایى که در قیامت مورد سؤ ال واقع مى شود، عمر و مـال اسـت ، در   ا
این باره روایات زیادى از اولیاى اسلام رسیده و در اینجا یک روایت را ذکر مى 

  :مى فرماید کنیم ؛ امام صادق 
واعلم اءنک ستسال غدا اذا وقفت بین یـدى االله  : کان فیما وعظ به لقمان ابنه 

شبابک فیما اءبلیته ، و عمرك فیما اءفنیته ، و مالـک ممـا   : عن اءربع ) لعزوج(
  )282(اکتسبته و فیما اءنفقته 

در قیامت وقتى در موقف : از جمله مواعظ لقمان به فرزند خود این است که 
اول ، جـوانى ات را  : حساب قرار گرفتى ، چهار چیز از تـو پرسـیده مـى شـود    

، عمرت را در چه راهى فنا نمودى ؟ سوم ، مالت را چگونه از میان بردى ؟ دوم 
  از کجا به دست آوردى ؟ چهارم ، مالت را در چه راهى خرج کردى ؟

جوانى نعمتى است بسیار بزرگ و گرانقدر و درباره آن روایـات متعـدد وارد   
  .شده است ، دانشمندان جهان درباره ارزش آن بسیار سخن گفته اند
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  :ایدمى فرم على 
  )283(الشباب والعافیه : شیئان لایعرف فضلهما الا من فقدهما

دو چیز است که آدمى قدر آن را نمـى دانـد، مگـر آنکـه آن دو نعمـت را از      
یکى ، نعمت جوانى است و دوم ، نعمت سلامت و عافیت است : دست داده باشد

.  
پنج چیز : ابوذر غفارى فرمود آمده که به روایتى از رسول مکرم اسلام 

  :را بیش از پنج چیز دیگر غنیمت بشمار
شبابک قبل هرمک ، وصحتک قبل سقمک ، وغناك قبل فقـرك ، وفراغـک   

  )284(قبل شغلک ، و حیاتک قبل موتک 
جوانى ات را قبل از پیرى و سلامتى ات را قبل از بیمارى و تمکنت را قبـل  

  .فتارى و زندگى ات را قبل از مردن از تهیدستى و فراغتت را قبل از گر
جوانى ایام قوت و قدرت است ، جوانى دوران نیرومندى و توانـایى اسـت ،   
خداوند در قیامت از مردم سؤ ال مى کند که جوانى ات را چگونه صرف کـردى  

  !و در چه راهى این نعمت بزرگ را از بین بردى ؟
نایى ، فراگرفتن وظـایف  یکى از وظایف جوانان مسلمان در ایام شباب و توا

در ایـن دوران ، بایـد مسـائل دیـن را     . دینى و شناخت حـلال و حـرام اسـت    
  .بیاموزند و در تمام ایام عمر، دانسته هاى خود را به کار گیرند و رعایت کنند

  :مى فرماید حضرت على بن موسى الرضا 
  )285(وتا لو وجدت شابا من شبان الشیعه لایتفقه لضربته عشرین س

اگر جوان شیعه را بیابم که در دین تفقه نـدارد و مـوازین دینـى را فـرا نمـى      
گیرد، او را کیفر مى دهم و به یاد گرفتن وادارش مى نمایم تا اینکه موازین دینى 

  .را که برنامه زندگى او است بیاموزد
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بندند کسانى که در جوانى احکام خدا را مى آموزند و آنها را عملا به کار مى 
در میانسالى و پیرى نیز تا حدودى طبق آنها عمل مى کنند و در نتیجه با گناهان 

  .کمترى از دنیا مى روند و در عرصه قیامت مسئولیت کمترى دارند
جوانى که وقت خود را در گناه و در غفلت مى کند و کمترین توجهى به فـرا  

اگرفتن آن مـى رود او را  گرفتن احکام الهى ندارد، و تازه اگر کسى هم دنبال فر
تمسخر مى کند، موقعى که آتش جوانى در وجودش فروکش کند و ایـام غـرور   
شباب سپرى شود و به میانسالى و پیرى برسد، گنـاهش رنـگ متناسـب بـا آن     
زمان را مى گیرد، که مهم ترین آن گناهان ، گناهان زبان است ؛ چون در جوانى 

دیگر قادر به کنترل کردن آن نیسـت و اگـر   زبانش به لغویات عادت کرده ، فلذا 
بتواند زبان را کنترل کند، چون احکام الهى را نمى دانـد، ممکـن اسـت قسـمت     
اعظم عمر خود را با لغو گویى طى کند، که در قیامت بلاى بزرگى براى آنان مى 

  .چون سخن لغو عمر انسان را بر باد مى دهد! باشد
بیهوده نه تنها عمر گوینده را تضـییع مـى    نکته قابل توجه اینکه سخنان لغو و

بدبختانـه  . کند، بلکه عمر شنونده را نیز به هدر مى دهد و او هم متضرر مى شود
در بعضى از مواقع سخنان غیر ضرورى یا سئوالات بى فایده منجر به گنـاه مـى   
شود و گوینده و شنوده اغلب در معرض آلودگى قرار مى گیرند و مستحق کیفـر  

تمام این حرف ها که مصرف کننده عمـر   و به فرموده امام صادق  مى شوند
است در قیامت ، مورد سؤ ال واقع مى شود و از او مى پرسند، چرا عمرت را در 

  !مجارى باطل و سخنان لغو مصرف نموده ایى ؟
آمـده   سومین سؤ الى که در قیامت مى شود و در حـدیث امـام صـادق    

  راجع به مال است که چگونه و از کجا به دست آورده ایى ؟است ، 
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مال به دست آورده را چگونه صرف نمـوده و بـا آنچـه    : و چهارم مى پرسند
عملى انجام داده ایى ؟ این دو مطلب به نوبت خود بسیار مهـم هسـتند و افـراد    

  .متدین باید کاملا در این مورد دقیق باشند
فظ آبـروى خـود و تـاءمین مصـارف زن و     فردى که براى اداره زندگى و ح

فرزند، دنبال تهیه مال مى رود، عملش مقدس است و دین اسلام بـه آن اهمیـت   
انسـانى کـه بـراى زن و    : داده است و حتى در بعضى از روایات آمده است کـه  

  .فرزندش زحمت مى کشد، مثل مجاهدى است که در راه خدا شمشیر مى زند
کسـى کـه بـاك    ! به ابوذر غفارى فرموده است ، اى ابـاذر  رسول اکرم 

ندارد که از راه حلال کسب مال کند و مقید به حلال و حرام آن نیست ، خدا هم 
  .باك ندارد که او را از چه درى وارد جهنم نماید

. صرف مال نیز مانند کسب مال در قیامت ، از موارد پرسش خداونـد اسـت   
مى آورد، اما گاهى آن را در راه قمار صرف مـى کنـد، در   شخصى مال به دست 

راه مشروب خرج مى نماید؛ گاه گاهى خرج هاى بى مورد مى کند و این عمـل  
موجب تحریک دشمنى و عداوت مى شود و بر اثر دشـمنى ، مفاسـد اجتمـاعى    

  .شکل مى گیرند و گاهى حوادثى مرگبار دامن گیر جامعه مى گردد
خدایا مرا به کارهـایى وادار نمـا کـه    : از خدا مى خواهد که  امام سجاد 

  :فرداى قیامت از من سؤ ال خواهى نمود
به پیشگاه الهى این است که عرض مـى   اما جمله سوم دعاى امام سجاد 

  :کند
  واستفرغ ایامى فیما خلقتنى له

ار ده که مـرا بـراى   توان و نیروى مرا در طول ایام زندگى به راهى قر! بارالها
  .آن آفریده ایى 
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  :خداوند متعال در قرآن مجید مى فرماید
لا� ِ�َعْبدُُونِ ( �سَ إِ ن� وَالإِْ   )286( )وَمَا خَلَقْتُ اْ�ِ

  .من جن و انس را نیافریدم جز براى اینکه عبادتم کنند
مرا عبادت کنیـد کـه عبـادت مـن صـراط مسـتقیم و راه صـلاح و فـلاح و         

  . رستگارى است
پس خداوند انسان را نیافرید و جنیان را خلـق نکـرد، مگـر بـراى پیمـودن      
صراط مستقیم ، خواه صراط مستقیم از نظر عبادت خـدا باشـد و خـواه از نظـر     

  .اطاعت خداوند
پیمودن صراط مستقیم مایه تعـالى و تکامـل اسـت ، وسـیله آشـکار شـدن       

ط مستقیم آدمـى را بـه   کمالات معنوى و استعدادهاى درونى است ، پیمودن صرا
  :به قول شاعر که مى گوید. اعلى علیین مى برد

طیران مرغ دیـدى ، تـو ز پایبنـد    
ــهوت   شـــــــــــــــــــــ

  

  بدر آى تا ببینـى طیـران آدمیـت     

  

رسد آدمى به جایى که به جز خدا 
ــد   نبینـــــــــــــــــــــــ

  

بنگر که تا چـه حـد اسـت مقـام       
ــت   آدمیـــــــــــــــــــــ

  
  :خداوند در موضعى دیگر از قرآن کریم مى فرماید

حْسَنِ َ�قْوِ�مٍ (
َ
�سَانَ ِ� أ   )287( )لَقَدْ خَلقَْناَ الإِْ

  .ما انسان را در بهترین سازمان آفریده ایم 
اگر این سازمان قابل و لایق در مسیر مستقیم به کار افتد، حتما به عالى ترین 

یابد،  مقام مى رسد، اما اگر از صراط مستقیم منحرف گردد و به کجروى گرایش 
ط مستقیم خارج شود، قلم و قدم بیرون رود، آدمى از نظر گفتـار و  زبان از صرا

  :رفتار منحرف شود، خداوند مى فرماید
سْفَلَ سَافلِِ�َ (

َ
  )288( )ُ�م� ردََدْناَهُ أ
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  .پس او را به اسفل سافلین برگردانیدیم 
به پست ترین وضعیت و بدترین جریان ، سـقوط مـى کنـد و راه نـابودى و     

  .مى گیرد تباهى را در پیش
در تمام ایام عمر، توان مرا در صراط مستقیم ! بارالها: حضرت عرضه مى دارد

، زیرا عبـادت خـدا و اطاعـت از او صـراط     )یعنى در عبادتت! (خودت به کاربر
مستقیم خدا است که اگر انسانى آن را درست بپیماید به تمام کمالات انسانى مى 

دارد، تعالى و تکامل این موجود، در  رسد و هدفى که خداوند در آفرینش انسان
  .ظل اطاعت بى قید و شرط از ذات اقدس الهى است 

  

  رساندن خیر به مردم
در این فراز از دعاى مکارم الاخلاق به درگاه الهـى عرضـه    امام سجاد 

  :مى دارد
  واجر للناس على یدى الخیر و لاتمحقه بالمن

ن براى مردم جریـان ده و آن را بـا منـت    خیر و خوبى را به دست م! بارالها
  .گذاردن بر سرشان محو و باطل منما

  :دو مطلب در این عبارت آمده 
  .خیر انسان باید به مردم برسد -  1
  .خیر را با منت گذاردن به آنان نابود نکند و از بین نبرد -  2

اگر کسى یک یا چند بار در طول یک ماه صدقه بدهد، عمـل خیـرى انجـام    
صدقه جاریه تاءسیس یک اثـر  . است ، ولى آن را صدقه جاریه نمى گویندداده 

  .خیرى است که نفعش جریان داشته باشد و خیرش پیوسته عاید مردم گردد
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کسى که ملک پرقیمتى را وقف کند که از درآمد آن همـه روزه صـد گرسـنه    
آن  فقیر را سیر کنند یا درمانگاهى تاءسیس نماید که مریض هاى بى بضاعت در

معالجه شوند و به آنان داروى رایگان داده شود، یا قناتى حفر نمایـد کـه اهـالى    
محل به طور مستمر از آب آن استفاده نمایند و از این قبیل کارهـا کـه پیوسـته    

گفته مـى  » صدقه جاریه«منفعتش عاید مردم مى شود، به این صدقات در اسلام 
  .شود

جریان خیر را براى مردم به دست خـود تمنـا   که از خداوند  امام سجاد 
در طول زنـدگى ام  ! بارالها: مى کند، شاید از این نظر باشد که مى خواهد بگوید

وسایل را به گونه ایى مهیا فرما که خیر من به طور مستمر عایـد مـردم شـود و    
  .هرگز منقطع نگردد

ش انسـانى و  ما قبل از اینکه درباره خیر و نیکوکارى نسبت بـه مـردم و ارز  
اسلامى آن توضیح بدهیم ، لازم است براى تبیین و تشریح مطلب مقدمه ایـى را  

یک گروه : تمایلاتى که در ما وجود دارد دو گروه است : بیان کنیم ، و آن اینکه 
  .تمایلات انسانى است و یک گروه هم تمایلات حیوانى 

یوان و انسـان ،  اوصاف مشترك میان ح: اما تمایلات حیوانى عبارت است از
مانند تمایل به غذا، خواب ، بازى ، تمایلات جنسى ، تمایل به غضـب و انتقـام   
جویى ، حب اولاد و امثال اینها، این تمایلات را هم حیوانات و هـم انسـان هـا    

تمایل به . دارند، با اینکه اینها براى زندگى ضرورت دارد، اما افتخار بشر نیست 
ب افتخار انسـانیت نیسـت ، خوابیـدن و اسـتراحت     غذا ضرورت دارد، اما موج

براى رفع خستگى ضرورت دارد و فقدان آن منجر به مرگ انسان مى شود، امـا  
  .افتخار انسانیت نیست 
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بنابراین گروه تمایلات حیوانى در وجود انسان براى گـذران زنـدگى لازم و   
این تمـایلات   در کنار. ضرورى است ، اما معیار بزرگى و بزرگوارى نخواهد بود

حیوانى ، تمایلات انسانى هم وجود دارد؛ این تمایلات عـالى انسـانى هـر چـه     
پیشروى کند و محقق شود، انسانیت بشر بیشتر شکوفا مى شود و مایـه افتخـار   

  .بیشترى براى انسان خواهد بود
اداى امانت ، وفـاى بـه عهـد، انصـاف ، عـدالت ،      : تمایلات انسانى از قبیل 

دوستى و امثال این امور که خیلى هم معدود و محدودند هر کـدام   احسان ، دگر
در مسئله دگر دوسـتى  . از این صفات ، یک پایه اصولى در تعالى بشر مى باشد

که در مقابل خوددوستى است ، تمام حیوانات حتى حشرات نیز مشترك هسـتند  
تان بـه  مثلا مگس ، پشه ، این دو حشره ناچیز هم خود دوستى دارنـد، در تابس ـ 

صورت انسان مى نشیند، همین که انسان دستش را تکـان مـى دهـد، احسـاس     
خطر مى کند و فورا فرار مى کند، چرا؟ چون به خـودش و زنـدگى اش علاقـه    

اینها خوددوستى دارند و این خوددوستى را ما انسان ها هم داریـم ، ولـى   . دارد
  .ان نیست هیچیک از این تمایلات حیوانى معیار عظمت و بزرگى انس

معیار بزرگى و عظمت انسان ، دگر دوستى است و بـه هـر نسـبت کـه دگـر      
دوستى در یک جامعه تقویت شود و علاقه به مردم و حفظ لزوم خدمت گزارى 
به مردم تقویت شود، نشانه این است که انسـانیت رشـد بیشـترى کـرده و بشـر      

 موسى بن جعفر امام . قدمهاى بلندى به سوى تعالى و تکامل برداشته است 

  :فرموده 
  )289(ان اءهل الاءرض لمرحومون ما تحابوا و ادوا الاءمانه و عملوا الحق 
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مردم روى زمین تا وقتى که یکدیگر را دوست بدارند، اداى امانت کنند و بـر  
طریق حق قدم بردارند و عمل نمایند، مورد تـرحم و تفضـل ذات اقـدس الهـى     

  .هستند
کره زمین صرف نظر از عقایـد مـذهبى و روش هـاى دینـى     حضرت از اهل 

دگر دوسـتى ،  : سخن مى گوید؛ یعنى اگر این سه مطلب که شاءن انسانیت است 
اداى امانت و قدم برداشتن در راه حـق و درسـتى ، در جامعـه بشـرى موجـود      
باشد، استحقاق تفضل و عنایت الهى را دارند و همواره مورد رحمـت هسـتند و   

سه صفت به فراموشى سپرده شـود، آن جامعـه بـه انحطـاط و انحـراف      اگر این 
  .کشیده مى شود

بشر دوستى ، آدمى را وادار مى کند که به بیماران بى بضاعت کمـک کنـد، از   
افتادگان دستگیرى نماید، انسان گرسنه را سیر کند و افراد یتیم را مورد نـوازش  

  .قرار دهد
موقعى که مالک  على بن ابى طالب حضرت مولى الکونین اسداالله الغالب 

اشتر را ماءمور مصر مى نماید و حکومت آن کشور پهناور را به او مـى سـپارد،   
دستورهاى لازم را ضمن عهدنامه مبسوطى که مرقوم فرمودند، بـه وى گوشـزد   
مى نماید و در اوایل نامه از بشر دوستى و محبت سخن مى فرماید و توصیه مى 

ین سجیه انسانى را دربـاره تمـامى مـردم از مسـلمان و غیـر مسـلمان       کند که ا
  .رعایت نماید

واشعر قلبک الرحمه للرعیه و المحبه لهم و اللطف بهم و لاتکونن علیهم سـبعا  
  )290(اما اخ لک فى الدین ، او نظیر لک فى الخلق : تغتنم اءکلهم ، فانهم صنفان 

ربانى با مردم برخورد نمایى ، مبـادا  دلت را مهیا کن تا با رحمت و مه! مالک 
همچون درنده ایى که خوردن شکار خویش را مغتنم مى شمارد، با آنان مواجـه  
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یا از نظر دینى برادر تو هستند، یـا  : چه آنکه مردم مصر دو گروه هستند! گردى 
از جهت آفرینش و خلقت همانند تو، و در هر دو صورت ، انسان هستند و باید 

  .نى با آنان معامله نمایى با روش انسا
: در کتاب اصول کافى وارد شـده اسـت کـه مـى فرمایـد      از امام صادق 

  :فرموده است  رسول خدا 
الخلق عیال االله ، فاحب الخلق الى االله من نفع عیال االله و ادخـل علـى اءهـل    

  )291(بیت سرورا 
و مؤونه آنان بـه عهـده خداسـت ، محبـوب     مردم رزق خوار خداوند هستند 

ترین خلق کسى است که به روزى خواران خداوند نفعى برساند و اهـل بیتـى را   
  .خوشحال و مسرور نماید

احسان نمودن و نفع رساندن به بندگان خـدا لازمـه دگردوسـتى و انسـانیت     
سـؤ   است از آن حضرت معلى بن خنیس که از اصحاب امام صادق . است 

من بر تو خائفم ، : ال کرد که حق مسلمان بر مسلمان چیست ؟ حضرت فرمودند
معلى اظهار امیدوارى کرد کـه بـه قـوه    ! مى ترسم حقوق را بدانى و عمل نکنى 

آسان ترین حق مسلمان این است کـه  : آنگاه حضرت فرمود. الهى عمل مى کنم 
ت بـدارى و آن را کـه   آن را که براى خود دوست مى دارى ، براى او نیـز دوس ـ 

خود میل ندارى ، براى او بى میل باشى و اینکه او را خشمگین نکنى ، رضایش 
را جلب کنى و دستورش را به کار بندى و اینکه او را بـا نفسـت و بـا مالـت و     
زبانت و با دست و پایت یارى نمایى و اینکه تو به منزله چشم او، راهنماى او و 

شد که تو سیر باشى و او گرسنه ، تو سیراب باشى و او آیینه او باشى ، چنین نبا
  .تشنه و تو پوشیده باشى و او برهنه 
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اگر مسلمان متمکن نسبت به همسایه خـود  : فرموده است  رسول خدا 
و . که تهیدست و فقیر است ، بى تفاوت باشد، از اسلام واقعى برخوردار نیسـت  

باس باشد و شب را پوشیده بگذراند و همسایه او برهنـه  آن کس که خودش با ل
  .باشد به من ایمان نیاورده است 

  
دوست دارم که بهترین مردم : عرض کرد مردى به حضرت رسول خدا 

  :باشم ، حضرت فرمودند
  )292(خیر الناس من ینفع الناس ، فکن نافعا لهم 

بیشتر عاید مردم گردد، پس تو در راه نفـع   بهترین مردم کسى است که نفعش
  .رساندن به مردم کوشا و جدى باش تا از بهترین مردم باشد

  :دعا مى کند امام سجاد 
  واجر للناس على یدى الخیر

  .به دست من براى مردم خیر و خوبى جارى کن ! بارالها
و گسـترده ایـى   با توجه به اینکه خیر رساندن به مردم داراى معنـاى وسـیع   

است و افراد خیر مى توانند به شکلهاى مختلف به آنان نفع و خیر برسانند، امـام  
از خداوند مى خواهد که او را در طول ایام زندگى به انـواع خـوبى هـا و     

  .خیرات نسبت به انسانها مؤ فق و مؤ ید بدارد
م باعـث جلـب رحمـت    البته ناگفته نماند که نه تنها احسان و نیکى بـه مـرد  

خداوند است ، بلکه احسان به حیوان نیز مى تواند آدمى را مشمول رحمت الهى 
نماید و بر اثر آن گناهانش مورد عفو قرار گیرد، به طور نمونه یک مـورد را کـه   

  :در حدیثى آمده است ، عرض مى کنیم 
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ت امراه زانیـه ، فقیـل انهـا    اطلعت لیله اسرى على الجنه فرای عن النبى 
مرت بکلب یلهث من العطش ، فارسلت ازارها فى بئر فعصرته فـى حلقـه حتـى    

  )293(روى ، فغفر االله لها 
در شب معراج به بهشت اشراف یافتم ، در آنجا زن زانیه ایى : حضرت فرمود

را دیدم ، پرسیدم این آلوده دامن چه عملى کرده است که بهشـتى شـده اسـت ؟    
او به سگى گذر کرده است که زبانش بر اثر شدت عطش از دهانش : دادند پاسخ

درآمده و پیوسـته نفـس مـى زد، آن زن روپـوش بلنـد سرتاسـرى خـود را از        
برگرفت و در چاهى که در آن نزدیک بـود آویخـت ، روپـوش بـه آب رسـید      

 ـ وى مقدارى از آب را به خود گرفت ، پارچه را بالا کشید، نقطه پر آب را در گل
  .سگ تشنه فشرد و حیوان را سیراب نمود

شـاعر  . خداوند بر اثر این خدمت ، گناهانش را بخشید و او را بهشتى نمـود 
  :نامى ، سعدى مى گوید

  یکى در بیابان سگى تشـنه یافـت  

  
  برون از رمق در حیـاتش نیافـت    

  
  کله دلو کـرد آن پسـندیده کـیش   

  
چو حبل انـدر آن بسـت دسـتار      

  خـــــــــــــــــــــــویش

  
مت میـان بسـت و بـاز و    به خـد 

  گشــــــــــــــــــــــــاد 

  

ــى آب داد     ــاتوان را دم ــگ ن   س

  

ــرد   ــال م ــر از ح ــر داد پیغمب   خب

  
  که داور گناهـان او را عفـو کـرد     

  
  الا گــر جفــا کــارى اندیشــه کــن

  
  وفا پیش گیـر و کـرم پیشـه کـن      

  
  کسى با سگى نیکویى گـم نکـرد  

  
  کجا گم کند خیـر بـا نیـک مـرد      

  
  سـت کرم کن چنان کن برآیـد ز د 

  
  جهانبان در خیر بر کـس نبسـت    
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  از بین بردن عمل خیر به واسطه منت گذاشتن

  
  :در این فراز از دعا به درگاه الهى عرضه مى دارد امام 

  ولاتمحقه بالمن
خوبى و خیرى را که با دست من بـه جریـان مـى انـدازى بـا منـت       ! بارالها

  .گذاردن ، محو و نابود منما
مله استفاده مى شود که افراد خیر و نیکوکار اگر کار خوب خـود را  از این ج

به منت آلوده کنند، عمل خیرشان باطل و بى اثر مى شود و خداوند آن را محـو  
  .و نابود مى نماید

  :خداوند مى فرماید
ذَىٰ (

َ
ينَ آمَنُوا لاَ ُ�بطِْلوُا صَدَقَاتُِ�م باِ�مَْنِّ وَالأْ ِ

هَا ا�� ��
َ
  )294() ياَ �

صدقات خود را با منـت گذاشـتن و اذیـت کـردن باطـل      ! اى مردم با ایمان 
  :مى فرماید در حدیثى آمده است که حضرت رسول اکرم . نکنید

  )295(من اسدى الى مؤمن معروفا ثم آذاه بالکلام او علیه فقد ابطل صدقته 
بدهد، سـپس او را بـا    کسى که به مؤمنى چیزى عطا کند و به وى صدقه ایى

کلام خود اذیت نماید یا بر او منت بگذارد، با این عمل ، صـدقه خـود را باطـل    
  .کرده است 

  :روایت شده  از امام صادق 
  )296(المن یهدم الصنیعه 

  .منت گذاردن عمل خیر انسان را نابود مى نماید
دریافت نموده انـد  اگر شخص مسلمان صدقه ایى بدهد و به کسانى که آن را 

به طور مستقیم منت نگذارد و آزارشان ندهد، ولى در غیاب آنان عمـل خـود را   
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به زبان بیاورد و احساس خویش را به این و آن بگوید و در نتیجه موجب هتک 
حرمت و تحقیر دریافت کنندگان صدقه گردد، چنین شخصى مشمول آیه کریمـه  

ن غیر مستقیم بر آنان منـت گـذارده و   ابطال صدقه با من و اذى خواهد بود، چو
  .آنان را آزار داده است 

به شخصى که در یک روز به ده نفـر فقیـر عائلـه دار کمـک      امام جواد 
نموده بود بدون آنکه بر آنها منت گذارد یا آنان را آزار دهد، ولى قضیه احسـان  

تو با نقل این قضیه بـر و  : فرمودنقل نمود،  و انفاق خود را براى امام جواد 
چگونـه از  : نیکى خود به برادرانت را ابطال نمودى و از میان بردى ، عرض کرد

  کلام خدا را بخوان که فرموده است ؟: میان بردم ؟ حضرت پاسخ دادند
صدقات خود را با منـت گـذاردن و اذیـت کـردن ابطـال      ! اى مردم با ایمان 

  .نکنید
به کسانى که کمک نمودم نه بر آنهـا منـت   !  الله یابن رسول ا: عرض کرد

خداوند فرموده صدقات خود را بـا  : حضرت فرمود. گذاردم و نه آزارشان دادم 
صدقات خود را بـا  : منت گذاردن و اذیت کردن باطل نکنید و نفرموده است که 

ى نماید، باطل اذیت دادن و منت گذاردن مستقیم بر کسى که صدقه را دریافت م
  .همین که مى گویید، خودش منت گذاردن و اذیت کردن است ! نکنید

شما که براى خدا و به نیت قربت بـه او بـه   : حضرت درسى آموزنده مى دهد
فقیرى آبرومند کمک مى کنید، به گونه ایى باشد که فقط خدا بداند و شما بدانید 

ذخیره قیامت شما گردد و اگر به و فقیر، دیگران از آن آگاه نشوند تا آن احسان 
دیگران بگویید و آبروى فقیر را ببرید با گفته خـود، احسـان خـویش را ابطـال     
نموده اید و ممکن است بر اثر پرده درى و اهانت به فقیر، در قیامـت اسـتحقاق   

  .کیفر و عذاب را داشته باشید
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و نارواست ،  نه تنها منت گذاردن و آزار دادن فقیر در زمینه صدقات ، ممنوع
بلکه اگر کیفیت پرداخت صدقات آبرومندانه و مناسب با عـز و شـرف مسـلمان    

  .نباشد و موجب تحقیر و توهین وى شود، نیز در اسلام ممنوع است 
چگونه زکات مالت : به من فرمود امام صادق : اسحاق بن عمار مى گوید

، اهـل اسـتحقاق مـى آینـد و      محصول را به منزل مى آورم: را مى دهى ، گفتم 
تو با ایـن کـار مسـلمانان را در معـرض     ! اسحاق : امام فرمود. دریافت مى کنند

از این کار پرهیز کن ، پرهیز کن ، خداوند فرموده ! ذلت و خوارى قرار مى دهى 
  :است 

  .هر کس دوست مرا خوار نماید، براى جنگ با من مهیا گردیده است 



168 
 

  

   ز امیر بیان چهارده کلام نورانى ا
  )297( ان الخیر عاده -  1

  .به راستى که خیر، عادت است 
  )298(لقاء اهل الخیر عماره القلوب  -  2

  .دیدار با اهل خیر، آبادانى دل هاست 
  )299(من ارتقب الموت سارع الى الخیرات  -  3

  .کسى که مراقب مرگ باشد به سوى خوبى ها شتاب مى کند
  )300(ما لایطغیک ، و لا یلهیک  خیر العیش -  4

  .بهترین زندگى آن است که تو را به سرکشى و بیهودگى نکشاند
رضى الناس غایه لاتدرك فتهجد الخیر بجهدك ، ولاتبـال بسـخط مـن     -  5

  )301(یرضیه الباطل 
خشنودى مردم هدفى است دست نیافتنى ، پس با جدیت در جستجوى کـار  

  .اکى نداشته باش باو را خشنود مى کند،  خیر باش و از خشم کسى که باطل
  )302(لاتعمل الخیر ریاء، و لاتتوکه حیاء  -  6

کار خیر را از روى ریا و خودنمایى انجام نده و آن را به خـاطر شـرم تـرك    
  .نکن 
  )303(قولو الخیر تعرفوا به ، واعلموا بالخیر تکونوا من اءهله  -  7

خته شوید و کار خیر انجام دهید تـا  از خیر و نیکى سخن بگویید تا بدان شنا
  .از اهل آنان گردید

  )304(اذا عقدتم على عزائم خیر، فامضوها  -  8
  .اگر تصمیم به کارهاى مهم خیر گرفتید، آنها را انجام دهید
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  )305(اذ راءیتم الخیر فخذوا به  -  9
  .چنانچه خیرى را دیدید فورا آن را دریابید

  )306(شر من لبس الخیر، تعرى من ال -  10
  .کسى که جامه خوبى به تن کرد از بدى عارى شود

  )307(لئن تکون تابعا فى الخیر لک من اءن تکون متبوعا فى الشر  -  11
اگر در کار خیر، پیرو دیگران باشى ، براى تو بهتر از آن اسـت کـه در بـدى    

  .پیشرو باشى 
  )308(لاتعدن شرا، ما اءدرکت به خیرا  -  12

  .رى را درك خواهى کرد، بد مشمارچیزى که به آن خی
  )309(خیر الامور ماسهلت مبادیه ، وحسنت خواتمه ، وحمدت عواقبه  -  13

  .بهترین کارها آن است که آغازش آسان و پایانش نیکو عاقبتش ستوده باشد
لیسق الخیر ان یکثر مالک و ولدك ، ولکن الخیر ان یکثـر علمـک ، و    -  14

  )310(ى الناس بعباده ربک اءن یعظم حلمک ، و اءن تباه
خوبى آن نیست که حالت فراوان و اولادت زیاد گردد، بلکه خیر آن است که 
عملت افزون و حلمت زیاد شود، و اینکه با عبادت پروردگارت در میـان مـردم   

  .مباهات کنى 
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  غنى شدن و مراتب آن: فصل نهم 

  : قال على 
  الغنى عن الملوك افضل ملک 

  .ین ملک و سلطنت ، بى نیازى از ملوك است برتر
  .55غررالحکم ، ص 

  

  غنى شدن به چیست ؟
به درگاه الهـى عرضـه    وجود نازنین سید الساجدین ، على بن الحسین .

  :مى دارد
  واغننى واوسع على فى رزقک ، ولاتفتنى بالنظر

ساز که به مـردم نیـاز   و از مال دنیا برخوردارم (مرا غنى بنما ) آنقدر! (بارالها
  تـا خـانواده ام در گشـایش    (و روزى ات را بر من وسعت بخش ) نداشته باشم

  .و مرا با نگاه و التفات به اموال ثروتمندان آزمایش نفرما) باشند
این فراز از دعا محور و موضوع بحث ما مى باشد که به حول و قوه الهى بـه  

  :آن مى پردازیم 
آمـده ، قهـرا   » وسـعت رزق «و کلمه » غنا«، کلمه اولا، چون در عبارت دعا

بحث فقر و غنا به میان خواهد آمد، پس لازم است روایاتى را که درباره خـوبى  
یا بدى فقر و همچنین خوبى یا بدى غنا وارد شده اسـت ، مـورد بررسـى قـرار     

  .دهیم 
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  فقر و غناى ممدوح در اسلام
لام دین کار و فعالیت و آیـین  اس: قبل از خوض در این بحث ، باید گفت که 

سعى و عمل است و تمام مردم براى تاءمین زندگى با عـزت و شـرافت مندانـه    
باید در پى کار و تلاش باشند و در جامعه ، وجودى مؤ ثر باشند و اگر کسـانى  
از کار، شانه خالى کنند و براى تاءمین مایحتاج زندگى خود دنبال کار نروند، در 

  .و انزجار هستند اسلام مورد نکوهش
حضرت موسى بن عمران به پیشگاه الهـى عـرض   : مى فرماید امام باقر 

  :کرد
  )311(جیفه باللیل وبطال بالنهار : اى عبادك ابغض الیک ؟ قال 

: کدامیک از بندگانت نزد تو بیشتر مورد بغض و بدبینى هستند؟ فرمود! بارالها
رختخواب افتـاده و در روز، عمرشـان را   آن کسانى که در شب مثل مردارى در 

و کار نمـى کننـد و مـى خواهنـد از دسـترنج      . (در جامعه به بطالت مى گذرانند
  ).دیگران ارتزاق نمایند

  :مى فرماید حضرت على 
  )312(ان یکن الشغل مجهده فاتصال الفراغ مفسده 

نیـز باعـث    اگر تن دادن به شغل مایه زحمت و تعب است ، بى کـارى دائـم  
  .نادرستى و فساد خواهد بود

  :مى فرماید پیامبر اسلام 
  )313(ملعون من القى کله على الناس 

رانده و مطرود درگاه الهى است کسى که بار زندگى خود را بر دوش دیگران 
  .بیفکند و بخواهد از دسترنج مردم ارتزاق نماید
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خود، کار مى کردند و در اراضى زراعى سعى و کوشـش   ائمه معصومین 
علاوه بر اینکه خودشان به . مى نمودند تا نانى ، از راه کشاورزى به دست آورند

کار اهمیت مى دادند، کارگران زحمت کش را نیز بسـیار احتـرام مـى نمودنـد و     
  .آنان را مورد تقدیر و تشویق قرار مى دادند

از جنگ تبوك  که رسول مکرم اسلام  موقعى: انس بن مالک مى گوید
مراجعت مى کردند، سعد انصارى به استقبال آمد، حضرت با او مصافحه نمودنـد  

  چه آسیبى به دستت رسیده است ؟: و دست سعد را زبر و خشن دیدند؛ فرمودند
کـار مـى کـنم و    من بـا وسـایل کشـاورزى    !  یا رسول االله : عرض کرد

حضـرت دسـت او را بوسـیدند و    . درآمدم را خرج معاش خانواده ام مى نمایم 
  .این دستى است که آتش با آن تماس پیدا نمى کند: فرمودند

اگر کسى آماده کار کردن است ، لکن به علت فرسودگى و ضعف ، قدرت کار 
، او فقیـر   کردن را ندارد و حداقل امرار معاش و سد جوع در دسترس او نیست

است و گرسنه ، و این فقر بى اندازه مذموم است ؛ زیرا ممکن است آدمى را بـه  
گناه و ناپاکى ، به دزدى و تجاوز به اموال مردم ، یا به کفر گـویى و اسـائه ادب   

این فقر در اسلام بسیار مذموم است ! به ساحت قدس خداوند سبحان سوق دهد
  :ه است که از آن جمله مى فرمایددر این باره روایات بسیارى رسید. 

  )314( الفقر سواد الوجه فى الدارین
  .فقر، روسیاهى در دنیا و آخرت را به دنبال دارد

  )315(کاد الفقر ان یکون کفرا 
  .این قبیل فقرها، ممکن است به کفر و بى دینى منجر گردد

  :مى فرماید رسول مکرم اسلام 
  )316(نعم : ایعدلان ؟ قال : ن الکفر و الفقر، فقال رجل انى اعوذبک م
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کـه ایـن جملـه را از    (من از کفر و فقر به تو پنـاه مـى بـرم ، مـردى     ! بارالها
آیا کفر و فقر، معادل یکدیگرند؟ !  یا رسول االله : عرض کرد) حضرت شنید

  .بله : حضرت فرمودند
  حداقل زندگى باشد و نتواند امـرار معـاش    پس فقرى که در آن آدمى ، فاقد

کند، بسیار مذموم است و آدمى را به طرف گناهان دنیوى و اخروى سـوق مـى   
  .دهد

در روایات آمده است کـه ، فقـر ممـدوح فقـرى     : اما فقر ممدوح و پسندیده 
است که انسان به قدر کفاف و مقدارى که براى خود و خانواده اش لازم اسـت ،  

بود کـه دعـا    و این زندگى آنقدر محبوب رسول مکرم اسلام  داشته باشد
  :مى کرد

  )317(اللهم اجعل قوت آل محمد کفافا 
  .را به اندازه کفاف قرار بده  قوت و غذاى آل محمد ! بارالها

  

  غناى ممدوح  -  10
در صف سرمایه  آل پیغمبر  یعنى آن مقدارى که زندگى اداره شود، ولى

  :مى فرماید رسول مکرم اسلام . داران و ثروتمندان نباشند
  )318(طوبى لمن اسلم و کان عیشه کفافا 

  .خوشا به حال آن کسى که اسلام آورده و معاش او به قدر کفاف باشد
رسـول مکـرم اسـلام    . کـافى باشـد   یعنى درآمدش براى زنـدگى او وافـى و  

با جمعى در بیابان به کسى که شترانى را به چراگـاه بـرده بـود و تحـت      
مراقبت داشت گذر نمود، حضرت از او درخواست شیر نمود، آن مرد جواب داد؛ 
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شیرى که در پستان شتران است براى صبح است و آنچه دوشـیده ام و در درون  
  :پیغمبر درباره او دعا نمود. ت براى امشب ، و به حضرت شیر ندادظرف اس

  )319(اللهم اءکثر ماله و ولده 
  .مال و فرزندان او را بسیار گردان ! بارالها

بعد از آنجا گذشتند و به کسى که به چراندن گوسفندان مشغول بود رسـیدند،  
ان هاى گوسفندان از او درخواست شیر نمودند، آن مرد رفت و آنچه شیر در پست

بود، دوشید و آنچه را هم که در دست داشت ، آورد و به حضرت تقدیم نمـود و  
اینها چیزى بود، که در دسـتم بـود، اگـر میـل     : بعد هم گوسفندى آورد و گفت 

  .دارید باز زیادتر کنم 
  اللهم ارزقه الکفاف :  قال رسول االله 

  .عنایت بفرمابه او بقدر کفاف ! بارالها
درباره آن مرد که بـه شـما   !  یا رسول االله : وقتى اصحاب شنیدند، گفتند

شیر نداد، دعا کردید که تمام ما آن دعا را دوست داریم ، اما در مورد این انسان 
که هر چه داشت به شما داد، چنین دعا نمودید که هیچیک از ما به آن دعا میـل  

  .نداریم 
آنچه کم باشد و امر زندگى را کفاف کند، بهتر اسـت از مـال   : ت فرمودحضر

  .زیادى که آدمى را غافل نماید و انسان را از مسیر فضیلت منحرف نماید
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  غناى ممدوح
یکى از روایاتى که غنا را ممـدوح شـناخته ، حـدیث رسـول مکـرم اسـلام       

  :است که مى فرماید 
  )320(لى تقوى االله الغنى نعم العون ع

  .غنا براى پیمودن راه تقوا، یار و مددکار خوبى است 
  :مى فرماید امام صادق 

الصحه و الامن و الغنـى و القناعـه و   : خمس من لم تکن فیه لم یتهنا بالعیش 
  )321(الانیس الموافق 

اند داشـته  پنج چیز است که اگر در کسى نباشد، عیش و زندگى گوارا نمى تو
  .سلامت تن ، امنیت ، غنا و تمکن ، قناعت و همسر موافق : باشد

  :مى فرماید امام صادق 
  )322(سلوا االله الغنى فى الدنیا و العافیه ، و فى الاخره المغفره و الجنه 

  .از خدا در دنیا غنا و عافیت را بخواهید، و در آخرت مغفرت و بهشت را
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  غناى مذموم
ن و ثروتى که آدمى را بـه سرکشـى و طغیـان وا دارد، غـرور و مسـتى      تمک

بیاورد، انسان را به مقدسات الهى بى اعتنا کند و باعث تکبر به بندگان تهیدسـت  
خدا شود و خلاصه اینکه سیر مسیر انسانى را از آدمى سلب نماید، غناى مذموم 

  :قرآن مى فرماید. است 
  )323(ستغنى کلا، ان الانسان لیطغى ان رآه ا

آدمى وقتى خود را مستغنى و بى نیاز ببیند و تمکن مالى در خویشتن بیابـد،  
  .به سرکشى و طغیان مى گراید

  :مى فرماید حضرت على 
  )324(استعینوا باالله من سکره الغنى ، فان له سکره بعیده الافاقه 

یار دیر بر طـرف  که مستى ثروت بس! از مستى غنا و ثروت به خدا پناه ببرید
  .مى شود
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   چهارده کلام نورانى از امیر بیان 
  
  )325(اءشرف الغنى ترك المنى  -  1

  .شریف ترین بى نیازى ، ترك آرزو است 
  )326(اءغنى الغنى العقل  -  2

  .گرانمایه ترین بى نیازى ، خرد است 
  )327(الغنى الاءکبر الیاءس عما فى اءیدى الناس  -  3

  .ترین بى نیازى آن است که به آنچه در دست مردم است بى اعتنا باشى بزرگ
  )328(لاکنز اءغنى من القناعه  -  4

  .هیچ گنجى غنى تر از قناعت نیست 
شارکوا الذى قد اءقبل علیه الرزق ، فانه اءخلق للغنى ، و اءجدر باقبـال   -  5

  )329(الحظ علیه 
ده ، زیرا شرکت با افـراد روزى  با کسى شراکت کنید که روزى به او روى آور

دار براى تحصیل ثروت شایسته تر و براى بـه دسـت آوردن اقبـال ، سـزاوارتر     
  .است 
  )330(الحرفه مع العفه خیر من الغنى مع الفجور  -  6

  .کسب با عفت و پاکدامنى از توانگرى با گناه بهتر است 
  )331(من سره الغنى بلامال ، فلیتق االله  -  7

  .نیازى بدون مال شادش نمود، باید تقواى الهى پیشه کندکسى که بى 
و شر الدنیا و الاخره . الغنى ، و التقى : خیر الدنیا و الاخره فى خصلتین  -  8

  )332(الفقر و الفجور : فى خصلتین 



178 
 

و شر دنیـا  . بى نیازى و پرهیزکارى : خیر دنیا و آخرت در دو خصلت است 
  .و گناهکارى  فقر: و آخرت هم در دو خصلت است 

  )333(الغنى بغیر االله اءعظم الفقر و الشقاء  -  9
  .توانگرى بدون توجه به خداوند، بزرگترین فقر و بدبختى است 

  )334(الغنى و الفقر یکشفان جواهر الرجال و اءوصافها  -  10
  .توانگرى و فقر، پرده از باطنهاى مردان و اوصاف آنها برمى دارد

  )335(لشکر اظهار الغنى من ا -  11
  .آشکار کردن بى نیازى از سپاس گزارى است 

  )336(استعیذوا باالله من سکره الغنى ، فان له سکره بعیده الافاقه  -  12
زیرا به هـوش آمـدن از مسـتى آن بعیـد     ! از مستى ثروت ، به خدا پناه ببرید

  .است 
  )337(الغنى و القدره : شیئان لایعرف قدرهما الا من سلبهما -  13
چیز است که قدر آنها را نمى شناسد مگر کسـى کـه آن دو، از او گرفتـه    دو 
  .ثروت و قدرت : شده 

  )338(من استغنى عن الناس ، اءغناه االله سبحانه  -  14
کسى که اظهار بى نیازى از مردم کند، خداوند سبحان او را بى نیـاز خواهـد   

  .کرد
غنا و تمکن مـالى بـه   ! خدایا :به درگاه الهى عرضه مى دارد امام سجاد 

من عنایت بفرما، از خدا غنا طلب مى کند تا به خانواده هاى بى بظاعـت کمـک   
کند، غنا مى خواهد تا یتیمان بى سرپرست را کفایت نماید، تمکن مـالى تقاضـا   
مى کند تا در پرتو آن موجبات رضاى الهى را فراهم آورد، غنا مسئلت مى کنـد  

خود بهبود بخشد و گشایشى در گذران آنـان فـراهم آورد؛   تا به زندگى خانواده 
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پس ما شیعیان هم اگر غنا و توانگرى مى خواهیم باید در این مسیر باشد و اگـر  
  .فقر مى خواهیم فقرى را بخواهیم که در مسیر کمال و سیر الهى باشد

  وسعت رزق
  :به درگاه الهى عرضه مى دارد امام سجاد 

  رزقک  واوسع على فى
  .رزق خود را که به من عطا مى فرمایى وسیع گردان ! بارالها

رزق در لغت به معنى بخشش مستمر و متـداوم آمـده اسـت ؛ اعـم از اینکـه      
بنابراین هر گونه بهره ایى را که خداوند نصیب بندگان مى . مادى باشد یا معنوى 

ایمان و اخلاص ،  کند از مواد غذایى و پوشاك و مسکن و یا علم ، عقل ، فهم ،
  .به همه اینها رزق مى گویند

گاهى خیال مى شود که روزى فقط امور مادى را در بر مى گیرد و به مـوارد  
  :استعمال آن دقیقا توجه نمى شود، خداوند در قرآن کریم مى فرماید

حْياَءٌ عِندَ رَ�ِّهِمْ يرُْزَقوُنَ (
َ
  )339( )بلَْ أ

  .روزى مى خورندآنها زنده اند و نزد پروردگارشان 
روشن است که روزى شهیدان ، آن هم در جهان برزخ ، نعمتهاى مادى نیست 
، بلکه همان مواهب معنوى است که حتى تصور آن نیز براى مـا در ایـن دنیـاى    

  .مادى مشکل است 
در روایات وارده از اولیاى گرامى اسلام بر این نکته تاءکیـد شـده کـه افـراد     

انواده خـود سـختگیر نباشـند و از تـاءمین رفـاه و      غنى و متمکن در زندگى خ
  .آنان خوددارى ننمایند آسایش 

  :مى فرماید امام سجاد : ابى حمزه مى گوید
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اگر من داخل بازار شوم و با من چنـد درهـم باشـد و بـه وسـیله آن بـراى       
عمـل  خانواده خود گوشت ، تهیه نمایم که به آن نیاز بسیار دارند، براى من ایـن  

  ).340(محبوب تر است از اینکه بنده ایى را آزاد نمایم 
  :مى فرمود رسول مکرم اسلام : عبد االله بن عباس مى گوید

من دخل السوق فاشترى تحفه ، فحملها على عیاله ، کان کحامل صـدقه الـى   
کانما اعتـق رقبـه   قوم محاریف ولیبدء بالاناث قبل الذکور، فانه من فرح ابنته ، ف

  )341(من ولد اسمعیل 
، بخـرد و آن را بـراى   )مثلا میوه ایى(هر کس داخل بازار شود و تحفه ایى ، 

خانواده خود بیاورد، همانند صدقه ایى است که انسانى براى جمعیـت محتـاجى   
وقتى وارد منزل مى شود، اول ، پیش از پسر بچه ها، :) و سپس مى فرمود(ببرد، 

هر کـس  ): بعد از آن فرمود. و تحفه را به آنها بدهد(ها شروع کند  از دختر بچه
دختر خود را در منزل شاد نماید، همانند این است که بنـده ایـى را از فرزنـدان    

  .اسماعیل آزاد کرده باشد
خلاصه اینکه اگر کسى قدرت مـالى دارد و بخواهـد پیوسـتگى خـود را بـا      

، حتما باید زندگى عائله خود را توسعه مکتب اسلام و تعالیم قرآن محفوظ بدارد
در این باره  دهد و آنان را در تنگنا و مضیقه نگذارد و رسول مکرم اسلام 

  :فرموده است 
  )342(لیس منا من وسع علیه ثم قتر على عیاله 

ولى بر خانواده خود سخت ) و داراى تمکن است(کسى که وسعت مالى دارد 
  .از ما نیست ) و آنان را از زندگى مرفه محروم نماید(بگیرد 
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  معیار گستردگى و تنگى روزى
هرگز نباید، تصور نمود که وسعت رزق دلیل بر محبت خداونـد و یـا تنگـى    
معیشت دلیل بر غضب خداوند است ؛ زیرا خداوند گاهى انسـان را بـه وسـعت    

ار مى دهد و گاهى بـا  روزى آزمایش مى کند و اموال سرشارى در اختیار او قر
تنگى معیشت میزان مقاومت و پایمردى او را روشن مى سازد و آنهـا را از ایـن   

گاهى ثروت زیاد مایه بلا و عذاب جان صـاحبان آنهـا   . طریق پرورش مى دهد
  .است و هر گونه آرامش و استراحت را از آنها مى گیرد

خواستم که  ادق از امام ص: روایتى است از معاویه بن عمار که مى گوید
آن حضرت به من دعایى آموخت که چیـزى  . به من دعایى براى روزى بیاموزد

  :بگو: را ندیدم براى روزى از آن جالب تر باشد، فرمود
اللهم ارزقنى من فضلک الواسع الحلال الطیب ، رزقا واسعا حلالا طیبا بلاغـا  

غیر کد ولا من من اءحـد خلقـک الا   للدنیا و الاخره ، صبا صبا، هنیئا مرئیا، من 
فمن فضلک اسـاءل  ) واساءلوا االله من فضله: (سعه من فضلک الواسع فانک قلت 

  )343(، ومن عطیتک اءساءل ، و من یدك الملاى اءساءل 
به من روزى بده از فضل واسع و حلال و پاك خود، روزى واسـع  ! بار خدایا

 ـ    رو ریـز، فـرو ریـز، گـوارا و     و حلال و پاك رسان به کـار دنیـا و آخـرت ، ف
: خوشگوار و بى رنج و منت از احدى جز از فضل وسیع خودت ، زیرا تو گفتى 

مـن از فضـلت خواسـتارم و از عنایتـت     » از خدا خـواهش کنیـد از فضـل او   «
  .خواستارم ، و از آنچه پر دست دارى خواستارم 

 ن الحسـین  حضرت على ب: مى فرماید روایتى است از امام صادق 

  :این دعا را مى خواندند
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اللهم انى اءساءلک حسن المعیشه اتقوى بها على جمیع حوائجى و اءتوکل بها 
فى الحیاه الى آخرتى من غیر ان تترفنى فیها فاءطغى اءو تقتر بها على فاءشقى ، 
اءوسع على من حلال رزقک و اءفض على من سبب فضلک نعمه منک سابعه و 

غیر ممنون ثم لاتشغلنى عن شکر نعمتک باکثار منها تلهینى بهجته و تفتنى عطاء 
زهرات زهوته ، ولاباقلال على منها یقصر بعملى کده ویملا صدرى همه اءعطنى 
من ذلک یا الهى من شر الدنیا و شر ما فیها، لاتجعل الدنیا على سجنا و لافراقهـا  

زالهـا و سـطوات شـیاطینها و    اللهم انـى اءعوذبـک مـن اءزلهـا و زل    . على حزنا
سلاطینها و نکالها و من بغى على فیها، اللهم من کادنى فکده و من اءرانى فارده ، 
وفل عنى حد من نصب لى حده واءطف عنى نار من شب لى وقوده والفنى مکـر  
المکره وافقاء عنى شر الحسده واعصمنى من ذلک بالسکینه و اءلبسـنى درعـک   

رك الواقى و اءصلح لى حالى و صدق قـولى بفعـالى و   الحصینه واخباءنى فى ست
  )344(بارك لى فى اءهلى و مالى 

از تو مى خواهم معیشت خوبى که در همه حوائجم از آن نیرو گیرم و ! خدایا
بدان در دوران زندگى این جهان براى آخرتم وسیله سازم ، بى آنکه مرا بدان به 

به من آنقـدر تنـگ بگیـرى کـه      خوش گذرانى بى جا وادارى تا سرکشى کنم یا
از رزق حلالت به من بده و از باران فضلت به مـن تفضـل فرمـا،    . بدبخت شوم 

نعمت بخشى شایانى باشد و عطایى پیوسته و بى منت ، سپس به واسطه بسیارى 
نعمت مرا از شکرش بازمدار و به خرمى اش سـرگرم مسـاز و بـه شـکوفایى و     

ن مکاه که رنج تحصـیل آن دسـت مـرا از    زیبایى اش به آشوب مکش ، و چندا
کردار و عبادت کوتاه سازد و سینه و دلم را از هم و تشویش آن پر کند، به مـن  
درباره روزى آنچه را عطا کن که وسیله بى نیازى از شـرار خلقـت گـردد و تـا     
! آنجا به زندگى من رسا باشد که به رضوانت برسم و به تو پناه مى برم ، معبـودا 
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یا و شر آنچه در دنیا است ، دنیا را زندان من نسـاز و جـدایى از آن را   از شر دن
مایه اندوه من نکن ، مرا از گرفتارى و آشوب آن چنان برآور کـه مـورد پسـند    
باشم و کردارم در آن پذیرفته باشد و به سرمنزل زنـدگى جاویـدم برسـان و بـا     

! نده ام بده ، بار خـدایا نیکانم همنشین کن به جاى دنیاى فناپذیر، نعمت خانه پای
من به تو پناه مـى بـرم از تنگدسـتى و پریشـانى دنیـا و از یـورش شـیاطین و        
سلاطین و شکنجه آنان و از ستم و دست اندازى هر کـه در آن بـه مـن دسـت     

هر که به من نیرنگ کند، نیرنگش بزن و هر که آهنگ من ! اندازى کند، بار خدایا
تیغ کشد، تیغش را کند کن و هـر کـه بـه مـن      کند، آهنگ او کن و هر که به من

آتش افروزد، شعله اش را خاموش ساز و کفایت کن از من مکر مکاران و بـدر  
آور از براى من دیده کافران را و کفایت کن مرا از هم و غم هر کس کـه هـم و   
غمى به من وارد مى کند و دفع کن از من شر حسودان را و مرا از آن نگهدار بـه  

وقار، و زره استوار خود را به اندامم بپوشان و مرا در حفظ حفیظ خود آرامى و 
پنهان دار و حالم را اصلاح کن و کردارم را مصدق گفتارم بنما و به اهل و مـالم  

  .برکت بده 
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  امتحان با نظر کردن به اموال مردم
  :به درگاه الهى عرضه مى دارد امام سجاد 

  ولا تفتنى بالنظر
با توجه و التفات به اموالى که در دست ثروتمندان است ، من را مورد ! اخدای

  .آزمایش و امتحان قرار نده 
این دعا ناظر به غناى نفس و بى اعتنایى به دارایى و امـوال سـرمایه داران و   
مال اندوزان دنیاست و این همان چیزى است که خداونـد در قـرآن بـه پیـامبر     

  :فرموده و او را مخاطب ساخته است   گرامى خود محمد بن عبداالله
ولا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحیوه الدنیا لنفتنهم فیـه و  

  )345(رزق ربک خیر وابقى 
چشمان خود را به اموال و زینتهاى دنیوى کـه بـه اصـناف    ! اى رسول معظم 

ثروت و سـرمایه را بـه منظـور آزمـایش و      کفار اعطا نموده ایم مگشاى که این
) که براى اهل ایمان مقرر گردیده(و رزق و روزى پروردگارت . امتحان داده ایم 

  .خواهد بود) و برقرار(است و همواره باقى ) و عالى تر(به مراتب بهتر 
نقـل شـده اسـت کـه      در ذیل همین آیه حدیثى از رسول مکرم اسلام 

  :رمودف
  )346(من اتبع بصره بما فى ایدى الناس طال همه و لم یشف غیظه 

کسى که چشم خود را براى نگاه کردن به اموال و ثـروت دیگـران بگشـاید،    
  .اندوهش طولانى خواهد بود و غیظ و غضبش هرگز شفا نمى یابد

طبع بشر حریص و افزون طلب است ، هر قدر ثروت بیاندوزد و مـال جمـع   
ص و طمع او بیشتر مى شود و همواره در باطن با خـود در جنـگ و   نماید، حر



185 
 

ستیز است ؛ از نظر دارایى احساس کمبود مى کند و سرانجام با ناکـامى از دنیـا   
مى رود، مگر آنکه خود را اصلاح نماید و عنان حرص را به دسـت عقـل واقـع    

  .بین بسپارد و خویشتن را از سرکشى و طغیان آن برهاند
من از پى مـال مـى   : آمد و عرض کرد ایت نزد امام صادق مردى به شک

روم و آن را به دست مى آورم ، اما از درآمد خودم قانع نمى شوم و همـواره بـا   
نفس خود در جنگم و از آن بیشتر مى خواهم ، به من چیزى بیاموزید کـه از آن  

  .منتفع شوم و درمانم نمایید
ز درآمد که امر تو را کفایـت مـى کنـد و بـى     اگر آن مقدار ا: حضرت فرمود

نیازت مى سازد، چیز جزئى از مال دنیا تو را غنى مـى نمایـد و اگـر درآمـدى     
براى تو کافى است ، ولى بى نیازت نمى کند، تمـام آنچـه در دنیـا اسـت ، بـى      

  .نیازت نخواهد نمود
نـگ درونـى   اگـر مـایلى از ج  : مى خواهد بفرماید در واقع امام صادق 

خلاص شوى ، هدف خود را از کسب مال ، اداره زندگى شرافت مندانه قرار بده 
، در این صورت مال کمى تو را غنى و بى نیاز مى سازد، اما اگر هدفت ثـروت  

  .اندوزى و سرمایه دارى باشد، تمام اموال جهان براى تو کافى نخواهد بود
عثمان به وسـیله دو  : شنیدم که فرمود از امام صادق : ابى بصیر مى گوید

نزد او ببرید و : نفر از غلامان خود دویست دینار طلا براى ابوذر فرستاد و گفت 
این دویست دینار است که عثمان بـراى شـما   : سلام مرا به او برسانید و بگویید

  .فرستاده که نیاز خود را برطرف نمایى و حوائج خویشتن را تاءمین کنى 
نه : آیا به هیچیک از مسلمانان چنین مبلغى را داده است ؟ گفتند: ت ابوذر گف

من یکى از مسلمانان هستم ، گشایشى که براى من اسـت ، بایـد   : ، ابوذر گفت 
  .براى همه مسلمین باشد
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عثمان این مبلغ را از مال شخصى خود فرستاده و قسم یاد کرده : ابوذر گفتند
  .و براى شما جز حلال نفرستاده ام که من آن را به حرام نیالوده ام 

من احتیاجى به این پول ندارم و امروز صبح نموده ام و از غنـى  : ابوذر گفت 
خداوند به شما عافیت بدهد، ما کـه در اطـاق   : غلامان گفتند. ترین مردم هستم 

  .شما کم یا زیاد چیزى که از آن بهره مند شوى نمى بینیم 
و قرص نان جـو اسـت و مـن بـه ایـن پـول       در این سفره من د: ابوذر گفت 

  .احتیاجى ندارم و به خدا هرگز آن را نمى گیرم 
غنـا  : نیز در موضوع غناى نفس و بى نیازى روح مى فرماید امام جواد 

عبارت است از کمى تمنیات درونى و راضى بودن بـه همـان چیـزى اسـت کـه      
  .زندگى انسان را کفایت مى کند

ارت از حدت و شـدت نومیـدى از لیاقـت خـود و یـاءس از      فقر نفسانى عب
در عصر جاهلیـت ، ثروتمنـدى و تمکـن    . اموالى است که در دست مردم است 

مالى داراى ارزش انسانى بود و مردم تصور مى کردند که افراد مـال دار، گـروه   
برتر و ممتاز اجتماع هستند و خواسته هاى خود را به این گروه مى سپردند و تا 

ین حد به اینها اعتقاد داشتند که وقتى وحى الهى بر رسول گرامى اسلام ، محمد ا
نازل شد و آن حضرت بـه رسـالت مبعـوث گردیـد، لـب بـه        بن عبداالله 

  :اعتراض گشودند، که خداوند مى فرماید
  )347(وقالوا لو لانزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم 

مکـه و  (از ایـن دو شـهر   ) و ثروتمنـدى (را این قرآن بر مرد بزرگ چ: گفتند
  نازل نشده است ؟) طائف

اگر خداوند اراده فرموده است که پیغمبرى از جانب خـود بـین مـردم    : گفتند
بفرستد، چرا به ولید بن مغیره ، مال دار نامى مکه محول نفرمود؟ یـا آنکـه چـرا    
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ائف را براى این کار ماءموریت نداد و عروه بن مسعود ثقفى ، ثروتمند مشهور ط
این امر را به عهده شخصى سپرده که در کودکى یتـیم بـوده و در بـزرگ سـالى     

  ؟!تهیدست و بى بضاعت است 
چنان در اشتباه بودند که گمان مى کردند معیار صلاحیت رهبرى و نمایندگى 

نـد، او را  خداوند بین مردم ، تمکن مالى و سرمایه دارى آن کسى است که خداو
به رسالت انتخاب مى نماید و این خود نمونه روشنى است از اینکه چقدر در آن 
زمان سرمایه دارى و ثروت مهم بوده و تا چه اندازه ، تمکن در نظر آنان جلـوه  

  .داشته و معیار احراز شخصیت و مقام بوده است 
ا بـود کـه   گردآورى مال ، براى مردم عصر جاهلیت ، آنقدر ارزشمند و گرانبه

ثروتمندان بر اثر غرور . تا دم مرگ در پى آن بودند و براى آن تلاش مى نمودند
مال ، مردم تهیدست را به باد مسخره مى گرفتند و حتى در زمان بعثـت رسـول   

مؤمنین را استهزاء مى نمودند و به آنان طعنـه مـى    اکرم محمد بن عبداالله 
ناروا را بر اثر داشتن ثروت ، انجام مى دادند و گمان مى کردند زدند و این عمل 

که ثروت موجب حیات ابدى آنان مى گردد و اینان را بـراى همیشـه نگـه مـى     
  .دارد

اسلام افکار مردم را در مورد ثروت دگرگون ساخت و به آنان فهماند که مال 
باهـات و ضـمنا   براى گذراندن زندگى و رفع نیازمندى است نه مایه افتخـار و م 

  .خاطرنشان ساخت که خداوند مردم را به وسیله مال امتحان مى کند
مراقب باشید که تمکن مالى حجاب نفس شما نشود و شما را از یاد خداونـد  
و انجام وظایف دینى باز ندارد که نه تنها مـال دارى ، امتحـان خداونـد اسـت ،     

تحان است ، و مردان الهى خـود  بلکه مال دیگران را با دیده تمنا نگریستن نیز ام
  :به درگاه الهى عرضه مى دارد امام سجاد . را از آن بر کنار مى دارند
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  ولا تفتنى بالنظر
با توجه و التفات به اموالى که در دست ثروتمندان اسـت ، مـرا مـورد    ! خدایا

  .آزمایش و امتحان قرار نده 
  آمین یا رب العالمین

  

   ى از امیر بیان نورانچهارده کلام 
  
  )348(استنزلوا الرزق بالصدقه  -  1

  .روزى را با صدقه دادن فرود آورید
فانک لست بسابق اءجلک ، و لامرزوق ما لیس ] الى عبداالله بن العباس [ -  2

  )349(لک   
  .نه بر مرگ پیشى مى گیرى و نه از آنچه روزى تو نیست خواهى خورد

رزق تطلبه ، و رزق یطلبک ، فان لـم تاءتـه   : زق رزقان یا ابن آدم ، الر -  3
اءتاك ، فلاتحمل هم سنتک على هم یومک ، کفاك کل یوم على ما فیـه ، فـان   
تکن السنه من عمرك فان االله تعالى سیؤ تیک فى کل غد جدید ما قسم لـک ، و  
ان لم تکن السنه من عمرك فما تصنع بالهم فیما لیس لک ، و لـن یسـبقک الـى    

  )350(قک طالب ، و لن یغلبک علیه غالب ، و لن یبطى عنک ما قد قدر لک رز
یکى روزى که در جستجوى آن هستى : روزى دو نوع است ! اى فرزند آدم 

و دیگر آنکه او در جستجوى توست که اگر به دنبال آن نروى او به سراغت مى 
راى تو اندوه همـان  زیرا ب! آید، بنابراین غصه سال را بر اندوه امروز اضافه نکن 

پس اگر سـال آینـده جـزو عمـرت باشـد      . روزى که در آن هستى کافى است 
چـرا    پـس  . خداوند هر روز تازه روزى تازه مى دهد، و اگر جزو عمرت نباشد
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آگاه باش که کسى پـیش  ! غم و اندوه چیزى را بخورى که مربوط به تو نیست ؟
ست تو بیرون نتواند آورد، و آنچـه  از تو به روزى تو نخواهد رسید و آن را از د
  .برایت مقدر شده ، هرگز تاءخیر نخواهد افتاد

یاابن آدم ، لاتحمل هم یومک الذى لم یاءتک علـى یومـک الـذى قـد      -  4
  )351(اءتاك ، فانه ان یک من عمرك یاءت االله فیه برزقک 

غصه رزق آن روزى که نیامده بر آن روزى که آمـده ، اضـافه   ! اى پسر آدم 
  .نکن چرا که اگر عمرت باشد، روزیت را خداوند در آن روز خواهد داد

  )352! (من رضى برزق االله لم یحزن على ما فاته  -  5
هر کس به روزى خدادادى راضى شود، نسبت به آنچه از دستش رفته اسـت  

  .غمناك نگردد
 شارکوا الذى قد اءقبل علیه الرزق ، فانه اءخلق للغنى و اءجـدر باقبـال   -  6

  )353(الحظ علیه 
با کسى که روزى به او روى آورده شریک شوید، زیرا او به بى نیازى خلیـق  

  .تر و در روى آوردن سود به جانبش سزاوارتر است 
کمـا  :  فقـال  ! کیف یحاسب االله الخلـق علـى کثـرتهم ؟   :  وسئل . 7

کما یـرزقهم  :  فقال ! نه ؟کیف یحاسبهم و لایرو: فقیل . یرزقهم على کثرتهم 
  )354(و لایرونه 
خداوند چگونه از بندگانش با کثرتشان محاسبه مـى  : سؤ ال شد از امام 

  کند؟
: سپس پرسیده شـد . همان گونه که آنان را با کثرتشان روزى مى دهد: فرمود

همان طـور  : فرمودچگونه آنها را محاسبه مى کند در حالى که آنها را نمى بیند؟ 
  .که آنها را روزى مى دهد در حالى که او را نمى بینند
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ان لک عنداالله رزقا، و :  کیف الرزق و الاجل ؟ فقال :  وقیل له  -  8
  )355(له عندك اءجلا، فاذا وفاك ما لک عنده اءخذ ماله عندك 

براى تو نزد خداونـد  : اند؟ فرمود روزى و اجل چگونه: گفته شد به امام 
رزقى است و براى او نزد تو مهلتى ، پس هرگاه آنچه را براى تو نـزد اوسـت ،   

یعنى همین که روزیت تمام . وفا کند، آنچه را که از آن او نزد توست ، مى ستاند
  .شد، مهلت تو هم به پایان مى رسد

  )356(من اءجمل فى الطلب اءتاه رزقه من حیث لایحتسب  -  9
هر که آهسته در جستجوى روزى رود، روزى او از جایى که گمان نمى کنـد  

  .به او خواهد رسید
کم من متعب نفسه مقتر علیه ، و کم من مقتصد فى الطلب قد سـاعدته   -  10

  )357(المقادیر 
چه بسیار افرادى که خود را به زحمت انداخته ، ولى روزگار بـر آنهـا تنـگ    

ى که در جستجوى روزى ، میانه رو بودند، امـا مقـدرات   شد، و چه بسیار افراد
  .آنها را یارى کرد

ان االله سبحانه اءبى اءن یجعل اءرزاق عبـاده المـؤمنین الا مـن حیـث      -  11
  )358(لایحتسبون 

خداوند سبحان ابا دارد که روزى بندگان مؤمنش را قرار دهد جـز از جـایى   
  )ها توجهشان به خدا باشداین براى آن است که تن. (که گمان نمى کنند

  )359(رزق کل امرى مقدر کتقدیر اءجله  -  12
یین شده است ، همان طـور کـه مـرگش    تع) در لوح محفوظ(روزى هر کس 

  .تعیین شده است 
  )360(کلکم عیال االله ، و االله سبحانه کافل عیاله  -  13
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ن خداوند هستید و خداوند سبحان هم ضام) و روزى خور(همه شما خانواده 
  .روزى خانواده خویش است 

  )361(من اهتم برزق غد، لم یفلح اءبدا  -  14
زیـرا از فکـر   . (هر که براى روزى فردایش اهتمام ورزد، رستگار نخواهد شد

  ).آخرت غافل خواهد ماند
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  عزت و کرامت: فصل دهم 

  : قال على 
   ذلیل و کل قوى غیره ضعیف] غیراالله تعالى [کل عزیز غیر 

پایدارى هر عزیزى غیر خداوند، خوار و ذلیل ، و هـر نیرومنـدى غیـر از او    
  .ضعیف و ناتوان است 

  65نهج البلاغه ، خطبه 
  

  عزت و عزت خواهى
بـه   وجود نازنین زین العابدین و الساجدین ، حضرت على بن الحسـین  

  :درگاه الهى عرضه مى دارد
  واعزنى و لاتبتلینى بالکبر

موجبات عزت نفس و رفعت معنویم را که لازمه افراد با ایمان است ، ! هابارال
  .فراهم نما و مرا از تکبر و خودبزرگ بینى منزه و محفوظ بدار

  :قرآن شریف مى فرماید
ةُ وَ�رَِسُوِ�ِ وَ�لِمُْؤْمِنِ�َ ( هِ العِْز�   )362( )وَ�لِ�ـ

  .د با ایمان عزت براى خداوند است و براى پیغمبر خدا و براى افرا
عزت کلمه بزرگى است و حالت بلندى روح است کـه نمـى گـذارد انسـان ،     

عـزت بـراى آن   . مغلوب و مقهور چیزى شود و دچار ذلت و گرفتارى آن گردد
انسان آزاده ایى است که خـود را در مقابـل هـیچ یـک از تمـایلات نفسـانى و       
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امرار حیات نمایـد، کـه    عناوین مادى اسیر نبیند، آزاد زندگى کند و با سربلندى
  .دانست » عزیز النفس«چنین انسانى را مى توان 

  

  حقیقت عزت چیست ؟
آیا هدف انسان چیزى جز رسیدن به مرحله شکست ناپذیرى مى باشد؟ اگـر  
چنین است عزت را در کجا باید جستجو نمود و چه چیز مـى توانـد بـه انسـان     

که در دل و جان انسان عزت بدهد؟ حقیقت عزت در درجه نخست قدرتى است 
ظاهر مى شود و او را از خضوع و تسلیم و سازش در برابر طاغیـان و یاغیـان   

  .باز مى دارد
  قدرتى که با داشتن آن هرگز اسیر شهوات نمى شود و در برابر هوا و هـوس  

و » زر«قدرتى که او را به مرحله نفـوذ ناپـذیرى در برابـر    . سر فرود نمى آورد
  .دهدارتقا مى » زور«

آیا این قدرت جز از ایمان به خدا، یعنى ارتباط با منبع اصلى قدرت و عزت 
سرچشمه مى گیرد؟ این در مرحله فکر و عقیده و روح و جـان اسـت ، امـا در    
مرحله عمل ، عزت از اعمالى سرچشمه مى گیـرد کـه داراى ریشـه صـحیح و     

مـى  » مـل صـالح  ع«برنامه و روش حساب شده باشد و به تعبیر دیگر آن را در 
  .توان خلاصه کرد، این دو است که به انسان سربلندى و عظمت و عزت مى دهد

  :مى فرماید حضرت على 
  )363(عبد الشهوه اذل من عبد الرق 

شهوات نفسـانى  ) و مطیع بى قید و شرط غریزه جنسى یا دیگر(کسى که بنده 
از عبد ) ها، خود را نگاه داردو نمى تواند از اقناع غیر مشروع آن(خویشتن است 

  .زرخرید ذلیل تر است 
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عزت واقعى براى . چنین انسانى قادر نیست به مقام رفیع عزت دست پیدا کند
کسانى است که از تذلل در مقابل غیر خدا بپرهیزند و از بندگى مخلوق اجتنـاب  

فقط خداوند را معبود خود بشناسـند و تمـام تـذلل و تضـرع خـود را در      . کنند
. پیشگاه او ابراز نمایند، که این عالى ترین مقام عزت براى اولیـاى الهـى اسـت    

  :در پیشگاه الهى عرض مى کند آمده است که حضرت على 
ان اکون لک عبدا؛ بنده تو باشم ، و : براى من این عزت کافى است که ! خدایا

که تو مالک من باشى  کفى بى فخرا ان تکون لى ربا؛ و این افتخار هم کافى است
عرض کردیم عزت براى خداوند است ، و رفعت براى پیامبر است و سرافرازى .

براى مؤمنین ، اما مى دانیم که عزت خداوند که آفریدگار عالم و مالـک واقعـى   
تمام جهان هستى است با عزت مخلوق تفاوت اساسى دارد، او غالب و قاهر بـر  

ا خودش مغلوب و مقهور موجودى نیست ، همه موجودات و مخلوقات است ، ام
همه موجودات به او احتیاج دارند و او غنى بالذات است و بـه احـدى احتیـاج    

  :خداوند مى فرماید. ندارد
هِ ( َ� ا�ل�ـ نتُمُ الفُْقَرَاءُ إِ

َ
هَا ا��اسُ أ ��

َ
هُ هُوَ الغَِْ�� اْ�مَِيدُ  ۖ◌   ياَ �   )364( )وَا�ل�ـ

مند به خداوند بزرگ هستید، اما خداوند غنى مطلـق  همه شما نیاز! اى مردم 
  .و بى نیاز است 

کمال بارى تعالى این است که عزتش خالى از ذل و غنایش منزه و به دور از 
  .فقر است 

  )365(یا من هو العزیز بلا ذل ، یا من هو غنى بلا فقر 
ا اى خداوندى که عزتت خالى از ذلت است ، و اى پروردگارى که غنایت مبر

  .از فقر است 
این کمال خداست ، اما کمال بشر در این است که هرگز خدا را فراموش نکند 

  .و نیازمندى خویشتن به ذات اقدس او را از یاد نبرد
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درخواست عزت از پیشگاه الهى به معناى طلب توفیق و تسـبیب اسـباب در   
: بگویـد راه رسیدن به عزت نفس و علو فکر است ، یعنى دعا کننده مى خواهـد  

اى ! اى خداوندى که عزیز واقعى هستى و بر جمیع عـوالم وجـود سـلطه دارى    
آفریدگارى که قادرى و همه مخلوقات مقهور تو هستند و بـر تمـام موجـودات    

بر من منت بگـذار و مـوفقم بنمـا کـه     ! غلبه مى کنى و هرگز مغلوب نمى شوى 
تمنیات ذلت بـار هـواى   داراى قوت نفس و قدرت اراده شوم تا بتوانم در مقابل 

نفسى مقاومت کنم و به حول و قوه تو عز ایمانى خویش را کـه مایـه سـربلندى    
  .دنیا و آخرت است ، نگاه دارى کنم 

  :مى فرماید آمده است که وجود نازنین على بن موسى الرضا 
 من استغفر االله بلسانه و لم یندم بقلبـه ، فقـد اسـتهزء بنفسـه و مـن سـال االله      

  )366(التوفیق و لم یجتهد، فقد استهزء بنفسه 
اگر کسى براى عفو گناهان خود به زبان اسـتغفار نمایـد و از خداونـد طلـب     
بخشش نماید، اما در دل از اعمال زشت خود پشیمان نباشد، او در این اسـتغفار  
خود را مسخره نموده است ، اگر کسى از خداوند طلب توفیق نماید، اما در مقام 

ل ، مجاهده و کوشش نکند، او در طلـب توفیـق ، خویشـتن را بـه اسـتهزاء      عم
  .گرفته است 

  چند نکته براى به دست آوردن عزت نفس
براى آنکه دعاى شخص با ایمان در طلب توفیق براى عزت نفـس ، بـه جـا    
واقع شود و به طور صحیح آن را از خدا بخواهد، لازم است به چند نکته توجـه  

  :شود
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بداند حفظ عزت براى مسلمان از وظایف دینـى او اسـت و هـیچ    : اول آنکه 
فرد با ایمانى حق ندارد عزت خود را درهم بشکند و موجبات خـوارى و ذلـت   

  :مى فرماید پیامبر گرامى اسلام محمد بن عبداالله . خود را فراهم نماید
  )367(لیس للمؤمن ان یذل نفسه 

  .ق ندارد که موجبات ذلت و خوارى خود را فراهم سازدانسان با ایمان ح
بداند عوامل متعددى از قبیل حب مال ، علاقه بـه دنیـا و مقـام ،    : دوم آنکه 

جاه طلبى ، شهرت دوستى ، محبوبیت اجتماعى و نظایر اینها مى تواند آدمـى را  
ت مغرور و مغلوب نماید، و اگر کسى احساس نمود که در باطن خود، اسیر قـدر 

. این تمایلات است ، باید بداند که عزت و شرفش در معـرض خطـر قـرار دارد   
  :مى فرماید حضرت على 

  )368(کل عزیز داخل تحت القدره فذلیل 
  .هر عزیزى که تحت قدرتى قرار دارد، ذلیل و خوار است 

براى آنکه از خطر آن تمایلات نفسانى مصون بماند و عزت و شرف خـود را  
اه نیل به آنها از دست ندهد، باید خویشتن را بـا ایمـانى قـوى بسـازد و از     در ر

خویشتن  ذات اقدس الهى استمداد نماید، بر هواى نفس غلبه نماید و عزت نفس 
  .را با هیچ یک از آن تمایلات معامله ننماید

بدانند اولیاى گرامى اسلام ، صفت رذیله طمع را در نابود ساختن : سوم آنکه 
ه گرانقدر عزت نفس از دیگر رذایل خطرناك تر دانسته اند و این مطلـب  سرمای

را در ضمن روایات متعددى خاطرنشان ساخته اند و پیـروان خـود را از آن بـر    
  .حذر داشته اند

 آمده است که وجود نازنین امیرمؤمنان اسداالله الغالب على بن ابى طالب 

  :مى فرماید
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  )369(و الاخره  ثمره الطمع ذل الدنیا
  .میوه طمع ذلت دنیا و آخرت است 

یعنى اگر کسى بذر طمع را در دل بیفشاند و آن شجره خبیثه در باطن او رشد 
کند، میوه ایى که از آن بر مى دارد ذلت است ، نه فقط ذلت دنیا، بلکه این صفت 

  .هم در دنیا و هم در آخرت ذلت بار است 
س خود را از پستى طمع ها منزه ننماید با این کسى که نف: و نیز فرموده است 

  صفت مذموم ، خود را در دنیا ذلیل کـرده و در آخـرت ، ذلـت و خـوارى اش     
  .فزونتر خواهد بود

  :در وصیت خود به جابر جعفى فرمود و همچنین امام باقر 
  )370(واطلب بقاء العز باماته الطمع و ادفع ذل الطمع بعز الیاس 

عز خود را با نابود ساختن طمع در ضمیر خود طلب کن و ذلت طمع را بقاى 
  .با عز ناامیدى از آنچه در دست مردم است دفع نما

خداوند حکیم آدمى را آزاد آفریده و گزینش خـوبى هـا و بـدى هـا را بـه      
اختیار او گذارده است و اختیار خود مى تواند در جمیع شئون زنـدگى پـاکى و   

  .بگیرد  کند و یا راه نادرستى و ناپاکى و انحراف را در پیش درستى را انتخاب 
پس حفظ عزت نفس یا تن دادن به ذلت و پستى از جمله امورى است که در 
اختیار انسانها مى باشد، اما همه ما باید بدانیم که ارزش و شخصیت هـر فـردى   
 وابسته به روشى است که اتخاذ نموده اسـت ، اگـر نفـس خـویش را از پسـتى     

برکنار نگه داشت ، به مقام رفیع انسانیت نائل مى گردد و مـدارج کمـال را مـى    
پیماید و اگر عزت و حیثیت معنوى خود را از دست داد، به پسـتى و ذلـت مـى    

  .گراید و راه سقوط را مى پیماید
  :مى فرماید پیامبر گرامى اسلام ، محمد بن عبداالله 
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  )371(یا و احبه لطمع دنیاه سخط االله علیه من عظم صاحب دن
اگر کسى صاحب دنیا را بزرگ بشمرد و از روى طمع ، او را دوسـت بـدارد،   

  .مشمول غضب خداوند خواهد بود
ــد    ــد؛ حضــرت محم ــى بودن ــد و متمکن نصــاراى نجــران اشــخاص ثروتمن

پـس از  . م دعـوت نمـود  اسلا  نامه نوشت و آنها را به دین مقدسبه آنان  
آن . مشورت به این نتیجه رسیدند که هیاءتى را براى مذاکره به مدینـه بفرسـتند  

مسلمانان : هیاءت وقتى به نزدیکى مدینه رسیدند، با هم تبادل نظر کرده و گفتند
بى بضاعت و فقیرند، اگر ما طلا و زیورهاى گران قیمتى را که با خـود داریـم ،   

، مسلمانان از مشاهده آن همه ثروت خاضع مى شـوند و  روى لباس ها بپوشیم 
  .ما را با دیده عظمت مى نگرند و این خود موجب پیروزى ما خواهد بود

زیورآلات خود را پوشیدند و خود را به آنها آراسته کردند، وقتـى وارد شـهر   
شدند، مسلمانان فقیر که ناظر جریان بودند، نه تنها خویشتن را در مقابل طلاهـا  

باختند و احساس حقارت نکردند، بلکه این عمل موجب شد که آنـان در نظـر   ن
پیـامبر اسـلام   : مسلمانان حقیر و کوچک شوند؛ مسلمانان پیش خود مى گفتنـد 

، اینان را براى عزت معنوى و تشرف به اسلام دعوت نموده و آنان ثـروت   
  .خود را به رخ ما مى کشند

انان که نتیجه تربیت اسلامى و دینى آنـان بـود، در روحیـه    بى اعتنایى مسلم
نصارا اثر منفى گذاشت و آنها دانستند که با نشان دادن ثروت ، عظمتى در قلوب 

تحت تاءثیر   مسلمانان به دست نمى آورند و مسلمانان بلند همت و عزیز النفس 
  .این عمل آنان قرار نمى گیرند
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  اطنىمنزلت و عزت ظاهرى و کرامت ب
در این قسمت از دعاى مکارم اخلاق به پیشگاه الهى عرض  امام سجاد 

  :مى کند
اللهم صل على محمد و آله ، و لاترفعنى فى الناس درجه الا حططتنـى عنـد   

  نفسى مثلها
بر محمد و آلش درود فرست و هیچ درجه ایى از من بین مـردم بـالا   ! بارالها

  .منزلت و مزیت ، در نزد خودم پست گردانى مبر جز آنکه مرا معادل آن 
از جمله مسائل مهم در زمینه مکارم اخـلاق و سـجایاى انسـانى ، موازنـه و     
تعادلى است که باید همواره بین روح و جسم و حالات درونى و حرکات بیرونى 
انسان وجود داشته باشد تا در پرتو آن انسان بتواند در مقابل رویدادهاى خـوب  

آمده است . شامدهاى مطبوع و نامطبوع کرامت خلق را محافظت نمایدو بد و پی
  :مى فرماید که وجود نازنین پیغمبر اسلام محمد بن عبداالله 

  )372(کفى بالمرء فتنه ان یشار الیه بالاصابع فى دین او دنیا 
بـا   براى آزمایش و امتحان یک انسان کافى است کـه مـردم  : حضرت فرمود

  .انگشت به او اشاره کنند و او را از نظر دین یا دنیا به هم نشان دهند
کسانى که در جامعه قدر و منزلتشان بالا مى رود، مورد توجه مردم قرار مـى  

اگر بتوانند در آن موقعیت حسـاس  . گیرند و همین امر وسیله امتحان آنان است 
سبقت بگیرند و آنان را با دیـده  بر تواضع خود بیفزایند و به مردم در سلام کردن 

تکریم و احترام بنگرند، از عهده آزمـایش بـر آمـده و امتحانشـان مـورد قبـول       
  .خواهد بود
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تواضع از صفات حمیده و سجایاى پسندیده است و کسانى که علاقه مند بـه  
امـا ایـن   . حسن خلق هستند، باید از پى آن بروند و به فروتنى متخلـق گردنـد  

ى که در جامعه به رفعت درجه نائل مى شوند، خواه از جهت صفت براى اشخاص
قدرت و مقام باشد، یا از نظر ثروت و مال ، فروتنى و تواضـع شـان در مکتـب    

  .اسلام به مراتب ارزنده تر است 
هیچگاه گمان مبر که تو بـر افـراد   : به محمد بن مسلم فرمود امام سجاد 

رى ، همه مردم را به منزله خویشـاوندان خـود   دیگر اجتماع فضیلت و برترى دا
فرض نما، پیرمردان را و پیرزنان را به جاى پدر و مادر و خردسالان را به جاى 
فرزندان و افرادى که هم سن و سال تو هسـتند را بـه منزلـه بـرادران خـود بـه       
حساب آور و همه آنان را به همان اندازه دوست بدار که آن سه دسته را دوست 

اگر شیطان اعمالت را در نظرت جلوه داد و به تو فهماند کـه تـو بـر    . ارى مى د
مسلمانان دیگر فضیلتى دارى ، با خود بگو که آن کس که از من بزرگ تر است 

و او از من بیشتر خدا (، در ایمان به خدا و اعمال نیک بر من پیشى گرفته است 
است ، از من کمتر گنـاه  اما آن کس که از من کوچک تر ). را عبادت کرده است

  .کرده است ، پس او از من بهتر است و من باید شدیدا به او علاقه مند باشم 
و اما آن کسى که با من هم سن و سال است ، باید در مورد او معتقد باشم که 
او بر من شرف و منزلت دارد، چون یقین بـه گنـاه و نـواقص خـود دارم ، ولـى      

ن موضوع را تردید دارم و کجا مى توان گنـاه کـار   درباره برادر مسلمان خود ای
واقعى را بر کسى که معصیت او قطعى نیست ، فضیلت داد؛ پس باید همـه افـراد   

  .اجتماع را سخت دوست بدارم 
مـى   آمده است که وجود نازنین پیغمبـر اسـلام ، محمـد بـن عبـداالله      

  :فرماید
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  )373(عه افضل الناس من تواضع عن رف
برتر و افضل مردم کسى است که از موضع رفعت و قدرت ، فروتنى نمایـد و  

  .نسبت به مردم متواضع باشد
  :مى فرماید در همین مورد حضرت امیرالمؤمنین على بن ابى طالب 

  )374(ما احسن تواضع الاغنیاء للفقراء طلبا لما عنداالله 
مندان براى نیل به پاداش الهى ، نسبت چقدر پسندیده و ممدوح است که ثروت

  .به فقرا تواضع و فروتنى نمایند
تواضع قدرتمندان نسبت به افراد عادى و همچنین فروتنى صاحبان ثروت در 
  مقابل فقرا همانند عفو و اغماض کسـى اسـت کـه از موضـع قـدرت ، لغـزش       

  .گناهکارى را مى بخشد و از کیفر او چشم پوشى مى نماید
مى نماید ایـن   را که انسان از دعاى مکارم الاخلاق امام سجاد برداشتى 

است که اگر خداوند درجه کسى را بین مردم بالا بـرد و او در معـرض غـرور و    
تکبر قرار گرفت ، از پیشگاه الهى درخواست نماید که معـادل رفعـت و بلنـدى    

چک و حقیر ببینـد،  اجتماعى به وى پستى و انحطاط درونى بدهد که خود را کو
نسبت به مردم فروتنى نماید و از خطر بلند پروازى و خود بزرگ بینى مصون و 

  .محفوظ باشد
ممکن است براى ما این سؤ ال پیش آید که اگر کسى به اقتضاى پاره ایـى از  
اعمال نارواى خویش یا به مصلحت حکیمانه خداوند بین مردم دچـار پسـتى و   

ابتلا به بیمارى جانکاهى رفعت خویش را از دسـت داد  انحطاط گردید یا بر اثر 
وظیفه او چیست ؟ چه کند که بر اثر آن رویداد تلخ و نـاگوار گرفتـار حقـارت    

  درونى نشود، به زبونى و فرومایگى نگراید و شخصیت خود را از دست ندهد؟
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پاسـخ ایـن اسـت کـه از خداونـد قـوت روح و قـدرت مقاومـت بخواهــد،         
به او نیروى صبر عنایت فرماید تا بتوانـد در زمینـه سـقوط     درخواست نماید که

اجتماعى بردبارى نماید و خویشتن را نبازد و ارزش انسـانى خـود را از دسـت    
  .ندهد

بود، زمانى دچار بیمـارى بـرص    یونس بن عمار از اصحاب امام صادق 
بـه سـختى   شد و لکه هاى سفیدى بر صورتش آشکار گردید؛ این عارضه او را 

بعلاوه بر اثر این عارضه ، کسانى درباره اش سخنان ناروا . آزرده خاطر ساخت 
آن گفته ها قدر و منزلتش را در جامعه کاهش مى داد و نمى توانست ! مى گفتند

تصـمیم  . مانند گذشته در مجامع عمومى حضور یابد و بـا مـردم سـخن بگویـد    
شود و اوضاع و احـوال خـود را بـه     شرفیاب گرفت به محضر امام صادق 

  .عرض آن حضرت برساند و چاره جویى کند
  محضر حضرت شرفیاب شد و توضیح داد که از طرفى گرفتار بیمارى برص 

و از طرف دیگر سخنان دردناك بعضى از اشخاص به شدت مرا رنج مـى   هستم
ا تقویت نمایـد و  براى آنکه روحیه او ر امام صادق . دهد و سخت متاءثرم 

  :مشکل اجتماعى اش را حل نماید به وى فرمود
لقد کان مؤمن آل فرعون مکنع الاصابع فکان ، یقول هکذا و یمد یدیه و یقول 

  )375(یا قوم اتبعوا المرسلین : 
انگشتانش خمیده و بـه هـم   . دست مؤمن آل فرعون عیب مادر زادى داشت 

حساس ضعف و انکسار، دست معیـوب  اما موقع سخن گفتن بدون ا. چسبیده بود
از فرسـتادگان  ! اى مـردم  : خود را به سوى مردم دراز مـى کـرد و مـى فرمـود    

  .خداوند پیروى کنید
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امام با این بیان کوتاه از یک طرف جواب سخنان بـى اسـاس مـردم را داد و    
خاطر نشان فرمود که ممکن است یک نفر انسان شـریف و پاکـدل کـه خـدمت     

به عارضه ایى مبتلا باشد، همان طور کـه مـؤمن آل فرعـون     گزار دین خداست
بن عمـار    ل قضیه مؤمن آل فرعون روحیه یونسدچار بود و از طرف دیگر با نق

را تقویت فرمود و به وى فهماند که به سبب عارضه ایى که براى او پدیـد آمـده   
  .است از مردم کناره گیرى نکند و اطمینان و شخصیت خود را از دست ندهد

، خاطر پریشان یـونس بـن عمـار را آرام کـرد و او را      بیان امام صادق 
براى تجدید آمیزش با مردم و سازش با محـیط، تقویـت و تشـویق نمـود و بـه      

  .شخصیت متزلزلش استقرار بخشید
به طور حتم بیان نافذ مربیان بزرگ در جبران شکست هاى روحـى افـراد و   

 ـ  پـس امـام سـجاد    . ان اثـر بسـیار درخشـانى دارد   تقویت شخصـیت و اراده آن
از درگاه الهى این درخواست را نمود که براى من بین مردم درجـه ایـى را    

  .بالا مبر جز آنکه معادل آن درجه ، مرا در نفس خودم پست و منحط نمایى 
با این بیان مشخص مى شود که نتیجه ایـن دعـا مصـون مانـدن از عجـب و      

ینى است ، که خداوند همه ما را از ایـن دو صـفت رذیلـه محفـوظ     خودبزرگ ب
بدارد و عاقبت ما را به آبرو و عزت اهل بیت ختم به خیر قرار بدهد، ان شاء االله 

.  
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  عزت ظاهرى و ذلت باطنى
  :به درگاه الهى عرضه مى دارد وجود نازنین امام سجاد 

  له باطنه عند نفسى بقدرهاو لاتحدث لى عزا ظاهرا الا احدثت لى ذ
براى من عزت و احترام آشکارى در جامعه پدید نیاور، مگر آنکه بـه  ! بارالها

خودم ،   اندازه عزت ظاهرى در ضمیرم ذلت باطنى پدید آورى و مرا پیش نفس 
  .به همان مقدار خوار نمایى 

حضرت با این جمله از حضرت بارى تعالى عـزت ظـاهرى و ذلـت بـاطنى     
در فراض چهاردهم ، وجود نازنین حضرت على بن الحسین . مى کند درخواست
و اءعزنى و لاتبتلینى بالکبر؛ و در این فراز : به درگاه الهى عرضه داشته بود 

: از دعا نیز حضرت از خداوند عزت ظاهرى و ذلت باطنى درخواست مـى کنـد  
  فرق این دو فراز چیست ؟

در این است که در فراز چهـاردهم حضـرت ،   فرق : در جواب باید گفت که 
عزت باطنى را از خداوند طلب کرده بود، ولـى در ایـن فـراز از دعـاى مکـارم      

  .الاخلاق عزت ظاهرى را هم به همراه ذلت باطنى مى خواهد
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  تفاوت هاى میان عزت باطنى و عزت ظاهرى
عزت باطنى و درونى عزتى است که با روح شخص عزیز آمیختـه مـى    -  1

شود و در اعماق وجودش جا مى گیرد، ولى ظاهرى احترامى اسـت کـه مـردم    
  .نسبت به شخص عزیز معمول مى دارند و او را مورد تکریم خود قرار مى دهند

  :راغب در مفردات قرآن ، عزت باطنى را چنین معنى کرده است  -  2
  )376(العزه حاله مانعه للانسان من اءن یغلب 

وى و روحى انسان است که نمى گـذارد آدمـى در   عزت عبارت از حالت معن
مقابل مال و مقام ، شهوت و غضب ، جاه و محبوبیت و دیگر تمایلات نفسانى و 

  .شئون مادى مغلوب و مقهور گردد
شخصى که عزت روحى دارد آنقدر نیرومند و قوى هست کـه  : بعبارت دیگر

دسـت نمـى    در مقابل هوى و خواهشهاى نفسانى ، شخصیت بزرگ خـود را از 
اما عزت ظاهرى عبارت از ایـن اسـت کـه    . دهد و به پستى و زبونى نمى گراید

مردم نسبت به شخصى ابراز علاقه کنند، او را بزرگ بشمارند، و مورد تکریمش 
  .قرار دهند، و این با ضعف درونى و پستى روح منافات ندارد

خویشـتن را   عزت باطنى که افراد با ایمان مکلفنـد از پـى آن برونـد و    -  3
عزیزالنفس درآورند، آنقدر ارزشمند و مهم است که قرآن شریف آن را در ردیف 

  :ذکر نموده و فرموده است  عزت خداوند و پیغمبر 
ةُ وَ�رَِسُوِ�ِ وَ�لِمُْؤْمِنِ�َ ( هِ العِْز�   )377( )وَ�لِ�ـ

. ن هم بایـد عزیـز باشـند   خداوند عزیز است و پیغمبر هم عزیز است و مؤمنی
  :خوانده و فرموده است » عزیز«قرآن کریم خداوند را 

  )378( )هُوَ العَْزِ�زُ اْ�كَِيمُ و (



206 
 

  .خداوند، عزیز و حکیم است 
  :راغب مى گوید

  )379(هو العزیز الذى یقهر و لایقهر 
عزیز کسى است که مقهور و مغلوب مى کند، اما خودش مقهور و مغلوب نمى 

  .گردد
افراد با ایمان و عزیز النفس همواره از خداوند درخواست دارنـد کـه در    -  4

زمینه عزت نفس دچار کج روى نشوند و به ذلت و زبونى گرایش نیابنـد، زیـرا   
عزت نفس مایه تحکیم انسانیت و تقویت مکارم اخلاق است و بر عکس ، ذلت 

و فرومـایگى   و زبونى ، شخصیت انسان را تضعیف مى کند و آدمى را به پسـتى 
  .سوق مى دهد

در  اما در مورد عزت ظاهرى مطلـب بـر عکـس اسـت ؛ امـام سـجاد       
  :پیشگاه الهى عرض مى کند

  ولاتحدث لى عزا ظاهرا الا احدثت لى باطنه عند نفسى بقدرها
براى من عزت و احترام آشکارى را در جامعه پدید نیاور، جـز آنکـه   ! بارالها

عز ظاهرى ذلت باطنى پدید آورى و مـرا پـیش خـودم بـه      در ضمیرم به اندازه
  .همان مقدار خوار نمایى 

در عزت باطنى ، شخص عزیز النفس ، خویشـتن را عزیـز مـى دارد و     -  5
در   بزرگوارى خود را حفظ مى کند، اما عزیز ظاهرى اختیار احترام و تکریمش 

 ـ د و عزیـز امـروز   دست مردم است ، و روزى فرا مى رسد که با او مخالفت کنن
  .عزتش را از دست بدهد و ذلیل شود

انگیزه افرادى که از پى عزت باطنى و کرامت نفس مـى رونـد، احیـاى     -  6
انسانیت است ، به طورى که حیات و ممات انسانى باشند و به بردگـى هـوى و   
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اما کسانى که افراد را بـه  . شهوات خود تن ندهند و خود را ذلیل و خوار نسازند
چنـین    مورد تکریم قرار مى دهند، ممکن است به انگیزه طمـع یـا تـرس    ظاهر 

عملى را انجام دهند و یا عامل دیگرى از علل مادى ، آنان را به این کـار وادار  
  .کند، در هر صورت عزت باطنى با عزت ظاهرى بسیار متفاوت مى باشد

و کرامـت نفـس   بعد از درخواست عزت باطنى  وجود نازنین امام سجاد 
به مـن عـزت نفـس و    ! ولاتبتلینى بالکبر؛ بارالها: به درگاه الهى عرضه مى دارد

  .کرامت روح عطا فرما، اما به بیمارى کبر مبتلایم منما
دعاى صیانت از کبر و بیمارى خودبزرگ بینى ، پس از عزت نفس ، از ایـن  

ى خـویش  جهت است که آدمى وقتى داراى کرامت نفس شد و بـه ارزش انسـان  
واقف گردید، شئون مادى و علائق دنیوى در نظرش کم ارج مى آید، به آنها بـى  
اعتنا مى شود و خود را بزرگ تر از آن مى داند کـه طـوق اسـارت دنیـا را بـه      
گردن افکند و براى دست یافتن به تمنیات حیوانى و ارضاى غرایز، مرتکب گناه 

  .گردد و ارزش انسانى خود را تنزل دهد
اى گرامى ، علو همت و بزرگـى روح افـراد عزیـز الـنفس را در خـلال      اولی

روایات بیان نموده و نتیجه و اثر کرامت نفس را خاطر نشان ساخته اند؛ حضرت 
  :مى فرماید على 

  )380(من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهوته 
خوار کسى که از کرامت نفس برخوردار مى گردد، شهوات نفسانى در نظرش 

  .و ناچیز مى گردد
کسى که به بزرگوارى و کرامت نفس و شخصیت : مى فرماید امام سجاد 

روحانى نائل گردیده ؛ هانت علیه الدنیا دنیا امور دنیوى در نزد او حقیر و ناچیز 
  .مى گردد



208 
 

  :مى فرماید حضرت على 
 )381(لـم یهنهـا بالمعصـیه    هر کس که بزرگى و کرامت نفس خود را باور کند، 

  .هرگز آن را با پلیدى گناه ، پست و موهون نمى کند
عزت نفس و بزرگوارى معنوى ، آدمى را به گونه ایى مى سازد کـه پیرامـون   
معصیت نمى گردد و به شهوات حیوانى و تمایلات نفسانى بى اعتنا مـى شـود و   

راه عزت نفـس زیـاده روى   اگر چنین انسانى در . دنیا را با دیده تحقیر مى نگرد
نماید و به افراط گرایش یابد، ممکن است رفته رفته مردم را نیز کوچک بشمارد 
و آنان را با دیده تکبر و تحقیر نگاه کند، فلذا حضرت زین العابدین و الساجدین 

پس از درخواست عـزت نفـس ، متوجـه خطـر      حضرت على بن الحسین 
در زمینـه  ! پیشگاه الهى درخواست مى کند که خـدایا بزرگ تکبر مى شود و از 

  .عزت نفس مرا به کبر و خود بزرگ بینى مبتلا نفرما
اما خطر عز ظاهرى و تکریم آشکار مردم ، اغفال شدن و گول خوردن است 
، یعنى انسانى که مورد تکریم مردم قرار مى گیرد، ممکـن اسـت دچـار اشـتباه     

پایدار و دائمى تلقى نماید و گمان کند که وضـع  شود، عز و احترام آنان را امرى 
همیشه به همین منوال خواهد بود و بر اساس آن تصـور ناصـحیح دچـار بلنـد     
پروازى شود، حد و ارزش خـود را فرامـوش نمایـد و بـر اثـر ایـن غفلـت در        

  :مى فرماید امام هادى . معاشرت با مردم رفتار نادرستى را در پیش گیرد
  )382(ت علیه نفسه ، فلا تامن شره من هان

کسى که در باطن ، گرفتار خوارى و حقارت نفـس اسـت ، از شـر او ایمـن     
  .نیستى 

خویشتن را از کارهاى نارواى چنین شخصى محفوظ ندان و کسـانى کـه در   
پرتو مجاهدت و کوشش به عز باطنى و شرافت روحى نائل شده اند، و خویشتن 
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و از کرامت نفس و معالى اخلاق برخـوردار گردیـده    را انسان واقعى ساخته اند
اند، خدمت به مردم را وظیفه خود مى دانند و بدون منـت ، کارهـاى بزرگـى را    
انجام مى دهند و اعمال پرارج خویشتن را به حساب عزت نفس و شرافت نفس 

این درسى است که مولى الموحدین ، یعسوب الدین ، اسداالله الغالـب  . مى گذراند
  .آن انسان بزرگ ، به پیروان خود آموخته است  بن ابى طالب  على

کار نیکى را که نسبت به شخصى انجام دادى ، بدون شـک خـودت را اکـرام    
نموده ایى و با آن کار پسندیده شرافت نفس خـویش را زینـت بخشـیده ایـى ،     

ن اثـر مـى   تعالى روح و کرامت خلق افراد شریف النفس آن چنان در ضمیر انسا
گذارد و روحیه انسان را تغییر مى دهد که طرز تفکرشان با اندیشه افراد عـادى  

این انسانها خدمت گزارى به مردم را از دیدگاه مخصوص بـه  . متفاوت مى شود
  .خود مى نگرند و بر وفق نگرشى که دارند، عمل کنند

  :مى فرماید حضرت على 
  )383(ا علیه یقضیه الکریم یرى مکارم افعاله دین

شخص کریم ، کرامت اعمال خود را همانند دینى مى داند که بر ذمه اوست و 
  .باید آن را ادا نماید

عزت و محبوبیت ظاهرى که بر اثر علل و رویدادهایى نصیب انسان مى شود 
از نعمت هاى خداوند است ، کسى که از آن نعمت برخوردار مى گردد  هر چنـد  

باید از آن نعمت قدرشناسى کند و به وظیفـه دینـى و عقلـى     مدتش کوتاه باشد
خود عمل نماید؛ و توجه کند که این نعمت همانند دیگر نعمت هاى دنیا موقت و 
زودگذر است ، از ابتدا باید به فکر زوال آن نعمت باشد و از خداوند بخواهد که 

مـوازات   خودش کوچک و ذلیل نماید تـا بـه    معادل عزت ظاهرى ، او را پیش 
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عزت ظاهرى ، ذلت باطنى را در خود احساس کند و این دو به موازات یکدیگر 
  .در وجودش استقرار یابند

چنین عزتى که در کنارش احساس ذلت است مایه غرور نمى شود و شخص 
همواره به خاطر دارد که ممکن است با یک تحول کوچک ، وضع دگرگون شود 

  :به قول شاعر که مى گوید. رددو عزت ظاهرى به ذلت باطنى مبدل گ
اى دل از پســت و بلنــد روزگــار 
ــن  ــه کــــــــ   اندیشــــــــ

  

در برومندى ز قحط بـرگ و بـار     
ــن  ــه کــــــــ   اندیشــــــــ

  
از نسـیمى دفتـر ایـام بـرهم مـى      
ــورد   خــــــــــــــــــــــ

  

از ورق گردانى لیل و نهار اندیشه   
ــن   کــــــــــــــــــــــــ

  
  

  :فرموده است  حضرت على 
  )384( کفاك من عقلک ما اوضح لک سبل غیک من رشدك

عقل واقع نگر که راههاى هدایت و ضلالت را در مسیرت روشن مـى کنـد و   
  .حق را به تو ارایه مى نماید، تو را کفایت مى کند

در ایام عزت ، هر قدر مى توانى نسـبت بـه   : عقل به عزیز ظاهرى مى گوید
  !مردم متواضع باش و با فروتنى بذر دوستى و محبت در دل آنان بیفشان 

از فرصت محبوبیـت اسـتفاده کـن ، بـه مـردم احسـان نمـا،        : ویدعقل مى گ
  !مشکلات شان را حل کن و موجبات آسایش فکر و رفاه آنان را فراهم بنما

اگر خدمتى براى مردم نمودى ، منـت بـر سرشـان نگـذار و     : عقل مى گوید
  !آبروى آنان را مبر و با این کار ناروا عمل خود را باطل منما

  :فرموده است  حضرت على 
  )385(ادل شى ء على غزاره العقل حسن التدبیر 
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  .بهترین دلیل براى روشن بینى عقل ، تدبیر است 

   کلام نورانى از امیر بیان 
  
  )386(لا اءعز من قانع  -  1

  .عزیزتر از قناعت کننده نیست 
  )387(نال العز من رزق القناعه  -  2

  .ه روزى کرده شده قناعت رارسیده است عزت را کسى ک
  )388(من عز النفس لزوم القناعه  -  3

  .از عزت نفس است لازم بودن قناعت و جدا نشدن از آن 
  )389(لاعز کالحلم  -  4

  .هیچ عزتى همانند حلم نیست 
  )390(عز المؤمن غناه عن الناس  -  5

  .ارجمندى مؤمن در بى نیازیش از مردم است 
  )391(لام و لاعز اعز من التقوى لاشرف اعلى من الاس -  6

  .شرافتى بالاتر از اسلام و عزتى ارجمندتر از تقوا نیست 
  )392(من طلب عزا بظلم و باطل اءورثه االله ذلا بانصاف و حق  -  7

هر که عزت را با ستم بخواهد خداوند از روى حق و انصاف برایش خـوارى  
  .و ذلت نصیب گرداند

  )393(هزل و علوها سفل عزها ذل وجدها ] الدنیا[ -  8
عزت و سربلندیش خوارى ، جدیش و شوخى و بلندیش عین سفل و ] الدنیا[

  .پستى است 
  )394(تعز عن الشى اذا منعته بقله مایصحبک اذا اوتیته  -  9
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تسلى شو از چیزى هرگاه منع کرده شوى آن را به کسى همراه بودن آن تو را 
ر دنیا از چیزى محروم شوى ناراحـت  یعنى هرگاه د(هرگاه بخشیده شوى آن را 

  ).مباش و خاطر خود را تسلى بده
  )395(فان عزها و فخرها الى النقطاع ... لاتنافسوا فى عز الدنیا و فخرها -  10

زیرا عـزت و افتخـارات   ... براى سربلندى و افتخار دنیا، به رقابت بر نخیزید
  .آن را حال انقطاع و از بین رفتن است 

ندى عزیز حتى آخذ الحق له ، والقـوى عنـدى ضـعیف حتـى     الذلیل ع -  11
  )396(آخذ الحق منه 

افراد ذلیل و خوار در نظر من عزیز و سربلندند تا حقشان را بگیرم ، و افـراد  
  .نیرومند در نظرم ضعیف و کوچکند تا حق دیگران را از آن ها بستانم 

  )397(من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهوته  -  12
ز کرامت نفس برخوردار مى گردد، شهوات نفسانى در نظرش خوار کسى که ا

  .و ناچیز مى گردد
  )398(ذلیل و کل قوى غیره ضعیف ] غیراالله تعالى [کل عزیز غیره  -  13

هر عزیزى غیر از خداوند خوار و ذلیل و هر نیرومندى غیـر از او ضـعیف و   
  .ناتوان است 

، غنى کل فقیر و عزکل ذلیل و کل شى ء خاشع له و کل شى ء قائم به  -  14
  )399(قوه کل ضعیف و مفزع کل ملهوف 

هر موجودى در برابر خداوند خاضع اسـت ، و هـر موجـودى بـه یـارى او      
برپاست ، خداوند بى نیاز کننده هر فقیر و مستمند و عزت دهنـده هـر خـوار و    

  .ست ذلیل و نیروبخش هر ضعیف و ناتوان و پناهگاه هر دردمند و مصیبت زده ا
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  تکبر و تواضع: فصل یازدهم 

  : قال على 
  استعیذوا باالله من لواقع الکبر، کما تستعیذونه ، من طوارق الدهر، فلو رخـص  

االله فى الکبیر لاءحد من عباده لـرخص فیـه لخاصـه اءنبیائـه و اءولیائـه ولکنـه       
  سبحانه کره الیهم التکابر و رضى لهم التواضع

از آثار بدى که تکبـر در دل هـا مـى    : مى فرمایندالسلام  عليهحضرت على 
و . گذارد به خدا پناه ببرید، همان گونه که از حوادث روزگار به او پناه مى بریـد 

اگر قرار بود خداوند به یکى از بندگانش اجازه دهد کبـر ورزد، بـه پیـامبران و    
 ـ  ور شـمرده و  اولیاى مخصوصش اجازه مى داد، ولى تکبر را براى همه آنهـا منف

  .تواضع و فروتنى را براى آنان پسندیده است 
  168، ص 4؛ اصول کافى ، ج 192نهج البلاغه ، خطبه 

  

  کبر و خودبرتربینى
بـه   وجود نازنین حضرت زین العابدین و الساجدین على بـن الحسـین   

  :درگاه الهى عرضه مى دارد
  ولاتبتلینى بالکبر

  .از بیمارى هاى خطرناك اخلاقى است مبتلا نفرما که مرا به کبر! پروردگارا
آیا بین عزت نفس و کبر رابطـه ایـى   : جاى این سؤ ال است که پرسیده شود

پس از درخواست عزت نفس از ابتلاى بـه کبـر    وجود دارد که امام سجاد 
  سخن مى گوید؟
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 ـ    ه پاسخ به این سؤ ال مثبت است ، زیرا ممکن اسـت عـزت نفـس در روحی
بعضى از افراد و اشخاص از حد و مرز خود تجاوز کند، آدمـى را دچـار خـود    
بزرگ بینى و کبر نماید و مردم را بر اثر آن بـا دیـده تحقیـر بنگـرد و آنـان را      
کوچک و ناچیز بشمرد؛ معناى ابتلاى به تکبر بر اثر زیـاده روى در امـر عـزت    

  .نمایند نفس همین است و افراد با ایمان باید از آن اجتناب
حالت روانى عزت نفس با کبر، آنقدر به هم نزدیک است که بعضـى از افـراد   
عادى ، از عزت نفس مردان بزرگ الهى برداشـت کبـر نمـوده و آنـان را خـود      

  .بزرگ بین تلقى کرده اند
بعضى از صفات پسندیده و ممـدوح ، آن چنـان در مجـاورت پـاره ایـى از      

که اگر آدمى غافل شود، ممکـن اسـت خلـق    صفات ناپسند و مذموم قرار دارند 
  .خوبش از حد خود تجاوز نماید و به خلق بد مبدل شود

  :در جمله دیگرى به درگاه الهى عرضه مى دارد حضرت امام سجاد 
  واعصمنى من الفخر

 بر اثر نیل به مکارم الاخلاق و صفات عالى انسـانى مـرا از مباهـات   ! بارالها
که با تخلق به صفات عالى انسانى به مردم  ن و محفوظ بدارنسبت به مردم مصو
  .فخر فروشى ننمایم 

از جمله صفات بسیار مذموم در آیین اسلام خود برتربینى و مباهات نمـودن  
به مردم است ، این خلق ناپسـند بـه قـدرى مـذموم اسـت کـه حضـرت علـى         

  :فرمودند 
  )400(لفخر خوف الفقر و طلب ا: اهلک الناس اثنان 

  یکى ترس : دو چیز است که مردم را به مسیر هلاکت و تباهى سوق مى دهد
  .از فقر و تهیدستى است و آن دیگر فخر فروشى به مردم 
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  :مى فرماید وجود نازنین پیامبر اسلام 
  )401(ما اخشى علیکم الفقر و لکن اخشى علیکم التکاثر 

  .نمى ترسم ، ولى از فخر فروشى بیم دارم من از فقر بر شما 
مردم نادان عصر جاهلیت به شدت گرفتار مباهات نسبت به یکدیگر بودند و 

یکى به پدران و افراد قبیله خود و : در این باره اغلب به دو چیز تکیه مى کردند
  .دیگر به مال و ثروت 

ر؛ ایـن  براى شناخت بیشتر این صفت رذیله رجوع مى شود بـه سـوره تکـاث   
بنـابراین  . سوره مبارکه بنابر اعتقاد بسیارى از مفسران در مکه نازل شده اسـت  

مـى    سخنى که درباره تفاخر در آن آمده ، على القاعده مربوط به قبایل قـریش  
  .باشد

ولى بعضى مانند مرحوم طبرسى در مجمع البیان معتقدند کـه ایـن سـوره در    
آن آمده ، ناظر به قوم یهود یا دو طائفـه از  مدینه نازل شده و آنچه از تفاخر در 

  ).ولى مکى بودن این سوره صحیح تر به نظر مى رسد(انصار مى باشد، 
محتواى این سوره ، نخست سرزنش و ملامت افرادى است که بر اساس یک 
مطلب موهوم بر یکدیگر تفاخر و فخرفروشى مى کردند و سپس هشدارى است 

ت و آتـش دوزخ و سـرانجام هشـدارى در زمینـه     نسبت به مساءله معاد و قیام
  .مساءله سؤ ال و بازپرسى از نعمت ها مى دهد

پس متوجه شدیم که این سوره یک سوره به تمام معنا کامل و تام مى باشـد،  
  :چون ما سه عالم را در زندگى خود باید بگذرانیم 

وار کـه  اول ، عالم دنیا که مشتمل بر نطفه و علقه و مضغه و بعد طفـل شـیرخ  
  .بزرگ مى شود و پیر مى شود و مى میرد
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دوم عالم برزخ ، از زمانى کـه انسـان را وارد قبـر کـردن و سـنگ لحـد را       
گذاشتند، آغاز مى شود و تا قیامت یعنى زمانى که زمین و زمان و کوه هـا همـه   

البته این عـالم بـراى   . (کن فیکون شوند و قیامت برپا شود، ادامه خواهد داشت 
اى پاك و متقین ، گذراندنش لذت بخش و تواءم با نعمتهاى الهى اسـت و  انسانه

براى انسانهایى که بنابر فرموده قرآن اصحاب شمال هستند، گذراندن ایـن عـالم   
  .است ، بسیار سخت مى باشد. ... که شروعش از نکیر و منکر و فشار قبر

مى دانـد   سوم ، عالم قیامت است که روز میزان و سنجش اعمال است ، خدا
  .آن روز چه بر ما خواهد گذشت و کان مقداره خمسین الف سنه 

آیا شـفاعت پیغمبـر   ! آیا مى توانیم در پیشگاه عدل الهى سربلند بیرون آییم ؟
  .خدا مى داند! شامل حالمان مى شود؟ و اهل بیت مکرمش  

ه بر یکدیگر فخر فروشى مى کردند و با این سوره در میان قبایلى نازل شد ک
کثرت نفرات و جمعیت یا اموال و ثروت خود بر یکدیگر مباهات مى نمودند، تا 
آنجا که براى بالا بردن آمار نفرات خـود بـه گورسـتان مـى رفتنـد و قبرهـاى       

خداوند این سوره را نازل نمـود کـه در آیـات    . مردگان هر قبیله را مى شمردند
  :نى ملامت بار مى فرمایدنخست آن با لح

َ�ثرُُ ( �هَْاُ�مُ ا��
َ
فخر فروشى شما را از خدا و قیامت به خود مشـغول   )402( )أ

ٰ زُرُْ�مُ ا�مَْقَابِرَ (. داشته است  تا آنجا که به زیارت و دیدار قبرها رفتید ) 403( )حَ��
  .و قبور مردگان خود را بر شمردید

رگرم شدن بـه کارهـاى کوچـک و غافـل     به معنى س» لهو«از ماده » الهاکم«
ماندن از اهداف مهم مى باشد، یعنى شما به فخر فروشى مشغول شدید و قیامـت  

  .و مرگ را فراموش کردید
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در آیه بعد خداوند آنها را با این سخن مورد تهدید شدید قرار مى دهد و مى 
فخـر فروشـى را    شـما بـه زودى نتیجـه ایـن     )404( )َ�� سَوفَْ َ�عْلمَُونَ (: فرماید

  .خواهید دانست 
؛ )405( )ُ�ـم� َ�� سَـوفَْ َ�عْلَمُـونَ  (:باز براى تاءکید در آیه چهارم مـى فرمایـد  

  .سپس چنین نیست که مى پندارید، به زودى خواهید دانست 
: در تعلیل این امر بعضى گفتـه انـد  . خداوند دو آیه را در اینجا تکرار مى کند

ز عذاب هایى که در انتظار آنهاست خبـر مـى دهـد،    هر دو به صورت سربسته ا
اول اشاره به عـذاب قبـر و عـالم بـرزخ      )406( )َ�� سَوفَْ َ�عْلمَُونَ (: بعضى گفتند

است که انسان بعد از مرگ با آن روبرو مى شود و فراز نـورانى دوم اشـاره بـه    
  .عذاب قیامت و عالم قیامت دارد

  :آمده است که فرمود ى در حدیثى از امیرالمؤمنین حضرت عل
  )407(ما زلنا نشک فى عذاب القبر، حتى نزلت الهاکم التکاثر 

  .گروهى از ما پیوسته درباره قبر در شک بودند تا اینکه سوره تکاثر نازل شد
  )408(الى قوله کلا سوف تعلمون یرید فى القبر، ثم کلا سوف تعلمون بعد البعث 

  :تا آنجا که فرمود
  )409( ) سَوفَْ َ�عْلمَُونَ َ�� (

  .منظور از آن عذاب قبر است 
  :سپس فرمود

  )410( )ُ�م� َ�� سَوفَْ َ�عْلمَُونَ  (:
  .منظور عذاب قیامت است 

چنین نیست  ؛)411( )َ�� �وَْ َ�عْلمَُونَ عِلمَْ اْ�َقِ�ِ (: سپس در آیه پنجم مى فرماید
شما به آخرت ایمـان داشـتید و بـا علـم     که شما فخر کنندگان مى پندارید، اگر 

الیقین آن را مى دانستید، هرگز به سراغ این امور نمى رفتید و تفاخر و مباهـات  
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تو اى انسان ، تویى که از یک قطره گندیـده و  . (به این مسائل باطل نمى کردید
بدبو و متعفن به وجود آمده ایى و پس از مرگ نیز به یک لاشه بـدبو و مـتعفن   

 ،)412(اوله نطفه و آخره جیفـه   مى شوى ، به فرموده امیرالمؤمنین على تبدیل 
  ).به چه چیز خود تکبر دارى

َ�َوُن� اْ�حَِيمَ ( منظور مشـاهده دوزخ  . ، شما قطعا جهنم را خواهید دید)413( )لَ
  :با شهود قلبى در همین عالم دنیا است ، مى فرماید

، جهنم را در همین جهـان بـا   )ایمان قلبى داشتید(اگر شما علم الیقین ، یعنى 
چشم دل مشاهده مى کردید، چرا که مى دانـیم بهشـت و دوزخ آفریـده شـده و     

  .وجود خارجى دارد
هَا َ�ْ�َ اْ�َقِ�ِ ( وُ�� َ�َ ؛ سپس با ورود در آن ، آن را بـا عـین الیقـین    )414( )ُ�م� لَ

انسان به مرحلـه مشـاهده مـى     عین الیقین جایى است که. مشاهده خواهید کرد
  .رسد، مثلا خودش آتش جهنم را مى بیند

ذٍ عَنِ ا��عِـيمِ ( لنُ� يوَْمَئِ
َ
؛ سپس در آن روز همه ما از نعمت هایى )415( )ُ�م� لَ�سُْأ

  .که داشتیم سؤ ال خواهیم شد
از این آیات استفاده مى شود که یکى از عوامل اصلى فخر فروشـى ، همـان   

و عامـل  . نسبت به پاداش و کیفر الهى و عدم ایمان به معاد است  جهل و نادانى
دیگر، همان احساس ضعف و حقارت ناشى از شکست ها است که افـراد بـراى   

  .پوشاندن شکست هاى خود پناه به فخر فروشى مى برند
  :مى فرماید لذا روایتى است که امام صادق 

  )416(دها فى نفسه ما من رجل تکبر او تجبر الا لذله وج
هیچ کس تکبر و فخر فروشى نمى کند، مگر به خاطر ذلتى که در نفس خـود  

  .مى یابد
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لذا وقتى احساس کند به حد کمال رسیده است ، دیگر نیازى به فخر فروشى 
  .نمى بیند

در روز فتح مکه پیغمبر عظیم الشاءن اسلام محمد بـن  : فرمود امام باقر 
در : به پا خواستند و خطبـه ایـى ایـراد فرمودنـد    وسلم  وآله عليه االله صلىعبداالله 

! مردم : آغاز خطبه حمد و ثناى پروردگار عالم را به جا آورند و سپس فرمودند
شما همه از آدمید و آدم هم از خاك ، آگاه باشید کـه امـروز بهتـرین و گرامـى     

ش از حضـرت حـق   ترین فرد نزد خداوند کسى است که تقوایش بیشتر و اطاعت
  .فزونتر باشد 

اسلام با تعالیم آسمانى خود تکبر و افتخار زمامداران و صاحبان مقـام را در  
سازمانهاى کشورى و لشکرى برانداخت و آن خوى پست و پلید را نشانه کوتـه  

  .فکرى کسانى که به آن مبتلایند تلقى نمود
فرمـوده   ابى طالـب علـى    حضرت مولى الکونین اسداالله الغالب على بن

از پست ترین و سخیف تـرین حـالات زمامـداران نـزد مـردم صـالح و       : است 
  .درستکار این است که به آنان گمان برده شود که به فخر و مباهات علاقه دارند

بعضى از مسلمانان که عادت دیرینه آبا و اجداد خویش را از یاد نبرده بودنـد  
د مباهات مى کردند، اگر در حضور یکـى از ائمـه معصـومین    و گاه به پدران خو

آن گونه سخن مى گفتند، فورا امام تذکر مـى داد و آنـان را متوجـه روش     
  .نادرست شان مى نمود

عرض کردم ، من عقبـه بـن    به امام باقر : عقبه بن بشیر اسدى مى گوید
هت شرافت پدرى بسیار عظـیم و رفیـع   بشیر اسدى هستم ؛ و در قوم خود از ج

با حسب خود بر ما منت مگذار که خداونـد بـه وسـیله    : حضرت فرمود. هستم 
ایمان ، کسى را که مردم او را پست مى خواندند، اگر مؤمن باشد، بالا برد و بـه  
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واسطه کفر کسى را که مردم او را شریف مى خواندند، اگـر کـافر باشـد، پسـت     
  .نماید

  .ر دیگرى فضیلت و برترى ندارد، مگر به وسیله تقواپس هیچ کس ب
نتیجه اینکه در اسلام ، فخر فروشى و مباهات به مردم که ناشى از خودبزرگ 
بینى و تکبر است ، ممنوع شناخته شده است ، خواه پایگاه افتخار، امرى موهوم 

 ـ : و غیرواقعى باشد مانند زرگ ، دارا بودن مال یا داشتن آبا و عشیره متعـین و ب
علم و ملکه تقـوا و  : خواه منشاء مباهات و فخر فروشى کمال واقعى باشد، مانند

  .مکارم اخلاق 
فخر فروشى به مردم به هر انگیزه و از هر منشایى که باشد دو زیـان بـزرگ   

  :اخلاقى دارد
  .وسیله ابراز کبر و خودبزرگ بینى شخص فخر کننده است  -  1
ردن آنان است و هر دو در تعالیم الهى موجب تحقیر مردم و کوچک شم -  2

  .ممنوع مى باشد
اول از خداوند درخواست معالى اخلاق مى کنـد و بعـد    امام سجاد  -  3

از خداوند مى خواهد که مرا بـا دارا بـودن مکـارم اخـلاق از فخـر فروشـى و       
  :کند  ، گویى مى خواهد عرضمباهات بر مردم محفوظ بدار

رم اخلاق را براى طاعت تو و اجابت دعـوت پیغمبـرت مـى    من مکا! بارالها
خواهم نه براى آنکه معالى اخلاق را به رخ مردم بکشم و در پرتـو آن مباهـات   

  .نمایم 
تکبر و یا همان فخر فروشى از صفات بسیار رذیله و خطرناکى است که اگـر  

نى است که تواضع و فروت ودش ببیند و به فکر علاج آنانسان خداى ناکرده و خ
نباشد، به حدى براى او خطرناك است که ممکن است انسان را بى ایمان و کافر 
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گرداند، مثل قضیه ابلیس که خداوند او را امر به سجده کرد، اما ابلیس از سـجده  
  :کردن سر باز زد

َ�ٰ وَاسْـ(
َ
 إِبلِْ�سَ أ

تَكَْ�َ وََ�نَ مِـنَ وَ�ِذْ قلُنَْا �لِمَْلاَئَِ�ةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إلاِ�
  )417( )الَْ�فِرِ�نَ 

ابلیس از اطاعت امر الهى ابا کرد، در مقابل فرمان استکبار نمـود و زیـر بـار    
اطاعت فرمان خالق جهان نرفت و خداوند تصریح مى کند به اینکه ابلیس با این 
عمل به کفر گرایید و تمام اعمال گذشته اش بر باد رفت ؛ در حـالى کـه ابلـیس    

پس در ایـن امـر   .شش هزار سال عبادت کرده بود و فرشته مقرب الهى شده بود
خطیر، که یا علاج کبر است و یا جلوگیرى از کبر، از خداوند یارى و اسـتعانت  
مى جوییم و از خداوند مى خواهیم که ما را با صفت تواضـع و فروتنـى زینـت    

  .بخشد
ــاها ــذار! پادش ــا را در گ   جــرم م

  
ــه کــاریم و    ــو آمرزگــارمــا گن   ت

  
  تو نکو کارى و ما بـد کـرده ایـم   

  
  جرم بى پایان و بى حد کرده ایـم   

  
  دائما در فسق و عصیان مانده ایـم 

  
  هم قرین نفس و شیطان مانده ایم  

  
  بى گنه نگذشـته بـر مـا سـاعتى    

  
ــاعتى    ــرده ط ــور دل نک ــا حض   ب

  
  روز و شب اندر معاصى بوده ایـم 

  
  ه ایـم غافل از یؤ خذ نواصى بـود   

  
ــده بگریختـــه  ــد بنـ   بـــر در آمـ

  
  آبروى خـود بـه عصـیان ریختـه      

  
ــو  ــد از لطــف ت ــرت دارد امی   مغف

  
ــى       ــوده ای ــود فرم ــه خ : زان ک

ــوا   لاتقنطــــــــــــــــــــ

  
  نفس و شیطان زد کریمـا راه مـن  

  
  رحمتت بادا شـفاعت خـواه مـن     

  
  چشــم دارم کــز گنــه پــاکم کنــى

  
  پیش از آن کاندر لحد خاکم کنـى   

  
  م کـز بـدن جـانم بـرى    اندر آن د

  
ــرى    ــانم ب ــور ایم ــا ن ــان ب   از جه
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   چهارده کلام نورانى از امیر بیان 
  )418(تکبر الدنى یدعو الى اهانته  -  1

  .تکبر کردن آدم پست و فرومایه ، وى را به رسوایى مى کشد
  )419(آفه الشرف الکبر  -  2

  .کبر، آفت شرف و بزرگى است 
  )420(تکبر لایتعلم من ی -  3

  .کسى که تکبر مى کند، دانش نمى آموزد
  )421(لایتکبر الاکل وضیع خامل  -  4

  .تکبر نمى کند، مگر هر آدم پست گمنامى 
  )422(لاثناء مع کبر  -  5

  .با کبر، سپاس و ستودنى نیست 
  )423(من تکبر على الناس ذل  -  6

  .هر که با مردم تکبر کند، خوار گردد
  )424(ک بالفخر و التکبر لاتهفیمن محاسن -  7

  .و تکبر درهم مشکن ) به خود بالیدن(خوبى هایت را با تفاخر 
  )425(من لبس الکبر و السرف ، خلع الفضل و الشرف  -  8

  .هر که لباس کبر و اسراف به تن کند، جامه فضل و شرف را بیرون آورد
  )426(من اءقبح الکبر تکبر الرجل على ذى رحمه و اءبناء جنسه  -  9

  .است   از زشت ترین کبرها، تکبر کردن مرد با خویشان و همنوعان خودش 
  )427(الکبر یساور القلوب مساوره السموم القاتله  -  10

  .کبر بر دل ها مى تازد، چون تاختن زهرهاى کشنده 
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الکبر فانه حط ابلـیس عـن مرتبتـه ، والحـرص فانـه      : ثلات موبقات  -  11
  )428(سد فانه دعا ابن آدم الى قتل اءخیه اءخرج آدم من الجنه ، و الح

. کبر، چرا که شیطان را از مرتبه اش به زیر کشید: سه چیز هلاك کننده است 
که آدم را از بهشت بیرون راند و حسد که فرزند آدم را به کشـتن  ) و آز(حرص 

  .برادرش واداشت 
د بالـذل  قل ان ترى اءحدا تکبر على من دونه الا و بذلک المقدار یجـو  -  12

  )429(لمن فوقه 
هر کسى را مى بینى که به زیردست خود تکبر و بزرگى فروشد، مگر اینکه به 

  .همان مقدار به بالا دست خود، خوارى و کوچکى مى کند
  )430(صنع فخدك واخطط کبرك ، واذکر قبرك  -  13

  .تفاخر را کنار بگذار و تکبر را فرو ریز و به یاد قبرت باش 
  )431(الکبر و الحسد دواع الى التقعم فى الذنوب الحرص و  -  14

  .حرص و کبر و حسد، انسان را به فرو رفتن در گناهان فرا مى خواند
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  سرچشمه کبر و فخر فروشى و خود برتر بینى
از آیات و روایات استفاده مى شود که یکـى از عوامـل اصـلى کبـر و فخـر      

الهى و عدم ایمان بـه معـاد    فروشى همان جهل و نادانى نسبت به پاداش و کیفر
از این گذشته جهل انسان به ضعف ها و آسیب پـذیرى هـاى خـود، بـه     . است 

آغاز پیدایش و سرانجامش ، که نداند از کجا آمده است و براى چه هدفى آمـده  
  .و به کجا خواهد رفت ، از عوامل دیگر کبر و غرور و تفاخر است 

عف و حقارت ناشى از شکست ها اما عامل دیگر براى کبر؛ همان احساس ض
است که افراد براى پوشاندن شکستهاى خود پناه به تفـاخر و فخرفروشـى مـى    

  :در باب کبر، مى فرماید برند، فلذا امام صادق 
  )432(ما من رجل تکبر او تجبر الا لذله وجدها فى نفسه 

  نفـس  کند، مگر بـه خـاطر ذلتـى کـه در    هیچ کس تکبر و فخر فروشى نمى 
  .خویش مى یابد

و لذا هنگامى که احساس نماید که به حد کمال رسیده است ، نیازى بـه ایـن   
  .تفاخر و کفر نمى بیند

  :مى خوانیم که مى فرماید در حدیث دیگرى از امام باقر 
الفخـر بالاءنسـاب ، و الطعـن فـى الحسـاب ، و      : ثلاثه من عمـل الجاهلیـه   

  )433(الاستسقاء بالانواء 
تفاخر به نسب وطعن در شخصـیت  : سه چیز است که از عمل جاهلیت است 

  .و شرف خانوادگى افراد و طلبیدن باران به وسیله ستارگان 
  :مى خوانیم که  در حدیث دیگرى از امیرمؤمنان على 

  )434(خوف الفقر، و طلب الفخر : اهلک الناس اثنان 
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که انسان را وادار به جمـع مـال از   (از فقر  ترس: دو چیز مردم را هلاك کرد
  .و تفاخر و خود برتربینى ) هر طریق و با هر وسیله مى کند

  :مى فرماید رسول مکرم اسلام محمد بن عبداالله 
  )435(ما اخشى علیکم الفقر ولکن اخشى علیکم التکاثر 

  .فخر فروشى بر شما بیم دارم من از فقر بر شما نمى ترسم ، ولى از تکاثر و 
وقتى انسان به کبر مبتلا شد، دیگر به جز خود و افکارش کسـى و چیـزى را   
نمى بیند، آیات الهى و معجزات خداوند را سحر مى خواند و مصلحان را مفسـد  

  .مى شمارد  مى داند و اندرز دوستان را محافظه کارى و ضعف نفس 
  

  ستکبر و غرور، سرچشمه گناهان بزرگ ا
خودبرتربینى بلاى عظیمى است که خمیرمایه بسـیارى از معاصـى محسـوب    

بـازى ،    مى شود، غفلت از خدا، کفران نعمت ها، غرق شدن در عیاشى و هوس 
  .تحقیر دیگران و استهزاى مؤمنان ، همه از آثار شوم این صفت رذیله است 

و غـرور مـى    افراد کم ظرفیت همین که به نوایى مى رسند، چنان گرفتار کبر
شوند که مطلقا ارزشى براى دیگران قائل نیستند و ایـن سـبب جـدایى آنهـا از     

  .جامعه و جدایى جامعه از آنان مى شود
در عالمى از پندار فرو مى روند، خود را تافته اى جدا بافته از دیگـران مـى   
پندارند و حتى خود را از مقربان درگاه خدا مى دانند و همین سبب مى شود کـه  
عرض و آبرو و حتى جان دیگران در نظر آنها بى ارزش و بى مقدار مى شود، و 

مشغول مى شوند و با عیب جویى و مذمت دیگران به گمان » لمز«و » همزه«به 
و جالب اینکه در بعضـى از روایـات ، ایـن    ! خود بر عظمت خویش مى افزایند

  .است تشبیه شده اند که کارشان نیش زدن » عقرب«گونه افراد به 
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  جایگاه متکبران
جالب اینکه فرشتگان عذاب . جایگاه آنها جز در آتش جهنم نمى تواند باشد

از میان تمام اوصاف رذیله انسانى که او را به دوزخ مى برد، روى مساءله تکبـر  
تکیه مى کنند، اشاره به این است که سرچشمه اصـلى کفـر و انحـراف و گنـاه ،     

  .عدم تسلیم در برابر حق تعالى است بیش از همه تکبر و غرور و 
آرى کبر است که پرده هاى ضخیمى از غفلت بر چشم انسان مى افکنـد و او  
را از دیدن چهره تابناك حقایق محروم مى سازد، و به همین دلیل در روایتـى از  

  :مى خوانیم که حضرت مى فرماید امام صادق 
  )436( لایدخل الجنه من فى قلبه ذره من کبر

کسى که به مقدار ذره ایى از کبر در قلبش وجود داشته باشد، داخـل بهشـت   
  .نمى شود

مرا نزد شما حـاجتى اسـت ،   : به حواریین فرمود روزى حضرت عیسى 
هر چه باشد برآورده مى کنیم ، حضرت حرکت کردنـد و پاهـاى   : عرض کردند

: ایـن کـار سـزاوارتریم ، فرمـود     مـا بـه  : حواریین را شستشو دادند، آنان گفتند
  .شایسته ترین مردم براى خدمت ، دانشمند و عالم است 

به این طریق که مشاهده کردید، تواضع کردم تا شما نیز بعد از من همین طور 
با فروتنى بنیان دانش و حکمت گذارده مى شود : فرمود. براى مردم تواضع کنید

  .نه با تکبر
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  تواضع و فروتنى
مقابل کبر، تواضع یا فروتنى وجود دارد که از جمله صفات پسندیده و اما در 

  .موجب محبوبیت متواضع نزد خداوند و نزد مخلوقات خداوند مى شود
  :مى فرماید رسول مکرم اسلام ، محمد بن عبداالله 

  )437(التواضع لایزید العبد الا رفعه فتواضعوا یرحمکم االله 
و تواضع ، مقام متواضع را در جامعه بالا مى بـرد، تواضـع کنیـد تـا     فروتنى 

  .رحمت خداوند بزرگ شامل حالتان گردد
  

   رى کتواضع امام حسن عس
در حدیث مفصلى از پاداش مـردم متواضـع سـخن     امام حسن عسکرى 

حـاکى از مراتـب    که فرموده و در ضمن آن ، قضیه ایى را از حضرت على 
پدر و پسرى مهمان آن حضـرت  : تواضع آن حضرت است نقل فرموده است که 

  .شدند، هر دو را احترام نمود و در صدر مجلس نشانید
دستور دادند طعام بیاورند، سفره ایى گسترده شد و غذا آوردند آن دو مهمان در 

ابـه و لگـن   حضور امام غذا خورند؛ سپس قنبر براى شستن دست مهمان ها آفت
از جا بلند شدند و آفتابه و لگن را به دست گرفتنـد و   آورد، حضرت على 

نزد پدر آمدند، که پدر دستش را بشوید؛ آن مرد سر خجلت بـه زیـرآورد و ابـا    
سرانجام به اصرار آن حضرت حاضر . داشت که حضرت آب روى دستش بریزد

آن بریـزد، ولـى مـرد بـراى      شد و دست را پیش آورد که آن حضرت آب روى
آنکه هر چه زودتر این وضع خجلت آور را پایان دهد، دست خـود را آن طـور   
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حضرت او را قسم دادند و از او خواستند که دست خـود را  . که باید نمى شست 
  .با اطمینان آنچنان بشوید که گویى قنبر روى دستش آب مى ریزد

آفتابـه و لگـن را در    مرد دست خود را شسـت و سـپس امیرالمـؤمنین    
: اختیار فرزند خود محمد حنفیه گذاشت که دست فرزند را بشوید و بعد فرمودند

اگر این پسر به تنهایى به منزل من مى آمد من آب روى دسـت پسـر   ! اى فرزند
مى ریختم ، ولى این پسر با پدر آمده و خداوند ابا دارد از اینکه در یک مجلس 

  .طور یکسان مورد معامله و احترام قرار گیرند ، پدر و پسر به
بنابراین براى آنکه بین این دو فاصله باشد، پدر به دست پـدر آب ریخـت و   
پسر هم به دست پسر آب مى ریزد و این است تواضع وجود نازنین امیرالمؤمنین 

 من على دست مهمان را بشویم در حالى کـه خـادم دارم ،  : ، که نمى گوید 
بـا افتخـار    اما با وجود بودن قنبر و با بودن محمد بن حنفیه ، خـود علـى   

  ).438(دست مهمان را مى شوید 
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  تواضع ممدوح و پسندیده
به عز متواضـع آسـیب   : باید بدانیم که تواضع ممدوح و پسندیده آن است که 

، تواضـع   نرساند و موجب خوارى و ذلت او نشود، مثلا سبقت گرفتن در سـلام 
است ؛ در مجلسى که وارد مى شویم ، جایى بنشینیم که آنجا از رتبه ما پایین تر 
باشد، تواضع است ؛ خوددارى نمودن از جدل در بحث کردن ، گرچه حـق هـم   

  .با او باشد، تواضع است 
اما اگر کسى به عنوان تواضع ، خود را تحقیر کند و کلمات ذلت بـارى مثـل   

بگوید، یا زبان به تملق ... ، غلامتم ، پابوستم ، خاکسارم و غیره بنده ام ، برده ام 
و چاپلوسى بگشاید، این اعمال و الفاظ نه فقط تواضـع ممـدوح نیسـت ، بلکـه     

  .تذلل و پستى مذموم است و ناپسند و منفور است 
پس تواضع و تذلل در مجاورت هم هستند و افراد متواضع باید مراقب باشند 

. اضعشان مبدل به ذلت و خوارى نگردد و دچار انحطاط نشـوند که فروتنى و تو
عزت نفس نسبت به تکبر داراى چنین وضعى است و افراد عزیـز الـنفس بایـد    

  .بسیار مواظب باشند که گرفتار کبر نشوند
یک انسان با ایمان و عاقل براى اینکه به عزت نفس متخلق گردد و از ذلـت  

خود فکر مى کنـد و دربـاره مقـام انسـان مـى       و زبونى برکنار بماند به انسانیت
من انسانم و انسـان در کـره زمـین بـزرگ تـرین و      : اندیشد و با خود مى گوید

  :شریف ترین مخلوقات الهى است و خداوند درباره خلقت انسان فرموده 
حْسَنِ َ�قْوِ�مٍ (

َ
�سَانَ ِ� أ   )439( )لَقَدْ خَلقَْناَ الإِْ

  .ى ترین سازمان آفریده ایم ما انسان را در بهترین و عال
  :و بعد پروردگار خود را بهترین آفریننده خوانده و فرموده است 
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حْسَنُ اْ�اَلِقِ�َ (
َ
  )440( )َ�تَبَاركََ ا�ل�ـهُ أ

  :و انسان آنقدر بزرگ است که درباره او فرموده است 
يعًا( رضِْ َ�ِ

َ
ا ِ� الأْ   )441( )خَلقََ لَُ�م م�

را و تمام موجودات کره خاکى را براى تو آفریـده ام   من همه محتویات زمین
انسان عزیزالنفس ! آیا سزاوار است که این انسان بزرگ ، بنده طلا و نقره باشد؟.

شرافت معنوى و برترى مقام انسانى خود را با هیچ چیز معامله نمى کنـد و هـر   
ر خـود را  امرى که به عزت او ضربه بزند، از آن مى گریزد و فرار مى کند و عم

  .با شرافت نفس و سربلندى مى گذراند
انسان هاى عزیز النفس خود را از نظر شرافت بزرگ مى دانند، اما بـه مـردم   
هم احترام مى کنند، مردم را با دیده ذلت و خوارى نمى نگرند و آنان را پست و 
ناچیز نمى دانند، این عزت نفس است که هم خود را از نظر عظمـت حفـظ مـى    

  .م مردم را از نظر تواضع محترم مى شمردکند و ه
اما اگر یک نفر انسان عزیز النفس از واقع بینى غافل شود و از مسیر حقیقـت  
منحرف گردد، ممکن است آن حالت عزت نفس موجب شـود کـه مـردم را بـا     
چشم حقارت بنگرد، آنها را پست ببینـد و خـود را بـزرگ و عظـیم بپنـدارد و      

ن صورت است که عزت نفس به حالت تکبر و خـود  در ای. احساس بزرگى کند
در  بزرگ بینى مبدل مى شود و این همان معنـایى اسـت کـه امـام سـجاد      

  :پیشگاه الهى عرض مى کند
ولى خدایا من . به من عزت نفس و بزرگوارى روح مرحمت بفرما! پروردگارا

م و بندگان خـدا را بـا   مبتلا به کبر نشوم ، آلوده به بیمارى خودبزرگ بینى نگرد
مسلما از  یعنى دچار حالت کبر گردد حقارت ننگرم و اگر کسى چنین شود دیده

صراط مستقیم ، منحرف شده و گناهى بسیار بزرگ مرتکب گردیده و همین کبر 
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و خودبزرگ بینى مى تواند موجب سقوط او در دنیا و عذاب او در عالم آخرت 
  .گردد

  :مى فرماید حضرت رسول اکرم 
اکتبـوا عبـدى   ): عزوجل(اجتنبوا الکبر، فان العبد لایزال یتکبر حتى یقول االله 

  )442(هذا فى الجبارین 
از کبر و خود بزرگ بینى اجتناب کنید که بنده ممکن است آنچنان مغرور بـه  
: خود بینى و بزرگ بینى خود شود تا کار به جایى برسد که خداوند مى فرمایـد 

نام این بنده متکبـر را در صـف جبـاران و در گـروه مـردم سـتمکار و زورگـو        
  .بنویسید

  :مى فرماید حضرت على 
  )443(من تکبر للناس ذل 

  .هر کس به مردم تکبر کند، در بین مردم ، ذلیل و خوار مى شود
  :خداوند سه صفت از اوصاف متکبران را بیان مى فرماید

  :اولا مى فرماید
  )444( ) وَ�ِن يرََوْا ُ�� آيةٍَ لا� يؤُْمِنوُا بهَِا(

  .آن ها اگر تمام آیات و نشانه هاى الهى را ببینند، ایمان نمى آورند
  :ثانیا مى فرماید

خِذُوهُ سَِ�يلاً (   )445() وَ�ِن يرََوْا سَِ�يلَ ا�ر�شْدِ لاَ َ�ت�
  .هند کرداگر راه راست و طریق درست را مشاهده کنند، انتخاب نخوا

  :و در مرحله سوم خداوند مى فرماید
خِذُوهُ سَِ�يلً ( ّ َ�ت�   )446( )وَ�ِن يرََوْا سَِ�يلَ الَْ�ِ

  .اگر راه منحرف و نادرست را ببینند، راه خود را انتخاب مى نماید
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بعد از ذکر این صفات سه گانه که همگى حکایت از انعطـاف ناپذیریشـان در   
  :دلیل آن کرده و مى فرماید برابر حق مى باشد، اشاره به

بوُا بآِياَتِناَ وََ�نوُا َ�نهَْا َ�فلِِ�َ ( هُمْ كَذ� ��
َ
  )447( )ذَٰ�كَِ بِ�

اینها همه به خاطر آن است که آیات ما را تکذیب کردند و از آن غافل بودند؛ 
  اى انسان چه چیز تو را مغرور ساخته است ؟

  :خداوند مى فرماید
�سَ ( هَا الإِْ

��
َ
كَ برَِ�ِّكَ الكَْرِ�مِ ياَ �   )448( )انُ مَا غَر�

  !اى انسان چه چیز تو را در برابر پروردگار کریمت مغرور ساخته است ؟
در مجمـع البیـان ، مـى خـوانیم کـه       در حدیثى از رسول مکرم اسلام 

  :هنگام تلاوت این آیه فرمود
  غره جهله

  .خته است جهل و نادانیش او را مغرور سا
از فضیل بن عیاض نقل شـده کـه از او سـؤ ال کردنـد اگـر در روز قیامـت       

ما غرك بربک الکریم ؛ در جـواب  : خداوند تو را به حضور بطلبد و از تو بپرسد
غرنى ستورك المرخاه ؛ پرده هایى : در جواب مى گویم : چه مى گویى ؟ گفت 

  !ساخت که بر گناهان من افکنده بودى مرا غافل و مغرور 
چه چیز تو را بر گناهت جراءت داده ؟ و چه چیز تو را در برابـر  ! اى انسان 

پروردگارت مغرور ساخته ؟ آیا این بیمارى تو بهبودى ندارد؟ و آیا این خوابـت  
  بیدارى ندارد؟

چرا لااقل آن مقدار که به دیگران رحم مى کنـى ، هرگـاه کسـى را در میـان     
ایه مى افکنى ، هرگاه بیمارى را مى بینى کـه درد  آفتاب سوزان مى بینى بر او س

او را سخت ناتوان ساخته ، از روى ترحم بر او گریه مى کنى ، پس چه چیز تـو  
را بر بیمارى ات صبور سـاخته و بـر مصـیبتت شـکیبا نمـوده ، و از گریـه بـر        
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خویشتن تسلیت داده است ؟ در حالى که عزیزترین افراد نزد تو خودت هسـتى  
  !؟

بیـا مطیـع   ! و این بیمارى غرور را با داروى تواضع و خضوع مـداوا کـن   بیا 
و به یاد او انس بگیر که شیطان بر اثر غرور از سجده بـر آدم ابـا   ! خداوند باش 

  .کرد و مطرود درگاه الهى شد
ان شاء االله خداوند به همه ما عزت نفس مرحمت بفرماید و همه ما را از کبـر  

  !»آمین«مصون بدارد؛  و خودبزرگ بینى محفوظ و
  

   چهارده کلام نورانى از امیر بیان 
  
  )449(التواضع سلم الشرف  -  1

  .فروتنى نردبان بزرگى و شرف است 
  )450(التواضع یکسبک السلامه  -  2

  .فروتنى برایت سلامتى به دنبال دارد
  )451(التواضع راءس العقل ، و التکبر راءس الجهل  -  3

  .س خردمندى و تکبر و غرور اساس جهل و نادانى است فروتنى اسا
  )452(التواضع مع الرفعه کالعفو مع القدره  -  4

فروتنى و تواضع در حال رفعت و بلندى ، مانند گذشت در حال قدرت است 
.  

  )453(تواضع الله یرفعک  -  5
  .در برابر خداوند فروتن و متواضع باش ، که تو را سربلند مى کند
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ا لمن تتعلمون منه العلم و لمن تعلمونـه و لاتکونـوا مـن جبـابره     تواضعو -  6
  )454(العلماء فلایقوم جهلکم بعلمکم 

در برابر کسى که از او دانش مى آموزید و یا به او دانش مى آموزید، متواضع 
و فروتن باشید، مبادا از دانشمندان جبار و گردنکش از کار درآییـد کـه در ایـن    

  .دانشتان نخواهد رسید و در شمار نادانان هستید صورت جهلتان به پایه
  )455(من تواضع قلبه الله لم یساءم بدنه طاعه االله  -  7

کسى که دلش براى خداوند متواضع و فروتن باشـد، بـدنش از فرمـانبردارى    
  .خداوند خسته و کسل نمى گردد

  )456(حاصل التواضع الشرف  -  8
  .ى است حاصل تواضع و فروتنى ، شرافت و بزرگوار

  )457(ما تواضع اءحد الا زاده االله تعالى جلاله  -  9
هیچ کس فروتنى و تواضع نکرد، جز آنکه خداوند متعال بر جـلال و بزرگـى   

  .اش افزود
  )458(زینه الشریف التواضع  -  10

  .زینت فرد بزرگوار و شریف ، فروتنى و تواضع است 
  )459(ثمره التواضع المحبه  -  11

  .مهر و محبت است  نتیجه فروتنى ،
  )460(وجیه الناس من تواضع مع رفعه ، و ذل مع منعه  -  12

آبرومند نزد مردم کسى است که باداشتن رفعـت و مقـام فروتنـى کنـد و بـا      
  .بزرگى و ارجمندى کوچکى نماید

الق الناس عند حاجتهم بالبشر و التواضع ، فان نابتک نائبـه ، و حالـت    -  13
  )461(اءمنت ذله التنصل الیهم و التواضع بک حال ، لقیتهم و قد 
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با آنانى که دست نیاز به سویت دراز مى کنند با خوشرویى و فروتنى برخورد 
کن که اگر بر تو مصیبت و ناراحتى پدید آمد، در دیدار با آنها از خـوارى رفـتن   

  .به نزدشان و فروتنى در برابرشان آسوده و راحت باشى 
  )462(وضع نفسه اءعظم الناس رفعه من . 14

  .بلندترین مردم کسى است که نفس خود را کوچک و متواضع قرار دهد
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  عبودیت و بندگى: فصل دوازدهم 

  : قال على 
  لاعباده کاءداء الفرض 

  :فرمودند على 
  .هیچ پرستشى مانند بجا آوردن واجب نیست 

  455، ص 2مجمع المثال ، ج 
  

  مفهوم بندگى
  :به درگاه الهى عرضه مى دارد سجاد  امام

  وعبدنى لک 
  .مرا به عبودیت و ذلت در مقابل ذات مقدست وادار ساز! بارالها

: دو کلمه در قرآن شریف براى بندگى و پرستش خداوند به کار رفتـه اسـت   
یکى ، عبودیت و دیگرى ، سجده ؛ هر دو به معناى تـذلل اسـت ، عبودیـت بـه     

ار ذلت ؛ ولى عبادت این مطلب را بهتر از عبودیت مى رسـاند؛ زیـرا   معناى اظه
عبادت حاکى از آن نهایت درجه تذلل است و این تنها شایسته ذات اقدس الهـى  
است ، چون آفریدگار و مالک واقعى تمام عوامل هستى است و همه موجـودات  

  .در پیشگاه مقدس او بندگى دارند
براى خدا عبادت قرار داده شده که مردم بـه  سجده نیز به معناى تذلل است و 

عنوان عبودیت در مقابل ذات اقدس او ابراز ذلت و خوارى نمایند و از این روى 
سجده منحصر به خداوند سبحان است ، زیرا سجده نیز حـاکى از تـذلل نهـایى    
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مـا همـه بـراى عبـادت     . است و جز براى خداوند خالق هستى شایسته نیسـت  
  .شده ایم  پروردگار آفریده

  

  حقیقت عبادت
سر تـا پـا تعلـق بـه مـولا و      : عبد از نظر لغت عرب به انسانى مى گویند که 

در . صاحب خود است ؛ اراده اش تابع او و خواستش تـابع خواسـت او اسـت    
  .برابر او مالک چیز نیست و در اطاعت او هرگز سستى به خود راه نمى دهد

درجه خضوع در مقابل معبـود اسـت و   به تعبیر دیگر، عبودیت اظهار آخرین 
به همین دلیل تنها کسى مى تواند معبود باشد که نهایـت انعـام و اکـرام را کـرده     

  .است و او کسى جز خداوند سبحان نیست 
اصـلا  . بنابراین عبودیت نهایت تکامل یک انسـان و قـرب او بـه خداسـت     

ت بـى قیـد و   عبودیت نهایت تسلیم در برابر ذات پاك اوست ، عبودیـت اطاع ـ 
شرط و فرمانبردارى در تمام زمینه هاست و بالاخره عبودیت کامل آن است کـه  
انسان جز به معبود واقعى یعنى کمال مطلق نیندیشد و جز در راه او گام برنـدارد  

و این است هدف نهایى ! و هر چه غیر اوست را فراموش نماید حتى خویشتن را
آن میدان آزمایشى فراهم ساخته و علم آفرینش بشر که خداوند براى وصول به 

و آگاهى به انسان داده است و نتیجه نهایى عبودیـت غـرق شـدن در اقیـانوس     
  .او است » رحمت «

  جز خدا را بندگى تلخ است تلـخ 

  
  غیر را افکندگى تلـخ اسـت تلـخ     

  
  زیستن در هجر او زهر است زهر

  
  بى وصالش زندگى تلخ است تلخ  

  
شیرین کـام  جز به عشقش نیست 

ــان   جـــــــــــــــــــــــ

  

  روح را افسردگى تلخ است تلـخ   
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  گر نبودى مرگ مشکل مى شدى

  
  در بلا پایندگى تلـخ اسـت تلـخ     

  
  عمر جز در طاعت حق مگـذران 

  
  باطلان را بندگى تلخ اسـت تلـخ    

  
  تا رسد در تو مـدد کـن فـیض را   

  
  در رهت واماندگى تلخ است تلخ  

  
آیا سجده براى غیر خدا جایز و شایسته است : شدسؤ ال  از امام صادق 

  ؟
پس چگونه خداوند ملائکه را امر به سجده : نه ، عرض شد: حضرت فرمودند

  :بر آدم فرمود؟ حضرت پاسخ فرمودند
بنابراین . اگر کسى به امر خدا سجده نماید، در واقع خدا را سجده کرده است 

  .ر خداوند بودسجده ملائکه براى خدا بود، زیرا ناشى از ام
  

  اقسام سجده بر خداوند
  :سجده بر خداوند دو قسم است 

  .یکى سجده تسخیرى است و دیگرى سجده اختیارى 
  :اما سجده تسخیرى آن است که خداوند در قرآن مى فرماید

مَاوَاتِ  مَا وَِ�َ� �سَْجُدُ ( رضِْ  وَمَا ِ� ا�سَّ
َ
  )463( )ِ� الأْ

  .اوند را سجده مى کنندتمام موجودات ارضى و سماوى خد
  :و همچنین فرموده است 

جَرُ �سَْجُدَانِ (   )464( )وَا��جْمُ وَا�ش�
  .گیاهان و درختان نیز براى خداوند سجده مى کنند

این سجده ، قهـرى و تسـخیرى و اضـطرارى اسـت و نهایـت تـذلل جمیـع        
  .مخلوقات در مقابل خالق است 
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یمان در زمین انجام مى دهند و ایـن  اما سجده اختیارى آن است که افراد با ا
. سجده است که استحقاق پاداش دارد و نزد خداوند داراى ارزش عبادت اسـت  

در آیه دیگرى ، خداوند از سجده تسخیرى جمیع موجـودات سـخن گفتـه و در    
آخر آیه از سجده اختیارى انسان نام برده اسـت ، بـا ایـن تفـاوت کـه سـجده       

ى شامل تمام آفریده هـاى خداونـد اسـت ،    تسخیرى موجودات ارضى و سماو
  :ولى سجده اختیارى انسان ها عمومى و همگانى نیست و فرموده 

بسیارى سجده مى کنند و مستوجب پاداش هستند و بسـیارى هـم مسـتحق    
  !!عذاب الهى هستند

سجده نمودن بسیارى از مردم و سجده نکردن بسیارى دیگر از آنان بـر اثـر   
بشـر  . که آفریدگار توانا به انسان ها اعطا فرموده اسـت  آزادى و اختیارى است 

  .به قضاى خداوند، مختار خلق شده و داراى آزادى عمل است 
براى اینکه راه عبودیت را به درستى طى کنـد، یکتاپرسـت و موحـد باشـد،     
کورکورانه از پى عقاید باطل و خرافى آبا و اجداد خـود نـرود و بـه انحرافـات     

و عملى گرایش نیابد؛ خداوند در هر عصر و زمانى پیغمبرانى  اعتقادى ، اخلاقى
را فرستاده است تا آنان را از قید و بنـدهاى گونـاگون آزاد سـازند و موجبـات     

  .تعالى و تکاملشان را فراهم آورند
درباره هدف بعثت رسول گرامى اسلام و آزادسازى همـه   حضرت على 

  :جانبه مردم ، فرموده است 
بالحق لیخرج عباده من عباده عباده  االله تبارك و تعالى بعث محمدا  ان

و من عهود عباده الى عهوده و من طاعه عباده الى طاعته و من ولایه عباده الـى  
  )465(ولایته 
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خداوند رسول گرامى اسلام را به حق مبعوث فرمود تـا مـردم را از پرسـش    
کند، و از تعهدات ظالمانه و ناروا در مقابـل بنـدگان بـه     خلوق به خالق هدایتم

عهد و پیمان خداوند ملتزم نماید و از اطاعت و فرمـانبرى مخلـوق بـه طاعـت     
خالقشان وادار سازد و از ولایت و سلطه بندگان خدا پـذیراى ولایـت و سـلطه    

  .الهى نماید
ل تمییز دادند و بعضى از مردم عقلهاى خود را به کار انداخته و حق را از باط

در کمال آزادى و اختیار، دین حق را قبول نمودنـد و بتهـایى را کـه تـا دیـروز      
آفریـدگار    تند و آزادانه راه توحید و پرسـتش معبودشان بود با دست خود شکس

یکتاى جهان را در پیش گرفتند و گروهى به نـداى عقـل توجـه نکردنـد و راه     
رافات را از دست و پاى خود نگشـودند و  باطل پدران را ادامه دادند، بندهاى خ

سرانجام به پست ترین منازل انحطاط و تباهى سقوط کردند و براى همیشه سیه 
  .روز و بدبخت ماندند

اولیاى بزرگ الهى و بندگان واقعى خداوند با آنکه همواره در صراط مسـتقیم  
پیشگاه او  و عبودیت خداوند قدم برمى دارند و بالاترین مراتب تذلل خود را در

ابراز مى نمایند لکن به این حد قانع نیستند و بـراى آنکـه در ایـن راه سـعادت     
بخش ، موفقیت بیشترى به دست آورند و نزد خداوند به مقام رفیـع تـرى نایـل    
گردند، همواره در فکر ازدیاد بندگى و تذلل هستند و بـر همـین اسـاس ، امـام     

  :کند به درگاه الهى عرض مى سجاد 
  وعبدنى لک 

علامه بزرگ و عالى قدر، سید على خان ، ذیل جملـه وعبـدنى لـک ، مـى     
  !!مرا در پیشگاه مقدس خود، ذلیل قرار ده ! اى ذللنى ، یعنى خدایا: گوید
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شاید بتوان در توضیح این جمله این احتمـال را ذکـر کـرد کـه امـام سـجاد       
  :در پیشگاه خدا عرض مى کند 

: همان طور که بر ابراهیم خلیل منت گذاردى و درباره اش فرمـودى  ! بارالها
خداوند، ابراهیم را خلیـل خـود گرفـت و او را بـه      ؛)466(واتخذ االله ابراهیم خلیلا 

دوستى خویش برگزید، بر على بن الحسین نیز منت بگذار و مرا بنده خود بگیـر  
  .و به این عزت و افتخار سربلندم بفرما

شن تر خداوند را دوست داشتن بـراى بنـدگان بـا ایمـان مایـه      به عبارت رو
سربلندى و افتخار است ، ولى از آن مهم تر این است که خداونـد نیـز بنـده بـا     
ایمان را به دوستى خود برگزیند و او را خلیل خویش قرار دهد و این افتخار به 

  .تصریح قرآن شریف ، نصیب جناب ابراهیم الرحمن گردید
ان با ایمان به بندگى خداوند مباهات مى کنـد و از اینکـه طـوق    همچنین انس

  .بندگى غیر خدا را به گردن نگرفته و اسیر آن نشده مسرور است 
البته بندگى خداوند به آدمى قدر و قیمت مى بخشد و به وى عزت و بزرگـى  
مى دهد، ولى مهم تر از بندگى خدا این است که خداوند عبودیت بنده را بپـذیرد  

  :خداوند مى فرماید. او را بنده خود بگیردو 
نْ عِبَادِناَ آتَ�نْاَهُ (   )467( )فوَجََدَا َ�بدًْا مِّ

این تعبیر نشان مى دهد که برترین افتخار یک انسان آن است که بنده راستین 
خداوند باشد و این مقام عبودیت است که انسان را مشـمول رحمـت الهـى مـى     

  .قلبش مى گشاید سازد و دریچه هاى علوم را به
شکر خـداى  «: قرآن وقتى نزول این کتاب آسمانى را بیان مى کند مى فرماید

و این دلیل بر آن است کـه تعبیـر بـه    » را که این کتاب را بر بنده اش نازل نمود
بنده ، پرافتخارترین و باشکوه ترین توصیفى است که ممکن است از یک انسانى 

همه چیز را متعلق به او . به عمل آورده مى شودکه به راستى بنده خداوند باشد، 
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بداند، چشم بر امر و گوش بر فرمانش دارد و به غیر او نیندیشد و جـز راه او را  
  .نرود، و افتخارش این است که بنده پاکباز خداوند است 

مـن بنـدگى و   ! بارالهـا : در این دعا مى خواهد عـرض کنـد   امام سجاد 
شگاه مقدس تو وظیفه قطعى خود مى دانم و تا آنجا کـه بتـوانم   عبودیت را در پی

عمل مى کنم ، ولى از تو مى خواهم که بر من منت بگذارى و مشـمول تفضـلت   
  .قرارم دهى ؛ تذللم را بپذیرى و مرا به عبودیت و بندگى خودت بگیرى 

ممکن است این توهم به وجود آید که خداوند چه نیازى به ایمان و عبـادت  
  :دارد؟ در پاسخ باید بگوییم که خداوند مى فرمایدما 

رضِْ (
َ
مَاوَاتِ وَالأْ سْلَمَ مَنْ ِ� ا�سَّ

َ
  )468( )وََ�ُ أ

  .تمام کسانى که در آسمانها و زمین هستند از آن اویند
  )469( و من عنده لایستکبرون عن عبادته و لایستحسرون

از پرستش او تکبر و فرشتگانى که در محضر قرب پروردگار هستند، هیچگاه 
  .ندارند و هرگز خسته نمى شوند

  )470(یسبحون اللیل و النهار لایفترون 
دائما شب و روز تسبیح مى گویند و کم ترین ضعف و سستى به خود راه نمى 

  .دهند
با این حال او چه نیازى به طاعت و عبادت من و شما دارد، در حالى که این 

او حتى نیاز به عبـادت آنهـا   . تسبیحندهمه فرشتگان بزرگ شب و روز مشغول 
هم ندارد، پس اگر دستور ایمان و عمل صالح و بندگى و عبودیت بـه مـا داده ،   

و جالـب اینکـه در نظـام بنـدگان و     . سود و فایده اش متوجه خود ما مى شـود 
در برابـر او    موالى ظاهرى هر قدر بنده ایى به مولا نزدیک تر باشد، خضوعش 

  !ا که خضوع بیشترى دارد و مولا نسبت به او فزون ترکم تر است ، چر
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اما در نظام عبودیت خلق و خالق ، قضیه برعکس است و هر قدر فرشـتگان  
یک نـوع  . و اولیاى خدا به او نزدیک تر مى شوند، مقام عبودیتشان بیشتر است 

عبادت ، اطاعت و پیروى از فرمان الهى است ، اصلا عبادت و پرسـتش آنقـدر   
است که حتى گوش دادن به سخن کسى به قصد عمل کردن را نیز شـامل  وسیع 

مى گردد و نیز قانون کسى را به رسمیت شناختن یک نوع عبادت و پرستش او 
  .محسوب مى شود

  :نقل شده که  از رسول مکرم اسلام محمد بن عبداالله 
، فقد عبـداالله  )عزوجل(ن االله من اصغى الى ناطق فقد عبده ، فان کان الناطق ع

  )471(و ان کان الناطق عن ابلیس ، فقد عبد ابلیس 
او را ) گوش دادن از روى تسلیم(کسى که به سخن سخنگویى گوش فرا دهد 

پرستش کرده ، اگر سخنگو از سوى خدا سخن مى گوید، خدا را پرستیده است ، 
  .ده است و اگر از سوى ابلیس سخن مى گوید، ابلیس را عبادت کر

به هر حال انسان بدون خط نمى تواند باشد، یا خط االله و صراط مستقیم و یا 
ماءموریت پیامبران الهى این بود که مـردم را بـه   . خط شیطان عصیانگر و گمراه 

خداى یگانه دعوت کنند و آنان را به اطاعت و فرمـان بـردارى از او کـه مایـه     
  .ادار سازندسعادت ابدى و راه تعالى و تکامل است و

اما مردم ، آزاد آفریده شدند و در قبول و رد دعوت آنها مختار بودند، بعضـى  
به خدا ایمان مى آوردند و اطاعتش را پذیرا مى شدند و بعضى دیگر از ایمان به 
خدا سرپیچى مى نمودند و هواى نفـس خـویش را معبـود و مطـاع خـود مـى       

نجـات از هواپرسـتى ، خداپرسـتى    راه . ساختند و اوامرش را به کار مى بسـتند 
  .است و راه سرپیچى از اطاعت هوى ، فرمانبرى از اوامر الهى است 
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هر مقدار که ایمان افراد خداپرست قوى تر باشد به همـان نسـبت بـر هـواى     
غلبه مى کنند و از اطاعتش سـرباز مـى    ه شیطان درونى آنان استنفس خود  ک

  .زنند
ان ، هواى نفس خود را مهار مى کردنـد و بـا   اولیاى بزرگ الهى با نیروى ایم

تمام وجود اوامر خداوند سبحان را بى قید و شرط به کار مى بستند و همواره از 
  .مصونیت ایمانى برخوردار بودند

  :مى فرماید رسول اکرم اسلام ، محمد بن عبداالله 
و انـا الا  : یا رسول االله ؟ قـال   و انت: ما منکم من احد الا و له شیطان ، قالوا

  )472(اعاننى علیه ، فاسلم فلا یامرنى الا بخیر ) عزوجل(ان االله 
یا رسول االله : هیچ یک از شما نیست الا اینکه شیطانى دارد؛ کسى عرض کرد

من هم ، الا اینکه خداوند مـرا یـارى   : آیا شما هم شیطانى دارید؟ فرمود!  
  .شیطان من تسلیم من شده و مرا امر نمى کند، مگر به خیر و خوبى  نموده و

اما ایمان افراد عادى درجات و مراتبى دارد و هر فردى به قدر نیروى ایمانى 
که دارد مى تواند با هواى نفس خویش مبارزه کند و خود را از شـر آن دشـمن   

  .بزرگ مصون و محفوظ دارد
بـراى آنکـه پیـروان خـود را از      ن پیشواى بزرگ اسلام و ائمه معصومی

خطر هواى نفس آگاه سازند و از پیروى آن دشمن بزرگ بر حذر دارند، مکـرر  
مـثلا آمـده کـه    . در این باره تذکر داده و سخنانشان در کتب روایات آمده است 

یـا  : ردشرفیاب شد، عرض ک شخصى به نام مجاشع به محضر رسول اکرم 
  ! رسول االله 

  کیف الطریق الى معرفه الحق ؟
  راه معرفت حق چیست ؟
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  معرفه النفس : فقال 
  .معرفت نفس : پاسخ فرمود

  فکیف الطریق الى موافقه الحق ؟! یا رسول االله : فقال 
  راه جلب موافقت حق چیست ؟!  یا رسول االله : عرض کرد

  مخالفه النفس : قال 
  .مخالفت نفس : پاسخ فرمود

  فکیف الطریق الى رضاء الحق ؟! یا رسول االله : فقال 
  راه رسیدن به رضاى حق چیست ؟!  یا رسول االله : عرض کرد

  سخط النفس : قال 
  .نارضایى نفس : فرمود: پاسخ 
  فکیف الطریق الى وصل الحق ؟! یا رسول االله : فقال 
  راه رسیدن به حق چیست ؟!  یا رسول االله : ض کردعر

  هجره النفس : قال 
  .جدا شدن از نفس : جواب فرمودند

  فکیف الطریق الى طاعه الحق ؟! یا رسول االله : فقال 
  راه اطاعت از خدا چیست ؟!  یا رسول االله : عرض کرد

  عصیان النفس : قال 
  .سرپیچى از اطاعت نفس : مودندجواب فر

  فکیف الطریق الى ذکر الحق ؟! یا رسول االله : فقال 
  راه به یاد حق بودن چیست ؟!  یا رسول االله : عرض کرد

  نسیان النفس : قال 
  .فراموش کردن نفس : جواب فرمودند
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  فکیف الطریق الى قرب الحق ؟! یا رسول االله : فقال 
  راه نزدیک شدن به خدا چیست ؟!  یا رسول االله : عرض کرد

  التباعد من النفس : قال 
  .دور شدن از نفس : پاسخ فرمودند

  فکیف الطریق الى انس الحق ؟! یا رسول االله : فقال 
  راه انس گرفتن با خدا چیست!  یا رسول االله : عرض کرد

   الوحشه من النفس: قال 
  .وحشت داشتن از نفس : پاسخ فرمودند

  فکیف الطریق الى ذلک ؟! یا رسول االله : فقال 
  راه رسیدن به آنچه دستور دادى چیست ؟!  یا رسول االله : عرض کرد

  الاستعانه بالحق على النفس : قال 
  .)473(یارى خواستن از خداوند براى پیروز شدن بر نفس : پاسخ فرمودند

تذلل و عبودیت در پیشگاه الهـى موجـب طاعـت و فرمـانبرى از اوسـت و      
بندگى و اطاعت از هواى . اطاعت از اوامر خداوند مایه عزت و محبوبیت است 

نفس ، آدمى را به گناه سوق مى دهد و گناه مایه خوارى و ذلت گنهکار اسـت ،  
اوامـر ذات  راه رهایى از ذلت گناه ، بازگشت بـه سـوى خداونـد و اطاعـت از     

  .مقدس اوست 
  :مى فرماید امام صادق 

من اراد عزا بلا عشیره و غنى بلامال و هیبه بـلا سـلطان ، فلینتقـل عـن ذل     
  )474(معصیه االله الى عز طاعته 

کسى که مى خواهد بدون داشتن عشیره و فامیل در جامعـه عزیـز باشـد، آن    
ى و بى نیـاز باشـد، آنکـه مـى     کس که مى خواهد بدون داشتن ثروت و مال غن
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خواهد بدون دارا بودن سلطه و قدرت واجد هیبت و ابهت باشد، باید از محـیط  
  .منتقل گردد) جل واعلى(ذلت گناه به فضاى نورانى اطاعت از خداوند سبحان 

توجه به عبادت و مخصوصا نماز انسان را از بندگى بنـدگان خـدا جـدا مـى     
وند مى دهد، قلب و روح او را از آلودگى گناه مى کند، و به خالق همه قدرتها پی

شوید و حس اتکاى به نفـس را در او زنـده مـى کنـد و بـا تکیـه بـر قـدرت         
  .پروردگار، روح تازه ایى به کالبد انسان مى دهد

  :مى فرماید در حدیثى نقل شده که رسول اکرم 
فرقه یعبدون االله خالصـا و فرقـه   : ق اذا کان یوم القیامه صارت امتى ثلاث فر

  یعبدون االله ریاء و فرقه یعبدون االله یعیون به دنیا
: هنگامى که روز قیامت مى شود، پیروان من به سه گروه تقسـیم مـى شـوند   

گروهى خدا را با اخلاص پرستش مى کردند و گروهى از روى ریا و گروهى به 
  .خاطر اینکه به دنیا برسند

بعزتى و جلالـى مـا اردت بعبـادتى ؟ فیقـول     : یعبداالله للدنیافیقول للذى کان 
  فیقول لاجرم لاینفک ما جمعت ولاترجع الیه انطلقوا به الى النار! الدنیا

در آن هنگام خداوند به کسى که او را به خاطر دنیا، پرستش مى کرده ، مـى  
به عزت و جلال من سوگند، بگو هدف از پرسـتش مـن چـه بـود؟ در     : فرماید

بنابراین آنچه را اندوختى بـه حـال تـو    : خداوند مى گوید! دنیا: اسخ مى گویدپ
  .ببرید  سودى نمى دهد و به آن باز نمى گردى ، او را به سوى آتش 

الریـاء،  : بعزتى وجلالى ما اءردت بعبـادتى ؟ قـال   : ویقول للذى یعبداالله ریاء
منها شى ء و لاینفعـک   فیقول انما کانت عبادتک التى کنت ترائى بها لایصعد الى

  )475(الیوم ، انطلقوا به الى النار 
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بـه عـزت و   : و به آن کس که خدا را از روى ریا عبادت مى کرده ، مى گوید
! ریـا : جلالم سوگند، بگو منظورت از عبادت من چه بوده ؟ در پاسخ مى گویـد 

سـوى  آن عبادتى را که از روى ریا انجام مى دادى چیزى از آن بـه  : مى فرماید
من صعود نمى کرد و امروز هیچ سودى به تو نخواهم داد، او را به سـوى آتـش   

  .ببرید
انسـان بـه   : نجات در چیست ؟ فرمـود : پرسید شخصى از رسول خدا 

شخصى در جهاد کشـته مـى شـود و    . خاطر جلب نظر مردم به عبادت برنخیزد
ند و شخصى قرائت قـرآن مـى کنـد؛    شخصى ثروتش را در راه خدا انفاق مى ک

تو در برنامه جهاد دروغ گفتـى ، خواسـته   : خداوند به هر یک از آنان مى گوید
فلانى شجاع است ، و تو در مساءله انفاق دروغ گفتى : ات این بود که گفته شود

فلانـى اهـل جـود و سخاسـت و تـو در      : ، خواسته ات این بود که مردم بگویند
فلانـى قـارى قـرآن    : ى ، خواسته ات این بود که بگوینـد قرائت قرآن دروغ گفت

  :فرمود است ؛ سپس رسول خدا 
به اینان پاداش نمى رسد و خودنمایى و ریاى آنها اعمالشان را بـر بـاد مـى    

ترسناك ترین چیزى که نسبت به آن بـر شـما مـى ترسـم     : حضرت فرمود. دهد
  .شرك اصغر است 

نیـایش در  . ریـا : شرك اصـغر چیسـت ؟ فرمـود   !  سول االله یا ر: گفتند
  :پنهانى اخلاص آن را بیشتر مى کند، به قول شاعر که مى گوید

  گر شود خـالص همـه نیـات تـو    

  
  مى شود مقبـول مـا دعـوات تـو      

  
ــو   ــات ت ــا ف ــت م ــذرم از ذل   بگ

  
  هــم بــرآرم جملــه حاجــات تــو  

  
  

  :مى فرماید امام رضا 
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  )476(ه واحده ، تعدل سبعین دعوه علانیه دعو
  .یک دعاى پنهانى برابر است با هفتاد دعاى آشکار

  .ریا در احادیث به شرك خفى و شرك اصغر اطلاق شده است 
روایـت کـرده    در کلمه ریا، از امام باقر و امام صـادق   محدث قمى 

خشـنودى خداونـد و پـاداش      شهرگاه بنده ایى عملى بیاورد کـه قصـد  : است 
آخرت باشد و در این میان خشنودى یکى از مردمان را هم در آن کـار دخالـت   

  :نیز روایت کرده که فرمود و از پیغمبر . دهد، از مشرکان است 
زود است زمانى بر مردم آید که به سبب دوستى دنیا، باطن هاى آنها خبیث ، 

نیکو باشد و از آنچه نزد خداوندشان مـى باشـد، نمـى خواهنـد؛     ولى ظاهرشان 
دینشان ریا خواهد بود و بیمى از خدا ندارند، خدا هم آنها را عمومـا کیفـر مـى    
نماید، پس مى خوانند پروردگارشان را مانند کسى کـه در حـال غـرق شـدن و     

  .هلاکت باشد و دعاى آنان مستجاب نخواهد شد
همچون زکریا باش کـه  : به او گفتند! د مى خواندشخصى دعا را با صداى بلن

  :خداوند سبحان ، توصیف وى کرده و مى فرماید
ا(   )477( )إِذْ ناَدَىٰ رَ��هُ ندَِاءً خَفِي�

حقیقت خلوص وقتى حاصل مى شود که انسان عمل : ارباب معرفت گفته اند
خود را از خود نبیند، بلکه بخشش و عنایت الهى بدانـد کـه آن را بـه دسـت او     

است ، چنانچه رزق و روزى او را که ملک حق تعـالى اسـت بـه     جارى ساخته
دست او جارى نموده است ؛ در این صورت چگونه انسـان مـى توانـد خـود را     
سزاوار اجر بداند و خویشتن را شخص مستقلى به حساب آورد و حال آنکه مى 

لص لا حول و لاقوه الا باالله ؛ پس در هر عمل باید نگران باشد که آیا خـا : گوید
  و قابل درگاه او هست یا نه ؟
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بنده همان به که ز تقصیر خویش 
ــدا آورد  ــاه خـ ــه درگـ   روى بـ

  

ور نه سـزاوار خداونـدیش کـس      
  نتوانـــد کـــه بـــه جـــا آورد   

  
  

بنده ایى که عارف به حق باشد، عمل و عبادت خود را معیوب دانسته و علت 
ظـر کنـد و   عیوب آن را در خود مى داند، مانند کسى که هرگـاه در آینـه ایـى ن   
بلکـه ، از  ! صورت خود را بزرگ یا تیره ببیند، یقین دارد که عیب از آینه نیست 

صورت خویش است و یا دعایى مى کند و مى بیند که مستجاب نمى شود، مـى  
داند که نفس عمل خوب بوده ، ولى چون از قلبى صادر شده که مبتلا به امراض 

  .ع کرده است گوناگون بوده ، فلذا آن عمل را پست و ضای
: را دیدم که گریه مى کند، گفـتم   رسول خدا : شداد بن اوس مى گوید

  :سبب گریه شما چیست ؟ فرمود
بر امتم از شرك مى ترسم ، اینان بت و خورشید و ماه و سـنگ را نخواهنـد   

  .پرستید، ولى با اعمالشان به ریا و خودنمایى دست خواهند زد
بعزتى و جلالى ما اءردت بعبادتى ؟ فیقـول  : ذى کان یعبد االله خالصاویقول لل

صـدق  : بعزتک و جلالک لانت اعلم منى کنت اعبدك لوجهـک ولـدارك قـال    
  )478(عبدى انطلقوا به الى الجنه 

به عـزت  : و به آن کس که خدا را از روى خلوص عبادت کرده گفته مى شود
به عزت و : بود؟ در پاسخ مى گوید و جلالم سوگند بگو منظورت از عبادت چه

تو از آن آگاه ترى ، من فقط تو را براى خـودت و بـراى سـراى    ! جلالت قسم 
  .بنده ام راست مى گوید، او را به بهشت ببرید: آخرت مى پرستیدم ، مى فرماید

مقام بندگى و عبودیت نخستین توصیفى است که براى آنهـا ذکـر شـده و بـه     
بندگى خدا یعنى وابستگى مطلق به او، . مع شده است راستى همه چیز در آن ج
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یعنى در برابر اراده او از خود اراده ایى نداشتن ، و در همه حال سر به فرمان او 
  .نهادن 

بندگى خدا یعنى بى نیازى از غیر او و بى اعتنایى به ما سوى االله و تنها چشم 
ف و افتخار براى انسان این همان اوج انسانیت و برترین شر. بر لطف او دوختن 

  .است 

  عجب و فاسد شدن عبادت
در این فراز از دعاى مکارم الاخلاق به درگاه الهـى عرضـه    امام سجاد 

  :مى دارد
  ولاتفسد عبادتى بالعجب 

عبادت و تذلل مرا با عجب که از خطرناك ترین حالات نفسانى است ! بارالها
  .فاسد و بى اثر نفرما

دت و بندگى عبارت از این است که شـخص معجـب ، عبـادت    عجب در عبا
خود را عظیم بشمرد و آن را مهم و بزرگ به حساب آورد و خویشتن را از حد 
تقصیر خارج پندارد و تصور نماید که هیچ کمبودى در عبادات و اعمال صـالحه  
خود ندارد و این حالت روانى عجب است که به موجب روایات اسـلامى فاسـد   

  :مى فرماید حضرت على . عمل است کننده 
  )479(سیئه تسوءك خیر عند االله من حسنه تعجبک 

گناهى که تو را آزار دهد و مایه رنج و ناراحتى درونى ات گردد، در پیشگاه 
  .الهى بهتر از کار خوبى است که باعث غرورت شود و تو را به عجب وادارد

دارد و فـرایض خـویش را انجـام مـى     کسى که در راه بندگى خدا قدم برمى 
دهد، اگر داراى ظرفیت معنوى و اندیشه ایمانى نباشد، ممکن است خویشـتن را  
: با افراد گناهکار مقایسه کند و احساس برترى و تفوق نماید و با خـود بگویـد  
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این منم که در صف پاکان و نیکان قرار دارم و به اتکاى اعمالى کـه انجـام مـى    
ت جاودانم ، اما گناه کاران داراى نقطه اتکایى نیستند و بایـد  دهم ، مستحق بهش
همین طرز تفکر غرورآمیز مى تواند مایه سـقوطش گـردد و   . حتما معذب شوند

  .حسناتش فاسد شود، مگر آنکه به خود آید و خویشتن را اصلاح نماید
  :که مى فرماید روایتى است از امام صادق 

ءحدهما عابد والاخر فاسق ، فخرجا مـن المسـجد و   دخل رجلان المسجد، ا
الفاسق صدیق و العابد فاسق ، و ذلک انه یدخل العابد المسجد مدلا بعبادته یدل 
بها، فتکون فکرته فى ذلک ، وتکون فکره الفاسق فى التندم على فسقه و یستغفر 

  )480(مما صنع من الذنوب ) عزوجل(االله 
ى عابد و دیگرى فاسق ، هـر دو از مسـجد   دو نفر مرد وارد مسجد شدند، یک
راستگو و  ، مؤمنى بود واقعى و در ایمانش  خارج شدند، در حالى که مرد فاسق

عابد مردى بود فاسق ، براى آنکه وقتى وارد مسـجد شـدند، عابـد در عبـادات     
خود گرفتار عجب بود و به عمل خود آن چنان اتکا داشت کـه فکـر مـى کـرد     

اى اوست ، ولى در اندیشه مرد فاسق ندامت و پشیمانى از نجات و رستگارى بر
گناهانش بود و نظر او این بود که از خدا بخواهد تا او را بیامرزد و مشمول عفو 

  .و رحمت خود قرار دهد
پس عبودیت و بندگى خداوند در خط گرفتارى به عجب و ابـتلا بـه غـرور    

مواظب انحرافات فکـرى و   افرادى که به فرایض الهى عمل مى کنند، اگر. است 
اندیشه هاى باطل خود نباشند، ممکن است جمیـع اعمالشـان باطـل شـود و از     

  .نتیجه عمل به کلى محروم بمانند
: وحى فرستاد کـه   خداوند به حضرت داوود : فرمود رسول اکرم 

! و پاك را اعلام خطـر کـن    به گناهکاران مژده بده و مؤمنین راستین! اى داوود



253 
 

چگونه به عاصیان مژده بـدهم و صـدیقین را انـذار نمـایم ؟     ! بارالها: عرض کرد
به معصیت کنندگان مژده بده که من توبه آنان را قبول مى کنم و گناهشان : فرمود

را مى بخشم و صدیقین را بترسان از اینکه اگر حسناتى انجـام داده انـد، دچـار    
یچ بنده ایى نیست که به حسـنات خـود معجـب گـردد، الا     چه ، ه! عجب شوند

  .اینکه هلاك خواهد شد
آنقدر خودبینى و عجب در زمینه عبـادات را خطرنـاك مـى     امام سجاد 

ولاتفسد عبادتى بالعجـب ؛ عبـادت   : داند که از پیشگاه الهى درخواست مى کند
تصـور  . نصـیب نفرمـا   مرا با عجب و غرور فاسد نکن و مـرا از فوایـد آن بـى   

  .مى کند بفرمایید این دعا را شخصى مثل حضرت سجاد 
بــر در میخانــه رفــتن کــار یــک 
ــود  ــان بــــــــ   رنگــــــــ

  

ــى      ــوى م ــه ک ــان را ب خودفروش
ــت  ــان راه نیســـــ   فروشـــــ

  
وحى فرستاد کـه اى   خداوند به موساى کلیم : مى فرماید امام باقر 

: ه چه علت تو را از سایر خلق خود برگزیـده ام ؟ گفـت   آیا مى دانى ب! موسى 
همانا من بندگان خـود را از آزمـایش   ! اى موسى : خیر، خداوند سبحان فرمود

کردم ، فروتن تر از تو ندیدم که نفس خود را خوار کرده باشد، چون کـه هرگـاه   
  ).481(نماز مى خوانى طرفین صورت خود را بر خاك مى نهى 

  ندهى گرد خـودى را  بر باد فنا تا

  
  هرگز نتوان دید جمال احـدى را   

  
  

هیچ کار نیکى بزرگتر و بهتر از تواضع نیسـت  : مى فرماید حضرت على 
  ).482(و هیچ زشتى و تنهایى ایى موحش تر از عجب نمى باشد 
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در همین جا خطاب به حواریین خـود کـرده و    همچنین حضرت عیسى 
چه بسا چراغ هایى را کـه بـاد، آنهـا را خـاموش     ! وه حواریین اى گر: فرموده 

  .ساخته و چه بسا عبادت کنندگانى که عجب ، اعمال آنها را فاسد کرده است 
اگر پاکـان و نیکـان در عبـادت خـود داخـل در عجـب شـوند، خـود را از         
پروردگار طلب کار مى پندارند و مى خواهند با اعمال خـود بـر خداونـد منـت     

  .گذارند
اگر عالم با عملى که دارد، دچار عجب شود، از آن پس دنبال علم نمـى رود  

  .و آن را از عالم تر از خود نمى پرسد و در جهل و نادانى باقى مى ماند
اگر کسى در کارهاى اجتماعى معجب شود با دیگران مشورت نمى کنـد و از  

  .پى اندیشه خطاى خود مى رود و زیان مى بیند
  

  مراتب عجب
درباره عجبى  از حضرت على بن موسى الرضا : بن سهیل مى گوید على

  :که عمل را فاسد مى کند، سؤ ال نمودم ، در پاسخ فرمودند
یک قسم آن این اسـت کـه عمـل بـد     : عجب داراى مراتب و درجاتى است 

آدمى در نظر خودش خوب جلوه کند و آن را نیکو پندارد و بـر اثـر آن دچـار    
خودبینى شود و قسم دیگر آن ، اینکه افراد با ایمان از عبـادات خـود   اعجاب و 

دچار عجب شوند، خویشتن را از عذاب الهى در ایمنى پندارند و تصور کنند کـه  
  .با عبادات خود بر خداى منت دارند با آنکه خداوند بر آنان منت دارد

صفت مذموم را عامل هلاکت  سه رسول مکرم اسلام محمد بن عبداالله 
و تباهى معرفى فرموده و مسلمانان باید در خود مطالعه کنند و اگـر بـه آن سـه    
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صفت یا به یکى از آنها مبتلا هستند، هر چه زودتـر خـود را اصـلاح نماینـد و     
  .خویشتن را از خطر برهانند

  .بخلى که شخص بخیل ، مطیع آن باشد: اول 
  .فرمانش پیروى نماید هواى نفسى که آدمى از: دوم 

شخص خود را و همچنین کارهاى خود را بـا چشـم غـرور و    : و سوم آنکه 
  .اعجاب ببیند

همواره مراقب اصحاب و دوستان خود بودند و اگر  اولیاى گرامى اسلام 
در پاره ایى از مواقع بر اثر پیش آمدى ممکن بود دچار عجب و خودبینى شوند، 

  .و آنان را از خطر سقوط اخلاقى محافظت مى نمودند تذکر مى دادند
شبى حضرت : بود، مى گوید بزنطى که از اصحاب على بن موسى الرضا 

دراز گوش خودش را براى من فرستاد که به محضرش شرفیاب شـوم   رضا 
تمام شـب  : ، در محله ایى به نام حرباء محضر حضرت شرف حضور پیدا کردم 

مى : را با آن حضرت بودم ، بعد شام آوردند و پس از صرف شام به من فرمودند
  .خوابى ؟ عرض کردم بله ، دستور دادند بستر آوردند
خداوند شبت را بـا عافیـت   : حضرت برخواست تا از بام به زیر برود، فرمود

من امشب از ایـن بـزرگ مـرد بـه     : بگذراند، وقتى حضرت رفتند، با خود گفتم 
ناگـاه صـدایى را   . ى دست یافتم که هرگز احدى به آن نائل نشـده اسـت   کرامت

چـون نـزد   ! ، من ندانستم که صاحب صدا کیسـت  »!اى احمد«: شنیدم که گفت 
مولاى خود را : من آمد، دیدم که یکى از خدمت گزاران امام است ، به من گفت 

  که امام رضابرخاستم که از پله هاى بام به پایین بروم ، دیدم ! اجابت کن 
دسـتم را  . دسـتت را بیـاور  : از پله ها بالا مى آید، چون به من رسیدند فرمودند

صعصعه بن صـوحان  : فرمودند  جلو آوردم ، دستم را گرفتند و فشردند و سپس 
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بود، بیمار شد؛ حضـرت بـه عیـادتش رفتنـد،      که از اصحاب حضرت على 
عیـادت مـرا مایـه    ! اى صعصـعه  : او برخیزند، فرمودند وقتى خواستند که از نزد

  .افتخارت قرار نده ، در فکر خودت باش 
چون ممکن بود بزنطى هم از پذیرایى آن حضرت دچار عجب شود، بـه وى  

هم اکنون جریان صعصعه براى تو پیش آمده اسـت ، مواظـب بـاش کـه     : فرمود
سـپس امـام از بزنطـى    . فلت نکند و اندیشه عجـب در تـو پیـدا نشـود    آرزو غا

آمده اسـت کـه روزى حضـرت    . خداحافظى نمود و او را به حال خود گذاشت 
نشسته بود، شیطان بر او وارد گردید و کلاه دراز رنگارنگى بر سـر   موسى 

د و سـلام  داشت ؛ همین که نزدیک آن حضرت شد، کلاه از سر برداشت ، ایسـتا 
  .کرد

خدا تو را دشـمن دارد  : فرمود. ابلیس هستم : کیستى ؟ گفت : حضرت فرمود
با آن فرزندان حضـرت  : این کلاه چیست ؟ گفت ! و از درگاهش محروم باشى 

  .آدم را وسوسه مى کنم و به طرف خود مى کشانم 
اسـت  غالب شدنت بر فرزندان آدم با چه گناهى : فرمود حضرت موسى 

هر وقت عجب و خودبینى کنند و اطاعت عبادى خود را زیاد بـه نظـر   : ؟ گفت 
  .)483(آورند و گناهان را کوچک شمارند 
عبادت ما را با عجب فاسد نفرمـا و  ! خدایا: ما نیز از خداوند مى خواهیم که 

  آمین یا رب العالمین! ما را از بیمارى هاى نفس دور گردان 
  اسـت  الهى رحمتت دریاى عام

  
  وز آنجا قطره ایى ما را تمام اسـت   

  
ــار  ــه ک ــق گن ــر آلایــش خل   اگ

  
  در آن دریا فرو شویى به یـک بـار    

  
ــانى  ــا زم ــره آن دری ــردد تی   نگ

  
ــانى     ــار جه ــود ک ــن ش ــى روش   ول

  
ــدا   هــم ســر گشــتگانیم! خداون

  
ــتگانیم    ــه آغشـ ــاى گنـ ــه دریـ   بـ
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  ز سر تا پا همه هیچیم در هـیچ 

  
  چه باشد بر همـه هیچـیم بـر هـیچ      

  
  ده پاى بر جـاى همه بیچاره مان

  
  بر ایـن بیچـارگى مـا را ببخشـاى      
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   چهارده کلام نورانى از امیر بیان 
  )484(العباده الخالصه اءن یرجو الرجل الا ربه ، و لایخاف الا ذنبه  -  1

عبادت خالص آن است که مرد، امیدى به غیر پروردگارش و ترسـى از غیـر   
  .گناهش نداشته باشد

  )485(الفکر اءفضل العباده  0-  2
  .است ] در آثار خلقت [برترین عبادت ، فکر 

  )486(فکر ساعه قصیره خیر من عباده طویله  -  3
  .لحظه کوتاهى فکر کردن ، بهتر است از عبادت طولانى 

  )487(اءفضل العباده عفه البطن و الفرج  -  4
  .است ] از حرام [برترین عبادت ، پاك نگه داشتن شکم و فرج 

  )488(ده الامساك عن المعصیه ، و الوقوف عندالشبهه افضل العبا -  5
  .برترین عبادت ، خوددارى از گناه و توقف در کارهاى مشتبه است 

  )489(نعم العباده السجود و الرکوع  -  6
  .خوب عبادتى است ، سجود و رکوع براى خداوند

  )490(غایه العباده الطاعه  -  7
  .غایت بندگى ، طاعت و فرمانبردارى است 

  )491(آفه العباده الریاء . 8
  .است ] و خود نمایى [آفت عبادت و بندگى ، ریا 

  )492(لاخیر فى عباده لیس فیها تفقه . 9
  .در عبادتى که در آن تفقه نباشد، خیرى نیست 

  )493(السکینه زینه العباده  -  10
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  .آرامش ، زینت عبادت و بندگى است 
  )494( اذا احب االله عبدا الهمه حسن العباده -  11

هرگاه خداوند بنده اى را دوست بدارد، خوبى عبادت را به او الهـام خواهـد   
  .کرد

  )495(استدیموا الذکر، فانه ینیرالقلب و هو افضل العباده  -  12
همیشه به یاد خدا باشید، زیرا یاد خـدا دل را روشـن مـى کنـد و برتـرین ،      

  .عبادت است 
  )496(فاز بالسعاده من اخلص العباده  -  13

  .کسى که خالصانه خدا را پرستش کند به سعادت و رستگارى دست یابد
  )497(کیف یجد لذه العباده من لایصوم عن الهوى  -  14

چگونه لذت پرستش را مى چشد کسى کـه از روى هواپرسـتى ، روزه نمـى    
  گیرد؟
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  مکارم و محاسن اخلاق: فصل سیزدهم 

  : قال على 
السخاء، و الحیاء، و الصدق ، و اءداء الامانه ، و  :مکارم الاخلاق عشر خصال 

  التواضع ، و الغیره ، و الشجاعه ، و الحلم ، و الصبر، و الشکر
سـخاوت ، حیـا،   : است ) از اخلاق هاى پسندیده(مکارم اخلاق ، ده خصلت 

  راستى ، اداى امانت ، فروتنى ، غیرت ، شـجاعت ، بردبـارى ، صـبر و سـپاس     
  .گذارى 

  275، ص 20ابى الحدید، ج  شرح ابن
  

  افتخار کردن به داشتن مکارم الاخلاق
بـه درگـاه    وجود نازنین حضرت زین العابدین و الساجدین امام سـجاد  

  :الهى عرضه مى دارد
  وهب لى معالى الاخلاق و اعصمنى من الفخر

ودن مکارم به من معالى اخلاق عطا فرما و از اینکه بین مردم به دارا ب! بارالها
  .الاخلاق مباهات و افتخار نمایم مصون و محفوظم بدار

معالى اخلاق از سجایاى انسانى و ملکات بسـیار عـالى اسـت کـه خداونـد      
دوست دارد انسانها به آن خلقیات متخلق شوند و از راه آن ملکات پسندیده بـه  

  .مدارج کمال انسانیت نایل گردند
  :پیامبر بزرگوار اسلام مى فرماید

  )498(ان االله یحب معالى الاخلاق ویکره سفسافها 
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خداوند دوستدار معالى اخلاق است و از فرومایگى و خلقیـات پسـت بیـزار    
  .است 

معالى اخلاق به معناى مکارم اخلاق است و دعایى کـه از صـحیفه سـجادیه    
مورد بحث ماست به همان اسم نام گذارى شده ، زیرا حاوى بسیارى از خلقیات 

سجایاى عالى انسانى است و اگر کسـى آنهـا را بـه درسـتى فراگیـرد و      رفیع و 
  .متخلق به آن اخلاقیات شود، داراى مکارم الاخلاق و سجایاى انسانى مى شود

در روایات اولیاى اسلام ، مکارم اخلاق در کنار محاسن اخلاق ذکر مى شود 
رم اسلام است و نبى مک) جل واعلى(و هر دو مایه خشنودى و رضایت خداوند 

مبعوث گردیده تا محاسن و مکارم اخلاق را در جامعه پیاده کند، پیروان خود را 
به هر دو دسته متخلق سازد، و خصوصیات هر دو قسمت را به مردم بیـاموزد و  

  .به آنان برترى و امتیاز مکارم اخلاق بر محاسن آن را بفهماند
بعثـت بمکـارم الاخـلاق و    :  قال رسول االله :  عن على بن الحسین 

  )499(محاسنها 
مـن از  : حدیث نموده که فرموده است  از رسول اکرم  امام سجاد 

  .طرف بارى تعالى براى مکارم اخلاق و محاسن آن مبعوث شده ام 
مـى   آمده است که رسول مکرم اسلام ، حضـرت محمـد بـن عبـداالله     

  :فرماید
  )500(انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق 

که جزء برنامه انبیـاى   مبعوث شده ام تا مکارم اخلاق را من از طرف خداوند
  .تتمیم و تکمیل نمایم سلف بوده 
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پس ما باید مکارم اخلاق و محاسن اخلاق را بشناسیم تا به تفـاوت ایـن دو   
و بدانیم که چرا مکارم اخلاق بر محاسن اخلاق تقـدم و برتـرى   گروه پى ببریم 

  .دارد
ما حد حسن الخلق : عرض کردم  به امام صادق : راوى حدیث مى گوید

  ؟ حد حسن خلق چیست ؟
  )501(تلین جانبک و تطیب کلامک و تلقى اخاك ببشر حسن : قال 

و منـزه و در کمـال ادب    با مردم به نرمى و گرمى برخورد کنى ، پاك: فرمود
  .سخن بگویى و در مواجهه با برادرانت متبسم و گشاده روى باشى 

این روایت ، مرزى براى حسن اخلاق بیان مى کند، البته ایـن مطلـب کـه در    
  .حدیث آمده به منزله نمونه ایى از حسن اخلاق است 

ى اگر شخصى واجد این سه مرحله باشد یا علاوه بر ایـن سـه صـفت ، دارا   
صفات اخلاقى خوب باشد، در برخورد با مردم سبقت سلام بگیرد، دست بدهد، 

  .دندانش مسواك زده باشد، لباسش پاکیزه باشد، مصیبت زدگان را تسلیت بدهد
تمام این کارها از محاسن اخلاق است و مورد تاءیید شرع مقدس اسلام ، اما 

نسـانیت اسـت ؟ آیـا ایـن     اگر سؤ ال شود، آیا این صفاتى که ذکر شد، دلیل بر ا
چه بسا مردمى . صفات نشانه شرف انسانى است ؟ پاسخ این سؤ ال منفى است 

هستند که على الظاهر داراى تمام این صفات مى باشند و واقعـا داراى خلقیـات   
پسندیده اند، اما این ظاهر فریبها، باطنى زهرآلود و سیاه و درونـى متجـاوز بـه    

به عرض و شرف مردم دارند؛ به قول شاعر که مـى   حقوق مردم ، به مال مردم ،
  :گوید

  ظاهرش چون گور کافر پر خلـل 

  
ــل    ــداى عزوج ــر خ ــاطنش قه   ب
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بنابراین محاسن اخلاق ، بسیار خوب است ، اما دلیل بـر شـرافت انسـانى و    

  .کرامت نفسانى نیست 
اما در مورد مکارم الاخلاق روایات بسیار است ، اما روایتى اسـت کـه امـام    

  :به ابن جندب فرمود ق صاد
صل من قطعک و اعط من حرمک و احسن الى من اساء الیک ! یا بن جندب 

  )502(و سلم على من سبک و اصف من خاصمک واعف عمن ظلمک 
بپیوند با کسى که از تو بریده است ، عطا کن به کسى که تـو  ! اى پسر جندب 

سى که به تـو بـدى کـرده اسـت ،     را محروم نموده است ، نیکى کن درباره آن ک
سلام کن به کسى که به تو دشنام داده است ، انصاف ده در مورد آن کسى که بـا  

  .تو خصومت نموده است و ببخش کسى را که به تو ستم کرده است 
از این مطالب معلوم مى شود که بین مکارم اخلاق با محاسن اخـلاق چقـدر   

راى رفعت و عظمـت اسـت ، محاسـن    فاصله است و چه اندازه مکارم اخلاق دا
اخلاق به معنى خوى خوب و پسندیده است ، اما مکارم اخلاق یعنى بزرگوارى 

بزرگـى بـا بزرگـوارى فـرق     . و کرامت نفس و این دو با هم بسیار فاصله دارند
  .دارد

بزرگوار باش ، انسان با فضیلت باش ، از لغـزش او بگـذر و   : حضرت فرمود
عفو و اغماض خـود قـرار ده و ایـن عمـل بـر خـلاف        عمل نارواى او را مورد

واعط من حرمک ؛ به آن کسـى کـه تـو را    . طبیعت آدمى و تمایل نفسانى است 
را   محروم کرد عطا کن ، یعنى با کمال گشاده رویى و با میـل تمـام ، مشـکلش    

  .حل کن 
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تى برخورد کردى و او به شما فحـش  اگر روزى در رهگذر با شخص بى تربی
و با سرعت از کنار شما گذاشت ، مبادا فکر انتقام جویى در سر بپرورى و داد  .

بخواهى در اولین فرصت دشنام او را با دشنام دادن تلافى کنى که ایـن کـار بـر    
خلاف مکارم الاخلاق و شرافت نفس است ، بلکه باید مراقبت کنى تا عمل بـد  

لامش کنـى و کـار   گویى و به فرموده حضرت س او را با عمل خوب خود پاسخ 
  .زشت او را با کار زیباى خود پاسخ بدهى که او خجل شود

مکارم الاخلاق در قیامت به حساب گذاشته مى شود و کفه اعمال را سنگین 
مى کند و موجب نجات صاحبش مى شود، ولى در ضمن ، حدیثى بیان شده که 

در زندگى صرف نظر از جنبه اخروى و جهات معنوى ، تخلق به مکارم الاخلاق 
  .دنیا نیز مایه سعادت و رستگارى است 

در طى حدیثى آمده است که امیرالمؤمنان اسداالله الغالب على بن ابـى طالـب   
  :مى فرماید 

ولو کنا لانرجوا جنه ولانخشى نارا ولاثوابا ولاعقابا لکان ینبغى لنا ان نطلـب  
  )503(مکارم الاخلاق فانها مما تدل على سبیل النجاح 

اگر به فرض ما نه به بهشت رحمت امید داشتیم و نه از عذاب الهى خائف مى 
بودیم و نه در اندیشه ثواب و عقاب ، شایسته انسانیت آن بود که از پـى مکـارم   
الاخلاق برویم ، زیرا کرامت خلـق ، مـا را بـه رسـتگارى هـدایت مـى کنـد و        

  .موجبات سعادت ما را فراهم مى آورد
حظه در زمینه مکارم الاخـلاق ، بـراى اینکـه همـواره مـورد      نکته شایان ملا

توجه افراد کریم النفس باشد این است که بزرگوارى و اخلاق عالى خـود را در  
مورد کسانى اعمال نمایند که شایسته عفو و بخشش هستند، نه تنهـا از آن سـوء   
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راف استفاده نمى کنند، بلکه ممکن است به اصـلاح خـویش بپردازنـد و از انح ـ   
  .اخلاقى خود بر کنار شوند

اما افراد نادانى که طبعا پست و فرومایه اند، گذشـت افـراد کـریم الـنفس را     
حمل بر ضعف و ترس آنان مى نمایند و در نتیجه بر تجرى و جسارت خود مى 

اینان نباید مشمول عفو و اغماض واقع شوند، بلکه لازم است گناهانشان . افزایند
تعقیب قرار گیرد و به کیفر عمل خـود برسـند، بـه عبـارت      ، طبق قانون ، مورد

کرامت اخلاق مانند باران رحمت است کـه در مـورد اشـخاص    : کوتاه تر اینکه 
شایسته ، فضیلت و پاکى به بار مى آورد، و در مـورد مـردم ناصـالح رذیلـت و     

  :ناپاکى ؛ به قول شاعر
باران که در لطافت طبعش خلاف 
ــت   نیســــــــــــــــــــــ

  

ید و در شـوره زار  در باغ لاله رو  
ــس   خــــــــــــــــــــــ

  
  
  

  :نوشتند که  به فرزندش ، حضرت مجتبى  حضرت على 
احمل نفسک من اخیک عند صرمه على الصله و عند صدوده على اللطـف و  
المقاربه و عند جموده على البذل و عند تباعده على الدنو و عند شدته على اللین 

  )504(او ان تفعله بغیر اهله و ایاك ان تضع ذلک فى غیر موضعه 
خود را در مورد برادرت وادار کن که وقتى از تو جدا مى شود به او بپیوندى 
و موقع اعراض و روگردانى اش با لطف و محبت با او برخورد نمایى و نزدیـک  
شوى و زمانى که دچار بخل و امساك او مى شوى ، او را مورد جود و کرامـت  

رى کند، تـو بـه او نزدیـک شـوى و موقـع تنـدى و       قرار دهى و چون از تو دو
شدتش تو با نرمى و ملایمت با او سخن بگویى و بپرهیز از اینکه تـذکرات مـرا   
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نابجا و بى مورد به کار بندى و آنها را با افراد نااهل که لایـق فضـیلت اخلاقـى    
  .نیستند اعمال نمایى 

  :ایدنیز در رساله حقوق خود مى فرم امام سجاد 
  )505(و حق من ساءك ان تعفو عنه و ان علمت ان العفو یضر انتصرت 

این است که او را ) از نظر کرامت اخلاق(حق آن کس که به تو بد کرده است 
ببخشى و مورد عفو قرار دهى ، ولى اگر دانستى که عفـو و بخشـش دربـاره او    

ه قـانون و قضـا و   زیانبار است و اثر بد مى گذارد، استنصار مى کنى و به وسـیل 
  .مردم ، بد کننده را به کیفرش مى رسانى 

در پاره ایى از موارد، شخصى که مرتکب بـدى شـده ، ناشـناخته و مجهـول     
الحال است و معلوم نیست که شایسته عفو اغماض است یـا سـزاوار مجـازات ،    
 انسان کریم النفس اگر بتواند به گونه ایى او را آزمایش کنـد، وظیفـه اخلاقـى و   

موردى این چنین پیش آمد  انسانى او روشن مى گردد، براى حضرت على 
آزمـایش شـد،    و کسى که اسائه ادب نمـوده بـود، توسـط امیرالمـؤ منـین      

  .سرانجام امام او را بخشید و از گناهان در گذشت 
را در وقت فضـیلت  نماز صبح  حضرت على : مى فرماید امام باقر 

مـوقعى کـه خورشـید    . مى خواند و تا اول آفتاب به تعقیب نماز مشغول مى شد
جمع مى شدند و به آنان   ى از افراد فقیر و غیر فقیر گردشطلوع مى کرد، عده ای

احکام دین و قرآن مى آموخت و در ساعت معین به کار تعلیم خاتمه مـى داد و  
  .حرکت مى کرد

خارج شد، بین راه با مرد جسورى برخورد نمود کـه   روزى از مجلس درس
  :راوى حدیث مى گوید: درباره آن حضرت کلمه قبیحى گفت 
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نفرمود که آن مرد چه کسى بود و چه گفـت ، حضـرت علـى     امام باقر 
با شنیدن آن سخن دوباره به مسجد برگشت ، به منبر رفـت و دسـتور داد    

ند تا در مسجد حضور یابند، جمعیت به قدر کافى آمد و آن مـرد  مردم را خبر کن
  .بى ادب نیز در مسجد حضور یافت 

محبوب تر از هر چیـز نـزد خداونـد و    : حضرت پس از حمد خداوند فرمود
نافع تر از هر چیز براى مردم ، پیشواى بردبار و عالم بـه تعـالیم الهـى اسـت و     

راى مردم از نادانى و بـى صـبرى رهبـر    چیزى مبغوض تر نزد خدا و زیانبارتر ب
  .نیست 

  بعدا چند جمله ایى دربـاره انصـاف و اطاعـت الهـى سـخن گفتنـد، سـپس        
یـا  : کسى که سـاعت قبـل سـخنى بـه زبـان آورد کجاسـت ؟ گفـت        : فرمودند

امـا مـن ، اگـر    : حضرت فرمـود . این منم که در مجلس حاضرم ! امیرالمؤمنین 
اگر بخواهى : مرد بلافاصله گفت . مردم مى گویم بخواهم گفتنى ها را با حضور 

عفو مى کنى و مى بخشى ؛ چه ، تو شایسته چشم پوشى و گذشـتى ، حضـرت   
  .بخشیدم و عفو نمودم : فرمود

نمـود،    درخواست عفو و اغمـاض   آن مرد با سخنى که گفت و از على 
قع شود و مـورد  صلاحیت خود را براى آنکه مشمول کرامت خلق آن حضرت وا

گذشت و چشم پوشى قرار گیرد، اثبات نمود و حضرت بلافاصله او را بخشید و 
  .از مجازات محفوظ ماند

مکارم اخلاق و سـجایاى شایسـته انسـان از عوامـل تعـالى و      : نتیجه آنکه 
اگر کسى متخلق به آن خلقیات گردد بـه پیـروزى بـزرگ دسـت     . تکامل است 

  .یافته است 
  :فرموده است  امام صادق 
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خص رسله بمکارم الاخلاق ، فامتحنوا انفسکم ، فان کانت ) عزوجل(اءن االله 
فیکم ، فاحمدوا االله و اعلموا ان ذلک من خیـر و ان لـم تکـن فـیکم ، فاسـاءلو      

  )506(وارغبوا الیه فیها 
خداوند، پیغمبران را از مکارم اخلاق برخوردار فرموده ، آنـان را متخلـق بـه    

ین صفات ساخته است ، پس شما خویشتن را آزمایش نمایید، اگـر آن صـفات   ا
در شما وجود دارد، خداوند را شاکر باشید و حمد او را بنمایید و بدانیـد کـه بـا    
تخلق به مکارم اخلاق به خیر بزرگى نایل گردیده اید، و اگر آن صفات در شما 

علاقـه کنیـد تـا موفـق      نیست ، از خدا درخواست نمایید و نسبت بـه آن ابـراز  
  .گردید

   چهارده کلام نورانى از امیر بیان 
  
  )507(حسن الخلق خیر قرین  -  1

  .اخلاق پسندیده بهترین همراه است 
  )508(حسن الخلق یبلغ درجه الصائم القائم  -  2

  .خلق نیکو، انسان را به درجه روزه دار شب زنده دار مى رساند
  )509(کرم الاعراق حسن الاخلاق برهان  -  3

  .اخلاق نیکو، نشانه کرامت خانوادگى است 
  )510(حسن الخلق اءفضل الدین  -  4

  .دیندارى است ] درجه [خوش خلقى بالاترین 
  )511(حسن الاخلاق یدر الارزاق ، و یونس الرفاق  -  5

  .اخلاق نیکو، روزیها را فرود آورد دوستان را با هم ماءنوس و همدم سازد
  )512(لقه ، سهلت له طرقه من حسن خ -  6
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  .همواره برایش آسان است ] زندگى [آن که خلق نیکو دارد راهها 
  )513(من حسنت خلیقته ، طابت عشرته  -  7

  .هر که اخلاقش نیکو شود، زندگانیش گوارا گردد
  )514(لاقرین کحسن الخلق  -  8

  .هیچ همنشینى بهتر از اخلاق خوب نیست 
  )515(اکرم الحسب حسن الخلق  -  9

  .بالاترین حسب و نژاد، اخلاق پسندیده است 
  )516(استر خلل خلقک بحملک  -  10

  .عیب هاى اخلاقى ات را با حلم و بردبارى بپوشان 
  )517(اذا حسن الخلق لطف القول  -  11

  .هرگاه اخلاق آدمى نیکو گردد، سخنش لطیف و خوشایند خواهد شد
  )518(الخلق المحمود من شمار العقل  -  12

  .پسندیده از شایع خرد است  اخلاق
  )519(راءس الایمان حسن الخلق ، والتحلى بالصدق  -  13

  .اساس ایمان ، نیکى اخلاق ، آراستگى به صداقت و راستى است 
ان االله تعالى جعل مکارم الاخلاق وصله بینـه و بـین خلقـه ، فحسـب      -  14

  )عزوجل(احدکم اءن یتمسک بخلق متصل باالله 
عالى و پسندیده ، را سبب ارتباط میان خود و بندگانش  خداوند متعال اخلاق

) عزوجـل (قرار داده ، پس شما کافى است که به اخلاقى که متصـل بـه خـداى    
  .)520(است ، چنگ زنید 
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  هدایت صالح و ولایت: فصل چهاردهم 
  : قال على .

  هدى من سلم مقادمه الى االله سبحانه و رسوله و ولى اءمره
آن کسى است که زمام امورش را به خدا و پیامبرش و امام زمانش  هدایت از

  .واگذار نمود  
  311غررالحکم ، ص 

  

  هدایت صالح
  :حضرت در پیشگاه الهى عرض مى کند

  اللهم صلى على محمد و آله و متعنى بهدى صالح لا استبدل به
 خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا از هدایتى شایسته و بـر وفـق  

صلاح ، بهره مند فرما، هدایتى که آنقدر مفید و سعادت بخش باشد که من آن را 
  .با هیچ چیز عوض نکنم و بدلى به جاى آن انتخاب ننمایم 

و » هـدایت «لازم است درباره کلمه  براى روشن شدن معناى سخن امام 
  :توضیح داده شود» صالح«کلمه 

 ـ  ا و انـواع حیوانـات روى کـره زمـین     تمام آفریده هاى جهان هسـتى عموم
خصوصا از هدایت تکوینى الهى برخوردارنـد و در پرتـو آن هـدایت حکیمانـه     
است که هر موجودى مسیر صحیح خود را مى پیماید و نظم حیرت زاى جهـان  

  .بر اثر آن باقى و برقرار است 
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زنبور عسل ، این موجود زنده کوچک و نافع ، با هـدایت تکـوینى ، زنـدگى    
معى خود را اداره مى کند، با هم کندو مى سازند، مقررات داخلى کندو را مـى  ج

کارگران کندو از پى شیره گل مى روند، غـذاى  . دانند و عملا رعایت مى نمایند
اعضاى کندو را ذخیره مى کنند و اصول بهداشتى را در آن محیط کاملا رعایـت  

تخلف کند، مورد موآخـذه و  مى کنند و اگر یکى از اعضاى کندو از برنامه خود 
  .کیفر قرار مى گیرد

تمام انواع حیوانات براى تاءمین زندگى خود و فرزندان خـویش از هـدایت   
تکوینى برخوردارند و با همان هدایت ، صـلاح و فسـاد را مـى شناسـند و بـه      

  .زندگى خویشتن ادامه مى دهند
و روده با هدایت انسان نیز در بعد حیوانى داراى هدایت تکوینى است ، معده 

تکوینى الهى غذا را هضم مى کنند، اعصاب حرکتى با هدایت تکوینى ، وظـایف  
دقیق حرکتى را سامان مى دهد، رحم با هدایت تکوینى مایه رشد جنین انسان و 

  .تکون او مى شود
اما انسان براى وظایف انسانى و شئون معنـوى نیـاز بـه هـدایت تشـریعى و      

ز این رو خداونـد در هـر زمـان پیـامبرانى را مبعـوث      قوانین موضوعه دارد و ا
فرموده تا مقررات الهى را که هدایت تشریعى ذات اقدس اوست به مردم بگوینـد  

  .و آنان را به اطاعت از آن قوانین سعادت بخش دعوت نمایند
پیروان مکتب پیامبران الهى و همچنین اکثریت قریب به اتفاق جامعه شناسـان  

بشر وجود قوانین و مقررات موضوعه را براى حفـظ نظـم و    و دانشمندان بزرگ
  .تعیین حدود و حقوق افراد بشر ضرورى و لازم دانسته اند

  :مى فرمایند حضرت على بن موسى الرضا 
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انا لانجد فرقه من الفرق ولامله من الملل بقوا وعاشوا الا بقیم و رئـیس ولمـا   
  )521(ا لابد لهم منه فى امر الدین والدنی

ما در طول تاریخ بشر طایفه اى از طوایف بشرى و ملتى از ملل جهـان نمـى   
یابیم که باقى و پایدار مانده و به زندگى اجتماعى خویش ادامه داده باشند، مگر 
آنکه داراى حکومت و سرپرستى بوده اند و از ناحیه آن سرپرسـت ضـروریات   

  .وده تاءمین گردیده است دینى و دنیوى آنان که مربوط به شاءن حکومت ب
  :مى فرماید حضرت امیرالمؤمنین 

  ).522(جوامع بشرى ناگزیرند از اینکه امیر و فرمانروایى داشته باشند 
  :مى فرمایند امام صادق 

جوامع بشرى به سه گروه نیاز دارند و براى دنیا و آخرت خود بایـد از ایـن   
  :سه گروه یارى بخواهند

به فقیهى احتیاج دارند که از علم دین آگاهى داشته و همچنـین از ورع  : ول ا
  .و تقوا برخوردار باشد

به فرمانروا و حکومتى نیاز دارند که خیر خـواه جامعـه باشـد و مـردم     : دوم 
  .اوامرش را مورد اطاعت و اجرا قرار دهند

مورد وثـوق   به طبیب نیازمندند که در امر پزشکى بصیر و آگاه بوده و: سوم 
  ).523(مردم باشد 

اگر خداوند حکیم ، انسان ها را خودکفـا و بـى نیـاز از قـوانین تشـریعى و      
حکومت مجرى قانون خلق کرده بود، حتما آنان را در زندگى به حال خودشـان  
واگذار و هرگز پیامبران را مبعوث نمى نمود و کتب سماوى را، که حاوى قوانین 

رمود و براى نظارت در حسن اجراى آن قوانین انبیـا  تشریعى است ، نازل نمى ف
ارسال رسل و نزول کتب آسمانى از طرف خالق حکـیم  . را ماءمور نمى ساخت 
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، خود دلیل واضحى بر نیاز انسان ها به قوانین تشریعى و حکومت مجرى قانون 
  .است 

و در دعاى مکارم الاخلاق از هـدایت صـالح سـخن گفتـه      امام سجاد 
درخواست این هدایت صالح از پیشگاه الهى از محتواى قوانین تشریعى خداونـد  

  .است 

  سرچشمه قانون
از روزگاران گذشته تا امروز سرچشمه قوانین و مقررات در بعضى از جوامـع  
بشرى آداب و رسومى بوده که از نسل هاى قبل به نسل هاى بعد منتقل شـده و  

  .در نسل کنونى به جاى مانده است 
در هر عصرى مردم بر طبق رسوم آن عصر عمل مـى کردنـد، در ایـن قبیـل     
جوامع ممکن است قسمت مهمى از آن رسوم به صلاح زندگى مادى مردم باشد، 
اما قسمتى از آنکه بر اثر جهل و نادانى پایه گذارى گردیده و مـردم گرفتـار آن   

نـوزادان دختـر در    شده اند، قطعا ناروا و مذموم است ، مثل زنده به گور کـردن 
عصر جاهلیت که مردم این عمل را پذیرفته بودند، اما این عمل از نظر انسانى و 
وجدانى عملى ظالمانه بوده و از نظر اجتماعى نیز بر هـم زدن موازنـه و تعـادل    
وجود مرد و زن در اجتماع بوده و این دو ضرر و زیان بزرگ دربردارد و آدمـى  

  .ى سعادت بخش نمى تواند برخوردار نمایدرا از هدایت صالح و راهنما
قانون گذار در اسلام ، ذات اقدس الهى ، خداوندى که بشر را آفریده اسـت ،  

او بـه  . مى داند که چه آفریده و مخلوقش داراى چه مزایا و خصوصیاتى اسـت  
تمام پنهان و آشکار مخلوق خود عالم است ، خیر و شر او را مى شناسـد و بـه   

  .احاطه و آگاهى کامل دارد صلاح و فسادش
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هدف خداوند در قانون گذارى هدایت مردم و ارائه راه سعادت به آنان اسـت  
، مى خواهد با تعالیم خود، بشر را انسان بسازد و اسـتعدادهاى نهفتـه اش را از   
قوه به فعلیت برساند؛ او را از بندگى هوى و هوس شهوات نفسانى آزاد نمایـد و  

سجایاى بزرگ متخلقش گرداند و راه تعالى و تکامـل را بـه   به اخلاق انسانى و 
  .روى او بگشاید

  

  قرآن بهترین و محکم ترین هدایت گر 
در قانون گذارى الهى نه آداب و رسوم پدران و اجداد مـردم اثـرى دارد نـه    
تصمیمات مستبدانه افراد خودسر و زورگو مى تواند در تشریع قانون تحولى بـه  

ه هوى و خواهش هاى نفسانى اکثریت جامعه مـى توانـد در آن   وجود آورد و ن
مقررات تشریعى پروردگار حکمى بر اساس حکمت و بـه منظـور   . اثرى بگذارد

اتمام حجت است ؛ خدا مى خواهد با وضع قـوانین و مقـررات دینـى مـردم را     
 هدایت نماید، راه حق و باطل را به آنان ارائه کند و موجبات تعالى و تکاملشان

  .را از جمیع جهات فراهم سازد
و انسان ساز را که در   این واقعیت سعادت بخش  رسول گرامى اسلام 

  .قانون گذارى اسلام نهفته است ، با عبارتى کوتاه و جامع بیان فرموده است 
ه یا عباداالله انتم کالمرضى و رب العالمین کالطبیب ، فصلاح المرضى فیما یعلم

الطبیب و تدبیره به لافیما یشتهیه المریض و یفترحه ، الا فتسلموا الله امره تکونـوا  
  )524(من الفائزین 

خیـر و صـلاح   ! شما همانند بیمارانید و خداوند مانند طبیب ! اى بندگان خدا
بیماران در آن چیزى است که طبیب مى داند و دانسته هاى پزشکى خـود را در  

ار مى بندد نه آن چیزى که مریض میـل دارد و آن را بـراى   راه درمان بیمار به ک
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خود انتخاب مى نماید، تسلیم امر الهى شوید تا از گروه نجات یافتگان باشـید و  
  .پیروز گردید

در این حدیث ، مصلحت اندیشى طبیب در مقابل تمایلات مریض قـرار داده  
اختیار طبیب عـالم و  شده است ، اگر برنامه ریزى دوا و غذا و پرهیز بیمارى در 

آینده نگر قرار گرفته باشد، نتیجه آن بهبود و نجات یافتن بیمار مى باشـد؛ زیـرا   
طبیب در همه دستورهاى عالمانه خود، چه دستورهاى منفـى و چـه مثبـت بـه     
مصلحت بیمار و سلامت او توجه دارد و او را از هر نوع غذا و میوه اى که براى 

  .، هر چند که طبع مریض به آنها میل داشته باشداو مضر باشد، منع مى نماید
اگر بیمار برنامه عمل و پرهیز را خود در دست گیرد و بخواهـد آن را طبـق   

چـون او مـرض را نمـى    ! ش طرح نماید، نتیجه کار منفى خواهد بـود دمیل خو
ش آگاهى ندارد، خودسرانه از پى هواهـاى  دشناسد، از صلاح و فساد مزاج خو

ت درونى خویشتن مى رود، از خـوردنى هـا و نوشـیدنى هـاى     نفسانى و تمایلا
  .مضر پرهیز نمى کند و بر اثر آن مرض تشدید مى شود و ادامه مى یابد

در تعالیم دینى ، قانون گذار، خداوند حکیم است ، خداونـدى کـه آفریـدگار    
مردم و مالک واقعى آنـان اسـت ، پروردگـارى کـه همـه بنـدگان او هسـتند و        

  .فسانى آنان کمترین اثرى در ذات اقدس او نداردخواهش هاى ن
عنایت الهى در وضع قوانین تشریعى آن است که حجت بر مردم تمام شـود و  

راه صـلاح و رسـتگارى را   . آنها بتوانند راه هدایت را از گمراهـى تمییـز دهنـد   
بشناسند و با پیمودن آن موجبات تعالى خویش را فراهم آورند و براى آنکـه در  

سیر با موانع منحرف کننده مواجه نشوند و مسیر را به سلامتى طـى کننـد،   این م
قانون گذار از هر قسم کامیابى و لذتى که موافق هواى نفس و مخالف صـلاح و  
سعادت باشد، ترسیم نموده و آنان را از اقنـاع آن تمـایلات از هـر راهـى جـدا      
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است عمل کنیـد و در   آنچه دستور داده شده: برحذر داشته و تاءکید فرموده که 
  .مقابل آن دستور اظهار نظر نکنید

  :فرمود حضرت رسول 
  )525(یابن آدم اطعنى فیما امرتک ولا تعلمنى ما یصلحک ): عزوجل(قال االله 

آنچه را که به تو امر کرده ام ، اطاعت کن و چیزى کـه تـو را   ! اى فرزند آدم 
که خداوند بـه آنچـه   (دتت مى شود به من اعلام نکن اصلاح مى کند و مایه سعا

  ).مایه خوشبختى و بدبختى انسان هاست آگاه و با خبر است
روایت نمـوده   در این باره حدیثى را از رسول گرامى اسلام  على 

ضیح و در ذیل حدیث ، خود حضرت با عبارتى کوتاه حدیث پیامبر اسلام را تو
  .داده است 

ان الجنه حضت بالمکـاره و ان النـار حفـت    : کان یقول  قال رسول االله 
بالشهوات واعلموا انه ما من طاعه االله شى ء الا یاءتى فى کره وما من معصـیه االله  

  )526(شى ء الا یاءتى فى شهوه 
ودان محفوف به ناملایمات و کارهـایى  بهشت جا: فرمود رسول گرامى 

است که خوشایند طبع آدمى نیست ، اما گرد دوزخ را شهوات حیـوانى و لذایـذ   
هیچ یـک از اوامـر   : کامرانى احاطه نموده است ، سپس خود آن حضرت فرمود

الهى اطاعت نمى شود، مگر با کراهت طبع و بى میلـى و هـیچ یـک از معاصـى     
مردم به .رد، مگر با رغبت و میل و خشنودى و شهوت بارى تعالى انجام نمى پذی

طبع حیوانى و کشش غرایز کور و بى شـعور در جلـب لذایـذ و اقنـاع خـویش      
طالب آزادى مطلق و بى قید و شرطند و مى خواهند امیال شـهوانى خـود را آن   
 طور که میل دارند، اقناع نمایند و از تمامى لذایذ برخوردار گردند؛ اما آیین الهى
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در برنامه انسان سازى ، غرایز را تعدیل نموده و لذت خواهى و اعمال شـهوانى  
  .را محدود ساخته و مردم را از کامیابى هاى زیانبار بر حذر داشته است 

در این تضاد درونى و کشمکش هاى باطنى در اغلب مـوارد، کـم و بـیش ،    
منیات خود مـى  طبیعت بر مصلحت غلبه مى کند، افراد زیادترى از پى ارضاى ت

روند و از اطاعت حضرت حق سرباز مى زننـد و عـده معـدودى مطیـع کامـل      
  .حضرت حقند و دین خدا را به تمام معنا به کار مى بندند

: کرده بـود   که در مقام دعا در پیشگاه الهى عرض  پس کلام امام سجاد 
یسته و از هـر نقـص و   ومتعنى بهدى صالح ؛ بارالها مرا از هدایتى که صالح و شا

عیبى مبرى باشد، برخوردار فرما، روشن مى شود؛ هدایتى که متکى بر مفـردات  
ناشى از آداب و رسوم است ، شایستگى و صلاحیت را در نظر مى گیـرد و بـه   
سعادت واقعى و صلاح حقیقى منجر مى گردد و قانون گذارش ذات اقدس الهى 

یلات انسـان واقـف اسـت و تمـام     چون که آن ذات مقدس به تمـام تمـا  . است 
. مصلحت آدمى را مى داند و تحت تاءثیر هـوى و تمـایلات ایـن و آن نیسـت     

خداوند که وضع قانون مى کند متوجه جمیع مصالح بشر است و هدایت صالح را 
  .به مردم ارائه مى نماید

دایت همـان ه ـ  هدایت قرآن شریف و همچنین هدایت رسول گرامـى  
درخواست دارد و خداوند بـا کلمـات خاصـى     صالحى است که امام سجاد 

  .صالح بودن هدایت قرآن و هدایت نبى معظم را خاطر نشان ساخته است 
  :در یک جا مى فرماید

قوَْمُ (
َ
ِ� ِ�َ أ ذَا القُْرْآنَ َ�هْدِي �لِ� ٰـ   )527( )إِن� هَ

ایت و این کتاب مردم را به استوارترین قوانین و محکـم تـرین اسـاس ، هـد    
  .راهنمایى مى نماید

  :در جاى دیگر فرموده است 
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رسَْلَ رسَُوَ�ُ باِ�هُْدَىٰ ودَِينِ اْ�قَِّ (
َ
ِي أ

  )528( )هُوَ اَ�ّ
اوست خدایى که پیغمبر خود را براى هدایت مردم و ارائه دین حق فرسـتاده  

  .است 
دین حق دینى است که مقدراتش بر وفق عقل و مصلحت و مایه تکامل تمام 

یدار براى نیل به هدایت صالح باید در درجـه اول  انسان آگاه و ب. انسان هاست 
مجاهده کند و با سعى و کوشش راه کمال خود را بشناسد و به وظایف خـویش  

  .در پیمودن آن و رسیدن به پیروزى و موفقیت کامل عمل کند
  

  :مى فرماید حضرت على 
  )529(قل ربى االله ثم استقم : قلت یا رسول االله اوصینى ، قال 

بگـو  : به رسول گرامى عرض کردم به من توصیه و سفارش بنماییـد، فرمـود  
  .مالک من ذات اقدس الهى است و از پى این گفته پایدارى و استقامت کن 

را استجابت نمودنـد و   کسانى که در صدر اسلام دعوت رسول گرامى 
پاك و مقـدس خـویش را بـا    به هدایت صالح و پاك الهى دست یافتند و عقیده 

شرك و انحراف تعویض ننمودند، سرانجام به پیروزى بزرگ نایل گردیدند و در 
پرتو استقامت و پایدارى خویش بسیارى از مردم جهان را به تعالم حیات بخش 

  .اسلام متوجه ساختند و موجبات رستگارى و سعادت آنان را فراهم آوردند
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  گرقرآن بهترین و محکم ترین هدایت 
جهان هستى . قرآن مفسر جهان هستى است و داراى اسماى حسنى مى باشد

به دو بخش طبیعت و ماوراى طبیعت تقسیم مى شود، حجاب طبیعـى کـه مـانع    
شناخت منطقه طبیعت است ، حجاب ظلمانى است ، و نقاب ماوراى طبیعت کـه  

م کـه  مانع معرفت و شناخت قلمرو آن است حجاب نورانى مى باشد؛ قرآن کـری 
مفسر جهان هستى اسـت ، هـم پـرده ظلمـانى را از رخ طبیعـت برمـى دارد و       
شناخت آن را آسان مى نماید و هم حجاب نورانى را از چهره مـاوراى طبیعـت   

  :خداوند در قرآن مى فرماید. کنار مى زند و معرفت آن را میسر مى سازد
ةً وَ�ُْ�َىٰ �لِمُْسْلِمِ�َ ( ءٍ وَهُدًى وَرَْ�َ ْ�َ ِّ�ُ

ْ�َا عَليَْكَ الكِْتَابَ تِ�يَْاناً لِّ   )530( )وَنزَ�
و ما بر تو این قرآن عظیم را فرستادیم تا حقیقت همه چیز را روشـن کنـد و   

  .براى مسلمین هدایت و رحمت و بشارت باشد
  .»قرآن شناسى یعنى مفسر هستى را شناختن«بنابراین 
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  قرآن و اسماى حسنى
قـرآن   )531(. قرآن تجلى خداوندى بى همتا و داراى اسماى حسنى مـى باشـد  

کـه کـلام االله و   » فرقـان «مى است بى مانند و داراى اسماى حسـنى ، ماننـد   کلا
مى باشد و این اوصاف برجسته مورد فهم عموم نیستند، بلکه هـر  ... کتاب االله و 

  .کدام کمالى از کمالهاى آن وحى الهى را بیان مى کند
  :همان طور که صاحب قرآن خود در قرآن کریم مى فرماید

  
رُ ( سْمَاءُ اْ�سَُْ�  ۖ◌ هُوَ اَ�� اْ�اَلِقُ اْ�َارِئُ ا�مُْصَوِّ

َ
  )532( )َ�ُ الأْ

اوست خداى آفریننده پدید آورنده ، نگارنده صورت ، او را نـام هـاى نیکـو    
  .است 

  :به پیشگاه بارى تعالى عرض مى کند امام على 
  )533(و طریقه حق لا اءزیغ عنها 

ویم و بـه  مرا آنچنان از راه حق بهره مندساز که هرگز آن را ترك نگ ـ! بارالها
  .انحراف نگذاریم 

آمده ، همان صراط مسـتقیمى اسـت    طریق حق که در دعاى امام سجاد 
  .که در آیات و روایات مکرر از آن نام برده شده است 

یکى شاخه هدایت تکـوینى خداونـد و دیگـر    : صراط مستقیم دو شاخه دارد
راى انسان هـا فرسـتاده   شاخه هدایت تشریعى خداوند که توسط پیامبران الهى ب

  .شده است 
  :خداوند مى فرماید

ا مِن( سْتقَِيمٍ دَاب�ةٍ إلاِ� هُوَ آخِذٌ بنَِاصِيَتِهَا م� اطٍ م� َ�ِ ٰ   )534( )إِن� رَِ�ّ َ�َ



281 
 

هیچ حیوان و جنبده اى نیست ، مگر آنکه آفریننده توانـا مالـک و صـاحب    
اختیار او است و بر آن قاهر و غالب است و خداوند تدبیر کننده آنها بر صـراط  

  .و کمترین انحرافى در برنامه ذات اقدس او نیست مستقیم است 
هدایت تشریعى نیز صراط مستقیم آدمیان و راه تعالى و تکامل آنـان اسـت ،   
با این تفاوت که بشر به مشیت حکیمانه خداوند، مختار آفریده شده و در قبـول  

  .و رد آیین الهى آزاد است 
  )535( )َ�مَن شَاءَ فَليُْؤْمِن وَمَن شَاءَ فلَيَْْ�فُرْ  (

ى خواهد دعوت پیغمبر را اجابت کند و به او ایمان بیاورد و هر که هر کس م
  .مى خواهد از آن اعراض کند و به کفر گرایش یابد

ممکن است این سؤ ال براى کسى پیش بیاید که حضرت علـى بـن الحسـین    
مطیع بى قید و شرط اوامر الهى است و همواره راه حق و صراط مستقیم را  

چطور در دعاى مکارم الاخلاق از خداوند درخواست مى کند که مرا  مى پیماید،
  از راه حق متمتع و بهره مند فرما؟

در شـبانه روز   از این سؤ ال مهم تر آن است که تمـام ائمـه معصـومین    
اهْـدِناَ (: چندین بار نماز واجب و مستحب مـى خواندنـد و مکـرر مـى گفتنـد     

اطَ ا�مُْسْتَقِيمَ  َ مـا را بـه راه راسـت هـدایت فرمـا؛ مگـر ائمـه         ؛ که خدایا) ا�ِ�ّ
طاهرین در راه حق و صراط مستقیم نبودند که از پیشگاه الهى آن را درخواسـت  

  داشتند؟
پاسخ این پرسش در بعضى از روایات آمده است که براى روشن شدن مطلب 

  .دو روایت را متذکر مى شویم 
ء خود از على بن ابـى طالـب   از پدران گرامى و آبا امام حسن عسکرى 

  :حدیث نموده که در معناى اهدنا الصراط المستقیم ؛ فرمود 
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ادم لنا توفیقک الذى به اطعناك فیما مضى ایامنا حتـى نطیعـک کـذلک فـى     
  )536(مستقبل اعمالنا 

توفیقى کـه در پرتـو آن در ایـام    ! توفیق خود را براى ما مستدام بدار! بارالها
را اطاعت نمودیم با همان توفیق در آینده عمرمان نیز تـو را مطیـع و    گذشته تو

  .فرمان بر باشیم 
  :فرمود امام صادق 

ارشدنا الى الصراط المستقیم ، ارشدنا للزوم الطریق المؤ دى الى محبتـک ، و  
  )537(المبلغ الى دینک ، و المانع من ان تتبع اهواءنا فنعطب او ناخذ بارائنا فنهلک 

ما را به صراط مستقیم هدایت نما، ما را ملازم راهى قـرار ده کـه منجـر بـه     
محبت و دوستى تو مى شود، دینت را به ما ابلاغ مى نماید و مانع آن است که از 
هواى نفسانى پیروى کنیم و معذب شویم یا به راءى خود، عمـل کنـیم و تبـاه و    

  .هلاك گردیم 
روشن مى کند، افراد با ایمان با آن کـه در   این دو روایت پاسخ آن پرسش را

صراط مستقیم هستند، همه روزه از پیشگاه الهى درخواست مى کنند که ما را بـه  
راه مستقیم هدایت فرما و توفیق خود را نسبت به ما مستدام بـدار، یعنـى همـان    
طور که در گذشته با عنایت معنوى ، صراط هدایت را پیمودیم ، همچنین موفـق  

بدار که در آینده نیز از حمایتت بهره مند باشیم و فیضت هرگز از ما منقطـع  مان 
  .نشود

به عنوان مثال یک لامپ براى آنکه روشن شود، نیازمند به نیروگاه برق دارد، 
باید از آن کارخانه نیروى برق دریافت کند تا روشن شود، ولى ایـن نیـاز اولیـه    

جش پایان مى یابد، بلکه لامپ بـراى  بدان معنا نیست که وقتى روشن شد، احتیا
روشن ماندن ، هر لحظه نیازمند نیروى برق جدید اسـت و بـراى آنکـه روشـن     
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بماند، باید فیض نیروگاه على الدوام به او برسد و اگر یـک لحظـه بـرق نرسـد،     
  .لامپ خاموش مى شود

انسان نیز با نور هدایت خداوند رهرو صراط مستقیم مى شود، ولى ایـن نـور   
ید دوام یابد و اگر این فیض منقطع شـود، انسـان از هـدایت صـراط مسـتقیم      با

انسان   پس . محروم مى شود و نمى تواند به سوى کمال و سعادت رهسپار گردد
باید هر لحظه از خداوند بخواهد که فیضش را از او قطع نکنـد و عنـایتش را از   

و بـه کمـال لایـق خـود     وى برنگیرد تا بتواند همچنان صراط مستقیم را بپیماید 
  .برسد

در روایتى صراط مستقیم را به معناى دیگر تفسیر نمودند که فراتـر از تفسـیر   
  :روایت شده که  قبل است ، از امام صادق 

ان الصوره الانسانیه هى الطریق المستقیم الى کل خیر، والجهـو الممـدود   : قال 
  )538(بین الجنه و النار 

ان راه مستقیم براى نیل به هر خیر و خوبى است و همـان  صورت انسانیه هم
  .صورت انسانى پلى است کشیده شده بین بهشت و دوزخ 

ـاطَ ا�مُْسْـتَقِيمَ (: کسى که مى گوید بنابر حدیث امام صادق  َ  اهْـدِناَ ا�ِ�ّ
مرا از حمایت و رحمت وسیع خـود برخـوردار   ! مقصودش این است که بارالها)

همواره اعمال و اخلاقم انسانى باشد و از طریق انسـانیت   و موفقم بدار که. فرما
منحرف نشوم و به خلق خوى حیوانات و درندگان نگرایم ، که بر اثر آن گرایش 

  .، صورت انسانى ام از بین برود و رخسار حیوانات و درندگان به خود بگیرم 
در  با توجه به این حدیث معلوم مى شود که حیوانات و درندگان انسـان نمـا  

این جهان بسیارند و اولیاى الهى با چشم واقع بین خود آنان را مشاهده مى کنند 
  .و گاهى اجازه مى دهند که دیگران نیز آنها را با چهره غیرانسانى ببینند
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به مکـه معظمـه مشـرف شـدند، در عرفـات ، مـردم        روزى امام سجاد 
به نظرت عـدد اینهـا چقـدر     :بسیارى گرد آمده بودند، حضرت از زهرى پرسید

این همه بـراى اداى فریضـه حـج    : او عدد زیادى را حدس زد و گفت ! است ؟
  :فرمود آمده اند، امام 
  !ما اءکثر الضجیج واءقل الحجیج ! یا زهرى 

  !چقدر هیاهو و فریاد زیاد است و حج کننده کم 
  :زهرى از سخن امام تعجب کرد، حضرت به او فرمود

انظـر،  : ادن التى وجهک ، فاءدناه الیه ، فهسع بیده وجها ثـم قـال   ! زهرى یا 
  فنظر التى الناس 

دسـتى بـه    صورتت را نزدیکم بیـاور، نزدیـک آورد، امـام    ! اى زهرى 
  .نگاه کن ، زهرى نگاه به مردم نمود: صورتش کشید، سپس فرمود

  )539( قلیلا فراءیت اولئک الخلق کلهم قرده الا: قال الزهرى 
این .همه مردم را به صورت حیوان دیدم ، مگر عده کمى از آنان را: مى گوید

عده که در عرفات بودند به ظاهر در صف مسلمین قرار داشتند و صراط مستقیم 
اسلام را مى پیمودند، اما فاقد اخلاق اسلامى و سجایاى انسانى بودند، از این رو 

که امام پرده طبیعت را عقب زد و چشـم زهـرى   صورت انسانى نداشتند، موقعى 
. را واقع بین ساخت ، حقیقت آشکار گردید و شکل واقعـى آنـان مشـهور شـد    

اطَ ا�مُْسْـتَقِيمَ (معناى  بنابراین با توجه با روایت امام صادق  َ ، ) اهْدِناَ ا�ِ�ّ
: براى کسانى که راه راست را از خدا درخواست مى کنند این است که مى گویند

ما را موفق بدار که واجد اخلاق اسلامى و سجایاى انسانى شویم ، ما را ! لهابارا
آن چنان هدایت فرما که در دنیا انسان باشـیم ، انسـان زیسـت کنـیم و انسـان      

  .بمیریم و در قیامت به صورت انسان که صراط مستقیم توست محشور گردیم 
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ز بهره مندى از راه حـق  یکى ا: حاوى دو قسمت است  کلام امام سجاد 
  :در متن دعا عرض مى کند و دیگر، منحرف نشدن از آن راه ، امام 

  و طریقه حق لا ازیغ عنها
مرا از راه حق بهره مند فرما بـه گونـه اى کـه آن را هرگـز تـرك نگـویم و       

  .استقامت خود را از دست ندهم 
به راست یا چپ متمایـل  عبارت است از این که آدمى در راه مستقیم » زیغ«

شناخت صراط مستقیم و تمییز راه حق از باطـل  . شود و به انحراف گرایش یابد
  .یک مطلب است و پیمودن راه حق با استقامت و ثبات ، مطلب دیگر

سعادت و رستگارى براى کسانى است که هر دو جهت را رعایت نماینـد، از  
زم را مبـذول دارنـد و از   طرفى براى شناختن راه حق مجاهده کننـد و سـعى لا  

طرف دیگر در پیمودن آن دودل و مردد نشوند و با پایـدارى و اسـتقامت آن را   
  .طى نمایند

براى شناخت راه حق باید از نیروى عقل استفاده کرد، باید لجاجت و عنـاد،  
تعصب و تصلب ، خودخواهى و بلندپروازى و دیگر عواملى را که حجاب واقـع  

به سعادت است ، ترك گفت و آزادانـه از پـى درك حقیقـت    بینى و سد راه نیل 
  .رفت 

براى پیمودن صراط مستقیم باید خود را مهیاى مصـائب و مشـکلات نمـود،    
رنج ها و مشقت هایى که در این راه دامن گیر مى شود، متحمل شد و با صـبر و  

  .بردبارى به راه حق ادامه داد
اه حق قدم بر مى دارند، سـرانجام  کسانى که واجد این مزایا و صفاتند و در ر

  .خودشان به رستگارى مى رسند و دیگران را نیز به صلاح و سعادت مى رسانند
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در صدر اسلام افرادى پاك دل و بى غرض وقتى از دعـوت رسـول گرامـى    
آگاهى یافتند، حضورش شرفیاب مى شدند تا سخنان آن حضـرت را بشـنوند و   

وفق واقع یافتند و قانع شدند، ایمان بیاورند و با عقل خود بسنجند، اگر آن را بر 
  .به اطاعت حضرتش همت گمارند

مشرکین که از دعوت آن حضرت بسیار خشمگین و ناراحت بودند، وقتـى از  
اسلام بعضى از افراد عادى آگاه مى شدند، براى ترساندن دیگران او را در مقابل 

دند تا دوباره بـه بـت   چشم مردم شکنجه مى کردند و به شدت زجر و آزارش دا
ولى آن مسلمانان واقعى که راه . پرستى برگردد و عقیده قلبى خود را دنبال نماید

حق را یافته بودند به خاطر شکنجه و ایذا عقیده خود را ترك نمـى گفتنـد و در   
پیمودن صراط مستقیم متزلزل نمى شدند و همچنان با پایـدارى و ثبـات بـه راه    

  .خود ادامه مى دادند
ز جمله افرادى که به جرم مسلمان شدن مورد شـکنجه و آزار سـخت قـرار    ا

او مردى بود با ایمـان  . گرفت و از عقیده و ایمان خود دست نکشید، بلال است 
پس از آنکه اسلام به پیروزى رسید، رسول گرامى ، اذان گفـتن و  . و ثابت قدم 

لال به مسـجد مـى   اعلام وقت را به وى محول فرمود و مردم با شنیدن صداى ب
  .آمدند و اقامه جماعت مى نمودند و این منصب از افتخارات بلال بود

امیه بن خلف ، شکنجه بلال را به عهده داشت ، در نیمه روز و شدت گرمـى  
هوا دستور مى داد بـلال را مـى آوردنـد؛ او را بـر زمـین مکـه بـه پشـت مـى          

اش قـرار مـى دهنـد،    خواباندند؛ پس امر مى نمود سنگ بزرگى را روى سـینه  
آنگاه با صداى بلند قسم یاد مى کرد که تو از این وضع ، نجات پیدا نمى کنى تا 

کـافر شـوى و بتهـاى لات و عـزى را      بمیرى یا آنکه به حضرت محمـد  
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اما بلال با ایمان این وضع دردناك را تحمل نمى نمـود و در آن  ! پرستش نمایى 
  .»احد احد«: فریاد مى زد: یگانگى خداوند سخن مى گفت  فشار شدید از

در صدر اسلام افراد دیگرى هم نظیر بلال بودند که در دست مشرکین شکنجه 
شدند تا از دین خدا دست بردارند و راه حـق را تـرك گوینـد، ولـى آنـان نیـز       
استقامت مى نمودند و به صراط مستقیم ادامه مى دادند؛ در نتیجه هـم خودشـان   
به سعادت رسیدند و مایه پیشرفت اسلام گردیدند، به علاوه انسان هاى دیگر هم 

  .را از قید بندگى و اسارت شرك آزاد ساختند
به موجب روایات متعددى که علماى شیعه و سنى در کتاب هاى خود آورده 

نکه مردم بعد تا زنده بود براى اتمام حجت و به منظور ای اند، رسول اکرم 
از آن حضرت ، تفسیر قرآن شریف را از زبان هر کسى نشنوند و راه حـق را بـا   

 راهنمایى انسان آگاه بشناسند، در موارد متعدد با تعبیرهاى مختلف از على 

  :نام برده اند، از آن جمله این حدیث شریف است 
  )540(منه و هو ولى کل مؤمن بعدى  ان علیا منى و اءنا:  عن النبى 

على از من است و من از او هستم و على بعد از من ولى هـر  : حضرت فرمود
  .مؤمنى است 

صاحب الغدیر، این حدیث را از چند کتاب از کتـب عامـه و    علامه امینى 
  .از روایت مورد اعتماد آقایان علماى عامه نقل نموده است 

افراد ثابت قدمى بودند که با تهدید دشـمنان از صـراط    بین پیروان على 
را ترك نمى گفتند و حجـر   مستقیم دین منحرف نمى شدند و راه حق على 

  .بن عدى یکى از آنان بود
بر اثر ضربت ظالمانـه عبـدالرحمن بـن ملجـم بسـترى       زمانى که على 

ز دوستان و اصحاب آن حضرت به عیـادت  گردید، روز بیستم رمضان ، جمعى ا
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آمدند و حجربن عدى از جمله آنان بود، براى آنکه تاءسف و تـاءثر خـود را از   
بیان کند، چند بیت شعر حضور حضرت انشاء کـرد و پـس از    رویداد على 

چگونـه خـواهى   : او را نگریست و شعرش را شنید، به او فرمود آنکه على 
  وقتى تو را به برائت و دورى از من بخوانند؟بود 

اگر مرا با شمشیر قطعه قطعه کنند یا آنکـه  ! یا امیرالمؤمنین : در جواب گفت 
آتش بیافروزند و مرا در آن بیفکنند به این حرف تن درنمى دهم و هرگز از تـو  

موفق باشـى و خداونـد، تـو را بـا     ! اى حجر: حضرت فرمود. تبرى نمى جویم 
  .اى که به اهل بیت رسول گرامى دارى از پاداش خیر بهره مند نمایدعلاقه 

حجربن عدى و چند نفر از یارانش در دوسـتى آن   پس از شهادت على 
حضرت ثابت قدم بودند و همه جا در مقابل ماءمورین طـاغوت مراتـب علاقـه    

ر داد آن سـرانجام معاویـه دسـتو   . خود را نسبت به آن حضرت ابراز مى نمودند
این عمل انجـام شـد و مـاءمورین    . چند نفر را به زنجیر ببندند و روانه شام کنند

معین شدند و آن عده را به سوى دمشق حرکت دادند و در نقطه اى نزدیک شهر 
  .دمشق آنان را زندانى نمودند تا به معاویه خبر دهند و کسب دستور نمایند

ما : و پیام او را چنین ابلاغ کردند که ماءمورین معاویه به ملاقات آنان آمدند 
تبرى بجویید و او را لعن کنیـد،   ماءموریت داریم به شما بگوییم که از على 

اگر به ماءموریت ما ترتیب اثر دادید و عمل کردید، شما را آزاد مى کنیم و اگـر  
  .م ابا نمودید همه شما را به قتل مى رسانی! از تبرى جستن و لعن کردن 

ما هرگز به گفته اینـان ترتیـب اثـر    ! بارالها: این افراد پاکدل و با ایمان گفتند
دستور داده شد که قبرهاى آنـان را  . نمى دهیم و به چنین عملى دست نمى زنیم 

  .حفر کنند و کفن هاى آنان را نیز به آنان بدهند
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. بودنـد آن شب تا صبح به آنان مهلت داده شد، اینان به عبادت خدا مشـغول  
: صبح دوباره ماءمورین ، پیشنهاد خود را تکرار کردند و آنان چنین پاسخ دادنـد 

تبـرى   هستیم و تبرى مى جوییم از کسى که از على  ما دوستدار على 
در . بعد از این قضیه همه آنها به دست ماءموران معاویه کشـته شـدند  . مى جوید

دوستداران على به درجه شهادت رسـیدند و ثبـات و   آن روز جمعا شش نفر از 
  .استقامت خود را در راه حق و اطاعت از اوامر الهى اثبات نمودند

در پیمودن صراط مستقیم ولایت و تحقق  این دوستداران ثابت قدم على 
 ایـن . حداکثر پایدارى را از خود نشان دادنـد  بخشیدن به کلام رسول اکرم 

هستند که در پیشـگاه الهـى    قبیل افراد، مصداق ارزشمند دعاى امام سجاد 
  :عرض کرد

بارالها مرا از راه حقى بهره مند کن که در پیمودن آن پایـدارى و اسـتقامت را   
  .از دست ندهم و به راست و چپ تمایل نیابم 

ط مسـتقیم  چرا بعضى از افراد، در راه حق دچار تزلزل مى شـوند و از صـرا  
  منحرف مى گردند؟

یکـى از آن علـل ،   : این امر علل متعـددى دارد : در پاسخ مى توان گفت که 
روزى که وارد کربلا شدند این  ضعف ایمان است ؛ حضرت حسین بن على 

  :حقیقت مهم را براى اصحاب خود ضمن عبارت کوتاهى بیان فرمود
نیا و الدین لعق على السنتهم یحوطونه ما درت معایسـهم فـاذا   الناس عبید الد

  )541(محصوا بالبلاء قل الدیانون 
مردم بندگان دنیا هستند و دین را زبان زد کرده اند، تا موقعى که زندگى آنان 
جریان دارد، گرد دین مى گردند و چون بـه بـلا و امتحـان مبـتلا شـدند، عـدد       

  .و ناچیز خواهد بودمتدینین و افراد با ایمان کم 
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آمده است ، مى تـوان اسـتفاده    که در سخن امام حسین » لعق«از کلمه 
مردم براى قـوت جسـم   : نمود و ضمن تشبیهى ضعف و قوت دین را توضیح داد

باید تغذیه مادى نمایند و براى قوت روح نیز باید تغذیه معنوى و ایمانى داشـته  
ست ، اگر انسان بـه آفریـدگار جهـان مـؤمن باشـد،      روح نیز مانند بدن ا. باشند

تعالیم الهى را که به وسیله پیغمبر اسلام فرستاده است ، درسـت بـه کـار بنـدد؛     
وظیفه شناسى و تخلق به کرامات اخلاق را همـواره مـورد عنایـت قـرار دهـد،      
روحى توانا و قدرتمند به دست مى آورد؛ مى تواند در مقابـل مصـائب و بلایـا    

نگه دارد و قدرتمند باشد، در مرگ فرزندان و عزیزان و در زیـان هـاى    خود را
اما اگر روحش را به قدر کافى تغذیه نکنـد، او  . مالى بردبار و خویشتن دار باشد

را از ذخایر معنوى درست برخوردار نگرداند و رفته رفتـه نیـروى معنـوى را از    
کوچک خود را مى بازد دست بدهد، چنان ناتوان مى گردد که در مقابل حوادث 

  .و تاب مقاومت در مقابل مشکلات زندگى و ضربات طاقت فرساى آن را ندارد
مردم ، مسلمان زبانى اند، دروغ مى گویند کـه  : مى خواهد بفرماید امام 

ما دین داریم ، اما بدبختى اینجاست که غذاى جان را در حد لیسیدن انگشت در 
شوند و به جـان قـوت معنـوى نمـى بخشـند، در ایـن        غذاى مادى ، پذیرا نمى

صورت آدمى در مقابل حوادث سنگین روزگار قدرت مقاومت را از دست مـى  
  .دهد

این قبیل افراد با شکنجه هاى جانکاهى مانند شکنجه هایى که بر بـلال وارد  
آوردند، مواجه شوند، یا اگر به مصائب و بلایایى مانند مصائبى کـه بـر حجـربن    

یاران او وارد شد، مواجه گردند؛ حتما با این قدرت نـاچیز ایمـان تـاب     عدى و
مقاومت در مقابل آن بلایا را ندارند و از میدان دین بیرون مى روند و از صـراط  

  .مستقیم هدایت خارج مى شوند
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 در بین لشکریان عبیداالله عده اى بودند که قبلا به حضرت امام حسین 

حضرت را براى امر امامت به کوفه دعوت نمـوده بودنـد، نمـى     نامه نوشته و آن
توانیم قطعا بگوییم آنان دروغ مى گفتند و ایمان نداشتند؛ ایمان داشتند اما وقتـى  
عبیداالله وارد کوفه شد و شهر کوفه را قبضه کرد، پیام هاى تندى براى افـراد مـؤ   

نـه و زنـدگى خـود نامـه     ثر فرستاد، آنها فقط براى جان ، مال ، زن ، فرزند، خا
را از یاد بردند و به عنوان لشکریان عبیداالله به طرف کـربلا   حسین بن على 

  .جنگیدند حرکت کردند و با امام حسین 
در همان موقعى که با آن حضرت مى جنگیدند، دل هاى آنان مى دانست کـه  

قـدرت    عـى اسـت ، امـا از تـرس     بر حق است و امام واق حسین بن على 
بجنگند تا خودشان و خـانواده و اموالشـان    عبیداالله باید با حسین بن على 

  .محفوظ بماند
برخورد نمود و  فرزدق موقعى که نزدیک دروازه مکه با حسین بن على 

  :مردم را چگونه دیدى ؟ عرض کرد: از وضع کوفه خبر داد، حضرت فرمود
  )542(لوب الناس معک واسیافهم علیک ق

من مردم را آن چنان دیدم که دلهاشان با شما، اما شمشیرهاى آنـان بـه روى   
  .شما کشیده است 

آنان که ایمان واقعى دارند، اگر چنانچه براى اظهار عقیـده معنـوى و حقیقـى    
خودشان با مشکل مواجه گردند، نمى هراسند، حقیقت را با صراحت مى گوینـد  

به عوارض سنگینش تن مى دهند؛ اما آنان که ضعف ایمـان دارنـد، بـا آنکـه     و 
داراى عقد قلبى صحیحند، اما جراءت نمى کنند عقیده قلبـى خـود را بـه زبـان     
بیاورند؛ زیرا از عوارض آن مى ترسند و ایمانشـان آنقـدر قـوى نیسـت کـه آن      

  .عوارض را تحمل کند
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ودن راه حق دودل و مردد سـازد و  عامل دیگرى که مى تواند آدمى را در پیم
از صراط مستقیم منحرفش نماید این است که مشاهده کنـد طرفـداران راه حـق    
عده کمى هستند، اما آنان که در نقطه مقابل راه حق قرار دارند و به مسیر باطـل  
مى روند، جمعیت بسیارند، کثرت جمعیت در پیمودن راه باطل و قلـت افـراد در   

حق موجب مى شود که افراد ظاهربین تحـت تـاءثیر قـرار     صراط مستقیم و راه
گیرند، حق را ترك گویند و از پى اکثریتى بروند که راه باطل را در پیش گرفتـه  

  .و به خطا مى روند
براى آنکه مردم را متوجه این خطر بزرگ نماید، در ضمن  حضرت على 

  :یکى از خطبه هاى خود فرمود
  )543(حشوا فى طریق الهدى لقله اهله ایها الناس لاتستو

در راه هدایت از کمى جمعیت وحشت زده نشوید و صراط مستقیم را ! مردم 
  ).واضح است که ترك راه هدایت مایه گمراهى و ضلالت است(ترك نگویید 
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  طرق معرفه االله
گرچه راهها به سوى خداونـد هرگـز محـدود نیسـت و بـه گفتـه بعضـى از        

  .د خلایق ، راه به سوى او وجود دارددانشمندان به تعدا
  )544(الطرق الى االله بعدد نفوس الخلائق 

  ولى عمدتا پنج راه عقلى و یک راه فطرى براى اثبات ذات پاك او در پیش 
  :اما راههاى عقلى عبارتند از: داریم 
  برهان نظم ؛ -  1
  برهان حرکت ؛ -  2
  ؛)فقر و غنا(برهان وجوب و امکان  -  3
  و معلول ؛ برهان علت -  4
  .برهان صدیقین  -  5

و ششمین راه ، همان راه فطرت و سیر درونى و کاوش اعمـاق روح انسـانى   
  .است و جالب اینکه قرآن مجید روى همه این طرق ، تکیه کرده است 

  

  برهان نظم
منتهى یکى از گسترده ترین براهینى که قرآن در برابر مخالفان ، مطرح نموده 

ست که وجود آن منبع لایـزال و علـم و قـدرت او را از    است همان برهان نظم ا
طریق ارائه شگفتى هاى آفرینش و آثار بدیع و نظام هاى عجیب جهان هستى ، 

  .اثبات مى کند
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  برهان حرکت
جهانى که در آن زندگى مى کنیم در حال دگرگـونى دائـم   : اما برهان حرکت 

حال تغییر است ، در  است ، هیچ موجودى در یک حال نمى ماند و همه چیز در
این میان آمیخته بودن زنـدگى انسـان هـا و حیوانـات و گیاهـان ، بـا تغییـر و        
دگرگونى و حرکت چشم گیرتر اسـت و هـیچ کـس نمـى توانـد ایـن تغییـر و        
دگرگونى را چه در وجود خود و چه در سطح جهان ماده انکار کنـد؛ چـرا کـه    

  .ى روبرو است انسان شب و روز با صحنه هاى مختلف آن دگرگون
بلکه همین دو پدیده اى که نام آن را شب و روز گذاشته ایم از روشن تـرین  

  .نمونه هاى تغییر و دگرگونى در عالم محسوب مى شود
این دگرگونى ها و حرکت ها که بر ظاهر و باطن جهان حاکم است به خوبى 

رگونیهـا و  نشان مى دهد که نقطه ثابتى در این جهان وجود دارد که همه ایـن دگ 
حرکات از او سرچشمه مى گیرد و همه چون پرگار برگرد آن مرکـز ثابـت مـى    

  .بعضى آن را با تغییر به عدد انفاس الخلائق نقل کردند. گردند
  

  )فقر و غنا(برهان وجوب و امکان 
براى اثبات وجود خدا دلائل گونـاگونى از سـوى فلاسـفه و علمـاى عقائـد      

علـت و  «و برهـان  » وجوب و امکـان «برهان  مطرح شده است و از جمله آنها
  .است » معلول

بر این است که مـا هنگـامى   » فقر و غنا«یا » وجوب و امکان«اساس برهان 
که به خود و سایر و موجودات این جهان نگاه مى کنیم ، آنهـا را سـراپا نیـاز و    
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حاجت مى بینیم ، نیاز و حاجتى به بیرون وجود خود، پس نمى توان قبول کـرد  
که جهان هستى مجموعه اى از نیاز و فقر باشد و این نیاز و فقر عمـومى جهـان   

مى » خدا«دلیل بر وجود یک منبع عظیم غنا و بى نیازى نباشد که ما آن منبع را 
  .نامیم 
هِ ( َ� ا�ل�ـ نتُمُ الفُْقَرَاءُ إِ

َ
هَا ا��اسُ أ ��

َ
  )545( )ـهُ هُوَ الغَِْ�� اْ�مَِيدُ وَا�ل�  ياَ �

ونـد اسـت کـه بـى نیـاز و      شما نیازمندان به خدا هستید، تنها خدا! اى مردم 
شایسته هر گونه حمد و ستایش است و خداوند بـى نیـاز اسـت و شـما بـه او      

  .نیازمندید
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  برهان علت و معلول
بدون شک ، جهانى که در آن زنـدگى مـى کنـیم ، مجموعـه اى از علـت و      

و نیـز  . معلولات است و اصل علیت یکى از روشن ترین قـوانین جهـان اسـت    
اى که روى آن زندگى مى کنیم همیشه وجود نداشته ، بلکه بدون شک ما و کره 

جالب اینکه استدلال هاى دیگر اثبـات وجـود   . خود معلول علت دیگرى است 
منتهى مى شود و بدون اسـتفاده  » علت و معلول«خداوند، نیز سرانجام به برهان 

  .از آن ، ناقص و ناتمام است 
مْ هُمُ اْ�اَلِقُونَ (

َ
ءٍ أ مْ خُلِقُوا مِنْ َ�ْ�ِ َ�ْ

َ
  )546( )أ

  !آیا آنها بى سبب آفریده شده اند؟ یا خود خالق خویشند؟
  )547(اءم خلقوا السموات و الارض بل لایوقنون 

  آیا آنها آسمان ها و زمینى را آفریده اند؟ بلکه آنها طالب نیستند؟
  

  برهان صدیقین
برهان صدیقین که به عنوان یکى از دلائل اثبات وجود خدا با الهـام از قـرآن   

روایات ، مورد توجه علما و فلاسفه اسلامى قـرار گرفتـه و چنانچـه از    مجید و 
نامش پیداست یک دلیل عمومى و همگانى نیست و تنها براى اشخاصـى کـه در   
مسائل عقیدتى و فلسفى اطلاعات و عمق بیشترى دارند، قابل اسـتفاده اسـت ؛   

  :قرآن مجید مى فرماید
ن�هُ (

َ
وَ�مَْ يَْ�فِ بِرَ�ِّكَ �

َ
ءٍ شَهِيدٌ أ ْ�َ ِّ�ُ ٰ َ�َ( )548(  

  .آیا کافى نیست که او بر همه چیز شاهد و گواه است 
ِيطٌ ( هُ مِن وَرَائِهِم ��   )549( )وَا�ل�ـ
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  .و خداوند به همه آنها احاطه دارد
اهِرُ وَاْ�َاطِنُ ( لُ وَالآْخِرُ وَالظ� و�

َ
ءٍ عَلِيمٌ  هُوَ الأْ   )550( )وَهُوَ بُِ�لِّ َ�ْ

  .اول و آخر و ظاهر و باطن او است و او از همه چیز آگاه است 
  

   بیان چهارده کلام نورانى از امیر 
  
  )551(الهدى یجلى العمى  -  1

  .هدایت ، کورى را از بین مى برد
  )552(من غرس اءشجار التقى جنى ثمار الهدى  -  2

  .کسى که درخت پرهیزگارى بکارد، میوه هاى هدایت بچیند
وسـنه  . سنه فى فریضه ، اءلاخذ بها هدى ، وترکها ضلاله : السنه سنتان  -  3

  )553(ءخذ بها فضیله ، وترکها غیر خطیئه فى غیر فریضه الا
سنتى در واجب که عمل بـه آن هـدایت و تـرك آن    : سنت بر دو گونه است 

گمراهى است و سنتى در غیر واجب که عمل به آن فضـیلت اسـت و تـرك آن    
  .گناه نیست 

  )554(من اهتدى بهدى االله فارق الاءضداد  -  4
  .دا گرددکسى که به هدایت خداوند شود از مخالفین ج

  )555(! کیف یستطیع الهدى من یغلبه الهوى ؟ -  5
  !چگونه مى تواند هدایت شود کسى که هواى نفسش بر او غالب است ؟

  )556(طوبى لمن بادر الهدى قبل ان تغلق اءبوابه  -  6
خوشا به حال کسى که به سوى هدایت شتافت پیش از آنکه درهاى آن بسته 

  .شود
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  )557(ضل  من اهتدى بغیر هدى االله -  7
  .هر که به غیر هدایت خدایى ، هدایت شود، گمراه گردد

  )558(من علم اهتدى  -  8
  .کسى که عالم شد، هدایت یافت 

  )559(طاعه الهدى تنجى  -  9
  .پیروى از هدایت ، رهایى بخش است 

خیر اخوانک من دلک على هدى واءکسبک تقى وصـدك عـن اتبـاع     -  10
  )560(هوى 

ت که تو را به هدایت دلالت کند و تو را در کسـب  بهترین دوست تو کسى اس
  .تقوا کمک نماید و از پیروى هواى نفس باز دارد

  )561(هدى من اءشعر قلبه التقوى  -  11
  .کسى هدایت شده که پرهیزکارى را به قلب خود بفهماند

  )562(هدى من اءطاع ربه وخاف ذنبه  -  12
  .هش ترسیدکسى هدایت شده که خدایش را اطاعت کرد و از گنا

  )563(هدى من سلم مقادمه الى االله سبحانه و رسوله و ولى اءمره  -  13
هدایت از آن کسى است که زمام امورش را به خدا و پیامبرش و امام زمانش 

  .واگذار نمود  
  )564(هدى من ادرع لباس الصبر والیقین  -  14

  .کسى که لباس صبر و یقین را زره خود قرار داد، هدایت یافت 
  لسلام علیکم و رحمه االله و برکاتهوا

  )لاهیجى(رضا محبى راد 



299 
 

  
  پى نوشت ها 

  .60سوره غافر، آیه  -1
  .528، ص 8مجمع البحرین ، ج  -2
  .529، ص 8همان ، ج  -3
  .338، باب فضل الدعاء و الحث علیه ، ص 2اصول کافى ، ج  -4
  .72، ص 4عوالى اللئالى ، ج  -5
  .186سوره بقره ، آیه  -6
  .12سوره طه ، آیه  -7
  .56، ص  دیوان الامام على  -8
  .312، ص 9بحار الانوار، ج  -9

  .186سوره بقره ، آیه  -10
  .338، ص 2اصول کافى ، ج  -11
  .186؛ سوره بقره ، آیه 34، ص 2مکارم الاخلاق ، طبق نقل المیزان ، ج  -12
  .21، ص 6اصول کافى ، ج  -13
  .21همان ، ص  -14
  .469، ص 2همان ، ج  -15
  .511، ص 2اصول کافى ، ج  -16
  .27، ص 6اصول کافى ، ج  -17
  .37سوره ابراهیم ، آیه  -18
  .37سوره ابراهیم ، آیه  -19
  .5سوره مریم ، آیه  -20
  .25 - 28سوره طه ، آیات  -21
  .23سوره اءعراف ، آیه  -22
  .41سوره ابراهیم ، آیه  -23
  .41همان ، آیه  -24
  .101سوره یوسف ، آیه  -25
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  .17سوره قصص ، آیه  -26
  .89، ص 14بحارالانوار، ج  -27
  .114سوره مائده ، آیه  -28
  .97سوره مؤمنون ، آیه  -29
  .191سوره آل عمران ، آیه  -30
  .447، ص 1سفینه البحار، ج  -31
  .همان  -32
  .همان  -33
  .289، ص 20شرح ابن ابى الحدید، ج  -34
  .491، ص 2کافى ، ج  اصول -35
  .448، ص 1سفینه البحار، ج  -36
  .همان  -37
  .392غررالحکم ، ص  -38
  .16دستور معالم الحکم ، ص  -39
  .162، ص 2؛ الخصال ، ج 146نهج البلاغه ، ح  -40
  .140؛ ثواب الاعمال ، ص 361همان ، ح  -41
  .186مستدرك نهج البلاغه ، ص  -42
  .40غررالحکم ، ص  -43
  .192همان ، ص  -44
  .159؛ اءمالى الصدوق ، ص 302نهج البلاغه ، ح  -45
  .327، ص 1؛ من لایحضره الفقیه ، ج 45همان ، خ  -46
  .181مستدرك نهج البلاغه ، ص  -47
  .75دستور معالم الحکم ، ص  -48
  .435نهج البلاغه ، ح  -49
  .168مستدرك نهج البلاغه ، ص  -50
  .250، ص 1؛ دعائم الاسلام ، ج 53نهج البلاغه ، الرساله  -51
  .163، ص 4اصول کافى ، ج  -52
  .22سوره مجادله ، آیه  -53
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  .14سوره حجرات ، آیه  -54
  .14سوره نمل ، آیه  -55
  .82سوره ص ، آیه  -56
  .24سوره بقره ، آیه  -57
  .250، ص 4نهج البلاغه ، خطب ، ج  -58
  .39، ص 55بحارالانوار، ج  -59
  .253، ص 20البلاغه ، ابن ابى الحدید، ج شرح نهج  -60
  .143سوره بقره ، آیه  -61
  .11، ص 8اصول کافى ، ج  -62
  .14سوره حجرات ، آیه  -63
  .125سوره نساء، آیه  -64
  .504تفسیر صافى ، ص  -65
  .14سوره بقره ، آیه  -66
  .85همان ، آیه  -67
  .150سوره نساء، آیه  -68
  .84غررالحکم ، ص  -69
  .348، ص 75بحارالانوار، ج  -70
  .117، ص 2مجموعه ورام ، ج  -71
  .83سوره بقره ، آیه  -72
  .7سوره فرقان ، آیه  -73
  .30سوره نور، آیه  -74
  .6سوره مائده ، آیه  -75
  .37سوره اسراء، آیه  -76
  .77سوره حج ، آیه  -77
  .6سوره مریم ، آیه  -78
  .311، ص 1میزان الحکمه ، ج  -79
  .312، ص 1ان ، ج هم -80
  .99، ص 2اصول کافى ، ج  -81
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  .88غررالحکم ، ص  -82
  .171، ص 77بحارالانوار، ج  -83
  .14، ص 1غررالحکم ، ج  -84
  .44همان ، ص  -85
  .291همان ، ص  -86
  .252نهج البلاغه ، حکمت  -87
  .407، ص 1غررالحکم ، ج  -88
  .388همان ، ص  -89
  .113نهج البلاغه ، حکمت  -90
  .146همان ، حکمت  -91
  .325، ص 1غررالحکم ، ج  -92
  .412همان ، ص  -93
  .31نهج البلاغه ، حکمت ،  -94
  .153همان ، خطبه  -95
  .89، ص 1غررالحکم ، ج  -96
  .23سوره مائده ، آیه  -97
  .196غررالحکم ، ص  -98
  .134، ص 68بحارالانوار، ج  -99

  .425، ص 5شرح غرر، ج  -100
  .159آل عمران ، آیه سوره  -101
  .79سوره نمل ، آیه  -102
  .48سوره احزاب ، آیه  -103
  .71سوره یونس ، آیه  -104
  .99سوره نحل ، آیه  -105
  .68سوره انبیاء، آیه  -106
  .98، ص 7مجمع البیان ، ج  -107
  .178، ص 22تفسیر کبیر، ج  -108
  .همان  -109
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  .69سوره انبیاء، آیه  -110
  .321، ص 3ج العلل ،  -111
  .24سوره یوسف ، آیه  -112
  .42همان ، آیه  -113
  .404، ص 5مجمع البیان ، ج  -114
  .571، ص 2اصول کافى ، ج  -115
  .4سوره فتح ، آیه  -116
  .328، ص 75بحار الانوار، ج  -117
  .2سوره انفال ، آیه  -118
  .328، ص 75بحارالانوار، ج  -119
  .191سوره آل عمران ، آیه  -120
  .13سوره جاثیه ، آیه  -121
  .همان  -122
  .159، ص 1غررالحکم ، ج  -123
  .80، ص 2همان ، ج  -124
  .429همان ، ص  -125
  .488همان ، ص  -126
  .387، ص 3همان ، ج  -127
  .289، ص 6همان ، ج  -128
  .443همان ، ص  -129
  .247، ص 2همان ، ج  -130
  .192همان ، ص  -131
  .2همان ، ص  -132
  .303همان ، ص  -133
  .388، ص 3همان ، ج  -134
  .414، ص 2همان ، ج  -135
  .224، ص 3همان ، ج  -136
  .138، ص 70بحارالانوار، ج  -137
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  .138، ص 67همان ، ج  -138
  .138همان ، ص  -139
  .773، ص 10میزان الحکمه ، ج  -140
  .همان  -141
  .191، ص 1همان ، ج  -142
  .30سوره فصلت ، آیه  -143
  .45الفضائل و الرذائل ، ص  -144
  .9سوره انسان ، آیه  -145
  .551عیون الحکم و المواعظ، ص  -146
  .284، ص 2مستدرك الوسائل ، ج  -147
  .285همان ، ص  -148
  .260سوره بقره ، آیه  -149
  .25همان ، آیه  -150
  .30الى  27سوره فجر، آیات  -151
  .16الى  10سوره واقعه ، آیات  -152
  .23الى  20همان ،  -153
  .33الى  32همان ،  -154
  .45، ص 2اصول کافى ، ج  -155
  .87غررالحکم ، ص  -156
  .85، ص 58بحارالانوار، ج  -157
  .4سوره بقره ، آیه  -158
  .92سوره آل عمران ، آیه  -159
  .106کنز العمال ، حدیث  -160
  .95سوره واقعه ، آیه  -161
  .نهج البلاغه نامه سى و یکم ،  -162
  .598، ص 2اصول کافى ، ج  -163
  .602، ح 2اصول کافى ، ج  -164
  .37، ص 1مجمع البیان ، ج  -165
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  .51، ص 2میزان الحکمه ، ج  -166
  .2مستدرك الوسائل ، ج  -167
  .2اصول کافى ، ج  -168
  .603غرر الحکم ، ص  -169
  .6، ص 2مستدرك الوسائل ، ج  -170
  .432غرر، ص فهرست موضوعى  -171
  .274نهج البلاغه ، حکمت ،  -172
  .31همان ، نامه  -173
  .28همان ،  -174
  .31همان ،  -175
  .157همان ، خطبه  -176
  .16دستورالمعالم الحکم ،  -177
  .88اسرار البلاغه ، ص  -178
  .24غررالحکم ، ص  -179
  .193همان ، ص  -180
  .25همان ، ص  -181
  .104همان ، ص  -182
  .227و  150همان ، ص  -183
  .166همان ، ص  -184
  .191همان ، ص  -185
  .23سوره حج ، آیه  -186
  .31سوره اعراف ، آیه  -187
  .186سوره آل عمران ، آیه  -188
  .120همان ، آیه  -189
  .128سوره نحل ، آیه  -190
  .3و  2سوره طلاق ، آیه  -191
  .70سوره احزاب ، آیه  -192
  .71همان ، آیه  -193
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  .76سوره آل عمران ، آیه  -194
  .27سوره مائده ، آیه  -195
  .13سوره حجرات ، آیه  -196
  .63سوره یونس ، آیه  -197
  .72سوره مریم ، آیه  -198
  .132سوره آل عمران ، آیه  -199
  .41نهج البلاغه ، حکمت ،  -200
  .95همان ،  -201
  .371همان ،  -202
  .388همان ،  -203
  .56رساله همان ،  -204
  .139همان ، خطبه  -205
  .89اسرار البلاغه ،  -206
  .279، ص 1کنزالفوائد، ج  -207
  .347، ص 20شرح نهج البلاغه ، ابن اءبى الحدید، ج  -208
  .186مستدرك نهج البلاغه ، ص  -209
  .66غررالحکم ، ص  -210
  .104همان ، ص  -211
  .219همان ، ص  -212
  .363همان ، ص  -213
  .397، ص 4مجمع البحرین ، ج  -214
  .94، ص 1مستدرك الوسائل ، ج  -215
  .8همان ، ص  -216
  .16، ص 2اصول کافى ، ج  -217
  .110سوره کهف ، آیه  -218
  .25سوره بقره ، آیه  -219
  .24همان ، آیه  -220
  .115، ص 3جامع السعادات ، ج  -221
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  .84، ص 2اصول کافى ، ج  -222
  .8، ص 1، ج مستدرك الوسائل  -223
  .287، ص 10میزان الحکمه ، ج  -224
  .279، ص 10میزان الحکمه ، ج  -225
  .12نهج البلاغه ، خطبه  -226
  .316، ص 4شرح غررالحکم ، ج  -227
  .462همان ، ص  -228
  .282، ص 10میزان الحکمه ، ج  -229
  .628، ص 2سفینه البحار، ج  -230
  .212، ص 70بحارالانوار، ج  -231
  .16، ص 2غرر الحکم ، ج  -232
  .459، ص 2همان ، ج  -233
  .542، ص 2همان ، ج  -234
  .367، ص 3همان ، ج  -235
  .382، ص 3همان ، ج  -236
  .384، ص 3همان ، ج  -237
  .125، ص 3همان ، ج  -238
  .37، ص 6همان ، ج  -239
  .536، ص 2همان ، ج  -240
  .279، ص 3همان ، ج  -241
  .434ص ، 6همان ، ج  -242
  .400، ص 6همان ، ج  -243
  .405، ص 6همان ، ج  -244
  .8، ص 1مستدرك الوسائل ، ج  -245
  .2سوره ملک ، آیه  -246
  .16، ص 2اصول کافى ، ج  -247
  .689، ص 15کنز العمال ، ج  -248
  .10سوره فاطر، آیه  -249
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  .445تفسیر صافى ، ص  -250
  .68روضه کافى ، ص  -251
  .80، ص 2م ، ج مجموعه ورا -252
  .16، ص 2اصول کافى ، ج  -253
  .408، ص 1سفینه البحار، ج  -254
  .108، ص 2مجموعه ورام ، ج  -255
  .16، ص 2اصول کافى ، ج  -256
  .401، ص 1سفینه البحار، ج  -257
  .296، ص 2اصول کافى ، ج  -258
  .14همان ، باب الریاء، ح  -259
  .188، ص 9جواهر الکلام ، ج  -260
  .249، ص 75؛ بحارالانوار، ج 247، ص 247عقاب الاءعمال ، ج  -261
  .264سوره بقره ، آیه  -262
  .52، ص 8روح البیان ، ج  -263
  .255، ص 3بحارالانوار، ج  -264
  .65سوره زمر، آیه  -265
  .256نهج البلاغه ، حکمت  -266
  .371همان ، حکمت  -267
  .218همان ، حکمت  -268
  .212ت همان ، حکم -269
  .33الاعجاز و الایجاز، ص  -270
  .89اسرارالبلاغه ، ص  -271
  .137، ص 1کنزالفوائد، ج  -272
  .همان  -273
  .267، ص 20ابن اءبى الحدید، ج  -274
  .281همان ، ص  -275
  .50غررالحکم ، ص  -276
  .62همان ، ص  -277
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  .375همان ، ص  -278
  .303همان ، ص  -279
  .178من خطبه نهج البلاغه ، ض -280
  .11سوره بقره ، آیه  -281
  .135، ص 2اصول کافى ، ج  -282
  .140، ص 2میزان الحکمه ، ج  -283
  .173، ص 78بحارالانوار، ج  -284
  .173، ص 78بحارالانوار، ج  -285

  
  

   2پى نوشت ها 
  .56سوره ذاریات ، آیه  -286
  .4سوره تین ، آیه  -287
  .5همان ، آیه  -288
  .52الانوار، ص  مشکوه -289
  .53نهج البلاغه ، عهدنامه مالک ، نامه  -290
  .164، ص 2اصول کافى ، ج  -291
  .214، ص 3میزان الحکمه ، ج  -292
  .395، ص 31جواهر الکلام ، ج  -293
  .264سوره بقره ، آیه  -294
  .4اصول کافى ، ج  -295
  .22، ص 4اصول کافى ، ج  -296
  .68دستور معالم الحکم ، ص  -297
  .315، ص 20ابن ابى الحدید، ج  -298
  .31نهج البلاغه ، حکمت  -299
  .301، ص 20شرح ابن ابى الحدید، ج  -300
  .305همان ، ص  -301
  .167مستدرك نهج البلاغه ، ص  -302
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  .172همان ، ص  -303
  .277غررالحکم ، ص  -304
  .همان  -305
  .171همان ، ص  -306
  .123همان ، ص  -307
  .220ن ، ص هما -308
  .253همان ، ص  -309
  .94نهج البلاغه ، حکمت  -310
  .624، ص 2سفینه البحار، ج  -311
  .141ارشاد مفید، ص  -312
  .37تحف العقول ، ص  -313
  .30، ص 72بحارالانوار، ج  -314
  .307، ص 2اصول کافى ، ج  -315
  .493، ص 6کنزالعمال ، ج  -316
  .50، ص 2جامع السعادات ، ج  -317
  .61، ص 69بحار الانوار، ج  -318
  .141، ص 2اصول کافى ، ج  -319
  .415، ص 2مستدرك الوسائل ، ج  -320
  .291، ص 7میزان الحکمه ، ج  -321
  .71، ص 5اصول کافى ، ج  -322
  .6سوره علق ، آیه  -323
  .298فهرست موضوعى غرر، ص  -324
  .23، ص 8، اصول کافى ، ج 34نهج البلاغه ، حکمت  -325
  .38همان ، حکمت  -326
  .342همان ، حکمت  -327
  .371همان ، حکمت  -328
  .372همان ، رساله  -329
  .31همان ، رساله  -330
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  .208، ص 1الکامل فى اللغه و الادب ، ج  -331
  .301، ص 20شرح ابن ابى الحدید، ج  -332
  .92غررالحکم ، ص  -333
  .55غررالحکم ، ص  -334
  .همان  -335
  .150مان ، ص ه -336
  .407همان ، ص  -337
  .204همان ، ص  -338
  .169سوره آل عمران ، آیه  -339
  .12، ص 4اصول کافى ، ج  -340
  .114، ص 6مکارم الاخلاق ، فصل  -341
  .643، ص 2مستدرك الوسائل ، ج  -342
  .550، ص 2اصول کافى ، ج  -343
  .275، ص 6اصول کافى ، ج  -344
  .131سوره طه ، آیه  -345
  .350تفسیر صافى ، ص  -346
  .31سوره زخرف ، آیه  -347
  .137نهج البلاغه ، حکمت  -348
  .72همان ، رساله  -349
  .379نهج البلاغه ، حکمت  -350
  .267همان ، حکمت  -351
  .349همان ، حکمت  -352
  .230نهج البلاغه ، حکمت  -353
  .300همان ، حکمت  -354
  .282، ص 1نثرالدر، ج  -355
  .311، ص 20ابن ابى الحدید، ج  -356
  .172مستدرك نهج البلاغه ، ص  -357
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